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      مقدمه
پيـشرفت و   به  يابي   راهبراي   معه و دولت در ايران در تلاش      بيش از دو قرن است كه جا      

انقلاب اسلامي در همه ابعاد حيات سياسي و اجتماعي         . بخصوص پيشرفت اقتصادي است   
به مثابه نقطه عطفي در تلاش براي پيشرفت چه ازنظر محتوا و نگرش و چه از نظر ابعـاد                   

بومي و ملـي  هاي  اسلام و ارزش م و   مردودامنه و ژرفا در سرنوشت مردم ايران با اتكا به           
تلاش كم نظير در مديريت و رفع        .عميق را پديد آورده است     در نوع خود تحولي    ،است

و دفاع مقـدس و      نيازهاي متنوع دفاعي كشور در طول دوران هشت ساله جنگ تحميلي          
و نخبگـان بعـد از جنـگ در رفـع           هـا     دولـت ،  مـردم ،  شبانه روزي رهبـري   هاي    تلاش
. نظير اسـت  ابعادي از اين تحول بي، مورد انتظارهاي  و رسيدن به پيشرفتها   يماندگ عقب

انداز ايران در افق     طراحي و تدوين برنامه سند چشم     ،  ساله پنجهاي    طراحي و اجراي برنامه   
گيري فرهنگ پـژوهش و نـوآوري علمـي و صـنعتي در               به صورت كلان و اوج     1404

اسـت كـه تـا كنـون        ها    ي از ثمرات اين تلاش    ابعاد آن   كشور و تلاش براي رفع موانع     
همواره نخبگان و   ،  با اين حال  . آشكار شده است و در آينده نيز بيشتر آشكار خواهد شد          

چرا نتـايج   «: كنند  مي اين پرسش اساسي را مطرح     -هر يك به زبان خود     -مردم جامعه ما  
صادي كه انتظار   بخصوص در حوزه اقت    و» حاصله با انتظارات مطلوب فاصله زيادي دارد؟      
اين پرسش با تاكيد و     ،  كند  مي رخ نمايي ها    پيشرفت و رفع معضلات بيش از ساير حوزه       

بيكاري و نبود فرصت كافي اشتغال در جامعه نسبتا جوان          . عموميت بيشتري همراه است   
ركود در صنايع و رقابت ناپـذيري كالاهـا و خـدمات    ،  فزايندههاي    تورم وگراني ،  ايران

و مسائل ديگركه در زمره معضلات دست وپاگير        ،  خارجيهاي    قايسه با نمونه  ايراني در م  
  . ابعادي از اين پرسش اساسي است، كنوني جامعه ما است

در ،  تحليل و برآورد اوضاع جهاني و داخلي و وضعيت همـسايگان و جهـان اسـلام               
بـراي   و اقـدام  ريـزي  برنامـه  آن   شرايط كنوني وضعيتي را پديد آورده است كه لازمـه         

دلايل و اقتضائات چنـين   برخي از اهم. حركتي جهشي در جهت پيشرفت اقتصادي است     
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   :اقدامي عبارت است از
بـر اقتـصادهاي     آن   افكنـي معـضلات    فراگيرشدن بحران اقتصاد جهاني و سايه     ،  يكم

  را در اختيار جامعه ما گذاشته است؛هايي  قدرتمند جهان كه فرصت
چـه   آن   برتر از هاي    در دستيابي به موقعيت   اي     منطقه گير رقباي  نفسهاي    تلاش،  دوم

  بـراي اقـدامات و     آنهـا    هـاي   معضلات آتـي اقـدامات و پيـشرفت        و،  هم اكنون دارند  
  پيشرفت ما؛هاي  برنامه

در جاي خـود همـت و        ظهور بيداري نوين اسلامي در سرتاسر جهان اسلام كه        ،  سوم
خصوص در معرفـي جامعـه نمونـه و    كند ب  ميايجابها  تلاش مضاعفي را در همه عرصه   

بـه جهانيـان و مـردم        آن   اسوه اسلامي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نويد         
   ؛است آن و شاخصه تحقق ايران داده شده است و پيشرفت اقتصادي لازمه

برتحقق انتظارات جامعه ايراني در رفـع        انقلاب اسلامي  و از همه مهمتر تعهد    ،  چهارم
 ستقرار عدالت اسلامي و رفاه مناسب براي رهايي انسان از بندگي غير خـدا     محروميت و ا  

و تضمين استقلال ذاتي او در برابر هر گونه سلطه كه از وجوه تحقق انسان كامل موعود                 
هـاي    اقتـصادي بـر اسـاس آمـوزه       هاي    امري كه جز با پيشرفت در حوزه      . خداوند است 

  . شود  نمياسلامي حاصل
اسـلامي در راسـتاي چنـين        ايـران  سـاز  تـاريخ  و بـزرگ  ملت از عضوي عنوان به
مبارزات سياسي،   تجربيات هم اينك حاصل  . ام و تجربياتي داشته  ها    ايده بلنديهاي    آرمان

 تحقـق  راسـتاي  در كارشناسي مباحث هدايت و مديريت،  دفاع مقدس  دوران فرماندهي
 تدوين و اسلامي هوريجم نظام كليهاي    سياست تدوين در انقلاب معظم رهبري فرامين
 در كـه  تعمقـي  و انديشي باريك،  مطالعه همچنين و 1404 افق در كشور انداز چشم سند

 و اسلامي انقلاب از قبل تاريخ طول در پاگيركشور و دست ومسائل اقتصاديهاي    بحران
را  همه،  ام اسلامي داشته  جمهوري نظام تأسيس و پيروزي از بعد ساله سي دوره بخصوص
بـراي پيـشرفت    اي    برنامه« به عنوان  حاضر اثر در آن   كه ايده  ام  طرحي قرار داده   پشتوانه

   .شود  ميعزيز خوانندگان تقديم »اقتصادي فدراليسم اقتصادي كشور بر محور
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ها   وملتها    دولت توجه مورد مهم بسيار مسائل جمله از اقتصادي پيشرفت كه آنجا از
 سامان براي يابي راه ،است بوده پيشرفت حال در يا و سوم جهان كشورهاي در بخصوص

در نظـر و عمـل       راهبردها و الگوهـاي متنـوعي      توليد به اقتصادي پيشرفت امر به دادن
بنا بـه ضـرورت و تناسـب         اول و دوم  هاي    در فصل ها    اين تلاش  چكيده. است انجاميده

، مباحـث عـلاوه بـراين   . ده استآمبراي توجيه ايده اين اثر در داخل و در سطح جهاني           
از اين نظريات همراه بـا مبـاني و          رشد و توسعه و شرحي نسبتا مبسوط      هاي    مباني نظريه 

. سوم و چهارم آورده شده اسـت       هاي   ايراني پيشرفت در فصل    -مختصات الگوي اسلامي  
و همچنين فدراليـسم اقتـصادي و فلـسفه وجـودي            آن   ماهيت موضوع فدراليسم و انواع    

در ايران و الگوي مناسب فدراليـسم        آن   ان و تجربيات   وضعيت فدراليسم در جه    ،هريك
بـراي  .  است پنجم تا چهاردهم آمده   هاي    در فصل  آن   هاي  اقتصادي و مختصات و ويژگي    

شـوند    مـي  گزينش شده و بررسي   هايي     تجربيات جهاني نيز نمونه    برخيآگاهي بيشتر از    
   .دهم به بحث گذاشته شده استپانزدر فصل  آلمان وكه نمونه هندي 

با بررسي تاريخي فدراليـسم در ايـران و معرفـي فدراليـسم              هدف كلي اين بوده كه    
، پيشرفت كـشور  هاي    گونه در برنامه   اقتصادي به عنوان ساختار مناسب براي رشد جهش       

مختلف هاي    در عرصه  آن   مندرج در هاي    راهبردهاي تحقق اين ايده و امتيازات و فرصت       
است اثر حاضـر راهگـشا و سـرعت          اميد. دشوبخصوص عرصه پيشرفت اقتصادي ارائه      
 تحقق آرزوهـاي تـاريخي و بلنـدملت         راستايبخش فرايند پيشرفت كشور و گامي در        

بـي ترديـد،   . پيـشرفت كـشور باشـد   هـاي   و برنامـه  اسلامي انقلابهاي  ايران و آرمان  
  . وداين اثر خواهد بهاي  ديدگاههاي خوانندگان ارجمند موجب امتنان و اسباب غناي ايده

 1390زمستان  محسن رضايي
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  نخستين اصلاحات سياسي
 اولـين بـار     .جامعه و تمدن ايران از قديم الايام نسبتا شكوفا و خودبسنده بوده اسـت             

فناوري دفـاعي مـدرن    دفاعي كشور صفويان را به كسب دانش و   هاي    و نياز ها    ضرورت
و  بود كه به تدريج نقطه پاياني بر خودبسندگي اقتصاد        ها    يب نمود و همين ضرورت    غتر

نسبتا هاي    دوران معاصر ايران همزمان با آغاز دو دوره جنگ        . شكوفايي تمدن ايراني شد   
بزرگـي از سـرزمين و ملـت        هاي    طولاني ايران و روس است كه به از كف رفتن بخش          

 . فرهنگ و اجتماع ايران گذاشت، اقتصاد، ري بر سياستايران انجاميد و نتايج فاجعه با

هـاي    تحميل هزينـه  ،  حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران      دار شدن استقلال و    خدشه
، ايران تقريبا بـه نـصف     و جغرافياي   جنگي وتقليل جمعيت    هاي    سنگين نظامي و غرامت   

اقتصاد ايران از   اجتماع و   ،  يابي نفوذ و دخالت خارجي در اركان سياست        گسترش و عمق  
توانست توسـط جامعـه       نمي مسائل و معضلاتي كه   . بودها    پيامدهاي بلافصل اين شكست   

 تلاش  ،از اين رو  . ايران و نخبگان سياسي و فرهنگي و حتي اجتماعي ايران پذيرفته شود           
ميـرزا   عبـاس . بست از همـان آغـازين سـالهاي زوال آغـاز شـد      براي خروج از اين بن  

و وزيـر دانـشمند او قـائم مقـام          ها    مانده قواي ايران در جنگ با روس      السطنه و فر   بينا
سـاختاري ارتـش ايـران     هـاي     فراهاني اولين نخبگاني بودند كه به انديشه غلبه بر ضعف         

اقداماتي همچون اعزام دانشجو به فرنگستان و استخدام مستشار نظامي و خريـد             افتداند و   
 .جهيـز و آمـوزش ارتـش ايـران كردنـد          ادوات و جنگ افزارهاي نوين نظامي بـراي ت        

و هـا     سنگين جنـگ  هاي    ر اثر غرامت  بسخت به پيكر اقتصاد ايران      هاي    واردآمدن ضربه 
باعث شد كه حكومت به ، در دوران محمد شاه، از دست رفتههاي  تلفات انساني و سرمايه  

ات افزايش توليدات كشاورزي توجه كند و در اين راستا تلاشهايي در جهت ايجـاد قنـو             
 تاثير چنداني بر بهبود اوضـاع  ؛ هرچندجديد و بهينه سازي قنوات موجود صورت گرفت  

  . اقتصاد ايران نداشت
كوتاه صدارت  در دوره   ساختاري  هاي    نقطه عطف تلاش نخبگان براي غلبه بر ضعف       
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امير كـه بركـشيده و پـرورش يافتـه          . رخ داد  اميركبير در سالهاي آغازين عهد ناصري     
و در سفر به روسيه و عثماني توانسته بـود آثـار            ،  ميرزا بود  ر دانشمند عباس  مقام وزي  قائم

مدرن را بر افزايش قدرت نظامي و اقتصادي اين دو كشور           هاي    وريااستخدام دانش و فن   
پروژه . نظير بود  در آغاز صدارت دست به اقداماتي زد كه در نوع خود كم           ،  مشاهده كند 

 نـوين تـا نظـام       فناوري آموزش و بومي سازي دانش و        از. فراگير و همه جانبه بود     امير
كه با وجود ناكام    اي    پروژه ؛بهداشت و درمان و ماليه و ارتش و اعاده اقتدار به حكومت           

و اميـر بـراي      ماندن تاثيرات زيادي بخصوص در بعد روحي بر جامعه ايرانـي گذاشـت            
 . شدبه الگويي از حكمراني مطلوب ايراني در عصر جديد بدل ها  مدت

و تازمـاني    ؛عزل و سپس اعدام غم انگيز امير همراه با به محاق رفتن اقدامات او بود              
مـساله پيـشرفت و     ،  كه دوباره بركشيدگان او به عرصه سياسـت در ايـران بازگـشتند            

صـدارت ميـرزا    . مورد توجه نخبگان سياسي نبـود     ها    ماندگي  براي رفع عقب   ريزي  برنامه
ها   نخبگان براي غلبه بر نابساماني    هاي    ديگر از تلاش  اي    هحسين خان سپهسالار آغازمرحل   

همانند خود او آگاه به زمان و مزايـاي         ،  سپهسالار بركشيده امير  . بودها    و عقب افتادگي  
پيـشرفت بـود كـه    هـاي    صدارت او دميدن جاني تازه به تلاش      .  نوين بود  فناوريعلم و   

 . بزودي به افول گراييد

غير نظامي گسترش داد وعلاوه بر اسـتخدام        هاي    ا به حوزه   ر ها سپهسالار ابعاد تلاش   
واگذاري امتياز  . زمان معمول نبود متمايل شد     آن   مستشار به جذب سرمايه خارجي كه تا      

داران يهـودي انگلـيس و موسـس         مشهور رويتر به بارون جوليـوس رويتـر از سـرمايه          
اندگي ايران بـا اتكـا بـه        برجسته از تلاش براي رفع عقب م      اي    نمونه،  خبرگزاري رويتر 

قرارداي كه بنا به دلايل متعـدد از جملـه مخالفـت قـدرت              . دانش و سرمايه خارجي بود    
 آن  جامعه ايران طرفـي از     و دولت و   رقيب انگلستان يعني روسيه به بن بست كشيده شد        

زمان چندان مورد توجه نخبگان سياسي       آن   البته ابعاد استعماري اين قراردادها در     . نبست
 آن  بي اعتنا بودند يا چنين دركـي از اهـداف و نتـايج و پيامـدهاي                آن   يران نبود يا به   ا

و پس از قرارداد تركمنچاي و نهادينـه شـدن نفـوذ خـارجي در                از سوي ديگر  . نداشتند
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 قبح اين مساله در نزد شاه و دستگاه سلطنت به ميـزان زيـادي از                ،ساختار حكومت ايران  
اهيت استعماري مناسبات قدرتهاي زمانه و استبداد حكومتي   به هر صورت م   . بين رفته بود  

اجتماعي شدن تقاضـا و تـلاش بـراي پيـشرفت و            . بودها    موانع عمده ناكامي اين تلاش    
نهـضت  . گرايانـه بـود    نخبـه هـاي     ي تحميلي پيامد ناكـامي تـلاش      ها  بست خروج از بن  

، ي سياسـي  سـاز  جمعي و ملـي بـراي پيـشرفت و زمينـه          هاي    مشروطيت سرآغاز تلاش  
  . ماندگي بود اقتصادي و اجتماعي براي مقابله با عقب

 پيشرفت سياسي

تـشكيل مجلـس وتـدوين       آن   تلاش مشروطه با اصلاحات سياسي شروع شد ودسـتاورد        
قانونمنـد كـردن سـازمان حكومـت و روش اداره            ايران و  وتصويب قانون اساسي براي   

. جامعـه بـود     رابطه شاه ودولـت و     كشور و تنظيم رابطه اركان قدرت با يكديگر ازجمله        
.  ساماندهي امور كشور تـصويب كـرد       برايمجلس اول مشروطه قوانين بسيار مفيدي را        

، هـا  سـاماندهي مـستمري  ، تعيـين بودجـه دربـار    و تنظيم و تفريغ بودجه عمومي كشور    
جديـد و  هـاي   فرهنگي و آموزشي با تـشكيل وزارتخانـه   ،  دفاعي،  ساماندهي امور رفاهي  

نخست وزير و   ،  اجزاي كابينه شامل وزرا    وها    تحديد و تعريف وظايف وزارتخانه    تقسيم و 
. از اهم اقدامات مفيد مجلس اول مشروطه بود، پاسخگو نمودن كابينه به مردم، شخص شاه

ميان هـرج و    از و اختلافات داخلي ودخالت خارجي مسير مشروطه را به بن بست كشاند          
 . تبدادي مدرن سر بيرون آورداس، مرج و اشغال كشور توسط خارجي

  پيشرفت رضا شاهي
اقدام به كودتا كرد و     ها    رضاخان افسر بريگارد قزاق بود كه با هدايت و كمك انگليسي          

شرايط زمانه دراين ايام به نحوي بـود  . با تغيير سلطنت و برانداختن قاجارها شاه ايران شد   
او  اينكـه . شـد   مي كري حمايت روشنفهاي    كه از روي كار آمدن حكومتي مستبد با ايده        

يا ناخواسته به اين مسير كشانده شـده        ،  پي برده بود   آن   با فراست به اين روح و نيازهاي      
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 اطراف رضـاخان    ،به هر صورت  . در اين جا نيست    آن   كه جاي بحث  است  اي    مساله،  بود
آشـنايي   آن   را گروهي از روشنفكران كه تحصيلكرده اروپا بوده و با جهـان و مـسائل              

فرا گرفتند و   ،  داشتند شتند و دغدغه پيشرفت ايران بخصوص با الهام و تقليد از اروپا را            دا
ي هـا   فعاليـت توان   مي. او را در رسيدن به سلطنت و پايدارسازي حكومتش ياري كردند          

به او كه حاضر به      دانست كه همين گروه از روشنفكران     هايي    پيشرفت اين دوره را ايده    
و هـا      ايـده   .كردنـد   مي القا،  دانست  مي براي تحكيم قدرتش مفيد   انجام هر عملي بود كه      

  :عمل پيشرفت در اين دوره بر سه محور اساسي قرارداشت
  تغييرات فرهنگي واجتماعي )الف
  اداري تغييرات سياسي و) ب
 تغييرات اقتصادي) ج 

يـك  ايلي ايران را به  قومي و  نظام اجتماعي و  ،فرهنگي بعد تغييرات اجتماعي و     در 
. اعدام كـرد    و يزندان بسياري از سران عشاير را به تهران كشاند و        . چالش اساسي كشاند  

كشف  لباس واحد غربي تا    از. ديني را نيز به چالش كشاند      ارزشي ملي و   نظام فرهنگي و  
 فرهنگـستان  تأسـيس از . رفتار اروپايي تا رواج سبك زندگي و اطوار و     حجاب گرفته و  

جاي پارس براي كشور و ساماندهي اوزان و تقـويم و            هنام ايران ب  زبان فارسي تا انتخاب     
  . بود اجتماعي اين دوره ازجمله تغييرات فرهنگي و ...خط و و الگوي مكاتبات و

 نظام ايالتي ايران   اجتماعي از جمله ساختار   هاي    ترين تغيير سياسي براندازي قدرت     مهم
بوروكراسي نوين در كـشور     تشكيل ارتش و     با وتشكيل يك حكومت مركزي وحجيم    

. بود تا به اين وسيله اقتدار حكومت را از مركز به اقـصا نقـاط كـشور گـسترش دهـد                    
ساماندهي روابط خارجي ايران و برقراري روابط خاص با دولت انگليس از ديگر اقدامات   

ات سياسي مشروطيت همانند قـانون و مجلـس         تأسيس ،در اين دوره  . اداري بود  سياسي و 
رفتند و دسـتورات او را بـه     مي ري حفظ شد اما نمايندگان با توصيه او به مجلس         قانونگذا

  . آوردند  ميقالب قانون در
 تـا   فكرمنسجم اقتصادي مشخـصي وجـود نداشـت و         1316 تا سال    ،بعد اقتصادي  در
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  هـيچ برنامـه اقتـصادي تـدوين نـشده بـود و             ،كه رضاشاه برسر قدرت بـود     1320سال
 ايـن  چكيـده . در پيشرفت اقتصادي موثر بود به انجام رسيد بود    ي زيربنايي كه    ها  فعاليت
                      :بندي كرد توان درموارد ذيل دسته  ميرا ها فعاليت
  هنآ راه وراه. 1
  سدسازي. 2
   دانشگاه وآموزش وپرورشتأسيس. 3
   بانك تأسيس. 4

اولين تلاش بـراي    توان    مي بعد اقتصادي را    مجموعه اقدامات رضا شاه در     ،به تعبيري 
  . رشد اقتصادي پس از مشروطه قلمداد كرد

خونين و خشن بـود و از طريـق         ،  اين رشد با اجبار و همراه با استبدادي سخت         البته 
 نظامي كردن فضاي عمومي كشور و تمركزگرايـي وبروكراسـي پادگـاني در             امنيتي و 
  . استانها حاصل شد مراكز تهران و

 اصلاحات سياسي دوم

مصادف با اشغال ايران توسط نيروهاي خارجي و خلع و خروج رضاه شـاه              1320شهريور  
ملي شدن صنعت    از اين زمان تا   . از سلطنت و ايجاد فضاي نسبتا باز سياسي در كشور بود          

آزاديهـاي   درايـن مـدت   . نفت درحدود دوازده سال دوره جديدي دركشور ما آغاز شد         
دههـا   مختلـف تـشكيل شـد و      هاي    امدهها حزب با اسامي و مر     ،  سياسي گسترش يافت  

امـا مهمتـرين وجـه ايـن        . انتشار يافت  مختلفهاي    نشريه با اهداف و انگيزه     روزنامه و 
ورود . بـود  آن   مجلس دركشور و تحولات    جدي شدن انتخابات و اهميت جايگاه     ،  حادثه

به رغم ميل دربـار و نيروهـاي خـارجي بـه            ،  رجالي همانند مصدق وديگر همفكران او     
نقش نهـاد مجلـس      نشانگر اهميت انتخابات و   ،  گيري ملي شدن صنعت نفت     و پي مجلس  

 نقش مجلس پانزدهم كه بنيان ملي شدن نفـت          ،در اين ميان  . در تحولات اين دوره است    
  . برجسته است، گذاشته شد آن در
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  نهضت ملي شدن نفت 
فـت  هاي ن درآمـد گزارش مصدق درمجلس پانزدهم مبني براينكه تنها بيست درصـد            از

رود كـاملا پيـدا       مي ها  به جيب انگليسي   آن   شود وهشتاد درصد   مي ايران به ايران تحويل   
بود كه انگلستان تا چه اندازه بر اين مهمتـرين صـنعت كـشور تـسلط دارد و دريافـت                    

 آن  نفتي ايران در جهان تا چه انـدازه بـراي         هاي    هاي بادآورده از فروش فراورده    درآمد
   اين پروژه با توجـه بـه سـيطره         ن آغاز مسلم بود كه پيشبرد     از هما . كشور اهميت دارد  

، دربـار ، بـر شـاه  هـا    انگليس بر ابعاد داخلي و جهاني موضوع و سلطه و نفـود انگليـسي             
راه حل نهضت مردمـي     . از جامعه چندان هم آسان نيست     هايي    نمايندگان مجلس و بخش   
 و روحانيت نهضت به راه افتاد       مردمهاي    با حمايت . داخليهاي    بود و اتكاي به توانمندي    

  . و شاه ودربار تسليم شدند و نفت ملي و نهضت پيروز شد
هـاي    پـردازي  به رغم تبليغات و افـسانه      مهندسان و كارگران ايراني اثبات كردند كه      

پس از اخـراج    . پيچيده را دارد  هاي    فناوريعنصر ايراني توانايي مديريت امور و       ،  موهوم
و با قيمت كمتـر از بـازار آمـاده           ن با معيارهاي مورد قبول جهاني     نفت ايرا  ،ها  انگليسي

 براي اقتصاد بدون نفت با اتكاي به منـابع كـشاورزي و صـنايع               ريزي  برنامه. فروش شد 
داخلي و سرانجام كودتا اين نهضت را       هاي    اما تحريم بين المللي و توطئه     . داخلي آغاز شد  

  .  و سلطه خارجي بر كشور آغاز شدناكام گذاشت و دوراني جديد از ديكتاتوري

 يي امريكا انقلاب سفيد

بازگشت به ايران با معضل اساسي مشروعيت سياسـي مواجـه    پس ازكودتا و پهلوي دوم 
 و داد  مـي   مردم براي عبور از عقب ماندگي پاسخ       سؤالطرف به    يك بايست از   مي بود و 

ي ونيروهاي مذهبي انقلابي    سوي ديگر درمقابل نيروهاي سياسي ازجمله روشنفكران مل        از
بـراي ضـرورت    آنهـا  قـداماتي بـراي قـانع كـردن     اغربي دست بـه     هاي    وتحصيلكرده
 براي پيشگيري از پيشروي گروههاي ماركسيستي و        ،از سوي سوم    و ؛زد  مي ديكتاتوري

آماده سازي اقتصاد ايران براي اقتصاد غرب نيـز         . انديشيد مياي    چاره آنها   گسترش نفوذ 
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جاي بردن منابع    هداران جديد برخاسته ازجنگ جهاني دوم بود كه ب         سرمايههاي   خواسته از
اهميت اقتصادي و سودآوري صنايع مونتاژ وصادرات        لذا. انديشيدند  مي به تسخير بازارها  

  . بردن نفت ايران نبود يي به ايران كمتر ازامريكاكالاهاي 
يي بـه تـدوين   امريكـا سان  محمدرضا براي غلبه بر اين معضلات با مشورت كارشنا    
آماده سازي بازارهاي داخلي ايران براي تعامـل        . اقتصادي اقدام كرد   اجتماعي و اي    برنامه
تضعيف  ملي و  طرفه با اقتصادهاي غربي و به سكوت كشاندن نيروهاي روشنفكر و           يك
  . وس اين برنامه بودئاز ر ايران مذهبي درهاي  پايه

  نهضت پانزده خرداد
و هويت مذهبي مردم    ها     تعميق وابستگي ايران به بيگانه و هجمه به ارزش         پروژه شاه در  

 نقـشي كـه   ،در اين ميـان . نيروهاي اجتماعي از جمله روحانيت را به واكنش وادار كرد         
بر عهده گرفت به تدريج اهميت خاصي يافت و پس از ارتحال             )ره(حضرت امام خميني  

موضع اوليه ايشان   . ي متوجه ايشان شد   االله بروجردي رهبري نهضت به صورت طبيع       تآي
موقع امام بـه     آن   امام به شاه و عوامل او پيداست كه تا        هاي    نامه از. نصيحت بود  تذكر و 

  . انديشيد  مياصلاح رژيم شاه
 :امام به شاه به شرح زير استهاي  نامه

جلـد اول صـحيفه     (ايالتي و ولايتي    هاي    تلگراف به محمدرضا پهلوي در باره انجمن      
  )78 ص ،ماما

 )80جلد اول صحيفه امام ص (تلگراف به اسد االله علم 

جلـد اول صـحيفه     (تلگراف به محمدرضا پهلوي در اعتراض به عملكرد اسداالله علـم            
 )88 ص،امام

استقلال كشور و قانون اساسـي محـور تـذكرات          ،  حراست از اسلام و احكام اسلامي     
سركوب پاسـخ قيـام     . مردم قيام كردند  . زندان وتبعيد بود  ،  پاسخ رژيم درشتي  . ايشان بود 

، ساختار اجتماعي ايران را منهدم و اقتصاد ايران را تك محصولي           پروژه شاه بافت و   . بود
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فرهنگ و اقتصادي نامتوازن بود كه        و  اجتماع ،حاصل. مصرفي و وابسته به خارج ساخت     
ابرابري در رفـاه    اقتصادي به توسعه فساد و ن     هاي    و مزيت ها    توزيع نابرابر فرصت   آن   در

  . براندازي رژيم او شد انقلاب و آن كه سرانجام. انجاميدي متنوع ها طبقات و نارضايتي

  پيشرفت اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي توسعه و
بنگاهها ملي   وها    بسياري ازكارخانه .  مسير دولتي شدن اقتصاد ادامه يافت      ،انقلاب پس از 

كنندگان رژيم شـاه بودنـد       حمايت همكاران و  از  آنها صاحبان هرچند كه مالكان و   . شد
مـدت پـس ازمـدت كوتـاهي ايـن           جاي دولتي كردن طولاني    هست ب نتوا  مي ولي دولت 

 . را خصوصي كند اتتأسيس

 ،با شروع جنگ  . افزايش يافت  اقتصاد با پيروزي انقلاب سهم دولت در     بدين ترتيب،   
صت بسيار مناسبي براي يـك      كه يك فر   درحالي.  دولتي شد   از پيش  اقتصاد كشور بيش  

انقـلاب   جهش اقتصادي با انگيزه دفـاع ازكـشور و         بسيج ملي درجهت بالارفتن توليد و     
 . مده بودآپيش 

 انگيزه بزرگ

ولـي   ؛آورد  نمـي  ملت ما تنها با انگيزه سود يا دستيابي به ثروت به تحول اقتصادي روي             
. افتد  ميد بستگي دارد به حركتشكوه او هم به اقتصا اقتدار و اگر احساس كند كه بقا و
انگيزه دشمن ستيزي با انگيزه سود وثـروت و ارتقـاي سـطح              تركيب روحيه حماسي و   
البته چنين امري به صورت تصنعي امكان پذير نيست و الزامات           . زندگي بسيار كارا است   

 تـوان بـا    مي كه،  دوسال تحريم اقتصادي درزمان ملي شدن نفت نشان داد        . و لوازمي دارد  
مثبـت شـدن    . نفت اداره كـرد درآمدرا بدون اتكاي به  كشوراي    اتكاي به چنين روحيه   

همرامي ملت در خريـد ايـن        و تراز بازرگاني غير نفتي كه با انتشار اوراق قرضه دولتي         
بـراي رسـيدن بـه       و نشان داد كه ملت ايران درشرايط حماسـي       ،  اوراق ممكن شده بود   

 . آورد  ميادي تلاش و كوشش بيشتري به عملاهداف كلان در زمينه توليد اقتص
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را دولتهـا از دسـت    گيري از فرصت بي نظير دفاع مقدس در توليـد اقتـصادي           بهره 
. دوران دفاع مقدس بود   ،  بهترين فرصت براي بسيج مردم براي كار وتلاش وتوليد        . دادند

رصـنعت   در جبهـه تحـول د       توانستند  مي بقيه هم  ،بخشي رزمنده و درجبهه جنگ بودند     
دهـد كـه      مـي  تجربه تاريخي نشان  . مشغول شوند و توليد ملي را رونق دهند        وكشاورزي

جنگ  را مرهون دو   فرانسه تمامي پيشرفتهاي صنعتي خود     و آلمان   ملتها همانند  برخي از 
  . را براي حفظ و بقا شكوفان كردند دانند كه صنايع خود  ميجهاني

 سازندگي

ايـشان  . ي رفسنجاني به رياست جمهوري ايران رسـيد        هاشم االله تيآپس از خاتمه جنگ     
 را در  اقتصادي خـود  هاي    سازي ايده   فرصت پياده   و منتظر بود تا جنگ تمام شود     ها    سال

دلايلي كه ايشان در زمان جنگ حاضر نبود زير بـار             يكي از  رسد  مينظر   هب. كشور بيابد 
بـا ديپلماسـي    تواند    مي كرد  فكر مي  براي اين بود كه   ،  جنگ برود  وارد كردن دولت در   

همين سياست باعث طـولاني     برخي معتقد هستند    البته  . جنگ را تمام كند   هرچه سريعتر   
 شد جنگ پنج ساله تمام      مي كه اگر دولت وارد جنگ    معتقد هستند    آنها   .شدن جنگ شد  

آقاي هاشمي تمام كـشور را تبـديل بـه يـك              جنگ تمام شد و    ،صورت به هر . شد مي
. سـاخته شـد    دانشگاه طراحي و   اتوبان و  دهها سد و  .  سازندگي كرد  اه بزرگ براي  گگار
ولي سالهاي آخر . اجرا نشده بود طول تاريخ ايران اين همه فعاليت اقتصادي طراحي و در

اثر گراني   رباسلامشهر   اراك و  شيراز و  مشهد و  رياست جمهوري ايشان با تظاهرات در     
قدر زحمات ايشان را ندانستند؟ يـا موضـوع   يا مردم آ. فشار به زندگي مردم همراه شد    و

  از. توسعه تكرار شـده بـود      واقعيت اين بود كه دوباره جدايي رشد از        ؟چيز ديگري بود  
وجود داشـت ولـي كمتـر از    اقتصادي ايران رشد  درو تا كنون  هاشمي   زمان رضاشاه تا  

در حال رشـد    . ) ..سدها، اتوبان،   (يعني كالبد فيزيكي اقتصاد     . تعالي خبري بود   توسعه و 
 سرانه، رفع   درآمد ولي استانداردهاي زندگي از جمله سلامت، اخلاق، قدرت خريد و            بود

  . كرد فقر تغييرات چنداني نمي
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  اصلاحات سياسي
يك دوره انسداد    قاي هاشمي همراه با   آي گسترده زيربنايي    ها  فعاليت  دوره سازندگي و   

فضاي سياسي جامعه ايـران     . ات شروع شد  اصلاحهاي     نغمه ه،اين دور  پس از . سياسي بود 
ي سياسي آنچنان   ها  فعاليت.  شد تأسيسدهها حزب سياسي     دوباره دهها روزنامه و   . باز شد 

البته دراين  . مقابل رهبري به تحصن نشست      كه مجلس شوراي اسلامي در     يافتگسترش  
حات طلبـان بـه سـوي اصـلا     ي زيربنايي ادامه يافت ولي گفتمان اصـلاح ها فعاليتدوره  

ي روشنفكري مجددا ارزش    ها  فعاليت نقد و . آزاديهاي سياسي رونق گرفت   . سياسي رفت 
 قاي خاتمي ايشان بـه ناكارامـدي و       آسالهاي پاياني رياست جمهوري      ولي در  پيدا كرد 

 نوشتند كه حكايت از  ميبر روي ديوارهاي شهر عليه ايشان شعاري. عرضگي متهم شد بي
مـسند رياسـت جمهـوري       خرين سخنراني در   آ  خاتمي در  قايآخود  .  داشت فضا را اين  

  . گفتم بهتر بود  ميجاي جامعه مدني جامعه اخلاقي هگفتند كه اگر من ب
بـسيار   آن قاي خاتمي مفهوم رشد به توسعه نزديك شد ولي چسب       آزمان   هرچند در 

  . ايران رقم زند دررا توسعه از  اي بود كه بتواند دوره آن از تر ضعيف

  دالتياقتصاد ع
مهمترين اقدامات ايشان دراين رابطـه      . دوره آقاي احمدي نژاد با شعار عدالت شروع شد        

تحقـق   راسـتاي  نيـز در   طرح مسكن مهر  . بودها    طرح هدفمندشدن يارانه   سهام عدالت و  
صادرات غيرنفتي و بنگاههاي زود      بالارفتن حجم واردات و   . شعارعدالت ايشان مطرح شد   

 اسـتانهاي ايـران و     رسيدگي دولت به اقتصاد شهرها و     .  ايشان بود  اقدامات ديگر  بازده از 
توانست تحولي دراقتصاد ايـران را ايجـاد          مي بزرگ تصويب دههاهزار طرح كوچك و    

هاي نفتـي موجـب   درآمدافزايش . شانسي كارش را شروع كرد خوش البته ايشان با  . كند
 افزايش بـسيار    اچون ب ها    ولي همين پول  .  دولت ايشان برسد   دست  بهشد كه پول عظيمي     

اي   وعده ايشان در همراه شد،   بالا  هاي    تورمو   خر دولت ايشان  آ سالهاي   درزياد نقدينگي   
 . كه براي حل بيكاري دادند موفق نشدند
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 دهد كه دولتهاي قبل و   مي بررسي راههاي سپري شده توسعه در ايران نشان       : گيـري   نتيجه
بزرگي هاي    امنيتي هرچند موفقيت   دفاعي و   و پيشرفت سياسي  انقلاب درتوسعه و   بعد از 
دفـاعي   بعـد سياسـي و     هم اكنون ايـران در     توان گفت   مي بطوريكه به جرات  ،  اند داشته

پيـشرفت   بخـش توسـعه و     لكن در .  ده قدرت اول جهان است     وجز قدرت اول منطقه و   
مـامي  دليل هم اين است كـه ت      . حد انتظار نبوده است    درها    موفقيت فرهنگي اقتصادي و 

و در اين راستا هزاران پروژه اقتصادي طراحي و          متمركز بوده  بر رشد اقتصادي  ها    تلاش
فاصله وضعيت زندگي مردم بـا   با اين وجود چنين سياستي نتوانسته است  ؛اجرا شده است  

  . يافته را به طور محسوس كاهش دهد شان واستاندارهاي كشورهاي توسعه انتظارات
علت اين عدم تـوازن ايـن       . ايران شكل گرفته است    ني در كه رشد نامتواز   آن   حاصل

محقـق   آن   است كه ايران رشد اقتصادي را تجربه كرده است ولي توسـعه اقتـصادي در              
شـاه و    رضـاه  ميرزا و اميركبير و مشروطيت گرفتـه تـا          از عباس  ،به عبارتي . نشده است 

اقتـصادي يـا    ي وهاشمي رفسنجاني زيربناها ساخته شده است ولي زيرساختهاي اجتمـاع     
كـه  اين است    مطلوباي    تحقق توسعه  لازمه كه درحالي. ساخته نشده يا ويران شده است     

 همسو و همزمـان و    و فرهنگي   ساختن زيربناهاي اقتصادي بايد با زيرساختهاي اجتماعي        
سازي صورت   ساختمان وآهن     راه اتوبانها و  يعني همانطوركه سدها و   . به موازات هم باشد   

نظام خانواده گرفته تا     اجتماعي از هاي    نظام نهاد علم و   بازار و  يد نظام مالكيت و   با،  گرفته
 بيكاري بايـد تـاكنون محـو     فقر و . شد  مي نظام شهرسازي متناسب با اين تحول بازسازي      

رامـش مـردم     آ امنيت رواني و  . رسيد  مي بهداشت بايد به حد مطلوبتري     سلامت و . شد مي
 ايـن  زندانيها بايـد كمتـر از      تعداد ي قضايي و  ها    داد پرونده تع. بود  مي بايد درحد بهتري  

  . پيشرفت نبوده است بنابراين رشد اقتصادي بوده ولي توسعه و. بود مي
فرهنگ توجه به    رشد مستقل ازتوسعه صورت گرفت و بدتر اينكه       كه    سخن آن   كوتاه

 شهرداران ايران  استانداران و  ادامه يافت و  هم  مقامات عالي كشور    و  رشد حتي درمديران    
  . باداني پرداختند آهمين نگرش به عمران و با

تاليف اين اثر اين است كـه همـه نخبگـان            يها   از جمله دغدغه   روست كه   از همين 
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 :ودولتمردان كشور را متوجه اين نكته سازيم كه

و   اقتصادي دركشور برمبناي رشد و نههاي  اولا؛ كه بيش از صدسال است كه برنامه
را بـه مـسير      تواند مـا    مي ثانيا ؛ الگويي كه   . قتصادي طراحي و اجرا شده است     پيشرفت ا 
همراه با رشد  آن كه بر اساس  ،  پيشرفت رهنمون سازد مختصات و الزاماتي دارد       توسعه و 
 زندگي مردم هم بهبود چشمگيري پيدا كند        هايبايست وضعيت و استاندارد     مي اقتصادي

 ،در ايـن راسـتا     .افـزايش يابـد    آنها   ت و آبرويي  منزل مالي و  امنيت جاني و   وآرامش و 
هـايي    و اقدامات و برنامه   اند    پيموده آنها   و راهي كه  ها    گيري از تجربيات ساير ملت     بهره

اند   وضعيتي مشابه ما داشته   كه  بايد ببينيم ملتهاي ديگري      ابتدا. ضروري است اند    كه داشته 
ابطه بـا پيـشرفت وتوسـعه        ر اتي در رويكردها و نظري  ،  اند؟ و اساسا چه مكاتب     چه كرده 

انقلاب اسلامي و وضعيت حال     هاي    نگاه به ارائه الگويي متناسب با آرمان      آ وجود دارد و  
  . ايم به اين مسائل پرداختهآينده فصول  در. بپردازيم و آينده كشور
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  سرآغاز بيداري
ويژه نـوع انگليـسي      هفروپاشي استعمار قديم اروپايي ب     جهاني دوم و  پايان جنگ    پس از 

سعادتمندي خود وكشورشان چند     داشته شده براي پيشرفت و     نگه  تلاش ملتهاي عقب   ،آن
پيـشرفت   ادعـاي  انديشه و  المللي جديد با دوتفكر و     قدرت بين  همزمان هم دو  . برابر شد 
   .خواندنـد   مي خود فرا هاي    انديشه لگوها و به سوي ا    كه دنيا را   ندبشري سربر آورد   جامعه

  قـدرت و   ،غرب در الگوي ماركسيسيتي و   قطب شوروي با انديشه و      قدرت و  ،شرق در
جهـان   هركدام توانستند بر بخشهايي از    ،  داري مدرن  نظام سرمايه   با انديشه و   امريكاقطب  

يـا بـه گـسترش      ايتال ژاپن و   برآلمان و  امريكا اروپاي شرقي و   شوروي در . مسلط شوند 
 . پرداختند فرهنگي خود الگوي اقتصادي اجتماعي و انديشه و

 ،شـد   مـي  ماركسيستي برجهان حاكم   داري و  شكل سرمايه  هرچند بردگي جديدي در   
. غاز شد آنيز   استقلال و توسعه بودند   ،  طلبانه كه درصدد كسب هويت     استقلالهاي    جنبش

براي  ي لاتين در تلاشامريكاآفريقا و ، خاورميانه ملي درهاي  جنبش جنبش عدم تعهد و
 . بودند محلي و بومي براي پيشرفت و توسعههاي  يافتن راه سومي مبتني بر هويت

تلاش  آنها   .را شكل دادند  ها    يوگسلاوي كنفرانس غيرمتعهد   اندونزي و  مصر و  هند و 
ب مـصروف كـس   آنهـا  هرچند بيشتر تلاشهاي. كردند كه راههايي را براي توسعه بيابند  

استقلال وآزاديهاي سياسي گرديد ولي نتوانستند مدلهايي را براي توسعه اقتصادي   ،  هويت
تلاش اين كشورها در طي چند دهه براي تغيير نظم حاكم بـر اقتـصاد جهـاني و                  . بيابند

همواره با كارشكني    آن   هاي  استقرار نظمي نوين از طريق سازمان ملل متحد و كارگزاري         
جمال عبدالناصر كانال سوئز را ملـي       ،  مصر در .شد و ناكام ماند   بزرگ مواجه   هاي    قدرت
بـه شـعار     گيري كردند و   نهرو استقلال هند را پي     گاندي و .  درايران نفت ملي شد    .كرد

 . خودكفايي روي آوردند

شوروي درگسترش ايـدئولوژي خـود دردنيـا موجـب شـد كـه از                 و امريكاتوقف  
نظريـه   كـم از  كـم هـا   شـوروي .  روي آورندگرايي نسبي به گرايي دست بكشند و   مطلق
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سوريه  پذيرفتند كه اگر در    آنها   .نديافتانقلاب جهاني كمونيسم به قطب كمونيستي تنزل        
 كودتاي نظاميان طرفدار شوروي هـم قابـل         ،گيرد  نمي انقلاب كمونيستي صورت   مصر و

 كـم از  كم ها روس. گراي مصري هم غنيمت است يا پيوند با عبدالناصر ملي    قبول است و  
نشيني  عقب مواضع ارزشي قبلي خود از قدرت پرداختند و ايدئولوژي به توجه به    تاكيد بر 
در روسـيه    انقلاب جهاني تروتسكي به نفع سوسياليسم براي يـك كـشور           نظريه. كردند

 آن  حفـظ  جاي گسترش ايـدئولوژي و     هب آن   حفظ به كسب قدرت و    كنار گذاشته شد و   
  . وردندآروي 

دنيـا بـه نظامهـاي       يي در امريكـا ارزشـهاي    هـا و    اسـتقرار نظـام    جاي  به  نيز امريكا
دل اين تفكـر اقتـصاد       از. به نظام خود بسنده كرد     مرتبط و وابسته   داري مشابه و   سرمايه

جايي پيش رفت كه     يي تا امريكاداري   بعدها نظام سرمايه   و. ژاپني سر بر آورد    لماني و آ
 . با چين كمونيست هم پيوند خورد

تعـديل مواضـع     شـوروي ازيـك سـو و       رت جداسـازي چـين كمونيـست از       ضرو
دامن خـود مـاري را        در امريكاموجب شد كه    ،  داري از سوي ديگر    ايدئولوژيك سرمايه 

  . هم اكنون درحال تبديل شدن به يك اژدهاست پرورش دهد كه

  ههاي توسعه دركشورهاي عقب افتادهرا
  آسياي جنوب شرقيراه . 1
سازي سعي كردند كه به دم       ابتدا با كپي   آنها   .ها درپيش گرفتند    ژاپني غاز اين راه را   آسر

مدير عامل  . جلو بزنند  آنها   بچسبند تا بلكه پس از قدرت گرفتن از       ها    ييامريكاهواپيماي  
 در قاي عادلي رئـيس سـابق بانـك مركـزي درتوكيـو و            آبه   1990ميتسوبيشي درسال 

هنگـامي  . اين بالا ميدان توكيو را ببينيد       از يديگفته بود بيا   18 طبقه آسمانخراش خود در  
 به ايشان گفـت ولـي   ،معماري اين ميدان قرار گرفت   زيبايي و  قاي عادلي غرق در   آكه  
 مـا در  . يي سياه شده بود   مريكاآقاي عادلي چهل سال پيش تمامي اين ميدان از بمبهاي           آ

  .  را درخواهيم آوردامريكاآينده پدر 
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مقام دومي جهان بـه مقـام    بعد هم از    ژاپن متوقف شد و    چند سال بعد رشد    هرچند از 
مديرعامل ميتسوبيشي   كه در اي    سومي تنزل كرد ولي واقعيت اين است كه چنين روحيه         

 . بوده است آنها بود يكي از عوامل موفقيت

 ،سياي جنوب غربي كه به ببرهاي آسيايي معـروف شـدند          آپس از ژاپن كشورهاي     
كنگ به راه توسعه ژاپني ولي با سرعت بيشتر          هنگ نگاپور و س،  تايوان،  مثل كره جنوبي  
ايـن راه  . در دهه هفتاد چين دنباله رو اين گروه شد     مالزي و  آنها   پس از  روي آوردند و  

  . ميكن  ميگذاري به عنوان توسعه شتابان نامرا 
 

  غرب دنباله روي محض از. 2
هايي   رهاي دوست غرب نسخه   بانك توسعه جهاني به كليه كشو      المللي پول و   صندوق بين 
. توسـعه غربـي بـود      سـازي از   عمدتا كپـي  ها    اين نسخه . تجويز كردند  آنها   براي توسعه 

تعـديل  . برخي كشورهاي آسيايي محل آزمايش اين مدل قرار گرفـت         ي لاتين و  امريكا
عمـل  ها    اين نسخه به  اكثر كشورهايي كه    . بودها    تعديل قيمتي محور توصيه    ساختاري و 

اين دو نهاد كـه بـا هـدف تثبيـت وگـسترش اقتـصاد               . ا شكست مواجه شدند    ب ،كردند
همان آغاز اعطاي كمـك را        از ، شده بود  تأسيس آن   حاكم بر هاي    داري و ارزش   سرمايه

كننـده   منوط به پيگيري اين مدل در همه ابعاد اقتصادي و سياسـي كـشورهاي دريافـت               
  . كمك كرده بود

 ، جهاني علاوه بر شرايط محدودكننده در اقتصاددر دوران رياست مك نامارا بر بانك
پيوستي سياسي نيز داشـت كـه       ها    واماعطاي   ،سازي از جمله تعديل ساختاري و خصوصي     

فرمولي كه با توجه بـه      . سياسي و دموكراسي به سبك غربي تاكيد داشت       هاي    بر آزادي 
موسوم هاي    ركننده وام كه عمدتا از كشو      شرايط فرهنگي و اجتماعي كشورهاي دريافت     

به آشفتگي و بي نظمي و دور شدن از هدف توسعه در اين كشورها              ،  به جهان سوم بودند   
  .انجاميد
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  راه خودكفايي . 3
ي جنوبي به جـايگزيني واردات      امريكابرخي ازكشورها مثل هند وتعدادي از كشورهاي        

وليد ملي  وتقويت ت اي    اين كشورها با كمك سياستهاي تعرفه     . خودكفايي روي آوردند   و
جـواهر لعـل    ،  هند در. تلاش كردند كه وابستگي اقتصادي به غرب را به حداقل برسانند          

  . اين راه هم نتوانست به جايي برسدهرچند . نهرو پيشگام اين راه بود
 

  راه اقتصاد دولتي. 4
 جمله روسيه و   بلوك شرق از   اين راه اقتصاد ماركسيستي شوروي بود كه در       نمونه كامل   

 مـاه و   حتـي فـرود در     صنعت نظامي و   با وجود پيشرفتهايي در   . رقي پياده شد  اروپاي ش 
بهبود زندگي مردم بـا شكـست    توسعه و ولي دردست آمد    بهپيما   ساختن موشكهاي قاره  

  . مواجه شد
 

  توسعه نفتي. 5
شكل جديـدي    استبداد داخلي و    راه ديگري درپيش گرفته شدكه همراه با       ،خاورميانه در

 امريكامسائل مختلف باعث شد     . از استثمار بود   همچنين نوع خاصي   ارجي و خ از استعمار 
 . بعد ازجنگ جهاني دوم به منطقه خاورميانه به شدت وابسته شوند غربي و ژاپن و اروپاي

كاربست معيارهاي   آن   استراتژيك الزاماتي داشت كه نتيجه     اين وابستگي اقتصادي و   
 با آسيا دموكراسي بود كه براي اروپا و      ادي و زآدوگانه در مقولاتي چون حقوق بشر و        

شد و در اين منطقه با اولويت ثبات در رژيمهاي استبدادي كنار گذاشته   ميتاكيد پيگري
 :عمده ملاحظات در اعمال اين سياست دوگانه عبارت بود از. شد

اسرائيل برابر امنيت غرب تعريف      امنيت. غرب نيازمند حمايت از اسرائيل بود      -الف
زيـرا كـه بـا قـدرت         توجهي به كشورهاي اسلامي منطقه بود      لازمه اين سياست بي   . دش

 . گرفت  ميامنيت اسرائيل درمعرض خطر قرار آنها گرفتن

 حيـاتي و لـذا نيازمنـد تـداوم و     امريكااقتصاد  صنايع غرب و  نفت براي  صدور -ب
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ازسوي .  منطقه ديدند  استبدادي هاي   و اروپا ثبات را در حمايت از رژيم        امريكا. ثبات بود 
فـروش تـضمين    . هر بيشتر به غرب ديدند     وابستگي بقاي خود را در   ها     اين رژيم  ،ديگر
و خريد كالاهاي مصرفي و تـسليحات از ايـن كـشورها و               و غرب  امريكانفت به    شده

 . تبديل شدن اقتصاد منطقه به بازاري براي غرب حاصل اين وابستگي بود

دوران مشهور به جنگ سرد كه از فرداي جنـگ جهـاني            در  : بارزه با كمونيسم   م -ج
، استراتژيك ناشي از رقابت با روسيه شـوروي       هاي     بنا به ضرورت   امريكا،  دوم آغاز شد  

مخصوصا حوزه خليج فارس سپري دفاعي ازكشورهاي منطقه با          ناچار بود درخاورميانه و   
 ـ           ـ همحور ايران وعربستان براي مقابله با گسترش نفوذ شوروري ب وابـستگي  . ود آورد وج

پنتاگون به مثابه آخرين قطعه      امنيتي با كمك سازمان جاسوسي سيا و       دفاعي و  سياسي و 
 و غـرب    امريكـا حامي  هاي    كننده پازل سياست ثبات در بازار نفت و بقاي رژيم          تكميل

 هاايـن كـشور   هاي     با سران رژيم   امريكاارتش   گسترده سازمان سيا و    هاي  همكاري. بود
 .  گرفتار ساختامريكاكمند وابستگي به را درآنها 

تنها درمنطقه آسياي جنـوب   ازبررسي راههاي طي شده دركشورهاي جهان   :گيـري   نتيجه
موفقيت اين كشورها در فراينـد رشـد و         . شرقي شاهد موفقيت برخي از كشورها هستيم      

 :زير بوده استاصل مهم حاكي از مراعات ، توسعه

   اولويت توسعه به جاي رشد) الف
بـرخلاف  . رشد تك بعدي كنار گذاشته شده اسـت       هاي     كليه نسخه  ،اين كشورها  در

بـه   آنهـا    ،تـك بعـدي افتادنـد      مدل رشد ماركسيستي وكشورهاي نفتي كه برمدار رشد       
درتمامي كشورهاي توسعه يافته يا عقب افتاده       . الگوهاي توسعه روي آوردند    سازي پياده

رشد دو روي يك سكه و در        كه توسعه و   ينا آن   همواره يك قاعده حاكم بوده است و      
 وانـد     رشـد هـم كـرده      ،انـد    توسعه يافتـه   يييعني اگر كشورها  . واقع همپا با هم هستند    

توسعه بـالا    رشد بالا و   ين و يتوسعه پا  ين و يرشد پا . اند  رشد هم نكرده  اند    اگرعقب افتاده 
 ـ . همپاي همديگر بوده است    ه دو مـورد بـسنده  شواهد براين گزاره بسيار است و تنهـا ب
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 :شود مي

 ـ،  دركشورهاي تحت سلطه كمونيسم بـا ايـدئولوژي ماركسيـستي          .1 دليـل دخالـت     هب
و اختصاص مازاد اقتصادي به امور      ،  ويژه اقتصاد  هبر همه امور ب    كامل دولت  حاكميت
رشـد در ايـن كـشورها        هاي  شاهد افزايش شاخص  ،  امنيتي يا اموردفاعي و   زيربنايي
 سالها اين كشورها نرخ رشدي بالاي پنج درصد را به نمـايش             كه تا   به طوري  ؛هستيم

 استانداردهاي زندگي در قياس با ساير كشورها همـواره          ،اما از سوي ديگر    .گذاشتند
يعني رشد در يك يا چند حوزه همزمان به بهبـود شـرايط زنـدگي          . پايين بوده است  

 . عمومي نينجاميده است

هاي حاصـل از    درآمـد بيني در    غيرقابل پيش  هاي  افزايش دليل هكشورهاي نفتي ب   در .2
شكل گرفت  بنام اقتصاد دولتي رانتي اقتصاد الگويي ديگر از، صادرات و فروش نفت

و  صـنايع دفـاعي   عمـومي و  امور زيربنـايي و  كه بر اثر تخصيص مازاد اقتصادي به    
توزيـع نـامتوازن     ولي اقتصاد شاهد رشدي بالاي پنجدرصد هستيم      صنايع مصرفي در  

و عدم توازن هـم      مختلف اقتصاد شاهد وارداتي شدن اقتصاد     هاي    ها ميان بخش  آمددر
رشدي كه در بسياري مـوارد بـا نـابودي صـنايع             ؛در اقتصاد و هم در جامعه هستيم      

 . تورم همراه است گراني و بيكاري و، گسترش فقر، ورشكستگي، داخلي

اقتصاد كشور در دو دهه     هاي نفتي به چرخه     درآمدخصوص با وارد شدن      ه ب ،در ايران 
شاهد شكل گيري اقتصادي دولتي و رانتي هـستيم         ،  قبل و سه دهه بعد از انقلاب اسلامي       

، ديگرهاي    و غفلت از بخش   هايي    هاي نفتي به بخش   درآمداختصاص   دولتها با  آن   در كه
. اند  در كشور شده  اي    اقتصاد و هم رشد و توسعه منطقه      هاي    در بخش هم  عدم توازن   باعث  

سياسـي و رشـد و توسـعه        هاي    قابل توجه در شاخص   هاي    رغم پيشرفت   علي ، اين حال  با
توسعه  در،  انقلاب دولتهاي بعد از   و مختصات بومي اسلامي در    ها    مردم سالاري با شاخص   

دليـل  . اند  اقتصادي موفقيت چنداني نداشته    فرهنگي و  هاي  بخش خصوص در  هجانبه ب  همه
توجه كافي صـورت نگرفتـه و        آن   ه متوازن و الزامات   اين ناكامي اين است كه به توسع      

هاي درآمـد اقتصادي و اختصاص    هاي    ريزي  برنامهرشد بر توسعه در     هاي    افزايش شاخص 
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  . نفتي توجه كافي صورت نگرفته است
بعد اقتصادي ايران رشد اقتـصادي را تجربـه كـرده            توان گفت كه در     مي ،اكنون هم

هـاي    دولت ،به عبارتي . ته همپاي با رشد به پيش ببرد      است ولي توسعه اقتصادي را نتوانس     
اند  كمابيش اهتمام داشته ايران ازرضاه شاه گرفته تا هاشمي رفسنجاني به ساخت زير بناها

را تخريـب    آن   يـا تعمـدا   اند    اعتنا بوده  بي اقتصادي يا  اجتماعي و هاي    به زيرساخت  ولي
به هر دوبعد ساختاري و زيربنايي اقتصاد       كه پروژه توسعه همزمان بايد       حالي در .اند  كرده

 ـ  راه اتوبانهـا و   طوركـه سـدها و     همـان . و فرهنگ و جامعه توجه داشـته باشـد          و نآه
نظامهـاي    و فنـاوري ،  علـم ،  بـازار ،  بايد نظام مالكيـت   ،  گيرد  مي سازي صورت  ساختمان

سعه پايدار و  شهري نيز با متناسب با شرايط توهاي نظام خانواده گرفته تا نظام اجتماعي از
آل  كنيم وضعيتي ايده  ميچه ما مشاهده آن ،در هر صورت. متوازن مورد توجه قرار گيرد

  . در توسعه همه جانبه كشور نيست و با توسعه مطلوب فاصله زيادي دارد

 مديريت توسعه  )ب

خـوبي مـديريت     در تمامي كشورهاي موفق در توسعه در قرن بيـستم توسـعه را بـه              
يتي كه امپراطور مسيجي در ژاپن براي توسعه برگزيد و تا تيم شـانگهاي       از مدير . كردند

هـاي ايـن      ها در كره جنوبي و تيم ماهاتير محمد در مـالزي نمونـه              در چين و تيم ژنرال    
گاه مديريت توسعه شـكل       متأسفانه در ايران هيچ   . ها در مديريت توسعه بوده است       تلاش

در امورات اقتصادي يش از حد سياست  بخالت  درپي و د    تغييرات سياسي پي  . نگرفته است 
  . موجب طولاني شدن مسير توسعه و پيشرفت در ايران گرديده است
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  هاي توسعه  استراتژي
قرن بيستم را اگر قرن تلاش براي پيشرفت اقتصادي و جبران فاصـله ميـان كـشورهاي                 

از همـين   . ايـم  گزاف نگفته   سخني به  ،شورهاي پيشرفته بناميم  تازه به استقلال رسيده با ك     
هـا    ريـزي   برنامـه پردازي در علوم انساني و       براي نظريه ها    روست كه قسمت عمده تلاش    

از  بر محور پبشرفت اقتصادي بوده است و توجه بـه پيـشرفت            المللي و ملي كشورها    بين
ل ئمطالعه و تجزيه و تحليـل مـسا        .بوده است ها    ملت وها    جمله مسائل مورد اهتمام دولت    

ويژه متخصصان علم اقتصاد بوده      هوجهه همت انديشمندان و پژوهشگران مختلف ب       توسعه
. تحليل قرار گرفتـه اسـت   مورد تجزيه و سازنده توسعه دهنده و شكل،  و عوامل بازدارنده  

 . پردازيها است پايان جنگ جهاني دوم زمان اوج اين مباحث و نظريه

 بسياري از كشورهاي تحت سلطه استعمار استقلال سياسي خود را           ،اين جنگ پايان   با
يا به نـسبت     كمتر توسعه يافته   اين كشورها كه از نظر اقتصادي      رهبران. دست آوردند  هب

مانـدگي وضـعيت       بـا مـشاهده عقـب      ،كشورهاي استعماري بسيار عقب افتـاده بودنـد       
هند و بـا ارايـه روشـهاي نـوين و           سعي كردند موقعيت خود را تغيير د      ،  كشورهاي خود 

 نيل به استقلال اقتـصادي و  كننده فاصله كشور خود را با كشورهاي پيشرفته براي     متحول
 ...و سـوكارنو ،  نهـرو ،  جمـال عبدالناصـر   ،  هوشي مينه  افرادي مانند . سياسي كمتر نمايند  

 ئل جهانيهايي براي رفع مسائل خود و حتي مسا       حل  زدند تا راه  هايي    تلاش دست به چنين  
 . ه دهندئارا

اجتمـاعي سياسـي در ايـن كـشورها         هـاي     و آشوب ها     بروز انقلاب  ،از سوي ديگر   
دردوران منازعات سياسي دو قطب بزرگ رقيب در دوران جنگ سرد و تـرس بلـوك                

كمونيـستي  هاي    يافته به دامان بلوك شرق و ايده       غرب از افتادن كشورهاي تازه استقلال     
را در دستور كار  پيشرفت هايي براي توسعه و حل فقر و پيشنهاد راهانديشيدن به علل  ،آن

 موسـسات پژوهـشي     ويـژه   بـه دانشگاهها و موسسات پژوهشي كـشورهاي مختلـف و          
اي از مطالعات اقتصادي بود كه       نتيجه چنين تلاش هايي پيدايش رشته     . يي قرار داد  امريكا
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  . به اقتصاد توسعه موسوم شد
) 10: 1378 ،آزاد(ن علم اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته ناميـد   توا  اقتصاد توسعه را مي   

اي متفاوت از اقتصاد كشورهاي پيشرفته است كه  اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته به اندازه
 براي  ،به همين جهت  . را يكسان و همگون دانست     آنها   شد سازوكارها و ساختارهاي     نمي

هاي متعـارف و      هايي غير از نظريه     به نظريه نيافته   تحليل و تبيين اقتصاد كشورهاي توسعه     
شكل هاي    شناخت واقعيت «  درعلم اقتصاد توسعه     ،از اين رو  . بود كلاسيك اقتصادي نياز  

، و موضـوعاتي ماننـد انباشـت سـرمايه     ...يافته يا نظم و فرآيندهاي توسعه در كـشورها    
  )12، همان(. مورد بحث و مطالعه قرار گرفت» ...صنعتي شدن و

 و امريكـا مـشاهده پيـشرفت كـشورهاي اروپـايي و     ، بر دلايل سياسي مزبورعلاوه  
ماندگي و فقر كشورهاي موسوم به توسعه نيافته نيز دليلي ديگر بر توجه به مقولـه                  عقب

اين حـوزه را بـه خـود         الاتي كه ذهن پژوهشگران   ؤس. توسعه در مطالعات اقتصادي بود    
 به اين سـطح     امريكاه كشورهاي اروپايي و     چگون: عبارت بود از اينكه    مشغول نموده بود  

مانده هستند؟   اند؟ چرا كشورهايي در جهان فقير و عقب         پيشرفت دست يافته  و  از توسعه   
تواننـد از چنگـال فقـر و          كه كشورهاي توسعه نيافته چگونه مـي       اين  مهم ديگر  سؤالو  

اتـب و   در پاسـخ بـه ايـن سـوالات مك         . ماندگي رها شده و به توسعه دست يابنـد          عقب
 بايد يادآور شد كه پژوهشگران اين حوزه از        البته. الگوهاي مختلف توسعه شكل گرفتند    

گرچـه توسـعه در   . شـدند  نمـي   تفـاوت قائـل  توسعه و رشدنظر معنايي ميان دو مفهوم   
هاي گذشته به معناي توانايي اقتصاد ملي براي ايجـاد و تـداوم رشـد سـالانه توليـد                     دهه

اما در واقع توسعه اقتصادي بـه   ، درصد و بيشتر بوده است  7 تا   5هاي    ناخالص ملي با نرخ   
ريزي شده ساخت توليد و اشتغال به اين ترتيب بود كـه سـهم بخـش                  تغيير برنامه  معني

در حالي كه بر سهم بخش صنعت و خـدمات          ،  كشاورزي در توليد و اشتغال كاهش يابد      
  . شود افزوده 
بـه  . شـد   مـي  ظاهري از كشورهاي غربي بسنده     صرفا به تقليد     ،توسعه اين الگو از   در
گرفـت و اصـولا     نمـي توجه كافي صورت   و نهادهايي ازقبيل بازار و نهاد مالكيت       مردم
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  . دولتها درك درستي از معناي توسعه نداشتند
بر صنعتي شدن سريع شهري و اغلب به زيـان بخـش            ،  توسعههاي     استراتژي ،بنابراين

فرض اين الگوها اين بود كه پيشرفت سريع در  پيش. دكشاورزي و روستايي تاكيد داشتن
رشد توليد ناخالص ملي كل و سرانه به تدريج به شكل اشتغال و ساير امكانات اقتـصادي                 

تر منـافع اقتـصادي و        هاي مردم خواهد شد و شرايط لازم براي توزيع گسترده           عايد توده 
بيكـاري و   ،  ل فقـر  ئ مـسا   تنها ، نه به اين ترتيب  . امكانات اجتماعي را فراهم خواهد كرد     

بلكه نقش مردم به مثابـه       ،نحوه توزيع منافع و امكانات در درجه دوم اهميت قرار داشت          
فراينـد صـنعتي شـدن و همچنـين          در آن   موتور اصلي توسعه و چگونگي ظهور و بروز       

  . شد  ميآفريني ناديده گرفته نقش فرهنگي اين بسترهاي اجتماعي و الزامات و
زيرا در طـي    ،   نشان از شكست و ناكارايي چنين برداشتي بود        60و50هاي   تجربه دهه 

رشد اقتصادي دست   هاي    اين دوران بسياري از كشورهاي جهان سوم در مجموع به هدف          
اين امـر   .  همچنان پايين باقي ماند     ها  هاي مردم در اكثر زمينه      يافتند اما سطح زندگي توده    

، مـسائل بـا توجـه بـه ايـن         . ود توسعه بـود   نشان دهنده نواقص بسياري درتعريف محد     
مداران به تمايز نهادن ميـان دو مفهـوم رشـد اقتـصادي و توسـعه                 اقتصاددانان و سياست  
  . اقتصادي روي آوردند

زا و رشـد اقتـصادي       اقتصاددانان رشد اقتصادي را نيز به دو نوع رشد اقتصادي درون          
ملكرد و كار داخلي نظام اقتصادي زا محصول ع رشد اقتصادي درون. زا تقسيم كردند برون
، و تـلاش فنـي      آمده و محصول كار    دست  بهاين رشد از عمليات اقتصادي پيچيده       . است

وجود چنين رشدي نمايانگر پيـشرفت و ترقـي و پويـايي            . علمي و صنعتي جامعه است    
  . استاقتصادي جامعه 

 آن  ست و حصول  ناشي از عوامل و ساختارهاي غير اقتصادي ا       ،  زا رشد اقتصادي برون  
مثل رشدي كـه     نيست؛علمي صنعتي   ،  نيازمند تلاش و كوشش و فرآيندهاي پيچيده فني       

د يا نتيجه   شو ر اثر استخراج و صدور نفت و ديگر منابع زيرزميني و مواد خام حاصل مي              ب
جامعـه    دولـت و   ،اين نوع رشـد    در. استگذاريهاي خارجي با مديريت خارجي        سرمايه
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توانـست    نمـي   نظريـات رشـد    ،با اين حال  . كنند  نمي  توسعه پيدا  تغييرات كيفي درجهت  
رشـد   آن   گيرد كه محـصول     مي دولت چگونه صورت   جامعه و  بگويد كه اين تحول در    

  . زا خواهد بود درون

  توسعه فراتر ازاقتصاد
  كه توسـعه   دريافتند دانشمندان به ابعاد غيراقتصادي توسعه توجه پيدا كردند و           ،به تدريج 

دريافتند كـه در تبيـين توسـعه و توسـعه يـافتگي              آنها   . صرفا اقتصادي نيست   اي  پديده
 وينر از پژوهشگران اين حوزه   از ديدگاه،به عنوان مثال. شد  ميتري مراد وضعيت پيچيده 

هـاي    بسط امكانـات و پـرورش قابليـت        توسعه اقتصادي به معناي    ،از مطالعات اقتصادي  
 بسته بـه تعريـف      ،بنابراين. نمود  مي فقر ضروري بشري بود كه براي جلوگيري از بروز        

شد كه مستلزم تغييـرات اساسـي در          مي توسعه جرياني چند بعدي دانسته     ،فقر و ابعاد آن   
كـه  ، رشد اقتصادي بود نيز تسريع در طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و، ساخت اجتماعي 

  . فردي و اجتماعي بودهاي  كاهش فقر و نابرابري آن نتيجه
 آن  توان گفت مفهوم توسعه اقتـصادي شـامل جريـاني اسـت كـه در                 كلي مي  بطور

 كه محـصول    وددچار تحول و دگرگوني ش    چنان  ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه      
توزيـع و الگوهـاي     ،  اقتصادي و تغيير در زمينـه توليـد       هاي    كاهش نابرابري ،  اين تحول 

م از نظـر مـادي و معنـوي بهتـر و             زندگي مرد  ،به اين ترتيب  . مصرف افراد جامعه باشد   
  :اند برخي پژوهشگران سه ارزش اصلي براي توسعه مشخص كرده. تر خواهد شد انساني

يعني افراد بتوانند نيازهاي اساسـي و اوليـه خـود           : قدرت تامين نيازهاي اساسي   ) الف
پس توسعه اقتصادي شـرط     . را تامين نمايند   ...امنيت و ،  بهداشت،  مانند خوراك پوشاك  

شـرط  ،   سرانه كافي وكـاهش فقـر      درآمد ؛ هرچند زم براي بهبود كيفيت زندگي است     لا
  . لازم اما نه كافي براي توسعه واقعي است

احساس شخصيت كـردن و عـزت       ،  دومين جزء زندگي مطلوب   : اعتماد به نفس  ) ب
توسعه فرآيندي است كه با رفع نيازهاي انسان در او اعتماد به نفـس              . نفس داشتن است  
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  . كند  ميايجاد
 سومين ارزشي كه معناي توسـعه را       :)قدرت انتخاب داشتن  (آزادي از قيد بردگي     ) ج

 منظور از آزادي نه فقط آزادي سياسي بلكه به معناي اعـم           . آزادي است ،  دهد  تشكيل مي 
كننده و آزادي از قيود اجتماعي و جهل و          شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه       آن  

  . ديگر استهاي  سانبدبختي و سلطه ان
سياسي و انفكاك و تخصـصي      ،  اقتصادي،  توان گفت كه عوامل فرهنگي      مي ،بنابراين

شدن ساختاري نظام اجتماعي در فرايند توسعه موثر بودند كه آشـكارا بـا معنـاي رشـد                  
دانشمندان دراينكه چگونه اين عوامل فعـال        ،با اين حال  ) 2: 1383،  ساعي(. متفاوت بود 

لذا تلاش براي يافتن راهكارهايي كه تمـامي عوامـل           .ر مشتركي نداشتند  خواهند شد نظ  
سياستمداران قـرار    كارشناسان و  دستور كار دانشمندان و    موثر درتوسعه را فعال كند در     

به امر توسعه و پيشرفت اقتصادي       دهي يابي و سامان   براي راه  ها  تلاشاين  حاصل  . گرفت
 انجاميد كه شامل چنـد رهيافـت نـسبتا مـستقل و             متنوعيهاي     و رهيافت  منابعبه توليد   

  :شوند  ميرهيافتهاي تركيبي

نيافتگي را تنها به وسـيله عوامـل درونـي           پديده توسعه و توسعه   ،  ها اولين نسل نظريه   .1
هماننـد تئوريهـاي مدرنيزاسـيون كـه تنهـا راه نجـات از               ؛دهنـد   جامعه توضيح مي  

اند و لذا اسـتراتژي جـذب كـشورهاي         د  نيافتگي را تكيه بر عوامل خارجي مي       توسعه
  . كند داري را پيشنهاد مي المللي سرمايه به بازارهاي بين آنها توسعه نيافته و ورود

نيافتگي را تنها بـه وسـيله عوامـل خـارجي             پديده توسعه و توسعه    ها  نسل دوم نظريه   .2
يسم تئوري امپريال ،   همانند تئوري توسعه ديناميك اقتصادي ارباكس      ؛دهند  توضيح مي 
تئوري انباشت سـرمايه      و المللي بوخارين   تئوري امپرياليسم و اقتصاد بين    ،  كائوتسگي

انقـلاب اجتمـاعي و رهـايي از سـطله          هـا     راه نجات اين تئوري   . روزا لوكزامبورگ 
 . ماركسيستي استهاي  استعمار اروپايي با اتكا به ايده

 ـ     پديده توسعه و توسعه    ها  نظريهنسل سوم    .3 يله رابطـه متقابـل عوامـل       نيافتگي را به وس
كننـده را عوامـل خـارجي        دهند ولي عامل تعيين     دروني و خارجي جامعه توضيح مي     
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تئوري اقتصاد جهاني كـه    ومانند تئوري مبادلات ناعادانه ساختار امپرياليسم      ؛دانند  مي
داري و جذب     المللي سرمايه   هر دو راه نجات از توسعه نيافتگي را گسستن از بازار بين           

 . دندان مي اردوگاه سوسياليسم  درشدن

توسـعه پديـدار    هاي    تئوريهايي ديگري نيز در گفتمان    ،  ها همزمان با ظهور اين نظريه     .4
كه پديده توسعه نيافتگي را به وسيله رابطه متقابـل عوامـل   هايي    از جمله نظريه   ؛شدند

 جامعه  به عوامل داخلي   كنندگي را  تعيين دهند ولي   دروني و خارجي جامعه توضيح مي     
مانند تئوريهاي خوداتكايي كه محصول شرايط جنـگ سـرد و نظـام        ؛دهند  مي نسبت

المللـي    بـين  اين تئوري راه نجات را در گسستن از بـازار         . دوقطبي مسلط جهاني بود   
داري و پيوستن به اردوگاه سوسياليسم ترسيم كرده و استراتژي جدايي يا قطع               سرمايه

از دو قطـب بـزرگ اقتـصادي جهـان را           ) Asymetric(رابطه نامتجانس يا نامتقارن     
البته اين قطع رابطه به معناي ايجاد يك اقتصاد بـسته نيـست بلكـه               . كند  پيشنهاد مي 

با دوقطب بزرگ اقتصادي جهان و اسـتفاده از امكانـات           ) Symetric(رابطه متجانس 
، داري  يهقطع رابطه با بازار جهـاني سـرما       ،  اين تئوري . كند  مي اين دو قطب را توصيه    

 تكيه بر خودسازماندهي و خودفعاليتي افراد جامعـه وكاسـتن از          ،  امپرياليسم فرهنگي 
از عوامل  اي    گيري از مجموعه    را مد نظر دارد و بهره      ...مختلف اداري و  هاي    پيچيدگي

 بـسط تكنولـوژي     ، استفاده محلي از منابع ملـي      ،همچون؛ تكيه بر منابع موجود محلي     
افزايش بازدهي كشاورزي را عامل موفقيـت       و  زا    ي درون  كشف تكنولوژيها  ،موجود

 . داند  مي اقتصادي در رسيدن به توسعه

و اهميتـي كـه     هـا     رونـد و ماهيـت ايـن تـلاش        ،  جا براي آگاهي از سـابقه      در اين 
ها   رهيافت از برخي از  اي    زبده،  عملي دارند هاي    ريزي  برنامهنظري توسعه در    هاي    رهيافت

يابي  نيافتگي و راه   تبيين توسعه و توسعه   . شود  مي بيان رت خلاصه صو نظريات موجود به   و
، است و هـدف   ها    سازي اين رهيافت   پيشرفت ضابطه چكيده  هاي    بست براي خروج از بن   

يافتن الگو و چارچوب نظري مناسبي است كه با شـرايط اجتمـاعي جامعـه مـا تطـابق                   
  . بيشتري داشته باشد
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 توسـعه  شناخت معنا و مـضمون     لها درگير تعريف و   سا بنابراين انديشمندان توسعه تا   
تا مدتها  . را تفكيك كردند   دو آن   60دهه   از بعد. رشد يكي گرفتند   را با  آن   ابتدا. بودند
ثابت كنند كه    سرانجام موفق شدند  . تعيين عومل موثر برتوسعه با مشكل مواجه بودند        در

 موثر آن    نيز در  فناوري ي و اجتماعي است كه عوامل فرهنگ      اقتصادي و  اي  توسعه پديده 
 . مراجعه كنند  زدهمسيفصل   تحليل نظريات توسعه در    توانند به نقد و     مي خوانندگان. است

شـود و در ادامـه بـه          مـي  نـود مـيلادي اشـاره      در اين جا فقط به نظريات دهه هشتاد و        
  . پردازيم  ميگيري وضعيت كشورمان نتيجه

  دي توسعه در دهه هشتاد و نود ميلاهاي  نظريه
 مطـابق . شد كه با عنوان ديدگاه دولت بد شهرت يافـت           مطرح هي ديدگا ،1980در دهه   

 ،بـه بـاور آنـان   . بـود  آن بلكه خود مشكل، حل توسعه نيافتگي دولت نه راه ديدگاه،  آن  
لازمه توسعه آزادسـازي     .دولت ندارد هاي    جامعه براي رسيدن به توسعه نيازي به دخالت       

جـويي شـود و صـنايع از نظـر           صـرفه ها    هر نحو در هزينه   كافي است به    . ي است تجار
و تـر     توسـعه را اقتـصادي    ،  بازاري شدن بيـشتر كـالا و خـدمات        . المللي رقابتي شود   بين

و فاسـدند و     متـورم  هـا   دولت ،به باور اين ديدگاه   ) 145 :1382مير  (. كند  مي كارآمدتر
. گيرنـد   مـي   بازار رشـوه   دولت در هاي    براي اعطاي امتيازهاي اقتصادي ناشي از دخالت      

 برآمـدن  .شـود   مـي  شدن توسعه تر     كاهش نقش دولت در اقتصاد موجب سريع       ،بنابراين
مشخـصه ايـن دوران ركـود       . ديدگاه دولت بد نشانه انحطاط عمومي اقتصاد جهاني بـود         

افزايش نـرخ     و  و كاسته شدن از آهنگ رشد تجارت جهاني        امريكااقتصادي در ژاپن و     
  . بودبهره 

هـاي    محـدوديت   و مقياس جهـاني كـاهش يافـت        ميانگين رشد در   ،1980هه  در د 
ين آمدن  يپا،  فرار سرمايه ،  تورم شديد  اكثر كشورهاي رو به توسعه    . بيشتر شد ها    پرداخت

 كـم كـردن فـشارها       برايدولتهاي مزبور   .  تجربه كردند  راافزايش فقر     و سطح زندگي 
الملـل پـول و بانـك     صندوق بين، اشنگتنالمللي مستقر در و  بينمجبور شدند به نهادهاي     
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 بـه  اين نهادها نيز از اين فرصت براي تحميل نگرش دولت بد خود           . جهاني روي آورند  
يعني پرداخت وام را مشروط به قبول اين ديـدگاه از سـوي           ،  كشورها استفاده كردند  آن  

ي و  آزاد سـاز  ،  اري كـردن  بـاز هاي    در اين دوره سياست   . گيرنده نمودند   كشورهاي وام 
در نتيجـه   . توسعه حـاكم بـود    هاي    بر سياست ) اجماع واشنگتن (سفت كردن كمربندها    

داري در بسياري از كـشورهاي رو بـه          سياسي سرمايه ،  تعداد زيادي از نهادهاي اقتصادي    
 .  شدندتأسيستوسعه 

تي درباره توسعه نيافتگي ارايه      مكتب شيكاگو نظريه جديد و متفاو      ،80در اواخر دهه    
هـاي ذاتـي      شاخص منابع سرمايه انساني را مانع اصلي تحقق مقيـاس          ايين بودن كرد و پ  

وري   بهـره ،  به باور پيروان اين مكتب    . صنعتي شدن كشورهاي رو به توسعه معرفي كرد       
، كه معرف سطوح سرمايه و دانـش انـساني اسـت          ،  كار و سرمايه خام بوسيله يك عامل      

سيرهاي رشد گوناگوني در مقابـل كـشورها         به نظر آنان م    ،از همين رو   .يابد  مي افزايش
  . وجود دارد

  گرا توسعههاي  دولت
.  چند عامل باعث ارزيابي مجدد نقش دولت در توسعه اقتـصادي شـد             ،90در اواخر دهه    

 1980دانان دريافتند گرچه اكثر كشورهاي رو بـه توسـعه در دهـه              دنخست اينكه اقتصا  
به نقـش   ها    دولت آنها   ب شرقي كه در   هاي آسياي جنو  عملكرد ضعيفي داشتند اما كشور    

هـاي    كشورهاي فوق به اتخاذ سياسـت     . فعال خود ادامه دادند به رشد خوبي دست يافتند        
محدودكننــده واردات و دســتمزدها روي هــاي  كــلان اقتــصادي و ضــدتورمي و روش

ت تغييـر   اين دولتها سياست خود را از جايگزيني واردات بـه پيـشبرد صـادرا             . نددنياور
 و بـه    دنـد كـم كـر   ،  خـود را بـا تـامين هزينـه واردات         هاي    ارزش برابري پول  . دادند

و سرمايه انساني ادامه دادنـد و بـه پيـشرفت مـستقيم و              ها    گذاري در زيرساخت   سرمايه
هـاي    كـه متفـاوت بـودن موفقيـت        ديگـر آن   .آوردند غيرمستقيم صنايع گزينشي روي   

المللـي را بـه درك        نهادهاي بين  80اصلاحات بازار در كشورهاي رو به توسعه طي دهه          
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 توانا و متعهدند كه اصـلاحات موفـق را پـيش   هاي  اين نكته رهنمون شد كه؛ اين دولت   
توانا حتي اصلاحات بازار نيـز از مـسير         هاي    بدون وجود دولت  . كنند  مي برند و اداره   مي

  . شود  ميخاصي مصادرهشود يا به نفع گروه   ميخود منحرف
تـلاش بـسياري در     انـد     به دليل تعهدي كه در اين زمينه داشته       ها    در ايران نيز دولت   

به دسـت    موفقيت چنداني ،  اما همچنان كه قبلا توضيح داده شد      ،  مسير توسعه انجام دادند   
توسـعه بـا اهـداف تعريـف شـده در           هـاي     اگرچه سال هاست كه برنامـه     . نيامده است 

گونـه   ا هنوز نتوانسته است آن    شوند ام   مي طراحي،  رويكردهاي توسعه اقتصادي اجتماعي   
، به طور مستقل و جـدا از هـم        ها    گاه اين برنامه  . ما را هدايت كند   ،  هستيم آن   كه در پي  

هـا   گاه اين برنامه. شوند  نميكه در اين صورت به موفقيت چشمگيري نائل       شوند  مي اجرا
 باز هم   شوند كه   مي اجتماعي و اقتصادي طراحي   هاي    بدون ارتباط با سطوح ديگر سياست     

   .رسند  نميبه نتيجه مطلوب
 يعنـي   - با گذشت نزديك به دو قرن از مباحث توسعه و رشد اقتصادي            بدين ترتيب، 

مـسأله توسـعه و رشـد        -تا كنـون  ،  هاي نوين اقتصادي مطرح شد      از زماني كه كه نظريه    
، داد  را توليد رفاه مادي و بهبود شرايط زندگي انسان شـكل مـي             آن   اقتصادي كه كانون  

براي بشر امروزي    آن   هنوز مسأله فقر و محروميت و رفع      . همچنان در كانون توجه است    
ز كشورهاي زيادي هستند كه در آرزوي رسـيدن بـه شـرايط مطلـوب               هنو .مسأله است 

  . زنند متعدد دست ميهاي  ريزي اقتصادي به برنامه

   الگوي نوين توسعه؛توسعه متعالي
هاي جديدي براي  ساحت، جديد از فقر و محروميتدر كشورهاي پيشرفته نيز با تعاريف 

جنـبش ضـد    البته حـوادث جديـدي مثـل    . شود  انديشمندان از موضوع توسعه پديدار مي     
ايـن  . جديدي روبرو هستندهاي   يافته با چالش   استريت نشان داد كه كشورهاي توسعه      وال

  : اند از شوند وعبارت  نميحوادث تنها به جنبش وال استريت محدود
 استريت با شعارهاي خود سياستمدران ودانشمندان را با چالش جديد و           ش ضد وال  جنب .1
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 و الگوهـا  را به فكر تجديدنظر درباره نظريات و       آنها   ، مواجه كرده  بيني  پيشغيرقابل  
دموكراسي به   امروزه دراين كشورهاي توسعه يافته    .  است انداختهتوسعه  هاي    شاخص

بانكهـا بـه عنـوان ابـزار         نوان فـساد مـالي و     ع بازار بورس به   عنوان فساد سياسي و   
 . نودونه درصد مطرح شده است حكومت يك درصد بر

وكـسر  هـا     جمله بحـران بـدهي     اروپا از  ازطرف ديگر شروع بحرانهاي اقتصادي در      .2
دهـد كـه      مـي   نشان امريكا بحران اقتصادي در   انگليس و  اسپانيا و  بودجه در يونان و   

د اقتصاد جهاني پيدا شده كه بدون جـواب مانـده           عملكر نظريه و  ت جديدي در  سؤالا
   .است

 را بـر  روسـيه نيـز فـضا     برزيـل و   هند و  رشد سريع كشورهاي نوظهور مثل چين و       .3
اثر تشديد رقابت بين اين دوگـروه مـسائل          رب. كنند  مي يافته تنگ  كشورهاي توسعه 

  . پاسخ داد آنها شود كه بايد به  ميجديدي پيدا
 ـكـه   نـرژي اسـت     چهارمين مساله بحران ا    .4 كـشورهاي   زودي گريبـان جهـان و      هب

جهان كـه روزانـه بيـست        تمام شدن نفت هفت كشور    . يافته را خواهد گرفت    توسعه
نـه   چين شتاب گرفتن مصرف انرژي هند و      كنند و   مي وسه ميليون بشكه نفت توليد    

شرق را تحت    كشورهاي غرب و   روابط خارجي  المللي بلكه سياست و    بين تنها اقتصاد 
  . دهد  مياثير قرارت

 رامـش قبلـي   آايـن قبيـل      بحران محيط زيست وگرم شدن زمين ومسائل ديگري از         .5
  . يافته را بهم خواهد زد كشورهاي توسعه

 راهكارهـاي توسـعه و     شود كـه نظريـات و       مي بيني  پيش يادشده،با توجه به مسائل     
توجـه بـه ايـن      تصور ما اين است كه بـا        . پيشرفت با بازنگري اساسي مواجه خواهد شد      

 هرچنـد كـه بعـد سياسـي و        . مفهوم توسعه درآينده بيشتر اجتماعي خواهد شـد       ،  روندها
دهـم    مي لذا ترجيح . شد هم تقويت خواهد   آن   شود ولي بعد مردمي     مي حفظ آن   اقتصادي

محيط  ينده وآتوجه به نسلهاي توسعه پايدار و بنامم كه هم شامل  را توسعه متعالي آن كه
 بازارهـا و   مراقبتهـاي انـساني بـر      هم متعهد به معيارهاي اخـلاق و        و زيست خواهد بود  
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البته اين بدان معنـا     . بيند  كنار حكمراني مهم مي   ر  دهم نظارت مردمي را      نهادهاي مالي و  
تمامي راهي كه بشر تاكنون رفته برخطا بوده بلكه به معناي سنجه و راهنمايي               نيست كه 

توجه داشـته    آن   آيندگان به ،  موجود  نواقص   و است كه براي جبران و اصلاح كمبودها      
 دوكار  ،ايم اگر بخواهيم پيش بيفتيم     ما ايرانيان كه درعقب اين قافله حركت كرده       . باشند

  :مهم را بايد به سرانجام برسانيم
و  ها برنامه ازتمامي تجارب موفق دنياي توسعه يافته بهره بگيريم و اشتباهات و           -الف
  . تكرار نكنيم ديگران را و خودشكست خورده هاي  تجربه
قبل  را بيابيم وهايي   يافته پاسخ  توسعه جديد در دنياي پيشرفته و    هاي    براي پرسش  -ب

. بيانديـشيم  آنهـا    مواجه شويم راهكارهاي مناسبي براي عبور از       آنها   با عمل نكه در  آ از
 چنـين  كنـيم داراي   مـي تلاش خواهيم كرد كه الگويي كه براي توسعه وپيشرفت ارائـه      

كـدام اقتـصاد وتوليـد     كنيم كه  ميلذا فصل بعدي را با اين پرسش آغاز  . مختصاتي باشد 
جامه عمل بپوشيم؟ نقش جامعـه       آن   توانيم به   مي ملي بايد طراحي و تعقيب شود؟ چگونه      

چه كارهايي نبايـد      چه كارهايي بايد بشود و     ؟چيست آن   رهبران در تحقق   نخبگان و  و
دارد از آنچـه بايـد       چه نبايد صورت گيـرد اهميـت بيـشتري         طبيعتا آن  صورت گيرد؟ 
   .صورت گيرد
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  گفتمان نوين در توسعه 
دهـد كـه      مـي  نخبگان سياسي براي پيشرفت كشور نشان     هاي    تلاش بررسي تجربيات و  

و برداري و اسـتخدام     زمانه بود و بر محور الگ     هاي    مساله پيشرفت در آغاز تابع ضرورت     
باعث عقب افتادگي و     آنها   شد نبود و مجهز نبودن به       مي كه تصور بود  عناصر و عواملي    

اسبابي رقبـا و     و  و چنين عناصر   شد نوين تهاجم خارجي     هايپذيري در برابر خطر    آسيب
جانبـه   تدريج بـه تقليـد همـه       هاين روند بعدها و ب    . دشمنان ايران را قدرتمند ساخته است     

. و به نهضتي در ميان روشنفكران ايراني و نخبگان سياسي درباري تبديل شد            ،  ده شد كشي
 آن  تـر   غربي شدن يا به معناي دقيـق       .دوران پهلوي نقطه اوج و اعتلاي اين گرايش بود        

هـاي    گـرايش . اروپايي شدن بنيان نظريه و عمل توسعه در ايران تا انقلاب اسلامي بـود             
مـداوم و سـازماندهي شـده       هاي    عه ايران عليرغم تلاش   كمونيستي و ماركسيستي در جام    

  . نيافتروسيه شوروي توفيقي 
انقلاب اسلامي به معني سرآغاز گفتماني نوين در بـاب توسـعه مبتنـي بـر                 پيروزي

نظام سياسي بر آمده از انقلاب اسلامي يعني جمهوري اسـلامي و            . اسلامي بود هاي    آموزه
جهان اسلام و ايران اسلامي      انساني به طور كلي و    ي  ها  فصلي نو درتلاش   آن   قانون اساسي 

،  يادار،   ياقتـصاد ،   يمال،   ييجزا،   ي مدن   و مقررات   ني قوان  هيكل «ابتناي. به طور خاص بود   
 4اصـل   ( »ي اسـلام   ني مواز  اساس« بر در اين نظام  » نهاي ا ري و غ   ياسيس،   ينظام،   يفرهنگ

  . ديني و الهي بودهاي  اعتنايي به ارزش  و بي تحولي نو در عصر سكولاريسم)قانون اساسي
 بر چنين موازين و الزامات نوين پيـشرفت همچـون          انتظام سامان اجتماعي و سياسي    

»  شي خو ي و فرهنگ ياجتماع،  ياقتصاد،  ياسي س  سرنوشت نيي در تع  مردم  عامه مشاركت«
ه ملت ايران و نظام سازي است ك    نويد سرفصل جديدي در جامعه     ) قانون اساسي  83اصل  (

  . ي خود تعريف كرده استها جمهوري اسلامي در عهده وظايف و مسووليت
دانـد و     مـي   خود   را آرمان   ي بشر   جامعه   در كل    انسان   سعادت « نو كه  تأسيسدر اين   

 154اصـل   (» شناسد  مي   جهان   مردم   همه   را حق    و عدل    حق   و حكومت   ي و آزاد   استقلال
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  برطبـق «و  »   و عادلانـه    حيصح«به نحو   » ريزي اقتصاد  پي«است كه    ررمق) قانون اساسي 
   هـر نـوع    سـاختن   و رفـع فقـر و برطـرف     رفـاه جـاد ي ا  جهت «و در   »  يضوابط اسلام 

،   از مـصرف  اعـم ،  اقتـصاد    مربوط بـه    ونئ ش   در همه  ري و تبذ   منع اسراف «با  »  تيمحروم
بند (. مختلف رفاهي صورت گيرد   هاي     نهي زم در»   و خدمات  عيتوز،  ديتول،   گذاري  سرمايه

   ) قانون اساسي4 اصل 12
هـر گونـه   « بايـد از  »، خـصوصي  يتعـاون ،   ي دولت   بخش   سه  هيبر پا « چنين اقتصادي 

» ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهـاي انـسان           «بوده و    »وابستگي رها 
  ل تمركز و تداو    «و پيشگيري از   »با حفظ آزادي انسان     «  آن   رشد. باشد آن   هدف غايي 

 ـ   بـه    دولـت   «و پرهيز از تبديل شـدن        » خاصهاي      افراد و گروه     در دست   ثروت   كي
  ) قانون اساسي44 و 43اصول (.  است »   مطلق  بزرگ يكارفرما
  ي بـرا   ي كـاف    و تـوان     فرصـت  « عمومي اقتصاد كشور فراهم ساختن     ريزي  برنامهدر  
،  ي معنـو   ي خودسـاز   ي بـرا   ي كـاف    و توان    فرصت  ي و اجتماع   ياسيس،   ي معنو  يخودساز

»  و ابتكـار     مهارت  شي كشور و افزا    ي در رهبر    فعال   و شركت   ]افراد[ي و اجتماع   ياسيس
  :شود  مي استوارري ضوابط ز بر اساس

 و   آمـوزش ،   درمـان ،   بهداشت،   پوشاك،   خوراك،   مسكن:  ي اساس  يازهاي ن  نيتام. 1«
  .   همه ي برا  خانواده لي تشك ي برا  لازم و امكانات  پرورش

 و قـرار      كامـل    اشتغال   به  دني منظور رس    به   همه  ي كار برا    و امكانات  طي شرا  نيتام. 2
در ،   كـار ندارنـد     لي وسـا   ي كارند ول    قادر به    كه  ي كسان   همه اري كار در اخت    لي وسا  دادن
   ...،  ي تعاون شكل
 باشد   كار چنان  و محتوا و ساعت  شكل  كه ي صورت  كشور به ي اقتصاد  برنامه ميتنظ. 3
 و   ياسيس،   ي معنو  ي خودساز  ي برا  ي كاف   و توان   فرصت،   ي شغل   بر تلاش    هر فرد علاوه    كه

  ].داشته باشد[ ... ياجتماع
  از بهره   يري و جلوگ   ني مع  ي كار   اجبار افراد به    و عدم ،    شغل   انتخاب  ي آزاد  تيرعا. 4
  .  يگري از كار د يكش
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    و حرام  باطل  معاملاتگري و انحصار و احتكار و ربا و دري غ منع اضرار به. 5
 ـ احت   نـسبت    افراد ماهر بـه     تي و ترب    و فنون    از علوم   استفاده. 6  و    توسـعه   ي بـرا   اجي

  .  اقتصاد كشور شرفتيپ
  .  كشور بر اقتصاد گانهي ب ي اقتصاد  از سلطه يريجلوگ. 7
  ني را تام   ي عموم  يازهاي ن   كه  ي و صنعت   يدام،   ي كشاورز  داتي تول  شي بر افزا  ديتاك. 8

 قـانون   43اصـل   ( ». برهانـد   ي برساند و از وابستگ     يي خودكفا   مرحله  كند و كشور را به    
  )اساسي

  :آميز نه در سطح فردي و نه در سطح ملي باشد چنين پيشرفتي نبايد تبعيض
 عي استانها و توز  در سطح ي مل يهادرآمد از   و استفاده يعي از منابع طب يردار ب در بهره«

  بـه ،   در كار نباشد    ضي تبع ديبا،   كشور   مختلف   استانها و مناطق    اني م  ي اقتصاد  يها  فعاليت
 در   لازم   و امكانـات    هيسـرما ،   و استعداد رشـد خـود      ازهاي فراخور ن    هر منطقه    كه  يطور

و همچنين بايد متعهد به حفاظـت محـيط          ) قانون اساسي  48 اصل( ». باشد   داشته  دسترس
 ـ زطي مح حفاظت،  ي اسلام يدر جمهور« :امروز و آينده باشد  هاي    زيست براي نسل     ستي

  فهيوظ،  باشند  داشته ي رشد  رو به ي اجتماع اتيح آن  دردي بعد با ي امروز و نسلها   نسل  كه
 ـ  ي با آلـودگ    كه آن   ري و غ   ي اقتصاد  يها  فعاليت رو    نياز ا . گردد  مي  ي تلق  يعموم  طي مح

 قـانون   50اصـل ( ».  است  ممنوع،   كند داي پ  لازمهم آن     جبران   قابل ري غ  بي تخر اي  ستيز
  )اساسي

غايت ،  روش،  گيري در جهت  آن   اختصاص چنين محتوا و مضاميني به اقتصاد و الزام        
رايج و  هاي    يشرفت و توسعه است كه با گفتمان      نيازمند تعريف نويني از پ    ،  و فرايند رشد  

اين تفاوت صـرفا تفـاوت در روش        . شناخته شده توسعه و پيشرفت تفاوت آشكار دارد       
نظري متفاوت در باره انسان و معنا و محتـواي حيـات            هاي    نيست بلكه برخاسته از بنيان    

  . است آن ي مختلفها اجتماعي و ساحت فردي و
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  ؟كدام اقتصاد و توليد ملي

 ،شـود   مـي  وضعيت معيـشتي مـردم     قريب صدسال است كه هرگاه صحبت از اقتصاد و        
 هـن و آ  راه سـازي و   اتوبـان  هـم بـه سـوي سدسـازي و         آن   به سـوي دولـت و     ها    نگاه

دههـا هـزار پـروژه        هزاران پروژه بزرگ و    ،طي همين مدت   در. رود  مي سازي دانشگاه
  حجم و  ،پيروزي انقلاب اسلامي   زپس ا .  دولتها اجرا شده است    دست  بهمتوسط   كوچك و 

 اقتصاد رشد اقتـصادي    اين موضوع را ما در    . نجومي روبرو شد   با ارقام ها    مار اين پروژه  آ
ولي چرا طـي    . است درصد 7تا5 ملي كشور بين     درآمدهم رشد    آن   شاخص و. يميگو مي

گي استانداردهاي زنـد    سلامت و  وكن نشده    ايران ريشه  بيكاري در  صدساله فقر و   همين
تقريبا طي پنجاه سال اخير رشد اقتصادي ايران حـدود           ؟به بهبودي مطلوبي نرسيده است    

پنج درصد بوده است ولي هميشه بخش عظيمي ازمردم ما ازوضعيت زندگي خود ناراضي              
  . اند بوده

 دوستاني كه خودش را براي انتخابات رياست جمهـوري آمـاده           ام كه يكي از    شنيده
 شـما ل كـشور     جمهور شدم اتوباني بـين تهـران و         اگر رئيس  كند گفته است كه من     مي
 اگر رضاشاه امـروز بـود     . تهران به شمال رفت    بتوان از  يك ساعت  سازم كه كمتر از    مي
تونلهـاي مختلـف در      از سراسري را احداث كـردم و     آهن     راه زمان كه من   آن   گفت مي

سازي هشتاد سـال پـيش       هابزار را   و فناوريبا  ،  البرز عبور دادم   رشته كوههاي زاگرس و   
 كردم و درآن مسابقه اسبدواني ترتيـب    مي امروز اگر بودم البرز را ازده نقطه سوراخ       . بود
كردن البرز  اين دوست خوب ما بايد گفت كه سوراخ ولي در پاسخ به رضاشاه و. دادم مي

 ولي فقر  شود  مي سدسازي راه و  صدسال است كه تونل و    . شود  نمي نان براي مردم   آب و 
  . ماندگي ريشه كن نشده است عقب بيكاري و و

  سويياز. نيافتايران توسعه  .انجاميد بزرگ اي فاجعهبه ايران  باداني رضاشاهي برايآ
فرهنگي كشور هـم      اجتماعي و  هاي  نظام.  خونين هم بركشور حاكم شد     ي استبداد ،ديگر

  . سيب ديدآ
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  توسعه رشد و

 بـسياري از  . پيـشرفت اسـت    توسعه و  ازست  نادردرك   كشور ما  اتفاقا مشكل اصلي در   
طي صد سال اخير بين رشد اقتصادي وتوسـعه          بسياري از كارشناسان كشور    دولتمردان و 

ظهـور  اي    ايران مثل بسياري ازكشورهاي نفتي پديده      كه در  درحالي ؛شدند  نمي فرقي قائل 
ت ولي فقر    يعني رشد اقتصادي دركشور هس     ؛نام رشد اقتصادي بدون توسعه     هكرده است ب  

. بـالا نيـست    رشد اقتصادي هست ولي استانداردهاي زنـدگي      . بيكاري هم وجود دارد    و
 پانـصد   نزديك به طي سي سال اخير     . امنيت بالاست  سلامت و  زندگي ازجمله هاي    هزينه

قضايي هاي    پرونده. اند   پنج ميليون نفر زخمي شده      حدود كشته شده و  ها    جاده هزارنفر در 
  . زندانيان از دويست هزار نفر عبوركرده است ون پرونده وده ميلي سال از در

كه با وجـودي كـه بـسياري از دانـشمندان            رشد بدون توسعه همان موضوعي است     
 آن  پردازي درستي براي   يابي و نظريه   علتاند    ولي نتوانسته اند    را تشخيص داده   آن   اقتصاد

 پديده تنها دركشورهاي نفتـي      اين. است آن   هم شايد استثنايي بودن    نآدليل  . انجام دهند 
البتـه برخـي    . اتفـاق افتـاده اسـت     سابق  مثل ايران وكشورهاي كمونيستي مثل شوروي       

 هاي غيرنفتـي   درآمـد  ازهاي نفتـي    درآمـد با تفكيك   ازكشورها مثل عربستان وكويت     
 سفانه هم فقر و  أ ما مت  .بيكاري جلوگيري كنند   پديده تورم دركنار فقر و     بروز   توانستند از 

رشـد بـوده ولـي       ساير كشورهاي نفتي   عربستان و  البته در . هم تورم  ايم و  ري داشته بيكا
  . صورت نگرفته است توسعه

 امـروز ايـن     سؤال.  صدساله جامعه ماست   سؤالاما اينكه چگونه بايد توسعه پيدا كرد        
تجربـه  .  را بدهيم  سؤاللذا بايد پاسخ هردو   . است كه چگونه تحريمها را پشت سربگذاريم      

چنين شـرايطي بايـد تحريمهـا را تبـديل بـه             دهد كه در    مي جنگ به ما نشان    ب و انقلا
فرصـت دفـاع    خرين بار درآ. گذاري كرد سرمايه كار و  توليد و  فرصتي براي جهش در   

را مرهون پيشرفتهاي    فرانسه توسعه خود   و آلمان    همانطوركه ؛شد  مي مقدس بايد اين كار   
جهش  و فرصت دفاع مقدس براي رونق توليد       از متاسفانه. دانند  مي صنعتي دورا ن جنگ   

  . نچناني صورت نگرفتآاستفاده  صنايع كشور در
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  ؟چه بايد كرد
اين اصلاح اگر به    . به اصلاح مديريت توسعه دارد     كشورما نياز . مساله خيلي روشن است   

 ايران طول پيشرفت در همان ميزان توسعه و    ه ب ، شود انجامخطا   سعي و  صورت تدريجي و  
يد جامعه سـريعتر    آوجود   هانتظارات جامعه ب   اگر اين اصلاح سريعتر از نيازها و      . شدك مي

طي صـد    فرهنگي ابعاد اقتصادي و   در اصلاح مديريتي . يابد  مي توسعه كند و   مي پيشرفت
 ـاصلاح مـديريتي     سياسي بعد كه در  حالي در. سال اخير به تدريج صورت گرفته است        رب

 . ورت گرفتاثر انقلاب اسلامي به سرعت ص

هـم   نآ ؛پيشرفت به مردان توسعه وتعـالي نيـازداريم        براي اصلاح مديريت توسعه و    
تحريمهـا را    ازجملـه  دشمنان ملت ايران   كه بتوانند سنگ اندازي رقبا و     اي    مردان توسعه 

 سازي و  برج صرفا سدسازي و   آنها   مرداني كه هنر  . براي شكوفايي كنند   تبديل به فرصتي  
 ـ ،بيكـاري را حـل كننـد       لي نتوانند مساله فقر و    سازي باشد و   تونل  درد اقتصادكـشور   ه ب
البته ازمسئولان بي عرضه بهتر هستند ولي چرا ما بايد هميشه بين بـد وبـدتر            . خورند نمي

انتخـاب    متاسـفانه ايـن نااميـدي در       ؟ناچار به انتخاب بد باشيم كه گرفتار بدتر نـشويم         
 . وجود جامعه نهادينه شود اين است كه دريك فرهنگ تبديل شده وخطر  دولتمردان به

بخـش خـود     تعالي فرين و آ  تنها راه سعادتمندي ايران ما اين است كه ازمردان توسعه         
مانع اصلي به صحنه آمدن اين       آنها    ترس صاحبان قدرت و حسادت رقباي      .استفاده كنيم 
ايم كـه خـداي      دانم چه گناهي كرده     نمي گفت كه   مي منه  قايان ب  آ يكي از  .افراد هستند 

اش روشن است شـما نيروهـاي        من به اوگفتم دليل   . فلاني كرده است   را گرفتار  متعال ما 
هاي واهـي     جنگ را به بهترين شكل پيروز كردند را به بهانه          اصيل انقلاب كه انقلاب و    

سـر    بر ،زدند  مي كساني را كه پشت جبهه مرتب نق       به حاشيه رانديد و    كنار گذاشتيد و  
 و دسـت دادنـد    نااميد بودند كه زمانهاي طلايـي را از        نقدر منفعل و  آآنها   .كار آورديد 

 اش اين شده است كه     و نتيجه  العمل نشان دادند   لذا مردم عكس  . براي مردم كاري نكردند   
  . بينيد مي
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            تيم پيشگام توسعه يا لكوموتيو اقتصاد ملي

كه بتوانند ظرفيتهـاي    . بخش دارد  ليتعا آفرين و  ايران نياز به يك تيم توسعه      پيشرفت در 
با كمك اين ظرفيتها  و ورندآ وجود بهمديريتي جديدي براي كشور     اجتماعي و  انساني و 

 توليـد و   بفهمنـد و   و اقتـصاد را بـشناسند    . پويايي بكشانند  تمامي جامعه را به تحرك و     
 تـور   ،آنكه به مـردم مـاهي بدهنـد كـه دائمـي نيـست              جاي  به. اشتغال را تقويت كنند   

و  هنر ماهيگيري بياموزند كه بتوانند روي پاي خودشان بايستند         ماهيگيري بدهند و فن و    
  . را بخرند آنها هاي بازاري را درست كنند كه ماهي

با توجه به اينكـه كـشور مـا درطـي ايـن سـي سـال اخيـر بـا                     ،  چنين امر خطيري  
 آن  دارد كه پشتوانه  اي    سازنده اسي موثر و  منياز به ديپل  ،  غرب مواجه بوده  هاي    كارشكني

 امروزه پيشرفت واقعي كشور هم زندگي مردم را به سـامان          . پيشرفت واقعي كشور باشد   
ولي پيشرفت كشور به توليد ملـي    .  كشور است  ديپلماسيبراي  اي    هم پشتوانه  رساند و  مي
اختيـار اداره اقتـصاد      لازمه اين كار اين است كه     . خلاقيت بستگي دارد    كار وتلاش و   و

اين افراد دركشور هستند اگـر مـن        . تغيير هم ندهيم   تيم بگذاريم و   آن   ور را برعهده  كش
پـس از    شناسم مي را آنها   اين افراد را كه حدود هفت نفر هستند و         شدم  مي جمهور رئيس

 البتـه ايـن تـيم بايـد       . كردم  مي مامور اين كار  نظرخواهي و نظرسنجي از نخبگان كشور       
عنوان لكوموتيو توسعه    اين تيم بايد به   . ي اقتصادي را  ها  اليتفعنه   توسعه را مديريت كنند   

. راهبـري كننـد     بـسازند و   ،وصـل شـده اسـت      آن   ديگـر بـه    كه هزاران لكوموتيو  را  
به همين دليل مديريت براين     . سازند  مي ي اقتصادي را  ها  فعاليت لكوموتيوهاي ديگر خود  

 آن اين مديريت باكمـك . دمديريت اقتصادي كشور خواهد بوترين   هفت نفر پيشگامانه  
از . پيشرفت كشور باشـد    الگوي روشني براي توسعه و     هفت نفر بايد داراي يك مدل و      

كـشور را چگونـه بايـد حـل         طرف ديگر ساختار متمركز دولتي و نظام اداري گسترده          
كرد؟ بنابراين در كنار الگوي پيشرفت بايد يك نظام نوين اداري و مديريتي هم پيشنهاد 

  . شود
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  راليسم اقتصاديفد
هـاي   كه چند دهه از طراحي و اجراي برنامه آن در اين نكته بايد تامل كرد چرا با وجود 

 پيـشرفت و توسـعه ايـران      اساسـي در    هاي    شود اما هنوز گام     مي سپري،  توسعه در ايران  
اداري و مـديريتي     كه به يك سازماندهي متفاوت       است لازم   بنابراين. برداشته نشده است  

بينديـشيم كـه در واقـع       ي كشور     اين اداره  برتري   و بزرگ تر    يك طرح عمومي  و يا به    
 و بافـت مناسـبي بـراي        بـد به هم پيوند يا    آن   تواند در درون   مياي    تمام اقدامات توسعه  

در اين راستا به نظام فدراليسم اقتصادي به عنـوان   . دريجريان پيشرفت و توسعه فراهم آو     
توانـد بـستر      مي كهايم    معطوف شده  در مديريت كشور   كلان   ي لازم و سازوكار   اي  زمينه

 اجتمـاعي و   را براي تحقـق اهـداف توسـعه اقتـصادي و          هاي بزرگتر     ظرفيتمناسب و   
  . فراهم آورد آن در همه ابعاد فرهنگي را

ايران بدون انتخاب الگـوي توسـعه        باره نظام فدرال اقتصادي در    ر د گيري  تصميمالبته  
كند كه نظام فدرال اقتصادي به چه   مي الگوي توسعه تعيين  . ستبدون مبنا  اقدام شتابزده و  

اصـول الگـوي     لذا ابتدا بـه مبـاني و      . كجاها دركشور قابل پياده شدن است      در شكلي و 
  . سپس به بحث فدراليسم اقتصادي توجه خواهيم كرد پردازيم و  ميايران توسعه در

  خودمان جهان و :تجارب گذشته
بـا   الگوهاي توسعه دركشورهاي جهان به نتيجه رسـيديم كـه   وها  بحث بررسي نظريه   از

 انديـشمندان و   ملتها و  سطح كشورها و   الگوهاي مختلفي كه در    وجودنظريات متفاوت و  
  . را به دوگروه تقسيم كنيم آنها توانيم همه  مي،داده شده است آنها سياستمدران

  توسعههاي  الگو
  :عه ملتها موثر بوده استرسد تاكنون دوالگوي موفق درتوس  مينظر هب

  الگوي توسعه تدريجي. 1
  الگوي توسعه شتابان. 2
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يـا   و آنهـا  دليل شكـست  هدنيا ارائه شده كه يا ب البته الگوهاي زيادي ديگري هم در    
الگـوي اول   . اند   ناديده گرفته شده   ،بندي هستند  كه چون دردل اين دوگروه قابل طبقه       نآ

توسـعه    بوده اسـت بـر     امريكا در آن   اصلاح شده  غرب يعني اروپا و    در آن   كه زادگاه 
قريب دويـست   . است طولاني  تدريجي و  ي توسعه امر  ،اين الگو  در. تدريجي تاكيد دارد  

سـرمايه   تحولاتي در  كشور ابتدا در . يدآ وجود  بهيك كشوري    تا در  كشد  مي سال طول 
 تي صـورت  مهـار  ابعـاد معرفتـي و     نهادهاي اجتماعي و همچنين تحـولاتي در       انساني و 

سپس سـخت افزارهـاي    كند و  ميعلم بشر تغيير دانايي و وري و ابعد ازآن فن   گيرد و  مي
طـول ايـن مـدت     در. دشـو   مـي صنعت وكشاورزي متحـول  توسعه مثل كالبد شهرها و 

ها  رغم مخالفت علي مرور و ه  نهاد دولت ب   دموكراسي و  جمله آزادي و   نهادهاي سياسي از  
طريـق    ارزشـهاي اخلاقـي از     ،دركنار اين تحولات  . شوند ي م اصلاح آنها   هاي  مقاومت و
 جامعه شـكل   سياسي در  قضايي و  نظامات حقوقي و  . شود  مي تربيت دگرگون  موزش و آ

  . يدآ  ميوجود بهنيروي پليس براي تضمين اين نظامات هم  گيرد و مي
ن درازي  ي ساليا  ط  در امريكا نها در  آ بعد از  انگليس و ،  لمانآ،  فرانسه اين اتفاقات در  

هـاي    خيابـان  بعـد از غـروب افتـاب در        توانست از   نمي صدسال پيش كسي  . اتفاق افتاد 
اختيـار جنايتكـاران     در شبها مثل حكومت نظامي خيابانها خلـوت و       . نيويورك قدم بزند  

 پيشرفت در  هرحال توسعه و   هب. انگليس زنان حق راي نداشتند     تا هفتاد سال پيش در    . بود
ي كه شروع شد تا زماني كه تحقق يافت قريـب دويـست سـال               زمان كشورهاي فوق از  

 ـ   ارزشها و  علت طولاني شدن اين است كه نهادها و       . طول كشيد  صـورت   هزيرسـاختها ب
يـك مـسير      و شـوند   مي  با مقاومت نيروهاي قديم مواجه     ،بنابراين. كنند  مي طبيعي رشد 

  . كنار گذاشته شودشود تا   ميراههاي زيادي بارها تكرار. كنند  ميزيگزاگي را طي
 ايـن الگـو را الگـوي توسـعه تـدريجي          ،  نجايي كه اين تحولات طولاني اسـت      آ از
اگـر   البته لازمه اين كار اين است كه اين كشورها داراي اسـتقلال باشـند و              . يميگو مي

زير سيطره قدرتهاي استعمارگر     را از  يا مستعمره قرار گرفتند بتوانند خود      تحت اشغال و  
  باامريكا مشابه توافقي كه بين ؛سر توسعه خود به توافق برسند بر آنها يا با نجات دهند و
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 با كره جنوبي    امريكايا توافقي كه بين      .ژاپن بعد ازجنگ جهاني دوم انفاق افتاد       وآلمان  
 صورت كشورهايي كه تحـت اسـتعمار       درغير اين . جنگ دوكره صورت گرفت    پس از 

گاه به توسـعه دسـت        هيچ ،استعمارگران وجود ندارد  با   آنها   توسعه توافقي برسر  هستند و 
كه قـدرتهاي جهـاني برسـر        مثال اين حادثه كشورهاي خاورميانه هستند     . كنند  نمي پيدا

 نـد نـشانده خودشـان بود     كه دست  آنها   نها به توافق با دولتهاي     آ دموكراسي در  توسعه و 
  . نرسيدند

 زيـر   امريكـا ن   آ بعـد از   ايران يكي از اين كشورها بود كـه دولتهـاي انگلـيس و            
مبارزه  جريان صدور نفت و    توسعه ايران نرفتند زيرا كه حفظ اسرائيل و        باردموكراسي و 

 ماندگي حاصـل   عقب ايران داشت كه بدون استبداد و      ثبات در نوعي  با كمونيسم نياز به     
  . شد نمي

  مـشروط براينكـه    ،توسعه تدريجي حركت كنـد     ريل قطار پيشرفت ايران روي    اگر
كشد تاكشور مـا پيـشرفت        مي  صد سال ديگر طول    ،كارشكني نكنند  المللي تهاي بين قدر
مانـدگي   عقـب  بيكار و  فقر و  يعني استانداردهاي زندگي به شرايط مطلوب برسد و       . كند
 امنيـت شـهروندي و     رامـش و  آ. حد مطلوب برسـد    بهداشت به  سلامت و . كن شود  ريشه

توسـعه    طي صد سال اخير ما عملا روي ريـل         متاسفانه. اقتصادي به حد قابل قبولي برسد     
ملت ايـران   دليل نگرانيهاي كه از   هالمللي ب  قدرتهاي بين  تدريجي درحال حركت هستيم و    

 ،بنـابراين . انـد   اين مسير كارشكني كـرده     منطقه دارند مرتب در    مقابل منافع خود در    در
 .وجـود دارد  هـم   ناامني   آن   حركت قطار ايران روي يك ريل فرسوده است كه اطراف         

ادامه مسير فعلي توسـعه هـم طـولاني         . پس ما نيازمند يك تحول در مسير توسعه هستيم        
   . است و هم نامطمئن

  الگوي توسعه شتابان
بيـرون   آن   دل از سـيا آببرهاي   سياي جنوب شرقي متولد شد و      آ الگوي نوع دوم كه در    

تجربـه   ژاپـن و  تجربه موفق ظاهرا از اين الگو . يميگو  مي را الگوي توسعه شتابان   ،  مدندآ
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پـس از   . توسعه تدريجي دركشورهاي ديگر برداشت شده بود       هاي  شكست خورده نسخه  
 كنگ و  هنگ،  سنگاپور،  كشورهاي تايوان  با شتاب بيشتر در    ژاپن اين الگو اصلاح شد و     

  . سيا معروف شدندآر كشور به ببرهاي ااين چه. كار رفت هكره جنوبي ب
امـروزه   همين الگو بهـره بـرد و       ل سال پيش به اين طرف از      چه نها چين از   آ بعد از 

اساس اين الگو   . برند  مي ن بهره  آ تركيه از  برزيل و  هند و  كشورهاي ديگر مثل مالزي و    
 در اجتماعي است كـه ملتهـاي نـوع اول         شتاب دادن به تمامي فرايندهاي اقتصادي و       بر

  دولتهـا نقـش مهمـي در       ،لگـو اين ا  در. اند  تدريجي پشت سرگذاشته   طولاني و ي  فرايند
 كـشند ولـي در      مـي   بيـرون  هـا   فعاليـت  را از  دولتها پاي خود  . گيرند  مي توسعه برعهده 

يمانكار بـزرگ   ديگر پ دولتها  . شوند  مي  انگيزه وارد  دسازي و ايجا   يا ظرفيت  نهادسازي و 
ري سكاندا گذارند و   مي پاروزدن را برعهده مردم     كه شوند  مي نيستند بلكه ناخداي بزرگي   

دويست سـال بـه پنجـاه        اين الگو از   توسعه در  سرعت پيشرفت و  . گيرند  مي پيش را در 
  . كنند  ميسال به اندازه چهار سال پيشرفت هر سال رسيده است يعني در

درصد هم براي چندين سـال      12 رشد اقتصادي حتي به ارقام باورنكردني        ،اين الگو  در
چين سه دهـه    . ق صوت قابل مقايسه است    كه با سرعت هواپيماهاي مافو     رسد  مي متوالي

به قدرت دوم اقتـصاد      است كه رشد اقتصادي بالاي هشت درصد را پشت سر گذاشته و           
كره جنوبي با رشدي بالاي هفت درصد طي سالهاي         . ه است جهان طي سالهاي اخير رسيد    

چهار برابر سرعت  سرعت پيشرفت سه يا  ،دراين الگو . متوالي درحال پيشرفت بوده است    
  . پيشرفت درالگوي تدريجي است

 را براسـاس الگـوي شـتابان طـرح         شعارهاي خود  و رزوها آ  و ها  ايران خواسته  در ما
 ايـن تنـاقض را همـه مـا در         . كنيم  مي كنيم ولي درعمل مسير توسعه تدريجي را طي        مي

. دهـيم   نمي ن ارائه  آ كنيم ولي تحليل درستي از      مي احساس اداره كشور  در زندگي خود و  
 كنـيم اگـر ايـن تـيم و          مي فكرو   اندازيم  مي اشخاص لا تقصير را به گردن افراد و      معمو

سياستمداران مشكل برخي از . شود  ميدولت ديگري بيايد مساله حل تيم و دولت بروند و
 برخي ديگـر  زنند    مي به عوامفريبي دست  ،  ندارند آن   حلي براي  ولي چون راه  اند    را فهميده 



56 سم اقتصادي فدرالي

  . با رشد ندارند آن وتتفا توسعه و درك درستي از
پيـشرفت ايـران     درست بـراي توسـعه و      يمنطق و مديريت توسعه شتابان بايد فلسفه    

فـراهم   آن    عمـومي را درقبـول     ياجماع به اثبات برساند و   آن را   داشته باشد كه نه تنها      
توسـعه    دسـته جمعـي در     يهمچنين حركت   ملي و  يرا به يك عزم    نهاآسازد بلكه بتواند    

 آن  ازدل. يكپارچگي ببخشد  انسجام و  ي توسعه ها  فعاليت و ها اجرا به برنامه   بكشاند و در  
رويكردهاي  وها    كار ابتدا به فلسفه    براي اين . فلسفه بايد به يك رويكرد در توسعه برسيم       

سپس رويكردي را درتوسعه ملي كشورمان انتخـاب         اندازيم و  ميجهان نگاهي    توسعه در 
با چـه مـشكلاتي      وايم    چه رويكردهايي داشته   ينيم كه تاكنون  ابتدا بايد بب   البته. كنيم مي

  :ايم ه مواجه شد

  رويكردهاي توسعه 
 سه گروه رويكرد    .نهاستآوراي   كه در هايي    فلسفه جهان و  با مطالعه نظريات توسعه در    

  :قابل تشخيص است
 معناي فرديه توسعه برمحور انسان ب  
 توسعه برمبناي دولت  
 توسعه برمبناي مردم  

  محور انسان  عه برتوس
 آن كه اين گروه بـه  اي    نظريه توسعه برمبناي فرد يعني اينديودواليسم مهمترين مساله        در

 رفتار. زادانه انتخاب داشته باشد   آفردي بتواند    هر  يعني زادي فردي است  آكنند    مي تاكيد
 .نيست ي بهينه ها  فعاليتسرمايه خويش به     زادانه عمر و  آتخصيص   چيزي جز  عقلايي او 

زادي كامـل را بـراي انباشـت        آداري برهمين مبنا معتقد است كه بايـد          لذا نظام سرمايه  
زادانه عرضه كننـد تـا      آبازار   را در  كارگران هم نيروي كار خود    . وردآ وجود  بهسرمايه  

  . را تعيين كند آنها دستمزد تقاضا قيمت و نظام عرضه و
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  توسعه برمحور دولت
مـردم ازحـق برابـري    .  دغدغـه بـشر عـدالت اسـت    توسعه برمبناي دولت مهمترين    در

 دولت .توانند به حق خويش دستيابي داشته باشند  نميبرخوردار هستند ولي چون خودشان   
شـكل   محـور چـه در     توسعه دولت . گيرد  مي به نمايندگي از جامعه اين وظيفه را برعهده       

 در. ت هـستند  دنبال توزيع عادلانـه ثـرو      هب آن   شكل كمونيستي  چه در  و آن   سوسياليسم
جامعه هم نهايتا به     يابد و   مي مردم به جامعه يعني طبقات تنزل     شكل ماركسيستي، جايگاه    

 طبق كارگر اسـت  هگيرد كه نمايند  ميدولت را برعهده   رود و   مي نفع طبقه كارگر كنار   
  جامعه فراتر از طبقه كارگر تعريـف       ،درسوسياليسم. هم نماينده جامعه است    آن   كه خود 

  . نجا هم دولت نماينده جامعه است آي درول شود مي

  دولت محور نقد توسعه فرد محور و
  دولت محور توسعه قرار    ،دومي در شود و   مي انسان محور توسعه تلقي   فرد   ،انديشه اول  در
اولي معتقـد اسـت كـه       . گيرد  مي دومي برمحور عدالت شكل    زادي و آاولي با   . گيرد مي

هم عدالت  شود كه هم كارايي و  مييك دست غيبيبازار موجب ايجاد  كاركرد افراد در
عدالت  داران است و   تسخير سرمايه  بخشد ولي دومي معتقد است كه بازار در         مي را تحقق 
هـردو نظريـه    . دولت به جاي مردم بايد اقتصاد وتوسعه را برعهده بگيرد         . يابد  نمي تحقق

 ـ يكـي از  . مردم هـستند   داراي يك نقص اساسي درتعريف جامعه و       ت غيبـي بـراي     دس
ديگري از نهاد دولـت بـراي        برد و   مي  فلسفي خود درتعريف جامعه بهره     ءپركردن خلا 

 بـسياري از   داري در  واقعيت اين است كه دست غيبي سرمايه      . گيرد  مي بهره آن   پركردن
اگر هم دست غيبي وجود     . اگرهم وجود دارد همان جامعه است     . موارد عمل نكرده است   
هـم  اي    اسـت كـه جامعـه      آن   كند ولي اين به معناي      مي معه عمل داشته باشد ازطريق جا   

 جامعه عمل   جاي  بهتواند    مي نهاد دولت چگونه  . كند  مي وجود دارد كه علاوه برفرد اقدام     
 ،باشـيم  آن   حتي اگر قائل به نقش محوري     . جامعه است  كند؟ دولت خود يك نهادي در     

  . شكل بگيردبايد با بقيه نهادهاي اجتماعي تعامل كند تا جامعه 
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  نگاهي به رويكردهاي اقتصاد ايران
لـذا  . اجـرا شـده اسـت    دولت طراحي و توسعه برمبناي فرد و  هاي   بارها برنامه  ،ايران در

اي   مـديريت توسـعه     و ريزي  برنامه سوسياليستي در  نگاههاي ليبرالي و   هميشه تركيبي از  
 داري به خود گرفتـه و  مايه اقتصاد ايران نه شكل سر،به همين دليل. ايران وارد شده است 

  . نهاست آ بلكه تركيبي از؛نه به شكل سوسياليستي

  توسعه بر محور مردم 
تركيـب  . نكته مهم اين است كه اين تركيب منطق روشني مثل اقتصاد اسلامي ندارد            

 اقتصاد  ياجزا يكپارچگي منطقي در  . ايران شكل گرفته است    بدون منطقي در   ناموزون و 
مـن  . يمهـست اقتصاد ايران     منطقي در  ي رويكرد مند ما نياز  ،بنابراين. دشو  نمي ايران ديده 

يعنـي بايـد اقتـصاد     . محـور باشـد    معتقدم كه رويكرد اقتصادي وتوسعه ايران بايد جامعه       
 زادي وآايـن رابطـه    در. هـستند  آن دولت هم جزء  البته فرد و  . وتوسعه را مردمي كنيم   

را بـه الگـوي      توسعه مردمـي مـا    . وثر هستند اسلامي م  توسعه ايراني و   دو در  عدالت هر 
  . دهم  ميسطور بعدي ابعاد اين رويكرد را توضيح در. رساند  ميتوسعه شتابان

   متعالي توسعه
 كـه  است چيزي اكثريت. شوند  مي شامل را جامعه افراد م تما بلكه نيستند اكثريت مردم

 طبقـه  هـيچ  بـه  مـردم . است برگزيده درتفسيرمردم خود ءخلا پوشاندن براي ليبراليسم
 در طبقـات  يـا  كـارگر  طبقه. شوند  مي شامل را طبقات همه بلكه. يستندن منحصر خاصي

. هـستند  طبقـات  همـه  مـردم  .كنـد  پر را مردم ءخلا تواند  نمي سوسياليسم و ماركسيسم
 توسعه. است حاكم افراد بر كهاي    جامعه شامل هم شوند  مي افراد شامل هم مردم ،بنابراين
 . است اجتماعي -انساني اي توسعه مردم برمبناي

 نهادهـاي  در تحـول  كـه  عمودي تحول. گيرد   مي صورت محور دو در متعالي توسعه
 و دولـت  و فنـاوري  و علـم  و مالكيـت  و بازار در تحول يعني ؛است سياسي و اجتماعي
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 يك وگروههاي افراد مناسبات و روابط كه شود  مي  موجب تحول اين. تربيت و خانواده
 و وگروههـا  افـراد  در بايـد  دوم تحول. بشوند متحول سانترآ جمعيتها و شهرها و معهجا

 . گيرد صورت توسعه جغرافياي در ديگر تعبير به يا مستقر جمعيتهاي

 و جغرافيايي توسعه :كنيم  مي تقسيم هم مكمل و مرتبط توسعه نوع   دو به را توسعه لذا
 . نهادي توسعه

  ييجغرافيا توسعه
، بگيرد شكل جامعه معناي به مردم مفهوم كه يمناطق و روستاها و شهرهاام  توسعه در تم  

 شـكل بـه    آنها   ميان در تواند  مي كار تقسيم كهاي    مجموعه يعني مردم. است پذير امكان
 بين نيز معناداري اجتماعي و انساني مناسبات و روابط ضمن در و گيرد صورت اقتصادي

 لـذا  و برسـد  قـابليتي  چنين به نتوانداي    جزيره يا و روستا است ممكن. است برقرارآنها  
 اتفاق اين كنگ هنگ يا سنگاپور مثلاي    جزيره در ولي افتد  نمي اتفاق نجا آ در هم توسعه
 استعداد يك تنها مردم حضور اما. گيرد  مي شكل توسعه امكان صورت ن آ دركه   افتد مي

 و افراد در تحولي كار اين لازمه .بشوند تبديل پذير توسعه اي  مجموعه به بايد مردم. است
  . نهاستآ بين اجتماعي مناسبات و روابط در و اجتماعي نهادهاي در و گروهها

   نهادي توسعه
اي   جامعـه  ،نشوند متحول اگر علم و مالكيت و بازار و خانواده قبيل از اجتماعيهاي    نهاد
 و افراد در توسعه بدون هم نهادها اين ولي هستند موثر توسعه درنهادها  . گيرد  نمي شكل

 كـردن  برطـرف  و نهادهـا  بهبـود  و اصلاح. برد  نمي يجاي  به كار انساني سرمايه تشكيل
، بـازار  نهادهـاي  شـتابان  توسعه در. است مهم آنها   يكپارچگي ايجاد و نهادي گسستهاي
 در و مبـادلات  انجام در آنها   نواقص و گيرد  مي قرار مورد مطالعه  علم  و تجارت،  مالكيت

 قـرار  اصـلاح  مـورد  دولتـي  حمايتهـاي  و قوانين كمك با و مشخص يكديگر با ملتعا
 كار تقسيم در را جامعه افراد كه است رفتارها و اصولي   و و قواعد  شامل نهادها. گيرد مي
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 ساختن براي را لازم توانايي و انگيزه آنها   به. رساند  مي ياري خويش محصولات مبادله و
 شـود   مي موجب نهادها تقويت و بازسازي و تأسيس. خشدب  مي مادي و انساني محصولات

 . شود مادهآ توسعه براي محيط كه

 از يكـي  دولـت  نهـاد  و دموكراسـي  نهـاد  و بازار نهاد دركنار اخلاق نهاد در تحول
را از   داري سـرمايه  نظـام  اسـتريت  وال ضد جنبش اينكه. است متعالي توسعه ضروريات

 و اخلاق نهاد،  داري سرمايه نظام كه است بوده اين ليلد هب است كرده فساد به متهم اساس
 . است گذاشته كنار را فرهنگي ارزشهاي

 مالي بازارهاي در و افراد در را لازم مراقبت تواند  نمي دين نهاد بدون اخلاق نهاد البته
 مناسـبات  و روابـط  در را خداترسي و خرتآ مساله كه دين نهاد. وردآ وجود به پولي و

 . كند  ميتقويت بيروني نظارتهاي دركنار را دروني نظارت ،دهد  ميدخالت

و  مردم منتخب نمايندگان در سياسي گريهاي لابي از ناشي فساد با مبارزه ،حقيقت در
 شـدني  پـاك  دين و اخلاق نهادهاي بدون سرمايه بازارهاي و بانكي ذاتي فساد با مبارزه
 پيـشرفت  و توسـعه  به مجددا انسانيت و دين و اخلاق نهادهاي ينده آ در بنابراين. نيست
 . گردد مي بر بشر

  سازي ظرفيت
 خـرد  اقتصادي ظرفيت را صنعت و بازارها و بنگاهها سطح در مديريت الگوي و ساختار

 ارز نـرخ  تعيين. است اي توسعه سيستهاي از عبارت سازي ظرفيت سطح دومين. ناميم مي
 سياسـت  و قـوي  ديپلماسيو درست رجيخا سياست،  ها تعرفه ميزان تعيين،  تجارت براي
 هـستند  ظرفيتهايي تماما ملي امنيت و داخلي وحدت ساماندهي و جويانه مشاركت داخلي
 دركـشور  مهـم  ظرفيت سطح سومين. شوند طراحي توسعه براي هدفمند بصورت بايد كه

 و وظـايف  تعيين. است توسعه امر در مناطق به اختيارات توزيع و تقسيم و اداري ساختار
 دراي   منطقـه  و محلـي  مـديريتهاي  نقـش  تعيـين  و توسعه امر در مركزي دولت اهداف
  . است موثر بسيار توسعه براي سازي ظرفيت
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 و افـراد  و كنـد  مـي  ايجـاد  را اي توسـعه  فضاي نهادها توسعه دركنار ظرفيتها توسعه
 تـسهيل  و تقويـت ا  ر آنهـا  فعاليـت  و تحـرك  و دهد  مي عبور مانعي هر از را گروهها

  . نمايد مي

  روحيه و انگيزه
 خـود  براي را افتخار بزرگترين آن   فاتحان كه است بزرگي بسيار جنگ همچون توسعه
 و فقـر  طـرف  يـك  ،جنـگ  ايـن  در. ورندآ  مي وجود  به خويش ملت و وكشور وگروه
 همين در. دارند قرار خارجي چه داخلي چه آنها سازنده عوامل و ماندگي عقب و بيكاري

 جامعه و دولت آن   ديگر يكطرف در و دارد قرار نفوذ و فساد و تفرقه و جهل جبهه،  سو
 و انگيـزه  و تـدبير  و ايثـار  و دانـش  به نياز ميدان اين در نبرد. دارند قرارآن   اعضاي و

 براي ملي اراده و عزم و جمعي بيداري نوعي. دارد جامعه و دولت دراي    العاده فوق روحيه
 بـا  مبـارزه  براي ايثار و تفرقه و جهل با مبارزه براي ريهوشيا و ماندگي عقب با مبارزه
 و روحيـه  ،مبـارزه  اين در. دارد مبارزه به نياز يافتگي توسعه پس.  است نياز نفوذ و فساد
  . است مهم بسيار انگيزه

  توسعه همزمان فردي، اجتماعي وسياسي
 سازي بـراي  فيتنكه الگوي توسعه ايراني اسلامي با لباس مناسبي كه نوعي هم ظر    آبراي  

 فدراليسم اقتصادي يـك   .ايم   ما فدراليسم اقتصادي را انتخاب كرده      ،باشد پوشانده شود  آن  
اي براي توسعه  هم برنامه. اي است كه هركدام مكمل ديگري است طرح مديريتي وتوسعه 

اصـولا  . كنـد   را بازسـازي مـي     هم ساختار مديريتي كشور    شتابان ايراني اسلامي است و    
 ،غير اينصورت  هم در دولت را بپوشاند در      هم در جامعه و     هم تحول درفرد و    توسعه بايد 

 تحـول در   نوع شتابان باشد بايد توسعه و      اگر بخواهيم توسعه از   . گيرد  توسعه صورت نمي  
سبك مديريت دولتي مقدم  چه در اعضاي دولت و و افراد چه در ساختار و دولت چه در 

  . جامعه باشد د واافر تحول در بر
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  طار بدون لكوموتيو مادرق
فعلا قطار اقتصاد ايران باهمان لكوموتيو معمولي خود درحال حركت اسـت ولـي رهبـر            
انقلاب دركنار اين قطارمعمولي تلاشهايي براي ساختن لكوموتيـو مـادر اقتـصاد ايـران               

خوشبختانه با تصويب سند چشم انداز يك گام بسوي الگوي توسـعه شـتابان              . اند  برداشته
مهمتر اينكـه    اراده ملي نشده است و     اين سند تبديل به يك عزم و        ولي هنوز  .ايم  هبرداشت

انـداز تعريـف     را بـا چـشم     دولت نسبت خود   هاي جامعه و    بخش افراد و  همه گروهها و  
جمعي براي رفتن به سوي چشم انداز شروع         حقيقت هنوز يك حركت دسته     در. اند  نكرده

  . نشده است

   شتاباناصول مشترك الگوي توسعه
اين الگو  . انتخاب الگوي تجربه شده توسعه شتابان را نداريم        بديهي است كه ما راهي جز     

اقليم  فرهنگ و  دليل تفاوت در   هالبته ب . منابع انساني ما سازگار است     فرهنگ و  با اقليم و  
مـا نيـاز بـه     ،اند منابع انساني ايران با كشورهايي كه مدل توسعه شتابان را تجربه كرده      و
  . داريم آن نوع ك مدل بومي ازي

البتـه  . شـود   مي گيري ما پي  الگوي توسعه تدريجي قريب صدسال است كه دركشور       
زمان دولتهـاي   چه در زمان حكومت شاهان و  المللي چه در    عدم همراهي نظام بين    دليل  به

همان مـسير   توسعه درهاي  انقلاب اسلامي كه با كارشكني خود مانع تحقق برنامه   پس از 
. طول كشيده است   ديگر مدت بسيار طولاني نسبت به كشورهاي مشابه       ،اند  دريجي شده ت

رفتارهـاي   لذا بايد از  .  توسعه تدريجي نه شدني است نه مورد انتظار ملت ايران است           ،پس
حـال   همه باهم در  . مسير توسعه تدريجي است دست برداريم      دولت كه در   فعلي جامعه و  

  .  خود هستيمعمر هدر دادن زمان و اسراف و
دارد؛ البته  اصول مشتركي    ،الگوي توسعه شتابان درهركدام ازكشورها كه اتفاق افتاده       

جامعه خود يـك   توسعه كشور و  اين كشورها براي رسيدن به پيشرفت و       كدام از  هر در
انداز  دارا بودن چشم   .اند  راهي مختص به خود را با كمك همان اصول مشترك طي كرده           



63  گوي توسعه ايران اسلاميال: چهارمفصل 

اين الگوي توسعه شـتابان   سه اصل از آن حركت جمعي به سوي  ملي وايجاد عزم  ملي و 
  . است

 آن  بـراي تحقـق   اي    اراده ملي يكپارچه   چگونه عزم و   ست و يانداز چ  اينكه اين چشم  
چـه   ي كليدي و  ها  فعاليتچه  ،  كجا توسعه را شروع خواهيم كرد      از وريم و آ  مي وجود  به

 مديريت توسعه و  انتخاب  كنيم بستگي به     ي م اجرا طراحي و  مناطق پيشگامي را انتخاب و    
  . دنوع شتابان دار تعالي از

اثر يك توافق ملـي توسـط        ربس قوه مجريه قرار گيرد يا       أر اين مديريت يا بايد در    
همـان افـرادي كـه ذكـر شـد       گانه مشابه شوراي انقلاب فرهنگي از  قواي سه  رهبري و 

 مـشكلي   ،يـد آ وجـود   به آنها   ي انتخاب البته اگر يك نظام انتخاباتي هم برا      . تشكيل شود 
 . ندارد
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  فروپاشي نظام فدرالي ايران پس ازچند هزار سال
از محتـوا و     .انقلاب مشروطيت نقطه عطفي در تحولات سياسي و اجتماعي ايـران اسـت            

طيت آيـد كـه انقـلاب مـشرو         مي برچنين   آن   مضمون قانون اساسي مشروطيت و متمم     
اهدافي چون قطع نفوذ و سلطه خارجي و حاكم شدن قانون با مبـاني اسـلامي و محـدود                   

 ،قانون اساسي مشروطيت   نظر از. كرده است   مي را پيگيري  كردن استبداد در امور كشور    
شد اما نظام تقسيمات كشوري مرسوم و معمول ايران   ميبايست قانونمند ميساختار اداري 

به رسميت شناخته شده    ،  شد  مي بلوك و قصبه و قريه تقسيم     ،  يتولا،  كه كشور به ايالت   
در قانون اساسي مشروطه مملكت يا همان كشور ايـران داراي تقـسيمات ايالـت و                . بود

حـدود مملكـت ايـران و ايـالات و ولايـات و        « مطابق اصل سوم اين قانون     .ولايت بود 
كه  ايالتي و ولايتيهاي  نو قانون انجم» تغييرپذير نيست مگر بموجب قانون آن بلوكات

» منافع مخصوصه هر ايالت و ولايـت و بلـوك         «در تحقق اصول مربوطه از جمله تنظيم        
وفـق  : تقسيمات فوق را چنين تعريف و تحديد كرده است         )29اصل  ( تصويب شده بود  

ه داراي حكومت مركزي و ولايات ك«است  »ايالت قسمتي از مملكت«  اين قانون1ماده
ولايت قسمتي از مملكـت كـه داراي يـك         « 115 است و مطابق ماده    »نشين جزو   حاكم

تابع پايتخت يـا تـابع       آن   اعم از اين كه حكومت    «شد   مي آن   »نشين و توابع    شهر حاكم 
و  »قريـه «تعدادي و هر بلوك   »بلوك«است و توابع چند      معين شده » .مركز ايالتي باشد  

 ولايـاتي كـه  «ولايات تابع ايالـت و   ولايات نيز به     )97ماده  (. شده مي را شامل » قصبه«
تابع ادارات مركزي دولت   «و ولاياتي كه    » مستقل هستند و در تحت ايالت ديگر نيستند       

 مركـز   ـѧ دراي يك شهر    هر ولايت  ،علاوه بر اين   .شدند  مي تقسيم،  هستند» در دارالخلافه 
ي ايالتي و   قانون انجمنها 122 و   117مواد   (. شد  مي خوانده» حاكم نشين «حكومتي بود كه    

  ) قمري1325الثاني  مصوب ربيع ولايتي
ايالتي و ولايتي در واقع هاي  آيد اين است كه انجمن  مي محتواي اين قانون برازآنچه 

 در همه امور ايـالات  ،در حكم مجالس محلي بودند و جز در وضع قانون و مسائل سياسي            
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معاشي و اداره انجمن ايـالتي      در كليه امور    « 103مطابق ماده  .كردند  مي و ولايات مداخله  
  » . توانـد رأي خـود را اظهـار كنـد لـيكن در امـور سياسـي حـق مـذاكره نـدارد                        مي

 امور سياسي عبارت از مسائلي است كه راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملكـت      «و 
  :از عبارت بود آنها بخشي از اختيارات» . و پلتيك دولت باشد

   موافـق قـانون    فيف ماليات و تصفيه شكايات راجعه     تخ و تشخيص و   وصول و ايصال 
  ؛)91ماده (
    سازي   سازي و تأسيس مدارس و پل        از قبيل راه   المنفعه محلي  ات عام تأسيسرسيدگي به

   ؛)95ـ 92 مواد(و استقراض وجه و وضع ماليات فوق العاده براي آن  و اخذو غيره
 ؛ يتخريد و فروش و معاوضه اموال منقوله و غير منقوله ايال  
 ؛اجاره و استجاره مستغلات و املاك براي صرفه يا رفع حاجت ايالت  
 ؛بيمه كردن عمارت و ابنيه ايالتي  
                    در خارج كردن عمارت يا ملكي از تصرف اداره و به تصرف اداره ديگـر دادن بـه

كه ) چهارم (عمارات نظميه   ها و ها و مدارس و محبس استثناء ابنيه حكومتي و محكمه    
  ؛ويب ادارات مركزي باشدبايد با تص

           در اداره شوارع ايالتي و رسيدگي به نقشها و بازديد كارهـايي كـه بـراي سـاختن و
 ها بـه    و مرمت اين راه     هاي ايالتي لازم است و در تعيين اداراتي كه ساختن           تعمير راه 

و همچنين نظارت بـر امتيـازات راهـسازي واگـذار شـده بـه                بايد واگذار شود  آنها  
  ؛خارجيان

 رسد و تعيين بلوكاتي كـه   به چندين ولايت مي آنها ر اداره شوارع عمومي كه منافع     د
تعيـين وجـه سـاليانه پـس از           ها بنمايند و    راه آن   بايد شركت در ايجاد و نگاهداري     

 آنهـا   اداراتي كه ساختن ايـن شـوارع بـه        مدخل و تعيين      ذي تحصيل آراء انجمنهاي  
  ؛شود واگذار مي

      هاي كوچـك و كرجـي جهـت          و حمل و نقل از قبيل كشتي      در ايجاد وسائل عبور
  ؛العبور ها و غيرها تعيين حق عبور از رودخانه
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          از وجـوه ايالـت داده       آنهـا    در رسيدگي به نقشه و بازديد كليه كارهايي كه مخارج
  ؛خواهد شد اي كه اجراي اين كارها به عهده او محول شود و تعيين اداره مي
  ؛دارد  كارهايي كه منافع ايالتيانجامگردآوري اعانات براي  
        هم بـه ايالـت هـم بـه بلوكـات            آنها   تعيين سهم نقدي ايالت در مخارجي كه منافع

  ؛رسد مي
 ؛ها حفظ حقوق علايق و املاك ايالتي در محكمه  
    هاي ايالتي و همچنين قرارداد با مريضخانهاي متفرقه          رسيدگي به محاسبات مريضخانه

  ؛در خصوص پذيرفتن مرضاي فقرا
  هـا و دارالايتـام و         تعيين سهم بلوكات جهـت مخـارج مريـضخانه         و اداره دارالايتام

  ؛ تأسيس و اداره كردن دارالعجزه ايالتي و همچنينتشخيص مأخذ اين تقسيم
      از  آنهـا     براي مأموريني كه حقـوق     )بازنشستگي  (در تأسيس و اداره صندوق وظيفه

خـدمت معـاف از      ناتواني و قدمت  شده و به واسطه پيري و         وجوه ايالتي پرداخته مي   
  ؛اند اند و همچنين براي ورثه اشخاصي كه در سر خدمت وفات كرده خدمت شده

         بـضاعت بـه موجـب راپـرت          معاونت نقدي براي تكميل تحصيل شاگردان قابل بـي
امتياز در صورت عدم استحقاق       مفتشين انجمنهاي علمي و ادارات مدارس و سلب اين        

  ؛)حصيليبورس ت(يا ظهور تقصير 
               رسيدگي به اختلافاتي كه مابين دو يا چند بلوك در خصوص تقسيم مخارج مشتركه

  ؛)حل وفصل منازعات(حاصل شود 
 هاي بلدي در خصوص برقرار نمودن يا توقيف يا تغيير  رسيدگي به قراردادهاي انجمن

 ـ             دادن مكانها و ميدانهايي كه جهت بارانداز       رار و فروش امتعـه دائمـاً يـا موقتـاً برق
   ؛)مديريت شهري(شود مي
                   در قريه را از بلوكي خارج كردن و جزو بلوك ديگر محسوب داشـتن بـا موافقـت

  ؛ و بالاخره)تقسيمات كشوري(انجمنهاي ولاياتي
           در رسيدگي به صورت اسامي اشخاصي كه در بلـوك حـق انتخـاب كـردن دارنـد .
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  . )97بندهاي ماده ( )انتخابات(
دهـد كـه قانونگـذار مـشروطه نـوعي            مـي  نشانها    بررسي شرح وظايف اين انجمن    

  . خته استفدراليسم اقتصادي براي ايران به رسميت شنا
 هـرج و    گرفتـار جامعه ايران    ، آن اما پس از پيروزي انقلاب مشروطه و وقايع بعد از         

تـر    رفته وخيم  ناامني بر سراسر مملكت سايه افكنده بود و اوضا ع رفته          . دشمرج و تشتت    
دلايلي . و اهداف جامعه عمل نپوشيدها  اين خواسته  و عمل به؛)440 :آجوداني( شد  ميهم

تمـام   وابستگي تـام و   ،  خواه مشروطههاي    اختلافات ميان جناح  ،  همچون دخالت بيگانگان  
هـاي    و دخالـت  ،  فقر اقتصادي ،  شاه به بيگانه و ناسازگاري و دربار با مشروطيت و مردم          

  )129: 1377، آبراهاميان(. مي بوداز عوامل عمده ناكا امپرياليستي
انتظار ظهور دولتـي بودنـد تـا          اقشار مختلف جامعه چشم    ،در چنين اوضاع و شرايطي    

رد و به اوضـاع نـاآرام كـشور         ببتواند هرج و مرج و ناامني حاكم بر مملكت را از بين ب            
 راه وجـود   نهم پـس از مـشروطه دو      آوردن جامعه ايران    آبراي به نظم    . سروسامان دهد 

 نظـم را برقـرار     مـد و  آ  مي وجود  بهچارچوب قانون     مقتدر در  يكه دولت  نآيكي  . داشت
 مـستبد   يكـه فـرد    نآيا  . گذاشت  مي ولايات ايالات و  جمله مديران قوي بر    از. كرد مي

 هنـين و  آنهايتا استبدادي يـك نظـم        با ايجاد يك دولت متمركز و      مد و آ  مي برسر كار 
مخـالفين مـشروطه بـا      . سفانه راه حل دوم انتخاب شـد      متا. گذاشت  مي غيرمشروع را بنا  

نتيجـه  ايـن  نفت بـه   غارت منابع طبيعي ايران و  كمك استعمار انگليس براي اطمينان از     
 بايد شخصي را پيـدا     آنها   .دناداره فدراتيو ايران نجات پيدا كن       كه براي هميشه از    ندرسيد
كسي نبود جز رضاخان ميـرپنج      اين شخص   . دادند  مي اين ماموريت را به او     كردند و  مي

در بـاب   . آمد  مي اش گزينه مناسبي براي اين امر به نظر        كه با توجه به خصوصيات فردي     
گـسترده و فراوانـي از سـوي نويـسندگان و           هـاي     علل و شرايط ظهور رضاخان بحـث      

توان گفت ظهور رضاخان ريشه       مي اما در مجموع  . ده است شپژوهشگران مختلف مطرح    
  . طلبيد  ميو شرايط داخلي و خارجي داشته است كه حضور و ظهور او راها  در زمينه
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  تمركزگرايي در دوره رضا شاه
هدف رضاخان ايجاد حكومتي مقتـدر و        ،اند  گونه كه اكثر پژوهشگران اذعان داشته      همان

 نيل به اين هدف اقدامات مختلفـي را در ابعـاد            برايوي  . كسب قدرت براي خويش بود    
  . شود  مياشاره آنها  اجمال بههانجام داد كه ب ...اقتصادي و، اجتماعي، سياسي

، رضاخان با ايجاد و تقويت سه پايه نگهدارنده نظام خودكامه خود يعني ارتش نـوين              
توانست براي نخستين بار پس از حكومت صفوي بواسطه نهادهاي          ،  كراسي و دربار  وبور

  )169 :همان، هاميانآبرا(. قانون و زور جامعه را كنترل نمايد، حكومتي
گيري از قـواي نظـامي توانـست مخالفـان خـود را               رضاخان با بهره   ،در بعد سياسي  

البته رضاخان در اين راستا از ابزارهاي ديگـري         . سركوب و قدرت خود را تثبيت نمايد      
را  آنها   ،او توانست قواي مختلف حكومت را تحت سيطره خود گرفته         . جست  مي نيز سود 

 مجلس را كه بايستي نقـش نماينـده         او.  نيل به اميال خود بدل گرداند      ايبربه ابزارهايي   
شخـصاً  ،  اش  رضاخان در حكومت خودكامه   .  تحت نفوذ خود درآورد    ،ملت را داشته باشد   

اسـامي  ،  كار او اين بود كه با همكاري رئـيس پلـيس          «. نمود  مي نتيجه انتخابات را معين   
اسـامي را بـراي      آن   وزير كشور نيـز   . ه كند گروهي از نامزدها را براي وزير داخله تهي       

سرانجام استاندار هم فهرسـت مـذكور را بـه شـوراي نظـارت بـر       . فرستاد  مي استانداران
بنابراين مجلس ديگر نه يك نهـاد       . فرستاد  مي كرد  مي انتخابات كه وزارت كشور تعيين    

ه بـود كـه     ددرآماي    مفيد و موثر بلكه نهادي بي خاصيت بود و به صورت لباسي آراسته            
  )172 :همان، آبراهاميان(. پوشاند  ميبدن عريان حكومت نظامي را

توانست تحمـل كنـد و هـركس كـه            نمي  را ي رضاخان هيچ صدا يا حركت مخالف      
بـسياري از مخالفـان از   . شـد   مي توقيف و سركوب،داد كوچكترين نداي مخالفي سر مي  

  . در زندان كشته شدندشكنجه و ، روشنفكران گرفته تا سران قبايل بازداشت
شدن قدرتش روز به روز بيشتر اسير دست معـدودي          تر    رضاخان با مطلق و خودكامه    

نه تنها بحث و  «،بدين ترتيب. شد  مينوكران چاپلوس اطراف خود و نيز تبليغات خودش  
  )169 :همان، كاتوزيان(» انتقاد كه حتي انديشه و عمل مستقل از ميان رفت
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كه در آنجا ارتش با ايفـاي        رخلاف تجربه آتاتورك در تركيه     ب ،از نظر پژوهشگران  
ارتـش را بـه    رضاخان، نقشي ملي در آزادسازي كشور به كسب مشروعيت پرداخته بود      

 ،همچنـين . كـار گرفـت    ه منكوب نمودن مخالفان خود ب     برايگر   عنوان نيروي سركوب  
هـاي   ران از مـافوق در ارتش افـس . شهرباني را تبديل به دستگاه پليسي سركوبگري نمود       

  )205ص ، احمد موثقي(. مستبدانه شاه بودندهاي   دستخوش هوس،خود وحشت داشته
 آن   رضاخان به مبارزه با مـذهب و مظـاهر و مناسـك            ،در حوزه فرهنگي و مذهبي    

نبود كه علماي مذهبي در مقابل به اصـطلاح          آن   علت مبارزه و حمله به مذهب     . پرداخت
ه مخالفت برخاسته بودند بلكه رضاخان از حمله به مـذهب           اصلاحات اجتماعي رضاخان ب   

را  آن نابودي تشيع ايراني و مراسم و مناسك اش كه   «: نمود  مي دو هدف اساسي را دنبال    
دانست و نيـز    ميشرم آور و حاكي از عقب ماندگي كشور بزرگ آريايي خود   اي    پديده

 »عمومي مـستقل از دولـت       نابودي هرگونه نهاد اجتماعي و مجراي همبستگي و ارتباط          
 مبارزه با مـذهب و مـذهبيون نيـز در راسـتاي             ، به اين ترتيب   .)174 :1379،  كاتوزيان(

يعني تمركز قـدرت در دسـت خـود در راسـتاي تحكـيم رژيـم           ،  هدف اصلي رضاخان  
استبدادي خويش و نابود كردن هر منبع اقتدار و قـدرت سياسـي اجتمـاعي و فرهنگـي                  

  . مستقل در جامعه بود
گونـه نهـاد مـستقل را        به دليل آنكه تحمل وجـود هـيچ        نيزها     پهلوي ،بدين ترتيب 

 رضـاخان از    ،در همـين راسـتا    .  به سركوب مذهب و نهادهاي مذهبي پرداختند       ،نداشتند
سويي با سامان بخشيدن و مدرنيزه نمودن وزارت عدليه به مقابله با نهاد قضاوت سنتي كه     

بت اسناد را نيز از علما گرفت و به تحـصيلكردگان           در دست روحانيون بود پرداخت و ث      
مجلس كـاهش داد و نيـز رسـم          دررا  حضور روحانيون   . جديد غيرروحاني واگذار نمود   

  ). 68: كريمي(. نشيني و تحصن در اماكن مقدسه را از اهميت انداخت قديمي بست
نتي بـه   سهاي    و ديگر گروه  ها    قوميت،  مذهب،  سنت،  مدرنيسم پهلوي  در گفتمان شبه  

هـاي   عنوان اغيار تلقي شده و از عرصه قدرت كنار گذاشته شدند تا رژيم بتواند سياسـت        
نيازمند تمركز ابزارها و منـابع      ها    گونه سياست  اجراي اين . نوسازي خود را اجرايي نمايد    
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از سوي ديگر نيـز چنـين تمركـز         . قدرت سياسي در دست رژيم خودكامه رضاخان بود       
بـر  اي    ديباچـه ،  حـسين بـشيريه   (. دش  مي روهاي اجتماعي و سياسي   قدرتي سبب انقياد ني   

  )68ص ، جامعه شناسي سياسي ايران
هرچند كه بسياري از    . در حوزه اقتصادي نيز اقدامات رضاخان تاثيرات مثبتي نداشت        

 .خـود منحـرف شـد      مسير  شروع شد ولي اقتصاد ايران از      ه او دور اقدامات زيربنايي در  
بودجـه  . حجم دولت بزرگ شـد   ووردآاقتصاد روي   دخالت دردولت بيش ازگذشته به 

هن آ  راه راه و  بانكداري و  البته سدسازي و  . كرد  مي دولت بار سنگيني برگرده مردم وارد     
زمان رضاشاه اوج گرفت ولـي    در،خواهان بود روزهاي مشروطه آايجاد دانشگاه كه از   و

  . ترشد اقتصادي به بهاي فداشدن توسعه وتعالي پيش رف
 رضاخان تلاشي در جهت ايجاد برخي كارخانجات و صـنايع را آغـاز              ،در اين راستا  

 برنامـه صـنعتي     ،بنابراين. نمود تا از اين طريق منابع مالي مورد نياز خود را تامين نمايد            
البته در عمل اين فرايند باعث دگرگـوني در سـاخت           . كردن از بالا به اجرا گذاشته شد      

نيز براي رشد و توسعه     اي    حتي پايه . شوري واقعاً صنعتي نگرديد   به ك  آن   كشور و تبديل  
  )84ص ، آهنگران(. كشور فراهم نياورد

بـه  ،  همـراه بـود   هـايي     و محدوديت ها    برنامه ايجاد صنايع توسط رضاخان با شكست      
پيشين هاي  با دورهاي  دادند و با اينكه در مقايسه    مي دلايل متعدد كارخانجات دولتي ضرر    

اما باز از ساير كشورهاي خاورميانـه نظيـر تركيـه و            «صورت گرفته بود    ايي  ه  پيشرفت
  )353ص ، همان، فوران(» مصر بسيار عقب بود

از  آنهـا    .مناسب نبـود  ها     وضع معيشتي كارگران و شاغلان در كارخانه       ه،در اين دور  
 حكومـت  ه در دور  ،بـدين ترتيـب   . زيادي ساعات كار و كمي دستمزد در رنـج بودنـد          

سـاعات كـار    ،  مزدهاي پائين . يك طبقه كارگر صنعتي ناراضي شكل گرفت      «ن  رضاخا
انتقـال اجبـاري كـارگران و شـرايط         ،  وضع مالياتهاي گزاف بر كالاهاي مصرفي     ،  زياد

نامساعد كاري كه عملاً به بردگي شباهت داشت همگي موجـب نارضـايتي كـارگران               
  )199 :1379، آبراهاميان(» .صنعتي شد
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 آن  ،صنعتي خود هاي     از علل اساسي عدم موفقيت رژيم در برنامه        توان گفت يكي   مي
 بيشتر اقـدامات  ؛ بلكهپيشرفت برخوردار نبود يك منطق توسعه و ازها  بود كه اين برنامه  

  . بوداي  پروژه تقليدي و
 رضاخان در راستاي تثبيت قـدرت خـويش و ايجـاد            ،در بخش عشاير و كشاورزي     

هـاي    بـسياري از قبيلـه    . ان اجبـاري عـشاير پرداخـت      تمركز در كشور به برنامه اسـك      
نمودند به زور و اجبـار نيروهـاي نظـامي در             مي نشين كه از اين طريق امرار معاش       كوچ

 اكثر آنان مجبور    ،بنابراين. مناطقي مستقر شدند كه هيچ راه امرار معاشي ديگري نداشتند         
امپـروري و كـشاورزي   كه برايشان كـافي نبـود بـه امـور د          هايي    گشتند بر روي زمين   

ولـد   و شدن آنـان و نيـز كـاهش زاد   تر  نشين به قيمت فقير اسكان قبايل كوچ . بپردازند
د وحـشيانه   كـر   مـي  دولـت مخالفـت   هاي    با سياست اي    چنانچه قبيله . چارپايان تمام شد  

  )152 : كدي(. دش  ميسركوب
 ـ   بـر  ن انفكرنكته قابل توجه آنست كه هرچند بسياري از نيروهاي ترقي خواه و روش

نمودند امـا بـا سياسـت         مي ضرورت كنترل عشاير و ايلات توسط دولت مركزي تاكيد        
. را محكـوم نمودنـد   آن و موافق نبودنـد  آنها  اسكان اجباري عشاير و سركوب وحشيانه     

  )62 :كاتم(
ماركسيسيتي ناشـي شـده   هاي    انديشه ي از ش جريان روشنفكري ايران كه بخ     ،متاسفانه

تكنوكراتي غرب ريـشه     برخي هم از   ازجريان سوسياليستي اروپايي و   برخي هم    بودند و 
 تخريب سـازمان اجتمـاعي و     آنان با   . كردند  مي  ازاقدامات رضاشاه حمايت   ،گرفته بودند 

 فئودالهـا و   اداري متكثر ايران نه تنها مخالفت نكردند كه از رضا شاه به بهانه مبارزه بـا               
نحـوه اسـكان     به رضا شـاه در     آنها   نها اعتراض ت. كردند  مي حمايت الطوايفي نظام ملوك 

روشنفكران ايران كمتر متوجه پيدايش يك حكمراني متمركز جديد         . اجباري عشاير بود  
  . كردند تر شخص رضاشاه را نقد مي استبدادي بودند بيش

دولت در بخش كشاورزي نيز نه در راستاي رفع نيازهاي جامعه بلكه در             هاي    سياست
 بخش كشاورزي   ،بر اين اساس  . طلبانه شخص رضاخان بود    ات قدرت جهت اهداف و منوي   
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در جهت تمركز قدرت و تقويت دولت مركزي سامان يافت و محصولاتي مورد تشويق              
اهتمام اصلي دولت متوجـه  . بخشيد  ميگرفت كه چنين هدفي را تحقق    مي و حمايت قرار  

گفتـه  گونه كه پيـشتر      همان. ساخت  مي محصولاتي بود كه نياز بخش صنايع را برآورده       
 صنايع مصرفي ايجاد شده نيز جز تحكيم قدرت دولت مركزي و ايجاد وابستگي بـه                شد،

.  آمـده بودنـد  وجـود   بـه و تنها براساس نياز دولت به منابع مالي          بيگانگان ثمري نداشت  
  )88: آهنگران(

 يكي از دلايـل   . وري در سطح پاييني قرارداشت      در بخش كشاورزي بهره    ،در مجموع 
چنانكـه  . بود كه دولت توجهي به بهبـود وضـع كـشاورزي نداشـت             آن   عمده اين امر  

در اين دوران سطح زندگي دهقانان ايرانـي رضـايت بخـش            اند    پژوهشگران اذعان داشته  
  )168ص ، همان، سردار آبادي(. نبوده و اين وضع در اواخر سلطنت رضاشاه بدتر شد

طنت رسيدن هيچ زميني از خود نداشـت         رضاخان كه تا پيش از به سل       ،از سوي ديگر  
گيري از نيروهاي نظامي و انتظامي       پس از قبضه قدرت با سوء استفاده از قدرت و با بهره           

اجاره بهاي زمين را به ميزاني      ،  وي ضمن غصب اراضي   . زيادي را غصب نمود   هاي    زمين
كساني كـه   او چنان به غارت دسترنج كشاورزان و        . زمان سابقه نداشت   آن   رساند كه تا  

كردند پرداخت كه بسياري از دهقانان زمين را رها كرده و             مي بر روي زمين هايش كار    
  ) 22 :بديع(. از اراضي رضاخان فرار كردند

اقتدار خود نيـاز بـه يـك        هاي    رضاخان براي تسلط بر جامعه و مستحكم نمودن پايه        
ل بر همه امور كشور      كنتر برايزيرا قدرت و اقتدار دولت       دستگاه اداري متمركز داشت   

 ديگـر نهاهـاي     ،همچنين. مستلزم وجود يك دستگاه بوروكراسي عظيم و متمركز است        
دولتي و نيز صنايع و مراكز نظامي براي رشد و گسترش خود نيازمند كارمندان و كساني 

 بـه   ،به اين ترتيب  . بپردازند آنها    گرفته و به رتق و فتق      دست  بهبودند كه امور مربوط را      
 شبكه اداري و نظامي توسعه يافت و دولت بيش از پيش بر مقدرات جامعه تـسلط                 تدريج
هر چند شبكه اداري عظيمي در سراسر كشور شكل گرفت اما مناصب اداري نـه               . يافت

براساس لياقت و كارداني بلكه با توجه به ميزان سرسپردگي و مطيع بودن به رضاخان و                
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،  دستگاه اداري از نبـود افـراد لايـق         ،بنابراين،  دش  مي اش به افراد واگذار    رژيم خودكامه 
  . برد  ميكاردان و صاحب فكر و انديشه رنج

دسـتگاه  ،  دولتـي هـاي      در نتيجه ظهـور فـساد و انحـراف در دسـتگاه            ،ترتيب بدين
بروكراسي در كاركرد خود دچار انحراف و اختلال شده و اين امر به نوبه خود موجـب                 

 ـ  مي لال در انجام و پيشرفت كارهايشان     ايجاد نارضايتي در مردم و اخ      رواج تملـق و    . دش
موجب شد كه دستگاه بروكراسي كشور به نهادي بي فايده و            چاپلوسي و اطاعت محض   

  . شودپرخرج بدل 
خواري در كليـه سـطوح و        فساد اداري و رشوه   ،   حقوق ناچيز كارمندان   ، در مجموع   

. دش  مي كارآيي و كارآمدي دستگاه اداري    نيز ناآگاهي مردم از قوانين و مقررات مانع از          
و ها    بود كه وزارتخانه   آن   كنترل كامل و شديد دستگاه اداري توسط رضاخان نيز مانع از          

كنترل مناطق كشور از طريق بـر هـم         . دولتي كار عادي خود را انجام دهند      هاي    دستگاه
س تقـسيمات اداري كـشور كـه براسـا        . زدن تقسيمات دوره قاجار صـورت پـذيرفت       

 بر اساس الگـوي فرانـسوي تغييـر يافـت و     1316از سال   ،   قومي قرار داشت   بندي  تقسيم
 )208، موثقي(.  استان تقسيم گرديد13كشور به 

ايـن پـروژه طرحـي      . نيز در مجموع به سود ملت ايران تمـام نـشد          آهن     راه احداث
، بـود زا   تـورم «پرهزينه بود كه پيامدهاي وخيمي براي اقتـصاد ايـران در پـي داشـت                

) جز تهـران  (اقتصادي چنداني نداشت و از هيچ يك از شهرهاي عمده كشور            هاي    هدف
از طريق ماليات قند و چـاي        آن   سطح زندگي را پايين آورد چون هزينه      ،  كرد  نمي عبور
  ) 351 :فوران(» .شد  ميتامين

ي آهن نه بنا به ملاحظات اقتصادي اجتماع       راهنمايند كه احداث      مي پژوهشگران تاكيد 
بلكه عمدتاً با در نظرگرفتن ملاحظات نظامي و استراتژيك داخلي و به قـصد گـسترش                
نفوذ و اقتدار دولت در مناطق مختلف تعداد معدودي از شهرهاي مهم ايـران را بـه هـم                   

كرد و اتصال مراكز عمده توليد و تدارك كالا به بازارهاي مصرف يا رفـت و                  مي وصل
بنـدي   در جمـع   )210 :مـوثقي (. داد  نمي  پوشش قرار  آمد مردم را به طور گسترده تحت      
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  :توان عنوان نمود كه  مياقدامات حكومت خودكامه و استبدادي رضاخان
شواهد و قرائن فراوانـي از      . نمود  مي تبعيض و اختناق در اين دوران بيداد      ،  فساد،  ظلم

 .ظلم و ستم شخص شاه و نيز وابستگان به حكومت توسط پژوهشگران ثبت شـده اسـت                
 سرمايه برخي از وابستگان به حكومت از طريق اجحاف به حقوق 1316مثلاً فقط در سال 

رسيد كه اين مبـالغ در بانكهـاي          مي  هزار پوند  300 ميليون مارك برابر با      9كارگران به   
  ) 136 :رواساني(. شد  ميخارجي نگهداري

صادي اعـم   مختلف اقت هاي     در حوزه  ،آنچه به عنوان اصلاحات رضاخان معروف است      
توزيع و مصرف در جهت تحكيم مباني قدرت دولت خودكامه مركزي صورت            ،  از توليد 
منابع اقتصادي كشور به جاي آنكه در مسير رفع احتياجات و نيازهـاي عمـوم               . پذيرفت

در انحصار دولـت قـرار داشـته و در توسـعه و             شود،  ملت و از ميان بردن فقر مصروف        
 :آهنگـران (. رفـت   مي كار هدر تقويت قواي نظامي ب    تحكيم دستگاه دولت صرف شده و       

219(  
چه رسـد   ،  اقتصادي رژيم پهلوي اول حاصل برخورد معقول و متناسب        هاي    دستاورد«

غيـر  هـاي    نفـت و ماليـات  درآمدبا پيشرفت اقتصادي نبود و جملگي از محل       ،  به موفق 
 درآمـد شـد كـل   هرچند ر. شد  مي بر دوش مردم عادي بود پرداخت      آنها   مستقيم كه بار  

دولـت  . قشر مرفه تهران و چند شهر ديگر بودند        آن   قابل ملاحظه بود اما برندگان اصلي     
هـاي    كننده انحـصاري محـصولات عمـده كـشاورزي قيمـت           به عنوان خريدار و توزيع    

غرض از اين   . داشت  مي حد ممكن و به زيان روستاييان نگه      ترين    در پايين  محصولات را 
 بيشتري از كشاورزي بـراي بكـار گيـري در جهـت انباشـت               كار تحصيل مازاد واقعي   

بلكه هدف اين سياست ناعادلانه كاهش مصرف دهقانان به نفـع تهـران و              . سرمايه نبود 
به عبارت ديگر انحصار دولتي بـراي سوبـسيد شـهرهاي           . يكي دو شهر عمده ديگر بود     

ستهاي اقتصادي رژيم   افزون بر اين سيا   . شد  مي ممتاز به ضرر جامعه روستايي بكار گرفته      
همچنـين تقريبـاً    . شـد   مي به خصوص آذربايجان تبعيض قائل    ،  عمداً برضد برخي مناطق   

تمامي خدمات رفاهي و به خصوص آموزش و بهداشت و تسهيلات عمومي در تهـران و                
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-180: 1379، كاتوزيـان (. به ميزان كمتري در چند شهر عمده ديگر تمركز يافتـه بـود     
179 (  

 ،دش اقتصادي رضاخان نه تنها موجب پيشرفت و ترقي واقعي جامعه ن           مجموع اقدامات 
كشور و نيز تحت فشار قرار گرفتن اقـشار مختلـف ملـت از              هاي     اتلاف سرمايه  بهبلكه  

  )175 :همان(. انجاميدروستاييان گرفته تا مالكان و تجار 
 و لغـو القـاب اشـرافي    ،  در آرام كـردن قبايـل      كسروي نيز كه اقدامات رضاخان را     

،  او را به دليل پايمال كـردن قـانون اساسـي مـشروطه             ،نهد  مي  صنايع جديد ارج   تأسيس
كـشتار  ،  غـارت امـوال مـردم     ،  گردآوري ثروت شخصي  ،  ترجيح ارتش بر ساير نهادها    

: 1377،  آبراهاميـان (. نمايـد   مـي  سرزنش روشنفكران و افزودن شكاف ميان دارا و ندار       
191(  

گرفتن كليه امور اقتصادي توسـط دولـت         در قبضه نكته قابل توجه ديگر آنست كه       
رضاخان و تمركز استبدادي قدرت دولتي اثر منفي ديگـري بـر چرخـه اقتـصادي وارد          

صورتي شكل گرفت كه هراقدام اقتصادي       ه كه عبارت از اين است كه ذهن مردم ب         آورد
ي دولت تا اصلاحي از سو، به دست دولت دوخته شودها  از دولت توقع رود و كليه چشم  

را بـيش از     آن   اگر اين ذهنيت از قبل وجود داشت اما اقدامات رضاخان         . صورت پذيرد 
امروزه نيز جامعه دچار همين ذهنيت . پيش تشديد نمود و در اذهان مردم استحكام بخشيد

  )221 :آهنگران(. است و مردم هرگونه حركت اصلاحي را از دولت توقع دارند
اقدام رضاخان در   . كرد  مي ي دولت مركزي را تهديد    ايلهاي    در دوره رضاشاه شورش   

بـا حركـت    ،  محلـي هـاي     از نظر تمركز قدرت و حذف قدرت      ها    سركوب اين حركت  
مطلقه هاي    اما در اروپا دولت   . مطلقه در اروپا در اين راستا شباهت زياد داشت        هاي    دولت

د و ايـن فراينـد      زمينه يك انقلا ب اجتماعي را آماده كردن       ،  فئوداليهاي    با حذف قدرت  
ايـالات ايـران بـه دسـت        هـاي     چند قرن به درازا كشيد در حالي كه قلع و قمع شورش           

. نامطلوب داشتهاي  آسا بود و پيامد نتيجه بسيار برق رضاخان حركتي صرفا سياسي و در
  )118 :همان(



79  فدراليسم در ايران: پنجمفصل 

مدرني به جـاي نظـام متكثـر فئـودالي           اروپا نظام متكثر جديد و      در ،طرف ديگر  از
  . فتقرارگر

  ساختار اداري متمركز درايران
را دوره رضاشاه  آن  اداري متمركز ايران كه بسياري سر آغاز-در تحليل ساختار سياسي 

نويـسان بـر     محققان و تاريخ  . ه است درآمدمطالب گوناگوني به تحرير     ،  اند  در نظر گرفته  
، جـود داشـت   ايـران كـه از ديربـاز و       اي    اين باورند كه ساختار اجتماعي ايلي و عشيره       
  . سازگاري چنداني با تكوين دولت مدرن ندارد

قدرت سياسي بـه تناسـب      . دولت ايلي در ايران ماهيتي غيرمتمركز و پراكنده داشت        
تا قبل از   شده و     مي تقسيمها    و كلانتر ها    واليان و ايل بيگي   ،  ايلخانان،  ميان دولت مركزي  

ي يا تخريب سـاختار ايلـي نبـوده     صحبتي از ادغام پيرامون ايلي در مركز سياس       رضاخان  
بلكه دولت مركزي سعي بر حفظ اين ساختار نيز داشت چرا كه از راه گـردآوري                 است

ضـمن ايـن كـه در گذشـته         . كرد  مي درآمدكسب  ،  ايلي توسط حكام محلي   هاي    ماليات
. حفظ نظم و امنيت و نظارت بر اجراي قانون نيز به حكام محلي واگذار شده بـود                ،  ايران
گسيختگي و پراكندگي تمام عياري در روابـط  . طات در حداقل وضعيت قرار داشت    ارتبا
عوامل متعددي در دوره رضا شاه ساخت سياسي مطلقه را          . شد  مي پيرامون مشاهده  -مركز

بـر پيرامـون ايلـي كـه در ابتـداي           اي    پديد آورد كه اين ساختار آثار و تبعات گسترده        
در سـاخت   . داشـت ،  دادنـد   مي ان را تشكيل  سلطنت پهلوي اول بخش عمده جمعيت اير      

پراكنـده و  هـاي   نيروهاي اجتماعي در شبكه   وها    تمامي گروه ،  مركز سياسي سنتي ايران   
از دولـت   تـر     مطلقه پيش هاي    در تمامي دولت  . نامتمركز با دولت مركزي تعامل داشتند     

مـثلا دولـت صـفويه محـصول        . شـد   مـي  رضاشاه نيز ناامني و هـرج و مـرج مـشاهده          
  . مطلقه پيشين بودهاي  به ارث رسيده از فروپاشي دولتهاي  ابسامانين

. در دوران قاجار ساخت مركز سياسي به دلايل داخلي وخارجي رو به تجزيه گذاشت             
خزانه دولت را تهي ساخته بود و دولت به منظور خريـد تجهيـزات              ،  خارجيهاي    تهاجم
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ارضي شروع بـه فـروش زمـين        ي  ها  دفاعي و جنگ افزار و كسب درآمد از راه ماليات         
داران  روساي عـشاير و زمـين     ،  خوانين،  افزايش قدرت حكام محلي   ،  نتيجه اين اقدام   .كرد
در آغاز قرن بيستم دولت ايران با يك قدرت مركـزي رو بـه اضـمحلال                ،  بنابراين. بود

پيروزي انقلاب مشروطه و تسلط قابل توجه پيرامـون ايلـي بـر مركزيـت               . روبه رو بود  
اين تصور را به وجود آورد ،  مملكتي يعني پارلمان گيري  تصميمنهاد  ترين    ي در مهم  سياس

اما بـه   . كه پيرامون نه تنها در مركز ادغام شده بلكه خود مركزيتي را تشكيل داده است              
دلايل داخلي و خارجي ساخت سياسي مطلقه در دوره رضا شاه دوباره بـر جامعـه ايـران                  

گرايي و يكسان سازي پيرامون بـا سـاخت    ادغام، يرامونيمسلط شد كه تخريب ساختار پ  
هـاي    آرمـان ،  ساخت مطلقه دوران پهلـوي    . خود قرار داد  هاي    مركز را سرلوحه سياست   

نگـر و    يكدسـت ،  گرايي را تبديل به ساختاري اتوكراتيـك       تنوع و كثرت  ،  دموكراتيك
 ـ     هاي    برخلاف روند شكل گيري دولت    . متمركز كرد  ظهـور  ،  يمطلقـه در اروپـاي غرب

  . و نيروهاي اجتماعي مستقل گرديدها  دولت مطلقه در ايران مانع پيدايش گروه
و نيروهـاي اجتمـاعي    ها  در نظام سياسي دوره رضاشاه از يك سو گروه       ،ترتيب بدين

دولـت لجـام    هاي    روي و زياده  ها كاري مستقل از دولت وجود نداشت كه بتواند بر افراط        
ايلـي و جنـگ جهـاني اول بـه عنـوان دو             هـاي     ش شورش پيداي،  بزند و از سوي ديگر    

گيـري حكومـت كـاملا       تاثير قاطعي بـر شـكل     ،  خارجي طلب داخلي و   ضرورت امنيت 
طبيعي است با توجه به ملاحظات نظري كه در فرايند ادغام پيرامون در           . متمركز گذاشت 

ر فرهنگي و   اين ساختار يكسان نگر و بدون ملاحظه به تنوع و تكث          ،  مركز سياسي داشتيم  
. كـرد   ميايلي را بازتوليدهاي  ادغام را فراهم سازد و شورش  هاي    توانست زمينه   نمي قومي

رابه طور موقت سركوب    ها    توانستند اين شورش    مي ها  مدت هم دولت   حتي اگر در كوتاه   
دوبـاره  ،  طلبانـه  جـدايي هاي    ايلي و حركت  هاي    شورش،  سازند بعد از سقوط و فروپاشي     

روند حوادث و رويارويي ساخت مركز سياسي رضا شـاه بـا پيرامـون              . دگرفتن  مي شكل
چه ايلات و عشاير را براي مدتي كوتاه آرام و مطيـع   آن داشت كه آن حكايت از ،  ايلي

 ساختاري با مركـز سياسـي بلكـه تفـوق و     –ساخته است نه هماهنگي وانطباق فرايندي    
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توان گفت دولت رضاشـاه    مي،اين رواز . برتري نظامي مركز بر پيرامون ايلي بوده است   
نوك پيكان رضاخان متوجـه     . اصرار بر تمركزگرايي سياسي داشت    ،  با ايجاد ارتش قوي   

علاوه بر اين تقسيم اداري كشور كه مشتمل بر ايالات داراي همگـوني             . حكام محلي شد  
فرهنگي بود به سيستم ده استاني تغيير يافت كه هر كدام يك واحد سياسـي عـددي بـه          

رضاخان باقيمانده رهبران محلي را از داشتن هر نوع         . رفت تا يك واحد فرهنگي      مي شمار
 ،در ايــن دوره. موقعيــت رســمي در محــدوده ســرزميني خودشــان نيــز محــروم كــرد

فارسـي زبـان    . شـد   مي جا به پيرامون منتقل    آن   سازي نيز ساخت مركز بود و از       فرهنگ
  .شد ريزي برنامه، سانيكهاي  و آموزش با برنامه رسمي كشور شد

سـازي بـه گـسترش نهادهـاي         فرهنگ سازي و  رضاشاه به منظور اجراي برنامه ملت     
. محلي روي آوردهاي  آداب و رسوم و زبان،  ها محدود كردن هم زمان سازمان     مركزي و 

ساخت مركـز عليـه پيرامـون در دوره         هاي    سياستترين    اما بايد توجه داشت كه خشن     
 دادنـد ولـي     مي ن ايلي بود كه بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل         رضاشاه متوجه پيرامو  

سياسـي و قـومي     هاي    در نهايت نه تنها در مركز سياسي ادغام نشدند بلكه به جنبش           آنها  
گرايي و قهقرا بودندكـه بـا        واپس،  ماندگي ايلات از نظر رضاشاه مظهر عقب     . ادامه دادند 

. فرهنگي و سياسي در تعـارض بودنـد        واقتصادي  هاي    نوسازي وي در عرصه   هاي    برنامه
تسلط نظاميان بر زنـدگي عـشاير و        ،  تبعيد خوانين و كوچ اجباري ايلات     ،  اسكان عشاير 

دولت رضا شاه نسبت بـه پيرامـون ايلـي          هاي    توسعه بوروكراسي دولتي بخشي از برنامه     
  . بودند

سي دولتي  سيطره بوروكرا ،  رضاشاه پس از تثبيت قدرت سياسي و قلع و قمع مخالفان          
 49 اسـتان و     10 كـشور بـه      1316بر اساس قانون    . را به اقصي نقاط كشور گسترش داد      

طبق ايـن قـانون تعيـين       . مختلف بود هاي    شهرستان تبديل شد كه هر استان شامل بخش       
 ساخت مركز سياسي اركان     ،در نتيجه . گرفت  مي استانداران توسط وزارت كشور صورت    

به شكل كامل مسلط شد و بوروكراسي دولتي بـا قـدرت           بر پيكره پيرامون     آن   يو اجزا 
. به مركزيت واحد واگذار كرد محلي راكنار زد و سرنوشت افراد را      هاي    تمام همه قدرت  
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 اصلاحات آمرانه و اقتدارگرايانه از بالا همراه با انسداد سياسي و از ميان بـردن                ،در نتيجه 
ه همـراه نيـاورد بلكـه بـه توسـعه           تكثر سياسي و تنوع فرهنگي نه تنها ملت سازي را ب          

  )290-274: 1387شفيعي (. نيافتگي سياسي هم انجاميد

   رضاشاه  دورهتوسعه در رشد و
ديد تحليلگران تـاكنون پنهـان       از كه اتفاق افتاد و   اي    زمان رضاشاه بزرگترين حادثه    در

رضاشاه زمان   يعني از . امر توسعه بوده است     جداشدن رشد اقتصادي كشور از     ،مانده است 
 برخي از  در دست داديم و   تعالي را از   ولي توسعه و  ايم    به بعد ما شاهد رشد اقتصادي بوده      

 اجتماعي به بهاي رشـد اقتـصادي       سياسي و  توسعه فرهنگي و  . تر هم رفتيم   عقب آن   ابعاد
 صـنعتي در   پيشرفتهاي فنـي و    هرچند توجه به اقتصاد و    . بلكه عقب رفت   وشد  متوقف  

در  ولي بين دولتمردان قابل توجه بود     در و حاكميت ايران  مدتها در  اززمان رضاشاه بعد    
گيري  آيد نتايج مثبت چشم     مي مجموع تمركزگرايي دوره رضاخان برخلاف آنچه به نظر       

براي ملت ايران به بار نياورد و بيش هر چيز در راستاي اهداف استعمارگرايانه بريتانيا و                
حكومـت   خواهان درصدد بودند كـه مـردم در        مشروطه .نيز خودكامگي شخص وي بود    
ورده نشد بلكه همان    آمدن رضاشاه نه تنها اين خواسته بر      آمركزي نقش ايفا كنند ولي با       

با يك استبداد بدتر ازگذشته مواجه       ريخت و  ايالتي كه داشتند نيز فرو     ايلي و  نظام متكثر 
 د زيربناهاي اقتـصادي   رش وردند رفتن به سوي جامعه غربي و      آ دست  بهمردم  آنچه  . شدند
زمـان جـدايي مفهـوم      . دست دادند  توسعه را به بهاي زيربناها از      يعني مردم تعالي و   . بود

  . رسد  ميين دورانمتوسعه به ه رشد از
سـتيزه  ، چون خويشاوندگراييهايي  فرهنگ سياسي عشيره با ويژگي، در جامعه ايران 

 پادشاهي تا پايان قاجاريـه    هاي    هتهاجم و غارت در طول تاريخ و در تمامي سلسل         ،  جويي
را يكي پس از ديگري      نهاآبه بهانه شورش عشاير      البته رضاشاه توانست  . تداوم پيدا كرد  

لـود  آ  ب گـل  آبه قول معروف از     . اقتدار دولت مركزي را افزايش دهد       و ندسركوب ك 
      . براي خود ماهي گرفت
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ودكه باعث شد عـشاير از      امري مهم در سياستهاي رضاشاهي ب     ،  اسكان اجباري عشاير  
 نهـا آ. داشته باشد  آنها   تري بر  بافت جغرافيايي و فرهنگي خود دور و دولت كنترل بيش         

آنهـا  و   هم ريخت  هرا ب  آنها   بافت اجتماعي . اقليم خويش دوركرد   از اقتصاد بومي و   را از 
لذا شهرنشيني يك پديده توسعه نبـود بلكـه يـك           . را به سوي شهرنشيني تحميلي كشاند     

  . جبار حكومتي بودا
 در  وارتش رسـمي كـه سـازوبرگ نظـامي داشـت      . رضاشاه سه ارتش درست كرد    

 سركوب عشاير و   آنها   يفه اصلي ظو. مسلح به سلاحهاي جديد بود      و برد  مي سر هپادگانها ب 
گـذار   پايـه   قانون نظـام وظيفـه     ،در اين دوره  . حمله به مردم بود    و آنها   نشين كردن  خانه

بـا  . ي ميـان مـردم و حكومـت داشـت          همي در سـاماندهي رابطـه     ارتش شد كه سهم م    
  . مطرح شد، خدمت به دولت ونه هر صاحب قدرتي گذاري قانون نظام وظيفه مفهوم پايه

سراسـر   بروكراسي گسترده اداري بـود كـه در   ارتش دوم رضاشاه دولت متمركز و     
 دولت روابط   با كمك . شد  مي دولت به شدت اعمال    نظم اداري در  . گسترش يافت  كشور

 دارايي نگهداري اموال و   ثبت و  انتقال و  نقل و . شد  مي اجتماعي جامعه كنترل   اقتصادي و 
  . گروهها دركنترل اين ارتش دوم بود صدور مجوزات به افراد و و

 ،لباسـهاي واحـد   . ناموفق شد  آن   كه درتشكيل  ارتش سوم رضاشاه ملت همگون بود     
 نـشيني اجبـاري موجـب شـد كـه روابـط و            شهر اجتماعي و  فروپاشي بافت فرهنگي و   

 . بين برود ولي رضاشاه به خواسته خود نرسيد ازدر جامعه ايران مناسبات سنتي 

ديدگاه ديگري معتقد است فلسفه سياسي      ،  درباب نحوه رابطه دولت و مردم در ايران       
اي   ناگزير روابط نابرابر و يك سويه     ،  اجتماعي ايران  سياسي و هاي    و بينش حاكم در نظام    

مبـاني انديـشه     چون تحولي در  . مندان ايجاب كرده است    از قدرت را ميان مردم و قدرت      
ي حكومت و نيروهاي اجتمـاعي       رابطهدر   پس انتظار تحول     ،ايران پديد نيامده   سياسي در 

نظري هاي    ابتدا بايد در سطح تفكر و ايده تحول ايجادكرد و زمينه          . ايران بيهوده است   در
  . اقدام كرد نمود و سپس به تغيير ساختارها تغييرات را فراهم
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  مردم  ساماندهي رابطه حكومت و
مباحث و  ،  اخير در باب چگونگي رابطه دولت و نيروهاي اجتماعي درايران         هاي    طي سال 

از اين جهت كه بسياري از متفكران و صاحب نظـران           . زيادي مطرح شده است   هاي    ايده
ت كـشور را در وجـود نـوعي تمركزگرايـي           ريشه مسائل و مشكلا   ،  اجتماعي و سياسي  

، در چنـين فـضايي از گفتگوهـا       . داننـد   مي اجتماعي كشور  -افراطي در مديريت سياسي   
، بديهي است كه راه حل موثر و مفيـد بـراي حـل ايـن معـضلات پيچيـده و فزاينـده                     

و نيروهـاي   هـا     به آحاد مـردم و گـروه      ها    تمركززدايي و واگذاري اختيارات و تصميم     
اگرچه آرمان تمركززدايي و مداخله دادن مردم در قدرت و اداره جامعـه           . ي است اجتماع

از يك سده پيش در ايران به ويژه با جنبش مشروطه خواهي به اوج رسيد و تا حـدودي                   
يا تا امـروز كـه      ؤسازمان يافته به خود گرفت اما اين ر        تحقق خارجي و اشكال نهادي و     

به نتيجـه روشـن و مطلـوبي نرسـيد و نيروهـاي             گذرد    مي يك قرن از اين خواسته ملي     
گرا  اخير از تهيه و تدارك سازوكارهاي تحقق مديريت مردم        هاي    اجتماعي حتي در دهه   

بركدام  گرا چه سازوكارهايي دارد و      مديريت مردم  :حال سوال اين است   . گويند  مي سخن
  شود؟  مياجتماعي استوارهاي  زمينه

اخير از اشكال جديد سـازماندهي ميـان دولـت و            هاي   هبه ويژه طي ده    در جامعه ما  
 را در   گيـري   تصميمكه بتواند قدرت سياسي و      اي    شود به گونه    مي نيروهاي اجتماعي ياد  

ايجـاد دولـت و     ،  مهمترين ايده در اين ميـان     . تري توزيع كند   ميان مردم به طور عادلانه    
 را نيز حفظ كنـد و       تواند قالب ملي و ميهني      مي گراست كه در عين حال     حكومتي كثرت 

فرهنگي و تاريخي ما نيـز      هاي    از ريشه ،  ضمن ايجاد توازن ميان قدرت مردم و حكومت       
ست كه قادر است تمركززدايي     ها  مديريت فدرالي در كشور يكي از اين ايده       . دور نباشد 

  . از قدرت مركزي و متراكم را به نتيجه رساند
بايد بدانيم كـه  . ام فدرالي مبادرت ورزيمابتدا بايد به شناسايي ابعاد و شرايط تحقق نظ      

نظام فدرالي كه اينك در بسياري از جوامع پيشرفته و مترقي به عنوان قالب مناسب براي                
توان از    مي چگونه  و داردهايي    چه مختصات و ويژگي   ،  استفاده شده است   مديريت كلان 
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 در  ،رو بايد   از اين  .دتوسعه بهره بر  هاي    چارچوب مديريتي فدراليستي براي پيشبرد برنامه     
چـه   ،كاوش نماييم تا بدانيم منظـور از نظـام فـدرالي چيـست             طور شايسته  اين مفهوم به  

  و انـد    كدام كشورها با چه الگوهايي به سراغ تحقق نظام فدراليستي رفته           ،داردهايي    مولفه
توانيم از اين قالب و چـارچوب بـراي طـرح             مي آيا ما نيز  . چه نتايجي حاصل شده است    

  بهره جوييم؟ مسئله نوسازي و ترقي كشورمان
يـا نظـام فـدرالي      آ. له ديگر سابقه تاريخي اين مـساله دركـشورخودمان اسـت          ئمس
  . نظام فدرالي وجود داشته است نكه درگذشته اشكالي ازآيا   جديد است؟ ويموضوع

  از مديريت فدرالي در تاريخ ايرانهايي  نمونه
، داننـد   مـي  آميز  ساختار فدراتيو را در ايران بدعت      برخلاف تصور بسياري افراد كه طرح     

 ،ديرپـا در ايـن سـرزمين بـوده    اي  دهد كه فدراليسم پديـده     مي مطالعه دقيق تاريخ نشان   
گـر   تـاريخي نمايـان   هـاي     بررسي. است جديداي    پديده تمركزگرايي به شيوه امروزين   

از دنياي قـديم    اي    وري هخامنشيان كه پهنه گسترده    تگيري امپرا  آنست كه پيش از شكل    
مختلف تكوين يافتـه بودنـد كـه        اي    ناحيههاي     در فلات ايران حكومت    ،دش  مي را شامل 

ديگـر قابـل    هـاي     بر تمدن  آنها   و مادها بودند كه نفوذ و تاثير      ها    عيلاميآنها  ترين    مهم
  . ملاحظه بوده است

كومـت  اصـولاً ح   آنهـا    آنست كه حكومت  ها    نكته قابل توجه در باب تمدن عيلامي      
به ايـن ترتيـب كـه        ؛ايالات خودمختار يا به عبارت امروزين حكومت فدرال بوده است         

كه دولت مركزي   هايي    در دوران . اند  جداگانه بوده هاي    هريك از ايالات داراي حكومت    
 فدرال با استقلال كامـل عمـل      هاي    اقتدار و نفوذ كافي نداشت هر كدام از اين حكومت         

شـد ايـن      مـي  موفق،  كه حكومت مركزي مقتدر و قوي بود       هايي  كردند و در دوران    مي
خود مختار را تحت نفوذ و اقتدار خود درآورد كه البته در چنين شـرايطي               هاي    حكومت

مادهـا  ) 36 :نوذري(. نمودند ميهمچنان استقلال داخلي خود را حفظ       ها    نيز اين حكومت  
 كردنـد كـه   تأسـيس تـي را   پيش از مـيلاد دول 7عنوان نخستين سلسله ايراني در قرن     به
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سرزمين ماد در واقع به كشورهاي كوچكي كه هريك مستقل          .  طايفه بودند  6مركب از   
  . شد و هر قسمت نيز داراي شاه بود  ميتقسيم، بودند

 ،كه هخامنشيان به فرمانروايي كوروش به حكومـت مادهـا پايـان بخـشيدند              هنگامي
 دوران حكومـت كـوروش ملـل سـاكن          در. سازمانهاي سياسي نظامي مادها را پذيرفتند     

 مذهب و حتي نهادهـاي سياسـي و اجتمـاعي خـود را محفـوظ نگـه                ،  زبان،  وريتامپرا
كوروش سيستم داخلي و اداري     ) 519ص  ،  ج اول ،  تاريخ تمدن ،  ويل دورانت (. داشتند مي

، در امور اداري   آن   حفظ نمود و به   اي    كشورهاي تحت تصرف خود را بدون تغيير عمده       
  . داداستقلال 

 كه كوروش در پي ايجاد تمركز در قلمرو پادشاهي خود استدر منابع تاريخي آمده    
كوروش براي ايـن    . داد  مي تحت حكومت خويش حداكثر آزادي را     هاي    نبود و به ملت   

، به معناي نگهبان شهر يا سرزمين     (مقصود نظام شهربي يا ساتراپي را بنياد نهاد و شهربي           
 ـه از سوي شاه براي اداره امور نقاط مختلف قلمـرو امپرا       فرمانداري بود ك  ) شهربان وري ت
شهربانان هر ناحيه اغلب از ميان      ،  در دوران پادشاهي كوروش    )40 :عنايت(. دش  مي تعين

  . شدند  ميمردم همان منطقه انتخاب
 نام برده شـده كـه       ، ساتراپي كه داريوش ايجاد نموده بود      30در كتيبه نقش رستم از      

در حكـم يـك ايالـت و        هـا     هر يك از ساتراپ   .  شده بودند  تأسيسنژاد  براساس قوم و    
از هـا     ساتراپ،  د در بيشتر نقاط   شگونه كه اشاره     همان. گاهي در حكم يك كشور بودند     

ها   ساتراپ .گماشتند  نمي شدند و بيگانگان را به مقام ساتراپي        مي اهالي همان ناحيه انتخاب   
 نـد ناحيه بود آن فرمانده نظامي . اتراپي را داشتند  صلاحيت اداره و دخالت در تمام امور س       

برقـراري روابـط سياسـي بـا        بـراي   مـرزي   هاي    ساتراپ. زدند  مي و به نام خويش سكه    
  ) 185 :1377، خوبروي پاك(. همسايگان خارجي تا حدودي داراي آزادي عمل بودند

نين را تحـت قواعـد و قـوا        آن   هر چند داريوش نظام ساتراپي را منحـل ننمـود امـا           
اساس سياست كشورداري او برخلاف كوروش در راستاي تحكـيم          . تري در آورد   محكم

بـراي  داريـوش  . طلبانه بود قدرت و اقتدار دولت مركزي و از ميان بردن تمايلات تجزيه     
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تدابير و اقداماتي را به منظور تحكيم اقتدار دولت مركزي به كار            ،  نيل به مقصود خويش   
بـدين منظـور وي     . يكي تحديد اختيارات شهربانان بـود     ،  تاقداما آن   بست كه از جمله   

. گزيـد   خانواده سلطنتي برمي   يخصوصاً از ميان اعضا   ،  شهربانان را بيشتر از ميان ايرانيان     
 معين و مشخص نبوده و شاه اين اختيار را داشت كه هـر              ي مدت خدمت شهرب   ،همچنين

  . زمان او را از مقامش بركنار نمايد
 شامل دادگستري و نيز گردآوري ماليات و خراج منطقه تحت           يوظايف اصلي شهرب  

داريوش براي جلوگيري از اقتدار نامحدود شهربان دو صـاحب منـصب            . فرمان خود بود  
  :افزودها  ديگر را نيز بر دستگاه اداري نواحي دوردست و شهرستان

 )شـاه هـاي     و گوش ها    چشم(يكي دبير بود كه به ياري گماشتگان و ماموران خاص           
دادند و اين گماشـتگان نيـروي مـسلح از            مي چگونگي امور هر منطقه را به شاه گزارش       

صاحب منصب ديگر فرمانـده     . سپاهيان شاهي براي ايفاي وظايف خود در اختيار داشتند        
پادگانهاي مناطق تابع شاهنـشاهي از ميـان سـپاهيان ايرانـي            . سپاه در هر شهرستان بود    

 مستقل بوده و    يفرمانده هر پادگان نظامي از شهرب     . ودندتشكيل شده و تحت اختيار شاه ب      
 و فرمانده سپاه رفتـار  ياين ساختار ترتيب داده شده بود كه شهرب  اي    بدين طريق به گونه   

هر يك از اين دو مستقيماً نزد       ) 41 :عنايت(. نمودند  مي يكديگر را بطور متقابل بازرسي    
جاسوسان و خبر چينـاني در درون و يـا          مراقبت   آن   شاهنشاه پاسخگو بودند و علاوه بر     

  ) 56 :همايون كاتوزيان(. بيرون حوزه فرماندهي شان نيز بودند
در زمان حمله اسكندر به ايران تلاش شد تحولاتي در سـاختار سياسـي اجتمـاعي و                 

كه وارث اسكندر بودند هر چند قـسمتي        ها    در دوران سلوكي  . دشواقتصادي ايران ايجاد    
نيز بـه عمـل آمـد تـا در ايـران       هايي    كوشش،  هخامنشيان پذيرفته شد  از سازمان اداري    

مباينـت داشـت و     هـا     د اما تمركز با تشكيلات سياسي آريـايي       شوتمركزگرايي حاكم   
در . حاضر به پذيرش تمركزگرايي شديد نبودنـد      ها     پارتي  مردمان مشرق ايران خصوصاً   

 در دوره اسـكندر و      ،ن ترتيـب  بـدي . كار گرفته شـد    ه بار ديگر سيستم ساتراپي ب     ،نتيجه
وري به شهربان نشينهاي متعددي كه در دوره هخامنـشيان          تبندي امپرا  سلوكيان نيز تقسيم  
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ايراني تحت حكومت يك نايـب الـسلطنه يعنـي          هاي    نشين شهربان. مرسوم بود حفظ شد   
. بود و در اكباتان اقامت داشت قـرار داده شـد       ها    كسي كه مشرف بر همه شهربان نشين      

  ) 106 :ر شاطريا(
دار اداره امـور    كه عهدهداشتدر اين دوران هر يك از شهرهاي ايران مجلسي محلي          

. رسـيد   مـي  د بايد به تصويب شوراي شهر     ش  مي كه توسط شاه صادر   هايي     فرمان .شهر بود 
را بـه رسـميت      آن   چنين سازماني پيش از سلوكيان نيز وجود داشت و سـلوكيان فقـط            

  . شناختند
فتح شده بنـا    هاي    اريخي بيانگر آنند كه اسكندر هفتاد شهر در سرزمين        تهاي    گزارش

 مهم سياست شهرسازي اسكندر و جانشينان وي وارد كردن شيوه           پيامدهاييكي از   . نهاد
شـهرهاي  . يوناني در نظام سياسي شهرهاي نوبنياد در ايران زمـين بـود           هاي    اداره پوليس 

 ـ  واحد،  يونانيهاي    سلوكيان همچون پوليس   در دولـت   . سياسـي خودمختـار بودنـد     اي  ه
كـه   آنسلوكي شهرها و حكومت مركزي دو نيروي سياسي مـشخص بودنـد و جالـب                

قلمـرو  هاي    دوران پوليس  آن   بجا مانده از  هاي    حاكمان سلوكي در برخي از سنگ نبشته      
  )51 :عنايت(. نامند  ميخويشتن) متحدان(امپراطوري خود را 

 آنان حتي در دوراني كه بـر سراسـر          ،تيان يا اشكانيان  در دوره استقرار پادشاهي پار    
فرمانروايان پيشين را همچنان بر سرير قدرت باقي گذاشـتند          ،  سرزمين ايران مسلط بودند   

 آن  خواستند كه سروري حكومت مركزي را بـه رسـميت شـناخته و بـه               آنها   و فقط از  
ه مملكـت تـابع     نويسندگان باسـتاني درمجمـوع هجـد      ) 201 :گريشمن(. خراج بپردازند 

  )311: همان(. اند پارتيان را نام برده
مهـستان و مجلـس     . داري اشكانيان براساس نوعي قانون اساسـي بـود         روش مملكت 

زمان به چند حـوزه يـا خطـه          آن   ايران در . نمودند  مي خويشاوندان قدرت شاه را كنترل    
نـام   هد و قادر بودند باين شهرياران محلي داراي اختيارات نسبتاً وسيعي بودن       . شد  مي تقسيم

شناختند چـرا كـه       مي شاهنشاه ايران را به رسميت     آنها   خود سكه ضرب نمايند ولي همه     
مشروعيت شاه نيز تا زماني بود كـه دو         . مشروعيت حكومت آنان منوط به تاييد شاه بود       
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  )186 :خوبروي پاك(. كردند  ميرا تاييد آن )مهستان و خويشاوندان(مجلس 
تاريخي ايالات و شهرهاي عصر اشكاني بـه لحـاظ نـوع رابطـه بـا       مطابق گزارشات   

هاي   نخست شهرهايي كه به شيوه پوليس     : حكومت مركزي به سه دسته قابل تقسيم بودند       
دوم شـهرهايي كـه نـوعي       . يوناني اداره گرديده و سازمان حكومتي خود مختار داشـتند         

مستقلي چـون   هاي    شيندادند و سوم اميرن     مي حكومت مشترك با دولت مركزي تشكيل     
  كه به شيوه پوليس اداره     يالبته بايستي توجه داشت كه حتي شهرها و مناطق         .ايالات آديا 

شدند به لحاظ امور داخلي كاملاً از نظارت دولت مركزي استقلال نداشتند و خـصوصاً                مي
  )56 :عنايت(. نمودند  ميدر مواقع بحراني از شاهنشاه پارتي كسب تكليف

شدند تـا حكومـت      آن   آنان بر ،  رافتادن اشكانيان و قدرت يابي ساسانيان     هر چند با ب   
مركزي واحدي را در سراسر ايران بر پا دارند اما درهمين دوران نيز كـشور ايـران بـه                   

  .  شدبندي تقسيمشهر وده ، استان، )برابر ساتراپي زمان هخامنشيان(مرزباني 
ست مرزبانان بودنـد و قـواي نظـامي         استانداران زيرد . خواندند  مي ساتراپ را مرزبان  

  . اداره شهرها به عهده شهرداران و اداره امور دهات برعهده دهگير بود. محدودي داشتند
 آنهـا   كشور را به چهار ايالت تقسيم كرد و بر هـر يـك از             ،  انوشيروان شاه ساساني  

 چهـار    در ،بدين ترتيـب  . كه هر يك قواي نظامي مستقلي داشتند       گمارداي    السلطنه نايب
 آمد كه با روش عدم      وجود  بهچهار واحد سياسي و نظامي با اختيارات وسيع         ،  سوي كشور 
  )186 :1377، خوبروي پاك(. دندش  ميتمركز اداره
 هجري كه سال مرگ يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني است تـا سـال               30از سال   

 ايـران بـيش از      در درون حدود طبيعـي    ،  است  هجري كه تاريخ برافتادن قاجاريان     1344
از ميـان  . مستقل حكومـت نمودنـد   صورت مستقل يا نيمه هيكصد و پنجاه خاندان و قوم ب  

سراسر ايران حكمـروا     نادرشاه و صفويان بر   ،  مغولان،  ايشان تنها چهار خاندان سلجوقيان    
بسا در يك زمان بـيش از ده پادشـاه مـستقل در ايـران                بودند و در دورانهاي ديگر چه     

  )1 :كسروي(. دندكر  ميحكومت
پس از ورود مسلمانان به ايران نيز با توجه بـه تـشكيلات مـنظم اداري ساسـانيان و                   
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داري ايرانيـان را     مـسلمانان بـسياري از قواعـد مملكـت        ،  تجربه ايرانيان در امـور اداري     
 هرچند تقسيمات كشوري ايران در اين دوره به روشني مـشخص نيـست امـا              . پذيرفتند

زهاي سابق ميان ايالات و ولايات تا حدود زيـادي محفـوظ بـاقي              توان گفت كه مر    مي
  . مانده بود

از سـر    آن   در طول تاريخ به رغم تحولات و حوادث تلخي كه سرزمين ايران و ملت             
داري و رفتـار اجتمـاعي ايرانيـان         گذراندند چند نكته قابـل عنايـت در روش مملكـت          

  :چشمگير است
گـر   ه هيچ يـك از نيروهـاي بيگانـه و اشـغال           ك،  تداوم در دستگاه اداري و ديواني      .1

شغل دبيري كـه ريـشه در    ؛ مثل   را ناديده بينگارد   آن   وم پوشيده   چش آن   نتوانست از 
 . مورد نياز همه مهاجمان بودو زمان ساسانيان داشت 

ايـران هرگـز يكپارچـه نبـود و         ،  از زمان سقوط ساسانيان تا تشكيل دولت صـفويه         .2
همبـستگي ملـي    ،  هـا  وجود همه حملات و پريشاني     اما با . حاكميت مركزي نداشت  

جامعه ايران از پيشينه تاريخي خود نبريد و به محض فراهم شدن شـرايط             . صدمه نديد 
شايد دليل ازبين نـرفتن     . يافت مي جامعه يكپارچگي و انسجام خود را باز      ،  و امكانات 

را  مليت خود مجدد دولت مركزي    تشكيل  زمان   ايران همين ايالات ايراني بود كه تا      
داشـت پـس از سـقوط دولـت           نمـي  بندي وجود  اگر چنين تقسيم   كردند و   مي حفظ

 . شد  مي هم تجزيهدبع داد و  ميابتدا مليت خودرا ازدست مركزي ايران

كرد و ايالات و قبايل در بيـشتر    مي تاريخي ايالات و ولايات كمتر تغيير  بندي  تقسيم .3
محلـي  هاي     به همين دليل بيشتر حكومت     .نمودند  مي موارد خودمختاري خود را حفظ    

 )188 :1377، خوبروي پاك(. ريشه ايلي داشتند

داراي حكومت ملي و يك واحد سياسي  ايران، پيش از روي كار آمدن سلسله صفوي
رشت و طالش سه حكومت محلي تـشكيل        ،  درگيلان و در ناحيه لاهيجان    . يكپارچه نبود 

هركـدام يـك حكومـت       ...الوند و عراق عجـم و      ،در ارمنستان و آذربايجان    .شده بودند 
سيستان نيز امير مستقلي داشت و بالاخره در خوزستان نيز خاندان مشعـشع             . وجود داشت 
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 هجـري نـشانه آغـاز دوران جديـدي در           10ظهور صفويان در قرن     . كرد  مي حكفرمايي
  . تاريخ ايران است

 ـ     هـاي     شاه اسماعيل صـفوي بـسياري از دولـت         اخت و تنهـا    محلـي را سـرنگون س
توانستند با تاييد شاهان صفوي به موجوديت خود ادامه دهنـد كـه رنـگ               هايي    حكومت

بدين طريق صـفويان پايـه و اسـاس         . از زمره سادات بودند    آنها    و حكام  ندمذهبي داشت 
وحدت ملي را بر بنيان مذهب نهادند و سراسر كشور را تحت حاكميت يـك حكومـت                 

  )261 :نوذري(. در آوردند
همچنـان   امـا    درآمـد ه در دوران صفويه با وجود آنكه ايران به صورت يكپارچه            البت

چنـدين اميرنـشين در منـاطق       . محلي داراي اختيارات وسيعي بودند    هاي    برخي از خاندان  
 و سـازمانهاي مختلـف      ندبسيار قديمي بود   آنها   مختلف كشور وجود داشتند كه برخي از      

  . دولتي داشتند شبه
 صفوي از اهميت اميران و حاكمان كاسته شد اما اختيارات مـالي  عباس در دوران شاه  

تقسيمات كشوري در اين دوران مبتني بر نوعي عدم تمركز          . محفوظ ماند  آنها   و قضايي 
رسيد و البته اين امـر بـا اختيـارات و             مي بود كه در مورد واليان به حد خودمختاري نيز        

ي مقتدر صفوي با فراهم آوردن قشون منظم        شاه عباس فروانروا  . اقتدار شاه در تضاد نبود    
د و قشون چريك كه حقوق خـود را از          ش  مي از املاك خالصه پرداخت    كه حقوق آنان  

در همين دوره شايد براي اولين بـار اصـطلاح          .  مخالفتي نداشت  ،كردند  مي والي دريافت 
 و بريتانيا   ممالك محروسه بكار گرفته شد كه بارها در قراردادهاي منعقد شده ميان ايران            

در مجمـوع در  ) 189 :1377، خوبروي پاك(. در زمان شاه صفي و شاه عباس بكار رفت     
دوران صفوي حكومت ولايات ميان عناصر گوناگوني از نخبگـان تقـسيم شـده بـود و                 

  )48 :فوران(. حكام از آزادي زيادي در قلمرو خود برخوردار بودند
در . تي صفويه تقريبـاً محفـوظ مانـد       در زمان حكومت خاندان افشار نيز روال حكوم       

 ـپيشين دنبـال    هاي    زمان زنديه نيز همان شيوه حكومت      د بـا ايـن تفـاوت كـه گـاه           ش
نكته قابـل توجـه آنـست كـه حكومـت           . كرد  مي فرمانروايي ايالات جنبه موروثي پيدا    
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حكومـت  . رود  مـي  زمين به شـمار    خان زند نوعي بدعت در ساختار حكومتي ايران        كريم
  )335 :نوذري(. توان نوعي حكومت وكالتي متمركز دانست  ميراخان  كريم

 كـار گرفتـه    هكه در ارتش دايمي ب      بودند خان كردها و لرها    البته حاميان اصلي كريم   
از قبايلي نيز كه مـورد عنايـت        . به خودشان سپرده شده بود     آنها   اداره مناطق و  شدند   مي

 وسايل اجباركننده حكومـت مركـزي       چون در محل خود استقلال داشتند    اي     عده ،نبودند
 :فـوران (. اعتنـايي نداشـت    آنها   ناكافي بوده يا اصولاً حكومت مركزي به استقلال طلبي        

141(  
ميل غالب اين بود كه اراضي وسيعي       ،  در دوران حكومت قاجار پس از آغامحمدخان      

كه بطور  به وسعت نواحي    ،بدين ترتيب . دشوبه افراد واگذار    ) تيول(از مملكت به عنوان     
  نسبت به نواحي كه مـستقيماً تحـت حكومـت مركـزي اداره             ،شد  مي غير مستقيم اداره  

  . افزوده شد شد، مي
براي شكل  هايي    دول خارجي كوشش  هاي     اين دوران به علت مواجهه با سياست       ،البته

فتحعلي شاه قاجار به اسـكان برخـي از         . تر صورت پذيرفت   گيري وحدت سياسي منسجم   
اقدام ،  نمودند  نمي او تبعيت هاي    كه از سياست   آنها   ت و معدوم كردن سران    عشاير و ايلا  

 در زمان   بندي  تقسيم اين   .ايالت بزرگ تقسيم شده بود    ) 9(در اين زمان ايران به نه       . كرد
: بدين ترتيب كه ايران به چهار مملكت بـزرگ تقـسيم شـد             ؛شاه تغيير يافت   ناصرالدين

، مملكـت كرمـان   ،  مملكـت خراسـان و سيـستان      ،  مملكت اصفهان ،  مملكت آذربايجان 
كه خود به بـلاد و بلـوك و          ايالات قرار داشتند  ،  پس از مملكت ها   . بلوچستان و فارس  

  . شدند  ميقصبات تقسيم
. اقتصادي بـود   آن   اين نوع از تقسيمات كشوري اهداف متنوعي داشت كه بخشي از          

توسـط صـفويه     ن ايران كـه   ادراي كه  -سياسيم  در سازمان حكومتي قاجاريه تقريبا نظا     
الممالك يكي از مقامات و مناصـبي        مستوفي. احيا و مستقر گرديد   ،  گذاري شده بود   بنيان

نظـام  . ايجـاد شـده بـود     ها    بود كه با هدف ساماندهي به امور مالي كشور و اخذ ماليات           
اقتصادي  -نوعي از فدراليسم با ماهيت سياسي     ها    مصرف ماليات  تقسيمات و روش اخذ و    
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شرح عبداالله مـستوفي از     . الممالك براي ايفاي وظيفه خود چهار دفتر داشت        مستوفي. دبو
  :ترتيب كار اين منصب مبين اين مطلب است

روستاها و قصبات به ترتيب حروف الفبا ذكر        ،  بلوكات،  در دفتر اول اسامي استانها    «
 آن  زان ماليـات  در ذيل نام هر استان و شهرستان و شهر و قصبه و روستا مي             . گرديده بود 

 گرديد و ماليـات جديـدي برقـرار         مي پديداراي    اگر روستاي تازه  . دقيقاً تعيين شده بود   
كـرد و     مـي  اگر روستايي خراب يا شكستگي پيـدا      . گرديد  مي شد در اين دفتر ضبط     مي

  . كردند  ميشد در اين دفتر يادداشت  ميكلاً يا بعضاً به تخفيف مقرر آن ماليات
 ترتيـب اي    وفي براي هريك از ولايات قلمرو خود هرساله بودجـه         در دفتر دوم مست   

در اين بودجه ميزان خرج ولايت و مصارف محلي و حقوق لشكري و كـشوري               . داد مي
 آن  پـس از  . ماند  مي معمولاً بعد از جمع و خرج اوليه همواره مبلغي باقي         . منظور شده بود  

و همچنين مواجب رجال و عيان و       مصارف ساليانه شهر يا استان نظير حقوق ارتش محلي          
شهر و يا استان دريافـت       آن   درآمدكه حقوق خود را بايد از محل        اي    كارمندان عاليرتبه 

  . شد  ميگرديد و باقي مانده پول به خزانه مركزي فرستاده  ميدارند تعيين
بودجه هرناحيه قبل از پايان سال تنظيم و به امضاء مستوفي الممالك و صـدراعظم و                

را وصول و مصارف    ها    ماليات آن   شد تا به موجب     مي رسيد و براي حكام فرستاده     مي شاه
  . را به خزانه مركز بفرستند آن را پرداخت كنند و باقي مانده

اي   دفتر سوم اختصاص به مصارف دربار و ادارات سـلطنتي و مـصارف فـوق العـاده                
. م به دفتر محاسبه بـود     دفتر چهارم موسو  . گرديد  مي داشت كه از خزانه مركزي پرداخت     

بايست محاسبه سال قبـل رسـيدگي شـود و مـستوفي              مي هرسال پس از ختم دوره عمل     
حـاكم تمـام    . ناحيه طلب كند   آن   مكلف بود صورت دخل و خرج هر ناحيه را از حاكم          

 آمد حاكم   مي اگر پول كم  . فرستاد  مي قبوض و اسناد خرج حساب خود را براي مستوفي        
نقداً به خزانه مركزي بپردازد و قبض رسيد تسليم خزانـه كنـد كـه               بايست كمبود را     مي

پس از انجام اين عمل مستوفي صورت محاسبه را بـه           . محاسبه باقي و فاصلي نداشته باشد     
سپس مـستوفيان ديگـر در ايـن        . به عمل آيد   آن   در برد تا رسيدگي نهايي     مي دفترخانه
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نمودند و پس از تصديق به امـضاء          مي را تصديق  آن   كردند و   مي رسيدگي نهايي شركت  
ص ،  جلد اول ،  زندگاني من ،  مستوفي(» . رساندند  مي مستوفي الممالك و صدراعظم و شاه     

25-421(  
  



 

 رضاشاهي  انقلاب اسلامي برنظام اداريآثار :ششمفصل 
 
  

  نظام اداري رضاشاهيآثار انقلاب اسلامي بر  /ششمفصل





 

  تأسيس نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران 
تعيين   مشاركت مردم در   ،لامي نظام جمهوري اس   تأسيسپيروزي انقلاب اسلامي و    پس از 

بروكراسي متمركـز    حاكمان يك نقش اصلي شد ولي دولت مركزي با همان ساختار و           
طريق بسيج بـه ارتـش مردمـي          نيروهاي مسلح از   ،بخش دفاعي  در. رضاشاهي باقي ماند  

اقتـصاد همـان     فرهنـگ و   در مـديريتي كـشور و     نظـام اداري و    تبديل شدند ولـي در    
 اقتدارگرا و  يك دولت متمركز پرحجم و    . دست نخورده باقي ماند   ساختارهاي حكومتي   

نظـام بروكراسـي     لذا انقلاب در  . تهران باقي ماند   بدبينانه به مردم در    با فرهنگ امنيتي و   
  . كشور راه پيدا نكرد

سياست براي تعيين حاكمان خود تنها بخـشي از مردمـي شـدن              مشاركت مردمي در  
 پيـشرفت سياسـي جامعـه را بـه توقـف           ن مقدار از  بسنده كردن به اي    حكومت است و  

 حاكمـان و   ثانيا نظارت مردم بر    تعيين حاكمان و   اولا مشاركت مردم پس از    . كشاند مي
 ديگـر مـشاركت مـردم در      هـاي     نان بخـش  آيا بازخواست    قدرت قانوني براي تغيير و    

 امـور  درخصوص   جانبه مردم به    توسعه بدون مشاركت همه    ،اينها علاوه بر . سياست است 
مهمترين دليلي كه زحمـات فـراوان دولتمـردان         . پذير نيست  فرهنگي امكان  اقتصادي و 

رود مربـوط بـه       مي به هوا  شود و   مي زمين خشك رضاشاهي دود    امر توسعه در   ايران در 
 اقتصاد و  محوري در  ساختار اداري كشور برضد مردم    . مديريتي كشور است   نظام اداري و  

  . فرهنگ طراحي شده است
 ـور همـراه    تغيير ساختار سياسـي كـلان كـش       ،  با پيروزي انقلاب اسلامي     در  اتحولب

 ضرورت تغيير ساختار اداري و بروكراسـي كـشور        . بودرهبري و مديريت كلان كشور      
Puplic Administration Reform) (دو ديدگاه . متناسب با نظام سياسي جديد مطرح شد

 به رهبري دولت موقت و آقاي مهنـدس         ديدگاه تكنوكراتي . در اين رابطه شكل گرفت    
كرد و تنها خواهـان تغييـرات بـسيار           مي بازرگان كه از بروكراسي موجود كشور دفاع      

سـابقة ايـن    . نظام اداري بودند  هاي     در افراد و پست    هم ن آ نظام اداري كشور و     در جزئي
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  . گشت  و نهضت ملي شدن صنعت نفت و دولت مصدق برمي1330ديدگاه هم به دهه 
 ديدگاه دوم معتقد به تحول اداري و ساماندهي بنيادين نظام اداري كشور بود و معتقد       

،  ازطـرف ديگـر  .بود كه نظام سياسي جديد نياز به نظـام اداري متناسـب بـا خـود دارد           
سرنگوني دولت شاه بوده     مردم در هاي    گرفتاري مردم در پيچ وخم اداري يكي از انگيزه        

 بـين دو   در. شـد   مي پاسخ مثبت داده   آن   ب اسلامي بايد به   است كه پس از پيروزي انقلا     
كه معتقد بود همان بروكراسي قديمي با افـراد          ديدگاه سومي شكل گرفت      ،ديدگاه فوق 
تواند مشكل اداره كشور را حل        مي ، كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي باشند       كاملاً جديد 

درسـالهاي  .  را قابل تغييـر دانـستند     را پذيرفتند ولي افراد    سنتي  ساختار ،حقيقت در. كند
سازي شد   مختلفي از نظام اداري حكومت پياده     هاي    در عرصه ها     اين ديدگاه  ،اوليه انقلاب 

  . را به نمايش گذاشت ي خوديهر كدام توانا و
 .در سه سال اول انقلاب هر سه ديدگاه در كشور فعال شـدند            : دورة اول ادارة كشور   

ديـدگاه  . شد نظام اداري سنتي     متوليها    وزارتخانه وه مجريه و  ق  با استقرار در   ديدگاه اول 
وم در كنار نظام اداري سـنتي بـا         ديه تشكيل يافت و ديدگاه      يدر مجلس و قوه قضا    ،  ومس

  . موازات نهادهاي سنتي كرد هشروع به تشكيل نهادهاي انقلاب ب) ره(حمايت امام
نظام اداري  ،  قاي بني صدر  در زمان دولت آقاي بازرگان و بعد هم رياست جمهوري آ          

حفظ شـد و تنهـا تغييـرات         ساختار نهادهاي سنتي  . كشور براساس ديدگاه اول اداره شد     
بسيار كمي آنهم در سطح بالاي اداري كشور يعني وزرا و استانداران و تعـداد كمـي از                  

بيش از نود درصدِ بدنـة اداري كـشور و مـديران و كارشناسـان     . شد ايجاد آنها  معاونين
جالب است كه با وجود آنكه انقـلاب بزرگـي          . مي كشور مورد استفاده قرار گرفتند     قدي

حتـي بازنشـستگان سـاواك و    ،   در حقوق بازنشستگان دولـت قبـل       ،صورت گرفته بود  
كارنامـة بـسيار سـياهي داشـتند      ،  شهرباني كه در شكنجه و ظلـم بـه مـردم و نخبگـان             

 ـيه بيشتر تفكـر  ي قضاالبته در مجلس و قوه  . كوچكترين تغييري حاصل نشد    حـاكم  وم س
 و حتي اموزشگاههايي براي تربيت كـادر     . قديمي كنارگذاشته شدند   بسياري از افراد  . شد

  نهادهاي انقلاب شكل گرفـت     ،حاشيه حكومت  در. افراد قديمي درست شد    جايگزيني با 
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 حكومـت   ،حقيقـت  در. فصل كند  مده را حل و   آپيش  هاي    بحران  اداره كشور و   ءتاخلا
سـايه    در يحكـومت  آن   ديدگاه دوم در خارج از     سوم افتاد و    تفكر اول و   دست  بهرسمي  

 آن  سـوم  معتقد بودند ولي تفكر دوم و      آن   كه همه به ضرورت    نآوجود   شكل دادكه با  
  . پنداشتند  ميرا موقتي

آنچنان بالا گرفت كه منجـر بـه تغييـرات          ،  ناكارآمدي ادارات سنتي در ادارة كشور     
، حوادثي كه در سه سال اول انقلاب اتفاق افتاد        . شد  مي و مديران كشور  ها    درپي دولت  پي

 دو دولت تغيير كـرد و      ،طي همين سه سال   . ناتواني نظام اداري سنتي را بيشتر برملا كرد       
نارضايتي هـم در    ،  كه در دو زمينه زير     طوري هب ؛دعوض شدن ارتش  چندين بار فرماندهان    

   :ظهور رسيدجامعه و مردم و هم نظام كاملاً به 
 اقشار محروم   ويژه  هناتواني شديد نهادهاي سنتي در ادارة كشور و رسيدگي به مردم ب            .1

   ؛و مناطق و روستاهاي كشور
 دفاع از مرزهاي ويژه بهو ها  ناتواني نظام اداري سنتي در حفظ امنيت در مقابل شورش      .2

  . كشور
يت با شكست مواجه    اداره اقتصاد و امن    بوروكراسي رسمي كشور در    يعني مديريت و  

ملي شـدن نفـت     همان اتفاقي كه براي نهضت مشروطه و   ،اگر نهادهاي انقلاب نبود   . شد
  . شد بار ديگر تكرار مي ، يكمده بودآ وجود به

ديدگاه سـوم   ،  در اداره كشور   آن   پس از شكست ديدگاه اول و صاحبان       : دوم هدور
ي اگر چه ساختار اداري     يرجابا تشكيل دولت شهيد     . كل نظام اداري كشور مسلط شد     بر  

پاكسازي در نظام اداري كـشور      «كشور حفظ شد ولي تغييرات گسترده اي تحت عنوان          
 ايـن پاكـسازي هـم تحـت         ،بعدها . گسترش يافت  ،كه از ابتداي انقلاب شروع شده بود      

 سـاختار اداري سـابق      ،در دانشگاهها . به دانشگاهها كشيده شد   » انقلاب فرهنگي «عنوان  
ي تغييراتي در سطح مديران و اساتيد و ادبيـات اداري نظـام آمـوزش عـالي                 حفظ شد ول  

بر عهده دولت  آنها ملي شد و ادارة كارخانجات بزرگ، در بخش خصوصي.  آمد وجود  به
ملي شدن كارخانجات و . قرار گرفت و همان ساختار دولتي به اقتصاد هم تعميم پيدا كرد
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لـذا دورة دوم تـسلط      . دشسنتي به اقتصاد    موجب گسترش نظام اداري     ،  بنگاههاي بزرگ 
در البتـه  . گانـه كـشور بـود    در قواي سـه » افراد و ها پستحفظ ساختار و تغيير  «كامل  

پس از آنكه تعارض ديدگاه اول با كنـار رفـتن           . حاكم بود ديدگاه دوم   نهادهاي انقلاب   
ن تعـارض بـي   ،  از مسند قدرت بـا ديـدگاههاي دوم و سـوم از بـين رفـت                آن   صاحبان

شد كه در دوره پس از جنگ و رياست         آغاز    آن   ديدگاههاي دوم و سوم و بين صاحبان      
تـضعيف    و  به نهادهـاي انقـلاب     سومجناب آقاي هاشمي به گسترش ديدگاه       ي  جمهور

 ييعني نهادهايي مثل جهاد سازندگي كه نهـاد       .  هم كشيده شد   ن نهادها  آ ديدگاه دوم در  
انقـلاب در شـهرباني و      هـاي     كميتـه . درآمدخانه  صورت وزارت  ه ب ،انقلابي و مردمي بود   
بقيه نهادهاي انقلاب هم اگرچه در نهادهاي سنتي ادغام نشدند ولي           . ژاندارمري ادغام شد  

تعميم داده شد و لذا ساختارهاي اداري سنتي و نظـم            آنها   همان منطق و نظم كلاسيك به     
  . برگرفتاداري كشور را درهاي  كلاسيك سراسر ادارات و نهادها و بخش

نظـام اداري   تغييراتـي در ، احمـدي نـژاد  آقاي مدن دولت   آبا روي كار     :دوره سوم 
. مده است كه اگرچه دربعد نفي با ديدگاه دوم و انقلابي شـباهاتي دارد             آ وجود  بهكشور  

 بـا انحـلال سـازمان مـديريت         سـو   از يـك  . ن فاصله زيادي دارد    آ ولي در بعد اثباتي با    
 انكـه   ؛ از سـوي ديگـر،     گيري يك نهاد كارامديريتي نيـستيم      شاهد شكل    ريزي  برنامهو

سفرهاي استاني ايشان تبديل به يك فرايند هدفمند يا قابل تكرار براي سيستم مـديريتي               
اگرچه ايشان  . شكلي كه صورت گرفت قابل تكرار باشد       بعيد هم هست با    كشور نشده و  

تكـارات در سيـستم مـديريتي       كار بزرگي انجام داده است ولي نظام مند شدن اين نوع اب           
 ايـشان   ه در دور  مندي  نظاموري  آهر حال بايد منتظر بمانيم كه چه نو        هب. كشور مهم است  

خـرين فرصـت    آولـي دوران ايـشان      . يدآ  مي وجود  بهاداري كشور    نظام مديريتي و   در
  . مديريتي در كشور است مناسب براي يك تحول اداري و

  نظام بوروكراسي ايرانهاي  ويژگي
شـاه بـا كمـك مستـشاران غربـي           بوروكراتيك ايران كه از دوران رضاه      ظام اداري و  ن
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ساخته شده از خصوصيات زيـر برخورداربـوده         )يكيژبل،  فرانسوي،  ييامريكا،  انگليسي(
  : است

 بخش نظـامي   نهم از آروي الگوهاي غربي      نظام اداري ايران از    :تقليدي وسنتي بودن   .1
 مـد تجـارب و    آ عـدم انتقـال روز     دليـل   بـه ولـي    تسازي شده اس   پياده تقليد و آنها  

 Savoie(، 1990بالخصوص در دههها  تغييرات در ساختار دولت علمي وهاي  پيشرفت

1994 pp. 10-12( تمـام   مـثلا در . ماندگي شده اسـت  عقب دچار نوعي فرسودگي و
دهد ولي    مي شكل فدرالي نويني به حيات خود ادامه        نظام اداراي در   ،كشورهاي غربي 

  . نظام اداري ايران به شكل پادگاني باقي مانده است
 نظـام بوروكراتيـك كـشور      پنجاه سال استفاده نظام شاهنشاهي از     : ساختاراستبدادي .2

داده ن شـكل     آ مرانه در آمراتب   سلسله استبدادزدگي و  نوعي ساختار عدم مشورت و    
نان آمراهي  كه به دليل ه    كشورهاي مادر  كه در ساختارهاي مشابه در     حالي در. است

 يسـاختار  حاكميـت قـانون از   اجتمـاعي و  زاديهـاي اقتـصادي و   آبا دموكراسي و 
  . دموكراتيك برخوردار هستند

سـنتي ايـران از يـك        استبدادزده و   ساختار نظام اداري وارداتي و     :فرهنگ سازماني  .3
سـازماني   برخوردار بوده با فرهنگ ملي و      70و 60هاي    فرهنگ فردگرايي غربي دهه   

مـديران   با كاركنـان و    و انساني ايران سازگاري ندارد    محيط اجتماعي و   ه از برخاست
  . ايراني تطبيق نيافته است

 وجـود   بـه يافته در محيط طبيعـي       توسعههاي    نظام اداري حكومت  : بستر غيرطبيعي . 4
فرهنگي جامعه   انساني و  يك طرف با محيط اجتماعي و      يعني از ،  كنند  مي رشد آيند و  مي

منابع . كنند  مي نهايي استفاده  و منابع اقتصادي پايدار   از طرف ديگر از    و،  رندسازگاري دا 
گره خورده   ها  آن با شكوفايي  و بخشي از محصول نهايي اقتصاد ملي هستند      ها    مالي دولت 

موجـب  نه تنهـا    ،  شود هرنوع بحران وحادثه مهم اقتصادي كه به دولت كشيده مي         . است
حتي . اندازد  مي نيز به مخاطره   لكه منابع مالي دولت را    بشود    ميمشكلات سياسي اجتماعي    

چنـين   در. شـود   مـي   منبع مالي دولت متاثر    ، آيد وجود  بهاگر اخلال اقتصادي كم شدتي      
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مده آمشكلات پيش    ناچار خواهند شد كه از خود كارآمدي نشان دهند و          ها حالتي دولت 
نظـام   بروكراسـي و  . كنند مي سقوط   ،صورت در غير اين  ،  روند  مي كنار و يا  را حل كنند  

اجتمـاعي  هاي    عدم سازگاري . رشد كرد   آمد و  وجود  به غيرطبيعي   يبستر اداري ايران در  
غيرصـحيح كـه از فـروش        و منابع مالي ناپايـدار    محيط ملي و   و فرهنگي نظام اداري با    

شود باعث شده است كـه نظـام اداري ايـران             مي ملي بالخصوص نفت تامين   هاي    سرمايه
انتظـارات مـردم را پاسـخگو     اجراي وظايف قانوني خود باشد و  ناتوان در  لخلقه و ا ناقص
  . نباشد

  :موجب شده است كه فوقهاي  ويژگي تداوم نظام اداري سنتي ايران با
 و دشجامعه   جايگزين اقتصاد  دولت بزرگ شده و     اقتصاد ،هاي نفتي درآمدبا افزايش    .1

  .  كرده استنكه اقتصاد ملي را از مسير خود خارجآبدتر 
 موجب جدايي دولت از جامعه      ،نفتيهاي    درآمدطريق   تامين منابع از   بودجه دولت و   .2

نان آ يتاثيري در بقاها  ناكارامدي دولت لذا. ملي شده است دولت از اقتصاد اقتصاد و
  . ندارد

 نظام اداري نه تنها مـانع پيـشرفت جامعـه           ،ديوانسالاري ايران هاي    گيباتوجه به ويژ  
  . بلكه مانع پيشرفت نظام سياسي جمهوري اسلامي بوده است، ملي شدهواقتصاد

اگرچه در پايان دورة جناب آقاي هاشـمي و تمـامي دوران جنـاب آقـاي خـاتمي                  
 علمـي در    تحقيقات  كارشناسي دولت و   مباحث صورت جدي در   هموضوع تحول اداري ب   

نداز بيـست سـاله     ا تدوين چشم . دستور كار قرار گرفت ولي هيچگاه در عمل جدي نشد         
سـاماندهي   آن   كشور فرصت مناسبي است كه بحث تحول اداري كـشور در چـارچوب            

مـالي در دسـتگاه      مشكلات فراواني كه امروزه از تمركزگرايي تا فـساد اداري و          . شود
پذير نيـست و نـشان       علمي امكان   بدون تحول اداري هدفمند و     ،اداري كشور وجود دارد   

شد و انقلاب اداري متناسـب بـا          مي سياسي بايستي استفاده  دهد كه از فرصت انقلاب       مي
خـواهيم    مـي  ما در بخش بعـدي    . گرفت  مي صورت نظام جمهوري اسلامي   دستاوردهاي

كه با تفكر و رويكرد دوم شكل گرفت معرفي و اصول          را   تجربه موفق نهادهاي تأسيسي   
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هبري تحـول اداري    راهنمايي براي هدايت و ر    ؛ تا   را معرفي كنيم   آن   رهبري و مديريتي  
  . كشور هم باشد

  يتأسيسرهبري  مديريت و
موجـود  هاي    سازمان تحول اساسي در  ايجاد  سازي يا    سازمان آن   به مديريتي كه نقش   

يكـي  . نـوع اسـت    سـازي دو   سـازمان . گـوييم   مـي  يتأسيـس رهبـري    است مديريت و  
 سازمان  ،ولدر نوع ا  . سازي جديد است   ديگري سازمان  تكراري و  سازي تقليدي و   سازمان

 در. ارتـش كلاسـيك    كارخانه و ،  شود مثل باشگاه    مي براساس يك الگوي مشابه ساخته    
از روي الگوهـاي     واي    مشاوره مراكز مشاوره   سازي را براساس طرح و      سازمان ،اين نوع 

 ،دوران شاه در  دركشورهاي درحال توسعه مثل ايران      . دهند  مي انجام موجود وتكرار شده  
نظـامي   اقتـصادي و  هاي    سازي در سازمان  ارج از كشور نقش فوق را     خاي    مراكز مشاوره 
قبل  الگوي از  است هيچ طرح و    سازي جديد  ولي در نوع دوم كه سازمان     . برعهده داشتند 

گيرد مثـل سـاختن       مي معمولا بدون مراكز مشورتي صورت     وجود ندارد و  اي    تعيين شده 
سياسي مذهبي و دموكراتيـك مثـل       يا يك نظام    ،  يك ارتش انقلابي شبيه سپاه پاسداران     

 در نـوع  . نظام جمهوري اسلامي يا يك سازمان مردمي اقتصادي مشابه جهـاد سـازندگي            
شـده تكـراري     تجربـه  فرايندهاي علمـي و    وها    با روش   مستندات بيشتر مكتوب و    ،اول

 هم جديد وها  فرايند وها  روش تجربي و ذهني و بيشتر ولي در نوع دوم مستندات   . هستند
 هـاي   سـازمان . متكي هستند  آنها   مديران جديد و دانش تجربي    هاي    برخلاقيت  عمدتا هم

توانـد اداره     مـي  ولي با رهبري ضعيف هم     از مديريت قوي برخوردار باشند     نوع اول بايد  
 در. در نوع دوم هم رهبري و هم مـديريت هـردو بايـد قـوي ومبتكرانـه باشـند                  . شوند

  . گوييم  مييتأسيس رهبري نوع دوم را  مديريت و،حقيقت
هـاي    پايـه  و بنيادها ي توانايي تحول در   تأسيسمديران   از مهمترين ويژگي رهبران و    

 سـازمان   گيـري   تـصميم نظام    و فرايندها،  ارتباطات،  ساختارها سازماني ازجمله تحول در   
 ابتكـار  نـوعي خلاقيـت سـازمان و       لازمه اين كار برخورداري اين نوع رهبران از       . است
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 سـنتي يـا   هـاي     سازمان به ايجاد تحول در    لذا اين نوع رهبران قادر    . استاي    پايه كلان و 
  . غيرمشابه هستند و كاملا جديدهاي   سازمانتأسيس خلق و

اجتماعي دهه اول انقلاب موجب شدكه موجي        -ط سياسي ينيازهاي شرا  و ها ضرورت
اصـول  . ندكنندهي  سازما نهادهاي انقلاب را   يند و آ وجود  بهي  تأسيسرهبران   مديران و  از
 ايجـاد سـازمان و     نهايي كـه در   آاين نسل از مديران بالخصوص      هاي    ويژگي و قواعد و

رهبري بالخصوص در    عنوان يك سبك مديريت و     تواند به   مي اند  انجام فعاليت موفق بوده   
  . فرهنگي ايران كاربرد اساسي داشته باشد انساني و محيط اجتماعي و

  لابي نهادهاي انقتأسيسمديريت 
 نهـاد انقلابـي چـه در كنـار        18 قريب   ،موازات نهادهاي سنتي   هدر ابتداي انقلاب و ب    

 اگرچـه   هـا گيري اين نهاد   شكل. شكل گرفت ها    موازات وزارتخانه  هنيروهاي مسلح چه ب   
اجتماعي و سياسـي مـورد حمايـت        هاي     ولي بنابر ضرورت   بودبراساس رويكرد انقلابي    
 نكه هيئت دولـت را اداره     آضمن   )شهيد رجايي (ولت  رئيس د . نظام و مردم قرار گرفت    

هـا    مهمترين اين ضرورت  .  رياست شوراي نهادهاي انقلاب را هم برعهده داشت        ،كرد مي
  :عبارت بود از

يعني با رويكرد سوم در اداره       آن   ناكارآمدهاي ادارات سنتي حتي از نوع اصلاح شده        .1
   ؛وظايف محوله قانوني

  ؛ ودر اداره كشور آن  ادارات سنتي و مديرانعدم اعتماد نظام و مردم به .2
بقـا نظـام     اقتصادي مشكلات جدي در زنـدگي مـردم و         دفاعي و ،  امنيتيهاي    بحران .3

انقـلاب را افـزايش     هاي    ضرورت ادامه نهاد   ورده و آ وجود  بهجمهوري اسلامي ايران    
  . داده بود

 آنهـا   تـداوم  ب و گيري نهادهاي انقلا   ساز شكل  عوامل زمينه ترين    عوامل فوق از مهم   
دو تا از مهمترين و بزرگترين اين نهادها عبارت بودند از سـپاه پاسـداران انفـلاب                 . بود

در ورود   شكل گرفت كـه      يهر دو نهاد از كاركنان و مديران      . اسلامي و جهاد سازندگي   
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 لازمعلم و تخصص     فاقد ولي بودنداي    تحصيلكرده و اگرچه افراد باسواد  ،  به سازمان خود  
از نظـر  .  بودند،هايي كه برعهده گرفتند  در زمينه  كار ابتداي شروع به   در كافي   ي  به تجر و

در زمان تأسيس زير بيست و پـنج         آن   سني هم بيش از هفتاد درصد كاركنان و مديران        
   :دادند  ميانجام زمان  هم بايد را چند كار مهمكه حالي در ،سال سن داشتند

  ؛ اختار ضوابط و مقررات كاملاً جديدسازي و تشكيل نهادهايي با س سازمان .1
  ؛ و تخصص پاسخگو دستيابي به دانش و  وتربيت كادر و كاركان تخصصي .2
  .  به نيازهاي مردمگويي انجام فعاليت و پاسخ،  فوقاتاقدام باهمزمان  .3

. سـازندگي بـود    كردن امر دفاع و     مردمي ،كار گرفتند  هب آنها   ولي مهمترين اصل كه   
مناطق محروم نشان داد كه رمز موفقيـت         سازندگي روستاها و    و دفاع مشاركت مردم در  

جامعه تمامي منـابع و      زيرا كه در   پذير است  امكان آنها   اداره جامعه تنها با دست خود      در
البته مردمي كـردن امـورات جامعـه مـديريتي      . دارد توسعه وجود  استعدادهاي مورد نياز  

    .خواهد  ميخاص
اه پاسداران انقلاب و جهاد سـازندگي بايـد ضـمن           ت رهبري و مديريت سپ    قحقي در

 بـا  كاركنـاني  و سـازماندهي اعـضا   همچنـين   شكل دادن و ساختاربندي كردن خـود و         
 بود مورد نياز كه  هايي    عمليات و ها صحنه فعاليت  را در  آنها   ،كمتخصص و علم و تجربه      

نقش موسس  بايد از يك طرف      آنها   مديريت رهبري و  لذا. كردند  مي رهبري و مديريت  
رسـمي را    مـديريت    نقـش سوي ديگر    از مربي و  از طرف ديگر نقش    گري و  تأسيسو  

  . كردند ايفا مي
قي از  ففوق تسلط يابند و كارنامة مـو       لئا مس برهر دو نهاد توانستند     رهبران ومديران   

 ساختارهاي متناسبي با فرهنـگ      بابزرگي را   هاي    اولاً توانستند سازمان  . خود نشان بدهند  
و  ثانيـاً نيروهـاي بـدون تجربـه و تخصـصي را تربيـت             . هاي داوطلب شكل بدهند   نيرو

 كه طي بيست سال گذشته بارها       تربيت كنند  آنها    ازميان متخصصين و مديران بزرگي را    
اقـدامات   ثالثـاً . انـد   استفاده كـرده   سطوح بالاي مديريتي خود    در نها آ نهادهاي سنتي از  
جهـاد سـازندگي    . المللـي انجـام دهنـد      داردهاي بـين   معيارها و اسـتان    بابزرگي را بعضاً    
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ي هـا  فعاليـت روستاها در زمينـه   فوق را در بعد رسيدگي به مناطق محروم و      هاي    موفقت
زادسـازي   آ اداره جنـگ و    اقدامات بزرگـي را در     و ها  فعاليتسپاه پاسداران    ي و يزيربنا

  . از خود نشان دادند ،سابقه بوده است اشغالي كه در دويست سال اخير بيهاي  سرزمين
سـاختارهاي   مـديريتي و  تجربـه موفـق اداري و   پايـان جنـگ از   اينكه چرا پس از 

تحـول اداري كـشور اسـتفاده        اجتماعي نهادهاي انقلاب در    فرهنگ انساني و   سازماني و 
زيرا صاحبان انديشه دوم اداره كشور       ؛سان است آ آن    بسيار مهم ولي پاسخ    اي  مساله،  نشد

بـه   اجـازه ورود  ،  دمهـا را تغييـر داد     آرا حفظ كرد ولـي       ساختارها د بايد كه معتقد بودن  
نوع نهادهاي   از تحولي جايگاههايي كه بتوانند   در نهمآصاحبان انديشه سوم را به قدرت       

  .  ندادند،ورندآ وجود بهبدنه كشور  انقلاب را در
ز برخـي ا   پـا شكـسته در     البته برخي ازتجارب نهادهاي انقـلاب بـصورت دسـت و          

  :به عنوان نمونه. يا بخشهاي خصوصي پياده شد بخشهاي دولتي و
  ؛اداره شهرداريها براساس مناطق .1
  ؛ و با واگذاري اختيارات واي  صورت منطقه هزاد بآاداره دانشگاه  .2
نهادهـاي   بنگاههايي كـه سـرداراني از      شركتها و  برخي از  مديريت شركت ماهان و    .3

  . نجا مستقر شدند آانقلاب در

  اداره كشور ي درتأسيسمديريت 
  . بازسازي نظام اداري كشور براي پذيرفتن مسئوليت توسعه كشور حياتي است

 كشورما نياز به سازمان اداري مناسبي دارد كه بتواند انرژي پايان ناپذير مـردم را در               
نظام اداري ايران براساس بدبيني نسبت به مردم طراحي شـده           . هدايت كند  زاد و آتوسعه  
  . شود  ميتوسعه نان درآهاي  سرمايه مانع حضور گسترده مردم ولذا ، است

 سازي محيطـي بـراي     فراهم فدراليسم اقتصادي الگويي براي تغييرات اداري كشور و       
  . است مناطق آن فناوري علم و تجاري و اداره اقتصادي و منطقه در حضور نخبگان هر

   هـا   فعاليـت كـردن    مردمـي  -1 :اصل مهم درتجربه نهادها ي انقلابي وجـود دارد         دو
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  . كردن اداره كشوراي  منطقه -2
ي اقتصادي هم اكنون بايد ها فعاليت براي مردم در البته مردمي كردن با دست مردم و

مناسب بـا    علمي و  كشور هم نياز به يك ساماندهي منطقي و       اي     هاداره منطق . مطرح باشد 
 . اقليم ما دارد جامعه و
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  تجربه جهاني فدراليسم
بـي مناسـبت    ،  شوند  مي پيش از ارائه شرح تجربه كشورهايي كه با نظام فدرالي اداره          

كه امروزه بيـست    اند    گفته. را در اختيار نهيم   ها    تصوير جهاني از اين نوع نظام      نيست كه 
 درصـد   5/39نند و نماينده    ك  مي كشور فدرال بر پنجاه ويك درصد خاك دنيا حكومت        

البته اين كشورها نظام مشابه يكديگر ندارند و هيچ دو كـشور فـدرال              . مردم دنيا هستند  
 25در آمار ديگري آمده است كـه در دنيـا           . )1382:39منصوريان(. مشابهي وجود ندارد  

خـوبروي پـاك    (. انـد    درصد مردم جهان   40 آن   كشور فدرال وجود دارد كه شهروندان     
موفق و يوگسلاوي و شوروي سابق هاي   و سوئيس نمونه امريكادر اين ميان    . )28 :1389
كشور عراق و افغانستان نيز از كـشورهايي هـستند كـه در حـال               . اند  نا موفق هاي    نمونه

توان اسپانيا را نام بـرد كـه طبـق قـانون              مي ازكشورهاي اروپايي . اند  تجربه نظام فدرالي  
، نيز منـاطق   در ايتاليا . اند  خودگردان شناخته شده  ،  ر آن چندين منطقه د   1931اساسي سال   

كه داراي اختيارات و وظايف مخـصوص بـه         اند    خودمختاري به شمار آمده   هاي    مجموعه
از دو ونـيم     آنهـا    كه وسـعت  هايي    معمولا دولت  فدراليهاي    در قلمرو نظام  . خود هستند 

 را بـه عنـوان      امريكـا حـده   ميليون كيلومتر مربع بيشتر است ماننـد كانـادا و ايـاات مت            
هـزار تـا دوو نـيم ميليـون      350كشورهاي بسيار بزرگ و كشورهايي كه وسعتشان بين         

. شـوند   مـي  كـشورهاي بـزرگ خوانـده     ،  كيلومتر مربع است مانند فرانـسه و مكزيـك        
  ) 39: 1382منصوريان (

هـاي    شـكل تـرين     در سند ديگري آمده است كه امروزه فدراليسم يكـي از متـداول            
فدرال هاي     دست كم نوزده كشور به صورت نظام       1993در سال   . ندهي سياسي است  سازما

 بيست ويك كـشور ديگـر از اصـول فـدرالي اسـتفاده            ،  سازمان يافته بودندو دست كم    
حكـومتي خـود   هاي  كردند تاميزاني از تمركز زدايي مبتني برقانون اساسي را در نظام        مي

اتحاديـه و   ،  لي و بيست و سه دولت هـم بـسته         بعلاوه از سه كنفدراسيون فرام    . بگنجانند
دولت همبسته اسما حاكميت مستقل دارد اما از لحاظ         . توان نام برد    مي حكومت مشترك 
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مـثلا مونـاكو    . قانون اساسي براي مقاصد خاصي به دولت ديگري مرتبط ياوابسته اسـت           
دولتـي  آنهـا    ترتيباتي هستند كـه در    ها    اتحاديه. همبسته فرانسه است  هاي    يكي از دولت  

مـثلا  . كوچكتر از لحاظ قانون اساسي با دولتي بزرگتر به شيوه اينامتقارن پيوسـته اسـت              
هستند هايي  مشترك عبارت از دولتهاي  حكومت. جرزي با انگلستان چنين ترتيبي دارد  

مثلا فرانـسه واسـپانيا در      . شوند  مي كه با نظارت مشترك دو يا چندين دولت ديگر اداره         
  )989: 1382ليپست ( .حق حاكميت دارند، مورد آندورا
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از ميان كشورهايي كه در مجموعه مديريت فدراليستي قرار دارند در اينجا تجربه دو              

كشور هندوستان به عنوان يـك كـشور        . دهيم  مي تفصيل مورد بررسي قرار   كشور را به    
گيرد به عنوان يك نمونه       مي آسيايي كه پهنه بسيار وسيع و نيز جمعيت بسياري را در بر           

به عنوان يـك كـشور اروپـايي بـا الگـوي موفـق              ،  فدرالي بزرگ و نيز كشور آلمان     
 . گردد  ميبا شرح بيشتري منعكس، فدراليسم
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  ليسم در هندوستانفدرا
 7 ايالـت و   28ساختار سياسي و اداري هند؛ هند از نظـر تقـسيمات كـشوري داراي               

ساختار سياسي هر ايالت از لحاظ سيستم حكومتي . منطقه فرمانداري يا مناطق متحده است
فرماندار كه رئيس قوه مجريه در ايالت       . شباهت زيادي با ساختار حكومت مركزي دارد      

. شـود   مـي  سـال انتخـاب   5از جانب شخص رئيس جمهور براي مـدت         ،  رود  مي به شمار 
هر ايالت داراي يك مجلس به عنوان پارلمان ايالتي         ،  همچنين همانند يك دولت مركزي    

از نظـر وسـعت و جمعيـت هنـد          . )1382:4:بهـروزان (. باشد  مي و نيز يك دادگاه عالي    
اسـتقلال  . )1389:162:خـوبروي پـاك  (. آيـد   ميبزرگترين نظام فدرال جهان به حساب   

 بـه تـصويب     1949 نوامبر   26بوده و قانون اساسي مورخ      1947 اگوست   15هنددر تاريخ   
يك دولت فدرالي با حكومت     ،  هندوستان.  نيزاجرايي شده است   1950رسيده و از ژانويه     

فدراليسم هندوستان يـك فدراليـسم   . نو پايتخت اين كشور است مركزي مستقر در دهلي 
ايـن كـشور در     . نيمه فدرالي به اين كشور بخشيده است      ت كه سيماي    منحصر به فرد اس   

متحد به خود    شود اما در شرايط ويژه سيمايي       ي فدراليستي اداره مي     به شيوه ،  شرايط عادي 
و ) راجياسـابها (مجلس ايـالتي  : شود  پارلمان هندوستان از دو مجلس تشكيل مي      . گيرد  مي

دوازده نفر توسط رئيس    . ست عضو ا  250ي  مجلس ايالتي دارا  . )لوك سابها ( مجلس خلق 
. شـوند    عضو باقيمانده در انتخابات سراسري برگزيده مـي        238شوند و     جمهور انتخاب مي  

هـيچكس  ،  بر اساس قانون اساسي هندوسـتان     . رئيس پارلمان است  ،  معاون رئيس جمهور  
ن  آ عـضو 500 عضو است كه   520مجلس خلق نيز داراي     . تواند مجلس را منحل كند      نمي

 عضو ديگر نيـز توسـط رئـيس جمهـور انتخـاب             20 توسط ايالات و     بر اساس جمعيت  
، رئـيس جمهـور   . شود  ي مجريه از رئيس جمهور و نخست وزير تشكيل مي           قوه. شوند  مي

 5اي مركب از پارلمان و مجلس ايالتي به مـدت             رئيس فدراسيون است و از سوي كميته      
 . شود سال انتخاب مي

وزير   نخست. شود  ل از سوي پارلمان انتخاب مي      سا 5ز به مدت    معاون رئيس جمهور ني   
نظـام قـضايي    . شـود   ي حزب اكثريت از سـوي پارلمـان انتخـاب مـي             نيز مانند نماينده  
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هندوستان نيز يك سيستم ويژه است به صورتي كه دادگاه عـالي از تمـام دادگاههـاي                 
داراي فرمانـداري اسـت     هر ايالت   . بيشتر است  آن   ي اختيارات   كشور با نفوذتر و حوزه    

حاكم هم در برابر رئيس جمهور و هم در . شود كه حكم او توسط رئيس جمهور تنفيذ مي
. ي وزيـران اسـت      هر ايالت نيز داراي كابينه    . برابر پارلمان ايالتي مسئول و پاسخگوست     

هـر  . شوند  وزير معرفي مي    وزير نيز از سوي فرماندار ايالتي و كابينه توسط نخست           نخست
خاص خويش است كه البته در برخي ايـالات همچـون آنـدرا             اي    الت داراي قوه مقننه   اي

 مجلس وجـود داردو بقيـه       2اوتراپرادش  ،  تاميل نادو ،  كشمير،  ماهاراشترا،  بيهار،  پرادش
نماينـد كـه در رابطـه بـا           مي قانون گذاران ايالات قوانيني وضع    . تنها يك مجلس دارند   

اين نهاد قانون گـذاري      اي ايالات در نظر گرفته است؛     وظايفي است كه قانون اساسي بر     
طرح و  . نيز نظارت دارند   آن   دهد و بر قوه مجريه      مي به مبادلات مالي ايالات جنبه قانوني     

 لايحه مطرح شده در ايالت با پذيرش استاندار است كه وجهه و جنبـه قـانوني بـه خـود                   
را پيش خود نگه دارد تـا        آن   واندت  مي و لذا اگر وي طرحي را بحث انگيز بداند         گيرد مي

. هستندها    محلي از تقسيمات فرعي ايالت    هاي    حكومت. به اطلاع رياست جمهوري برساند    
آوري ماليات وحفظ نظـم و       جمع،  وظيفه بخشدار نيز رسيدگي به امور غير تكنيكي زمين        

وسط كلكته و بمبئي ت   ،  شهرهاي بزرگ مثل دهلي   ،  علاوه بر روستاها  . رعايت قانون است  
 آن و شـوند   ميشوند كه اين شوراها نيز از طريق انتخابات برگزيده       مي شوراي شهر اداره  

شهرهاي كوچـك نيـز داراي      . نمايد  مي گاه شوراي شهر نيز شهردار يا رئيس را انتخاب        
   )1377:102:شمس الديني(. شهرداري هستندهاي  كميته

وده است و گـاه بـه تناسـب         فدراليسم در هند همواره به يك شكل و كاملا مشابه نب          
ايجاد شـده اسـت بـه عنـوان مثـال در دوران نخـست وزيـري                  آن   شرايط تغييراتي در  

 ولـي در زمـان اينديراگانـدي   . بـود تر  فدراليسم هند معقول ) 1947 -64(جواهرلعل نهرو 
 -89( اين وضع در دوران راجيو گانـدي      . اوضاع دگرگون شد  ) 1980 -84 / 77-1966(

محلي و اختلاف با دولت مركزي هاي  افت و اختلاف حاميان حكومتي   هم تداوم ي  ) 1984
 و پروري مشتري -گرايي قوم -بروز و ظهور يافته و لذا رواج گرفتن دوباره محلي گرايي
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 مقررات برخي،  ها رويه از تعدادي از فارغ البته .ديد شد  مي زمان اين در را تراشي حامي
محلـي را ناديـده     هـاي     حكومت قدرت كه هدد  مي اجازه مركزي دولت به اساسي قانون
 از  :.در امور مالي در كل گرايش به سمت تمركز بيشتر بوده است           . )209:همان(. انگارد

 آنهـا   چون. محلي بوده است  هاي    جمله مسائل مهم به هرحال تقسيم ثروت ميان حكومت        
 ـ               مي ،داراي منابع محلي هستند    ابع و  پندارند كه بـه خـاطر بهـره بـرداري درسـت از من

را بـه    آنهـا    درآمـد چون دولت فـدرال بخـشي از        . شوند  مي خود كيفر داده  هاي    دارايي
كنند كه سهم شان ناچيز بوده و   ميدهد و البته اينها هم فكر  مينادار و فقيرهاي  حكومت

هـاي     مهمترين اختيارهـا و وظيفـه      ". )231:همان(. توانند پر كنند    نمي شكاف خويش را  
نماينـدگي بـين المللـي و امـور      ،  نيروي هـسته اي   ،  است از دفاع  دولت مركزي عبارت    

هـاي   بازرگاني خارجي و ميـان حكومـت  ، تابعيت، ديپلماتيك امور كنسولي و بازرگاني   
مهمترين اختيارها و   . )208:همان(". پول ملي و ارزهاي بيگانه    ،  بازرسي حساب ها  ،  محلي
، اداره امـور محلـي    ،  م همگاني محلي عبارت است از برقراري نظ     هاي    حكومتهاي    وظيفه

امور ماليـاتي و    ،  بازرگاني داخلي ،  كشاورزي و ماهي گيري   ،  ارتباطات،  بهداشت همگاني 
امـور  ،   اقتـصاد اجتمـاعي    ريـزي   برنامـه ،  حقوق كيفري و امور جنگل هـا      ،  پليس محلي 
نيـز عبارتنـد از      آنهـا    اختيارهاي مـشترك  . تأمينيهاي    آموزش و بازداشت  ،  سنديكايي
حـق  ،  طلاق،  ازدواج،  امور جنايي ،  امور مربوط به روزنامه ها    ،  همچون توليد برق  مواردي  

  . )210:همان(. امور سنديكاها، تمبر
اعـلام وضـع فـوق العـاده در         ،  از جمله موارد محدود كننده فدراليسم در كشور هند        

گردد و نيز بحث اعمال       مي مختلف پديدار هاي    كشور است كه از جمله به دليل اغتشاش       
دهد تـا اداره امـور        مي رت و اختيارهاي رياست جمهوري كه به دولت مركزي اجازه         قد

به هرحال از بعد از اسـتقلال تـاكنون پيوسـته از            . محلي را بر عهده بگيرد    هاي    حكومت
را در تنش قرار داده اسـت و         آنها   محلي كاسته شده و روابط بين     هاي    اختيارات حكومت 

نهادهايي براي كمك به بهبود ، خوردها و كاهش تنش براي جلوگيري از بر1999لذا در 
 inter(. نام گرفتها   آمد كه شوراي روابط ميان حكومتوجود بهها  روابط ميان حكومت
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– state council (محلـي و  هـاي   حكومتهاي   بررسي اختلاف-1: وظايف عمده شوراها
 مـورد علاقـه همـه        بررسي دقيق موضوعاتي كه    -2 و راه حل براي اختلافات    ها    پيشنهاد
محلي يا شماري از آنان يا دولت فدرال به همراه يك يـا چنـد حكومـت                 هاي    حكومت

  . )210:همان(. محلي است
در عرصـه    آن   سياسـي و نقـش    هاي    تحول در حزب  ،  مسأله مهم ديگر فدراليسم هند    

 حزب كنگره در سياست داخلـي يكـه         1977به طوري كه تا     . سياست داخلي كشوراست  
 و نـه فقـط در       درآمد بعد ائتلاف اين حزب با احزاب ديگر به گونه هميشگي            تاز بود و  

محلي هم اين اتفاق رخ داده و حزب كنگـره          هاي    سطح دولت مركزي بلكه در حكومت     
  . براي اداره كشور ناگزير است با ديگر احزاب ائتلاف نمايد

ر سـطح   و بقيـه د   انـد      تـا ملـي    6 حزب در هند فعاليت دارندكـه فقـط          500بيش از   
محلي فعاليت دارند و البته بر سياست دولت مركزي تأثير فراواني دارنـد و           هاي    حكومت

وقتي حزب يا احزاب نيرومند در دولت ائتلافي شركت كنند دولت ناگزير است منـافع               
 . )235:همان(. را از دست ندهد آنها اي منطقه

 متحـده دارد بـا ايـن        با سيستم فدرال ايـالات    اي    عمدههاي    فدراليسم در هند شباهت   
 هرفـردي   امريكـا خورد از جمله اين كـه در          مي به چشم  آنها   تفاوتهايي نيز ميان  ،  وجود

داراي تابعيتي دوگانه است؛ بدين نحو كه وي در عين حال كه داراي تابعيت ايالت محل                
در عين حال تابعيت دولـت مركـزي را هـم دارد ولـي در هنـد      ،  سكونت خويش است  

 مطرح نشده است و از اين رو شهروندي جدا و مجزايـي ميـان ايـالات      تابعيت اين گونه  
 هر ايالتي داراي قانون اساسـي مخـتص خـويش        امريكاهمچنين در   . مختلف وجود ندارد  

است ولي در هند تنها يك قانون اساسي وجود دارد كه در اين ميان فقـط ايالـت جـامو          
 كه نظام فدرال معمولا بر اساس       جايي آن   رسد از   مي به نظر . وكشمير است كه فرق دارد    

گردد لذا براي هند   ميمختلف تشكيل دهنده فدراسيون ايجادهاي  ميان واحداي  توافق نامه
چـون در هنـد ايجـاد       . در متن قانون اساسي انتخاب گرديده اسـت       ،  تعبير اتحاديه ايالتها  

 ـ              ذا طبـق ايـن     فدراسيون بيشتر بر اساس تفويض اختيارات بوده و نه طبق توافق نامه و ل
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به دليل سيـستم تقـسيم      ،  با وجود اين نقاط تمايز    . تواند از هند جدا شود      نمي قانون ايالتي 
شود و اين نيز به خاطر مزايايي بوده          مي قدرت در هند اين كشور با عنوان فدرال شناخته        

  . اند كه براي نظام فدرال در مقايسه با نظام يكپارچه و واحد قائل شده
اولي سـطح   : توان از همديگر متمايز نمود      مي در واقع سه سطح را    ،  هنددر نظام اداري    

گيرند و بالاخره بايـد از        مي در سطح دوم نيز ايالتها قرار     ،  مربوط به دولت مركزي است    
سطح سومي نيز نام برد كه مربوط به سطوح اداري محلي از جمله نهاد پانچاياتي راج و يا                  

د در اين فرايند تمركززدايي تنها نبوده چرا كه         هن. (Johnson:2003:1)شهرداري هاست 
بسياري از ، طبق برآوردهاي مختلف از جمله آنچه كه توسط بانك جهاني ارائه شده است   

آخر قرن بيستم به ويژه در ميان كشورهاي در حال توسعه           هاي    كشورهاي جهان در دهه   
  . )همان(اند  به اين سمت حركت كرده

 كـشوري بـه لحـاظ ايـالات و منـاطق           بندي  تقسيمداراي  ايالات و مناطق هند ؛ هند       
تـوان   مـي  آن   خويش است كه حداقل دو نوع كلي از واحـدهاي تـشكيل دهنـده را در               

شوند كه به دليل   ميمناطقي است كه تحت عنوان متحده ناميده آنها مشاهده نمود؛يكي از
 آن   منـاطق  شرايط خاص شان روابطي ويژه با دولت مركزي دارند؛ويژگي اساسـي ايـن            

نيـستند دومـي    ،  شـود   مـي  است كه داراي اختيارات مشخصي كه در مورد ايالات ديـده          
اسـتوار اسـت و از تفـويض         آنهـا    ايالتهايي هستند كه بدنه اصلي ساختار سياسي هند بر        

 . برخوردار هستنداي  اختيارات كلي در سطوح منطقه

  هند هاي گيهاي ايالتژوي
 معرفي ايالات هند از جهـت سياسـي و موقعيـت            علاوه بر شرايط عمومي و كلي در      

 انجام داد؛اين امر    بندي  تقسيمتوان چندين     مي نيز آن   احزاب و گروههاي مختلف فعال در     
از اين نظر مهم است كه با وجود رواج دموكراسي در اين كشور و علي رغم و نهادينـه                   

  :دارند هايي ايالات و مناطق مختلف از اين حيث تفاوت، شدن كلي قواعد آن
        حزب كنگره همچنان به صورت     ،  در ايالتهايي كه طبقات بالاي اجتماع مسلط هستند
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 توان از سلطه سـنتي      مي رسد  مي كه به نظر  اي    حزبي قدرتمند باقي مانده است به گونه      
، اجتماع ياد كرد كه ايالات راجـستان      تر    به جاي سياست سازش با طبقات پايين      آنها  

  . گيرند  مياين زمره قرارماديا پرادش و اوريسا در 
   سلطه سنتي طبقات بالا از سوي طبقات مياني بـه چـالش كـشيده               آنها   ايالاتي كه در

شده است و لذا پشتيباني از حزب كنگره نيز تضعيف شده و از اين رو سياست سلطه                 
سنتي و سياست سازش با طبقات سنتي هم ناكام مانده است كه ايالات اوتارپرادش و               

  . وضعي دارندبيهار چنين 
          هرچنـد حـزب كنگـره بـا        ،  در ايالتهايي كه طبقات مياني قدرت را در اختيار دارند

با اين حال كاملا از عرصه بيرون نرفته است و همچنان           ،  چالشهايي جدي مواجه است   
، اين وضع را در ايالاتي چون گجرات. دهد  ميبه سياست سازش با طبقات پايين ادامه

  . توان ديد  ميراپرادش و ماهاراشترا به خوبيآند، پنجاب، كارناتاكا
                     در تعدادي از ايالتها نيز طبقات پايين اجتماع و كاسـتها بـه سـرعت در حـال سـر

اند  كرالا و بنگال غربي در اين زمره، برآوردن در عرصه سياسي هستند كه تاميل نادو
وفيقـات  و جالب است كه اينها همان ايالاتي هستند كه در زمينه كاهش فقـر هـم ت                

  . )108:بي تا:رضايي(. اند خوبي داشته
 و سياستگذاري در هندريزي برنامه  : 

شـود كـه      مـي   ساله و سالانه تقسيم    5 در هند به سه نوع كلي چشم انداز          ريزي  برنامه
تا قبل از اصلاحات ساليان اخير سوسياليـستي بـوده           آن   عمده و اساسي  هاي    جهت گيري 

اد در اختيار دولت قرار داشته است گرايش كلي هنـد           از اقتص اي    است و لذا بخش عمده    
بوده اسـت  اي  در اين خصوص مبتني بر گسترش صنايع سنگين و توليد كالاهاي سرمايه       

ولي با اين حال چون بخش خصوصي در هند حـضور داشـته و حـذف نـشده بـود لـذا                      
 در  2007تا  1951از  .  اين كشور كاملا سبك و سياق شوروي را نداشته است          ريزي  برنامه
به هـر حـال در ميـان    .  برنامه توسعه در هند طراحي و به اجرا گذاشته شده است      10كل  

 در اين كشور تلاش داشـته       ريزي  برنامه در هند كميسيون     ريزي  برنامهموافقان و مخالفان    
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است كه كماكان نقش خويش در تدوين و طراحي برنامه هارا حفظ نمايد تـا بخـشها و                  
حركت نمايند و البته اين امـور بـراي بخـش            آن   لتي در راستاي  گوناگون دو هاي    حوزه

   در دولـت     مشاركت خصوصي جنبه و خصيصه ارشادي و راهنمايي كننده خواهد داشت         
  .  را رد كردند مركزي

توجه بـسيار زيـادي    هندوستان يكي از كشورهايي است كه به آموزش كارآفريني
شهري و روستايي  شود و مناطق مختلف     مي اين آموزش در همه سطوح انجام     . كرده است 

كـه ديگـر    به طور كلي در كشورهاي در حال توسعه اي همچون هند. گيرد  ميرا دربر
امكـان   تواند اشتغال را براي جمعيت زيادي فراهم سازد و از سوي ديگـر   نميكشاورزي

 رسـد آمـوزش     مـي  به نظر ،  اشتغــال هم فقــط براي عده معـدودي امـكان پذير است        
  . باشد رآفرينـي راه حل ايده آلي براي مشكلات اشتغـال و بهره وري در جامعهكا

پيشرفت صنعتي نواحي و   استراتژي توسعه هندوستان تغيير يافت و بر1969در سال 
اسـتراتژي توسـعه    يكي از مـوارد مهـم در  . بخشهاي عقب مانده بيش از پيش تاكيد شد
زمينه ساز توسعه  تواند  نميـاي مالي به تنهاييهندوستان توجه به اين نكته بود كه كمكه

  . لازم است ارائه كمكهاي فني و ساير حمايتها نيز آن صنعتي كشور باشد و در كنار
بهبـود مـديريت كـارآفرين و     نخستين تلاش منظم بـراي شناسـايي و پـرورش و   

بـه  آغاز شد و "گجرات"  و از ايالت1970پذير از ميان گروههاي شغلي در سال  ريسك
آموزش و بهبـود   باعث گسترش طيف آن اين برنامه و نتايج خوب حاصل از، دنبال آن

نتيجـه   پرورش و توسعه مديريت ريسك پذير و كـارآفرين در هاي  برنامه. مديريت شد
 و» گجـرات «موفقيت مستمر و مداوم فعاليتهاي توسعه مديريت ريسك پذير در ايالت 

 وي محركي در اين راستا تبديل شد و موسسات مـالي به نير، توجه فزاينده به اين برنامه

 تحت رهبري بانك توسعه صنعتي هند شروع به تامين مالي و نهادينه ساختن فعاليتهـاي 

 . مربوط به پرورش و بهبود مديران ريسك پذير كردند

بر ،  شود  مي  كه به عنوان معمار نظام جديد اقتصادي هند شناخته         "مان موهان سينگ  "
نمايد كه هند در اوايل استقلال خـويش و در راه شـروع توسـعه اش                  مي يداين نكته تاك  
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ناگزير بوده كه به اقتصاد مختلط روي بياورد و الگوهايي را در پيش بگيرد كه تركيبـي            
 كند كـه در     نمي از همكاري بخش خصوصي و عمومي بوده باشد؛با اين حال وي كتمان           

ده است؛به ويژه با عنايت به اين مـساله  مراحل اولويت و مسووليت اصلي با دولت بو آن  
كه هند كشوري عموما فقير و توسعه نيافته بوده و به حمايت دولتـي بـسيار نيازداشـته                  
است تا دولت بتواند در واقع امكانات لازم جهت احداث زير بناهاي لازم را ايجاد نمايدو                

گفته وي هر چه بـه  اين روند به . به هدايت بخش خصوصي هم بپردازد آن   البته در كنار  
به اين سمت و سو رفته است كه دست بخش خصوصي را            ايم    شدهتر    دوران اخير نزديك  

در اين عرصه بازتر نهاده و زمينه حضور ايشان را فراهم نمايد از جمله با عنايت به ايـن                   
هنـد از   . بوده اسـت  تر    موضوع كه بازدهي و بهره وري اين بخش بسيار بيشتر و مناسب           

ين مراحل اين دغدغه و مشكل را دارد كه با استفاده از مزايـا و مواهـب آزاد                  جمله در ا  
در عين حال از شركتها و صنايع مختلـف         ،  سازي اقتصاد و وارد شدن به بازارهاي جهاني       

 . توليدي خويش نيز حمايت لازم را به عمل بياورد

 
 





 

 چرايي فدراليسم اقتصادي :تمهشفصل 
 
 
 
 

 چرايي فدراليسم اقتصادي /هشتمفصل





 

 آيا به صرف اينكه اكثر كشورهاي دنيـا         ؟در اقتصاد فكر كنيم   چرا بايد به فدراليسم     
براي انديـشيدن بـه عنـوان       ،  توجه كرده اند   به اين روش در تمشيت امور اقتصادي خود       

 يـا اينكـه   ؟يك الگو وروش براي ما كافي است و صرفا انگيزه تقليـدي داشـته باشـيم            
نظـام   تقليـد از اروپـا    همچون رضا شاه كه باز هـم باتاسـي و         ،  پيشينهاي    همچون روش 

در  ايـن بـار نـه     ،  حكمراني تاريخي ايران را ازدرهم كوبيد والگويي متمركز ايجاد كرد         
ساختار مـديريتي موجـود بـزنيم و         اصلاح سطح سياسي بلكه در سطح اقتصادي دست به       

آيـا بـراي     ؟همانند گذشته بدون تدبير و عاقبت انديشي و به صرف تقليد اقـدام كنـيم              
و امتيازاتي براي   ها    چه انگيزه ،  در باره فدراليسم اقتصادي   ؟اختار لازم است  پيشرفت اين س  

 ؟در فدراليسم اقتـصادي چـه اهـدافي قابـل پـي گيـري اسـت                ؟پيشرفت متصور است  
 تي اسـت كـه  سـؤالا  هـا   ايـن ؟ما براي تحقق فدراليـسم اقتـصادي چيـست      هاي    دغدغه
  . دهيم  مياينده مورد بررسي قرارهاي  درفصل

  انگيزه 
حور مباحث اين فصل اين پرسش است كه كه نظام بروكراسي كنوني كـشور چـه                م

در فرايند پيـشرفت الگـوي       آن   هاي  وناكاركرديها    اشكالاتي دارد كه براي رفع كاستي     
اين الگو هاي  شود پژوهشهاي موجود در امتيازات و كاستي  ميفدراليسم اقتصادي پيشنهاد

  ؟گويند  ميچه
 چگونـه  اقليمي وجمعيتي فدراليـسم اقتـصادي       توجه به تنوع   مساله مهمتر اينكه با    و
محـرك  ،  يكپارچگي سرزميني كـشور    تواند بدون خدشه دار كردن همبستگي ملي و        مي

  پيشرفت همه جانبه و تعالي بخش در كشور باشد؟
با . درايران صورت نگرفته است متاسفانه پژوهشهاي جدي درزمينه فدراليسم اقتصادي    

موضـوعاتي كـه بـي       صورت گرفته در  هاي    صه نتايج معدود پژوهش   اينحال زبده و خلا   
  داده دسـت   بـه در اين جا    ،  موجود بوده  آن   نبوده و امكان دسترسي به     ارتباط با فدراليسم  

البته قبل ازپاسخ به اين     ايم    درباره تنوع اقليمي وجمعيتي نيز مطالبي را ذكر كرده        . شود مي
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ه اصولا مبـاني نظـري وعلمـي فدراليـسم           مهم ديگري هم مطرح است ك      سؤالسئولات  
چيست؟ مابررسي اين مساله را براي جلوگيري ازخستگي شما خواننـدگان بـه فـصلهاي          

ولي اگر حوصله به خرج بدهيد وان فصل را درهمين جـا بخوانيـد              ايم    انتهايي احاله كرده  
                          .اورد  نميوجود بهبهتر است بهرحال تاثير چنداني هم درادامه مطالعه شما 

  در باب مديريت فدرالي در ايران معاصرها  برخي پژوهشهاي  يافته
البتـه  . صورت گرفته است  هايي    پژوهش،  پيرامون تحقق نظام فدرالي در اقتصاد ايران      

عمدتا به صورت بخشي و با تاكيد بـر خـرده           ،  بايد خاطر نشان ساخت كه اين تحقيقات      
اعمال اي    براي نمونه در مورد پيامدهاي توسعه     . اند  وع پرداخته به موض ،  اجتماعيهاي    نظام

هـاي    و يا مديريت فدرالي در دستگاه     ،  از ايران هايي    يا بخش ها    مديريت فدرالي در استان   
در اين جا به معرفي     . انجام گرفته است  هايي    پژوهش،  اجرايي و يا مناطق اقتصادي كشور     

  . پردازيم  ميبرخي از اين تحقيقات
 ي تاثير الگـوي دوگانـه مـديريت سياسـي فـضا بـر كاركردهـاي منـاطق آزاد           بررس

  ؛)مطالعه موردي كيش(
در ايجاد  اي    مناطق آزاد تجاري همچون جزيره كيش را به عنوان تجربه         ،  اين پژوهش 

و شرايط مـديريت و نحـوه     ها    مناطق خودگردان محلي در نظر گرفته و به شرح و يژگي          
محقق معتقد است كه مناطق آزاد به لحاظ كاركرد تجاري       . منطقه پرداخته است   آن   اداره

نـوعي  ،  باشند ليكن به لحاظ نحـوه مـديريت فـضا           مي داراي بازخوردهاي ملي و فراملي    
سوال اصلي تحقيق اين است كه پيامـدهاي تـداخل   . شوند  ميخودگرداني محلي محسوب  

  ادامـه  ؟يـست الگوهاي دوگانه مديريت سياسي فضا بر كـاركرد منطقـه آزاد كـيش چ             
، مردمي ونيـز اعمـال فرمـانروايي      هاي    دهد كه دولتها براي اداره فضا و سكونت گاه         مي

 آن   فضا در شكل سلسله مراتبي توام با سـازمان اداري متنـاظر بـا              بندي  تقسيمناگزير از   
تقسيمات فضاي درون كشوري به نوعي داراي خصلت سياسي است و در برخـي              . هستند

از سوي ديگـر مـديريت دولتـي        .  ملي و كشور مستقل تشابه دارد      با دولت ها    از ويژگي 
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و فرايندهاي مديريت سياسي و حقوقي براي اعمال        ها    سعي دارد با به كار گرفتن تئوري      
اجرايي و قضايي وجهت اجـراي وظـايف        ،  قانونگذاريهاي    اختيارات حكومتي در بخش   

يكي از اين   .  كند گيري  صميمت،  خدماتي و نظارتي براي كل جامعه يا برخي از اجزاي آن          
واگذاري اختيارات به مناطق است كه در چـارچوب سـازمان منـاطق آزاد در               ها    تصميم

اين اقدام به استناد قانون مناطق آزاد صورت گرفته كه در سـال             . ايران تحقق يافته است   
  .  به تصويب هيئت وزيران رسيده است1372

به افزايش كارايي اين مناطق انجاميـده       ،  حال بايد بررسي نماييم كه اين نوع مديريت       
در حـال   ،  دهد كـه در منطقـه آزاد كـيش          مي اين پژوهش نشان  هاي    يافته. است يا خير  

 –حاضر شش گونه مديريت تاثير گذار وجود دارد كه عبارتند از سـازمان منطقـه آزاد                 
بخـش   شوراي – نيروي انتظامي – مديريت مرزباني – امام جمعه –مديريت سياسي فضا  

در اين منطقـه    . در سطح خرد در منطقه وجود دارند      هايي    مديريت آنها   كيش و علاوه بر   
به طور كلي دو حوزه مديريتي يعني حوزه مديريت حكومت مركزي و مديريت محلـي               

 گاه تشابه كاركردي و گاه تعارض كاركردي مشاهده، ميان اين دو حوزه. شود  مياعمال
نيست و اين اي  مشكل يا مسئله،  شود  مي اركردي ملاحظه در مواردي كه تشابه ك    . شود مي

جاسـت كـه     آن   اما مشكل . پردازند  مي به انجام امور  ،  دو حوزه با هماهنگي و سازگاري     
براي نمونه ؛ بخشدار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت           . تعارض كاركردي ديده شود   

يتـي در جزيـره بـا       كه نظارت و پي گيـري امـور امن         آن   حال،  در محل ماموريت است   
منـاطق آزداد    فرمانده نيروي انتظامي است كه او نيز با نظر موافق مدير عامـل سـازمان              

همچنين نقل و انتقال و تردد هر گونه وسـايلي بـا همـاهنگي سـازمان                . شود  مي انتخاب
گيرد در حالي كه از سوي ديگـر نقـل و انتقـال در چهـارچوب       ميمناطق آزاد صورت  

نظارت بر تعزيرات برخي از كالاها همانند آرد و نـان بـه عهـده               . سياستهاي كلي است  
نظارت و كنترل توزيـع آرد و نـان از وظـايف سـازمان              ،  بخشدار است و در همان حال     

دهند كه تعارض     مي اين چنين نشان  هايي    نمونه. منطقه آزاد كيش هم محسوب شده است      
  . كاركردي در الگوي مديريتي كيش به وجود آمده است
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ر نظر خواهي از مديران نيز به اين نتيجه رسيده است كـه عمـده مـديران دولتـي                   د 
اما در بخش خصوصي نتيجه برعكس است وتعـداد         . اند  تعارض كاركردي را تاييد كرده    

راي ،  بيشتري از مديران بخش خصوصي در كيش به هم تكميلـي در اداره ايـن جزيـره                
  . نديعني نگاهي مثبت به اين موضوع دار. اند داده

است كه با گذشت زمان و با افزايش تسلط سازمان منطقه آزاد كيش              آن   نتيجه نهايي 
بر اكثر امور جزيره و به وجود آمدن اختلاف فاحش ميان اختيارات سـازمان منطقـه بـا                  

حتـي  . جهت رابطه به سوي هم تكميلي ميـل دارد        ،  بخشداري كيش در اداره اين جزيره     
شود توسط منطقه آزاد تـامين شـده و           مي ساخته آن   زميني كه بخشداري جديد كيش در     

  . بخشدار به عنوان سرپرست يكي از موسسات سازمان مشغول به همكاري شده است
ضمن آنكه نبايد از نظر دور داشت زماني كه قدرت و اختيارات اين دو الگو نزديك                

بـه  ،  بينيم  مي ها  زيادي كه در تعريف قانوني و ظايف اين       هاي    به هم بوده به دليل شباهت     
وجود آمدن تعارض غير قابل اجتناب بوده و اين تعارض منجر به چند تكه شدن مراكـز                 

  .  در راستاي توسعه مناطق آزاد كيش شده استگيري تصميم
 بررسي راه كارهاي تمركز زدايي در ساختار گمرك جمهوري اسلامي ايران؛  

 اصـلاحات اداري كـشور      است كه تمركززدايي يكي از ابعاد مهم       آن   اين تحقيق بر  
 ايـن تمركززدايـي   . به طور جدي تصميم گرفت و اقدام كـرد         آن   است كه بايد در باره    

بخشي آغاز و به تمام عرصـه مـديريت در كـشور            هاي    مديريتهاي    تواند از عرصه   مي
 آن در اين تحقيق مباني نظري عدم تمركز و تفويض اختيار و سطوح و دامنه       . توسعه يابد 

همچنـين بـه فوايـد و پيامـدهاي       . يريت به طور مبسوط منعكس شده است      از ديدگاه مد  
مثبت تمركززدايي پرداخته و اجراي موثر وظايف و تقويت مديريت و ايجـاد التـزام و                

ازجمله . پاسخگويي در چنين شرايطي را از محاسن تمركززدايي در مديريت دانسته است           
 افـزايش   :يت گمـرك عبارتنـد از     مزاياي تفويض اختيار و تمركززدايي در نظام مـدير        

تكامل  -ايجاد روحيه همكاري دسته جمعي     -ازدياد علاقه نسبت به انجام وظيفه      -بازدهي
جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه از جمله مزاياي تمركززدايي از اين             -و رشد كاركنان  
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قـق  اما براي اجراي اين امر موانعي نيز وجود دارد كه به زعم مح          . شود  مي بخش محسوب 
ملاحظـات   -فقـدان ثبـات سياسـتي      - نداشتن اعتماد ميان كاركنان و مديران      :عبارتند از 

كـه باعـث شـده      ،  سياسي نيز در انتخاب مديران و نحوه اداره ايـن بخـش وجـود دارد              
  . فرايندتمركززدايي چندان با توفيق همراه نباشد

  ريزي  عدم تمركز در نظام بودجه
بحث نظـام   ،   تمركز در هر كشوري مطرح است      كه در بحث عدم   هايي    يكي از حيطه  
بودجه ريـزي كمـك شـاياني بـه         هاي    اصلاح شيوه . باشد  مي كشور آن   بودجه ريزي در  

از اين رو در اين حوزه شاهد تحولاتي هستيم كه به ويژه از دهه              . نمايد  مي اقتصاد كشور 
اده بـسيار  تغييراتـي كـه در ايـن دهـه رخ د    . هشتاد ميلادي در اين زمينه رخ داده است    

يكي از مواردي كه در بودجه      . را درشش محور متذكر شد     آن   توان  مي گسترده است كه  
بحـث  ،  دوم. سياسي و ايدئولوژيك بودجه بندي اسـت      هاي    جنبه،  توجه شد  آن   ريزي به 

عدم تمركز و فدراليسم در بودجـه بنـدي ؛ سـوم ارتقـاي مـديريت و شـفاف سـازي                     
ريزي بر مبناي عملكرد مطرح شـد؛ پـنجم ايجـاد          مالي ؛ چهارم بحث بودجه      هاي    حساب

مطرح گرديد و دست آخر توجه بـه چـارچوب          ،  نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج      
  . بودجه مورد بحث قرار گرفتهاي  ميان مدت هزينه

معاملات و مبادلات تصميم گيران سياسي در كانون        ،  در رويكرد سياسي بودجه بندي    
هـاي    گـرايش ،  د چند عامل موثرند از جمله رفتار قانون گـذاران         در مور . توجه قرار دارد  
. شخصي و تباني ميان قدرتمندان و حاكمانهاي  سليقه، ايدئولوژي حاكمان، بوروكراتيك

سياسـي  هـاي     محصول نهايي تابع ميزان موفقيت جناح     ،  در بودجه ريزي با اهداف سياسي     
. ويـدادهاي آينـده اسـت     خاص خود از طريق شـكل دهـي ر        هاي    در دستيابي به هدف   

مهمترين دليل عدم موفقيـت اصـلاحات بودجـه         ،  طرفداران رويكرد سياسي بودجه بندي    
منطقـي  هـاي     آنهامعتقدند كه در نبود راه حـل      . دانند  مي بندي را در وجود عوامل سياسي     

اقتصادي براي توجيه تخصيص منابع بخش دولتي بايد ملاحظات سياسي مورد نظـر قـرار     
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  . گيرد
هـاي    لازم است اشاره شود كه طـي سـال        ،  ر بحث عدم تمركز و فدراليسم مالي      اما د 

ها بـه  درآمدآشكاري از تفويض اختيار در تخصيص هزينه هاو افزايش    هاي    گذشته جلوه 
 دلايل متعددي براي ايـن رونـد      . سطوح مختلف دولتي در سطح جهان وجود داشته است        

جهت ايجاد دولتي با درجه مـشاركت       توان ذكر كرد كه از جمله تحولات سياسي در           مي
ايجاد ارتباط بيـشتر  ، بهبود ميزان پاسخگويي رهبران سياسي به مردم ،  و دموكراسي بيشتر  

 بين مقدار و كيفيت و تركيب كالا و خدمات توليد شده با رجحان منتفـع شـوندگان از                 
ر انجـام   بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه عـدم تمركـز د          . توان برشمرد   مي راآنها  

نيـز  اي    البته عـده  . موجب افزايش كارايي و رفاه عمومي خواهد شد       ،  دولتهاي    پرداخت
در زمينه عدالت توزيعي و مديريت اقتـصاد        هايي    تواند هزينه   مي معتقدند كه عدم تمركز   

در اينجا به دليل اينكه اين بحث مـستقيما بـه موضـوع ايـن               . كلان به همراه داشته باشد    
  . دهيم  ميدر اين باره بيشتر توضيح، تنوشتار مربوط اس

  . شود  ميهاي بودجه مطرحدرآمدو ها  عدم تمركز مالي در دو قسمت هزينه
بودجه ؛ از طريق تفويض اختيـار انجـام هزينـه بـه             هاي     عدم تمركز در هزينه    )الف

 كارايي تخصيص منابع افـزايش    ،  استتر    سطحي از دولت كه به منتفع شوندگان نزديك       
فقط بايد در مورد كالاهاي عمومي يعني ها  پرداخت متمركز هزينه، بر اين اساس .يابد مي

همگاني و در سطح ملي است و يا كالاهايي كه فـراهم             آن   كالاهايي كه منافع حاصل از    
مربوط به امور هاي    هزينه. انجام گيرد ،  شود  مي موجب صرفه جويي در مقياس     آنها   كردن
در ايـن زمينـه     هـايي     نمونـه ،  ي حمل و نقل و مخابرات     امور خارجه و زير بناها    ،  دفاعي
  . هستند

هـاي   معتقدند كه تخصيص غير متمركز اعتبارات با هـدف    ها    طرفداران تمركز هزينه  
در كشورهايي بـزرگ كـه       آنها   به نظر . توزيعي و مديريت اقتصاد كلان در تضاد است       

توزيع غير ،  در انهاوجود دارددرآمددر زمينه توزيع منابع دولتي و      اي    منطقههاي    نابرابري
داخلي و حتـي ايجـاد      هاي    متمركز با رويكردهاي متفاوت ممكن است موجب مهاجرت       
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فشارهاي سياسي واجتماعي گردد و همچنين با توجه به اينكـه ضـوابط مختلـف توزيـع      
، زنـد   مي سرمايه انساني لطمه  هاي    كالاهاي عمومي مانند آموزش يا بهداشت به موجودي       

  . موجب كاهش كارايي خواهد شدها  ز پرداختعدم تمرك
تواند پيامدهاي مهمي براي مديريت       مي دولتيهاي    از هزينه اي    عدم تمركز سهم عمده   

دولتـي بـه دليـل      تر    سطوح پايين اي    حتي اگر سطح كل هزينه    . اقتصاد كلان داشته باشد   
ممكن اسـت   ها   تغيير در تركيب اين هزينه    ،  محدود شود ،  امكانات در آينده و استقراض    

دولت يا حكومت مركـزي    مهمهاي    بر سطح تقاضاي كلي به نحوي اثر كند كه با هدف          
كه هايي    مركزي بايد مسئوليت انجام هزينه    هاي    در اين گونه موارد دولت    . در تضاد باشد  

. بيكاري را خود به عهده بگيرند     هاي    تاثير عمده بر تقاضاي كل دارند مانند كمك هزينه        
يـا ولايـات و     اي    منطقـه هاي    ن امر بايد ظرفيت اداري و تشكيلاتي دولت       براي تحقق اي  

، عواملي مانند مازاد كاركنـان    . مركزي قوي باشند   و دولت يا حكومت   ها    ايالات و استان  
موثر در جذب منابع مـالي در سـطح   هاي  عدم توان اجراي برنامه، فنيهاي  ضعف مهارت 

هاي درحال توسعه وجود دارند و در اجراي        شرايطي هستند كه عموما در كشور     اي    منطقه
شوند كـه رونـد       مي حتي باعث . كنند  مي اختلال ايجاد ،  بودجه ريزي به طور غير متمركز     

ضمنا بايد توجه داشت كه     . بودجه ريزي غير متمركز در اين گونه كشورها موفق نباشد         
هـاي     هزينـه  غالبا قادر به توسعه مديريت مدرن و شفاف در زمينـه          اي    منطقههاي    دولت
  . نيستند، دولتي

تجارت خارجي ونظارت بر مهاجرت     ،  امور خارجه ،  بيشتر كشورها وظايفي مانند دفاع    
از طرف ديگر خدماتي مانند حفـظ نظـم و امنيـت            . گذارند  مي را برعهده دولت مركزي   

ايمني شهري و آتش نشاني و بهداشت و حمل ونقل و برخـي خـدمات عمـومي                 ،  داخلي
الگوي يكساني وجـود    ،  براي ساير وظايف  . شود  مي گذاردهها     شهرداري معمولا بر عهده  

  . ندارد
شـايان  هـاي     اجتماعي تفـاوت  هاي    بايد توجه داشت كه در زمينه عدم تمركز هزينه        

وظايف مربوط به تامين اجتماعي عموما بر عهده دولت         . توجهي بين كشورها وجود دارد    
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 دارد كه بايد در تمامي سطوح ملـي مـورد           شود زيرا نياز به ضوابطي      مي مركزي گذاشته 
زمـان بيكـاري و زمـان       هاي    از طرف ديگر ارائه خدماتي مانند كمك      . عمل قرار گيرد  

تفويض ،  الگوي متداول ،  در زمينه آموزش  . گيرد  مي پيري معمولا به صورت استاني انجام     
 محلـي يـا   هـاي     مربوط به سطوح ابتدايي و متوسـطه عمـومي بـه دولـت            هاي    مسئوليت
  . است، ايالتيهاي  و سطح متوسطه اختصاصي به دولتها  شهرداري

حتي . البته در بعضي كشورها آموزش در تمامي سطوح بر عهده دولت مركزي است            
هاي   گيرد در زمينه    مي به صورت غير متمركز صورت     آنها   هاي  در كشورهايي كه هزينه   

و تـامين اعتبـار     هـا     ريدولت مركزي نقش عمده را در تعيين ضوابط اسـتاندا         ،  آموزشي
محلـي غالبـا    هـاي     دولـت ،  در امور بهداشت و درمان    . آموزشي به عهده دارد   هاي    برنامه

مـسئوليت  . بهداشـتي را بـر عهـده دارد   هاي   مسئوليت ارائه خدمات پيشگيري و مراقبت     
مسري و ارائـه تـسهيلات پيـشرفته درمـاني و انجـام             هاي    جلوگيري و مبارزه با بيماري    

ارائـه خـدمات    ،  در بعضي كشورها  . شكي با ايالات و يا دولت مركزي است       تحقيقات پز 
گيرد كه غالبـا موجـب        مي بهداشتي به صورت موازي توسط سطوح مختلف دولتي انجام        

  . شود  ميكاهش كارايي و اتلاف منابع
هـاي    و الگو ها    ديدگاه،  در نظام بودجه ريزي   ها    بنابر اين در زمينه عدم تمركز هزينه      

حاكم بر هر كـشوري     هاي    وجود دارد كه بستگي به نوع نظام سياسي و گرايش         مختلفي  
  . دارد

بودجه ؛ برخي معتقدند كـه تفـويض تمـام يـا بيـشتر              هاي     عدم تمركز در آمد    )ب
با اصول و ملاحظات مديريت اقتصاد كلان مغاير        ،  وظايف اخذ ماليات به سطوح پايين تر      

يا حكومت مركـزي را در اسـتفاده از ابـزار           دولت  ،  معتقدند كه اين تفويض    آنها   .است
، ايـن تفـويض اختيـار     ،  علاوه بر آن  . سازد  مي مالياتي براي مديريت اقتصادكلان محروم    

ي از طـرف    درآمـد متفـاوت   هـاي     امكان توزيع مجدد منابع بين مناطق مختلف يا گروه        
ماليـا ت  به همين دليل است كه واگذاري مسئوليت اخذ . برد  ميدولت مركزي را از بين 

فقط براي كشورهايي توصيه شده است كه بين سطوح مختلـف دولـت از نظـر شـرايط                  
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  . مانندكشور آلمان. اقتصادي و اداري و تشكيلاتي هماهنگي و جود داشته باشد
تفويض تمامي اختيارات اخـذ ماليـات بـه دولـت مركـزي نيـز               ،  اما از سوي ديگر   

  . مشكلات خاص خود را دارد
ارتباط بـين منـافع     ،  درآمدات پرداخت هزينه از اختيارات كسب       با جداسازي اختيار  

بنابر اين . رود  مياز بين، يعني ماليات آنها و قيمت پرداخت شده بابت    ها    حاصل از هزينه  
  ايجاد شده در هر رده دولتي به خود        درآمدروشي كه توصيه شده اين است كه تخصيص         

ي براي بـر طـرف كـردن تفـاوت بـين            انتقالي بين دولت  هاي    رده همراه با پرداخت   آن  
اما بايد توجه داشـت كـه وظيفـه اخـذ           . در اين سطوح واگذار شود    ها    ها و هزينه  درآمد

وضع ماليات بر منابع طبيعي بايد بر        وها    ماليات در مواردي مانند وضع ماليات بر شركت       
 ـ         . عهده دولت يا حكومت مركزي گذاشته شود        يالبته در مورد ماليـات بـر منـابع طبيع

توان ضوابطي گذاشت كه اين وظيفه به صورت مشاركتي توسـط دولـت مركـزي و                مي
ضمنا در باره اينكه ماليات بر تجارت خارجي توسط دولت  .ساير سطوح دولتي انجام شود

  . مركزي اخذ شود نيز تفاهم وجود دارد
، سـت اهـا   شود كه با توجه به اين كه تحرك افراد وخانوارها كمتر از بنگاه          مي گفته
بـه خـصوص   اي    منطقـه هـاي      اشخاص توسط دولت   درآمداست كه ماليات بر     تر    مناسب

 اشخاص در بسياري موارد برمبناي      درآمدچون ماليات بر    . انجام شود ،  ايالتي و يا استاني     
مديريت اجرايي اين ماليات بهتر است توسط دولت مركزي انجـام     ،  شود  مي سكونت اخذ 

زم براي جريان موثر اطلاعات بين مناطق مختلـف فـراهم           گيرد و يا اين كه تسهيلات لا      
  . گردد

موجب اي    در سطح منطقه  ها    در بعضي از كشورها اخذ ماليات متفاوت از سود شركت         
در برخـي   . فرار مالياتي و تغيير مكان استقرار آنهاگرديده اسـت        ،  رقابت شديد بين آنها   

ه طور كامل در اختيار منطقه ذي        حاصل از ماليات برمنابع طبيعي ب      درآمدكشورها تمامي   
عمده معمولا برعهده   هاي    با توجه به اين كه مسئوليت اخذ ماليات       . ربط قرار گرفته است   

در حالي كه اختيار انجام هزينه هامعمولا به ساير سـطوح       ،  شود  مي دولت مركزي گذاشته  



136 سم اقتصادي فدرالي

 وجـود زيادي در سـطوح مختلـف بـه         هاي    در نتيجه عدم توازن   ،  شوند  مي دولتي واگذار 
متفـاوت منـاطق در كـسب و افـزايش          هـاي     از طرف ديگر با توجه به ظرفيت      . آيد مي

افقـي نيـز قابـل      هـاي     عدم تـوازن  ،  ها و متفاوت بودن سطح نيازها در اين مناطق        درآمد
بايد از طريق انتقال منابع بين سطوح مختلف دولـت يـا            ها    اين عدم توازن  . مشاهده است 

  .  تلفيقي از اين دو روش انجام گيرداستقراض از منابع قانوني و يا
يك نظام مناسب انتقال منابع بين سطوح مختلف دولتي نه تنها بـراي توزيـع مجـدد                 

اهميت دارد بلكه براي حصول اطمينان از برقراري محدوديت در ميزان اسـتقراض             ،  منابع
گـر  طراحي چنين نظامي يكي از وجوه پيچيده دي      . در سطوح مزبور نيز حائز اهميت است      

مختلف در كشورهاي دنيا تجربـه شـده   هاي  مالي است كه به روش   اقتصادي يا  فدراليسم
  . است

 روش مـشاركت در     :پـذيرد   مي انتقال منابع درون دولتي معمولا به دو صورت انجام        
  . بلاعوضهاي   و روش كمكدرآمد

ها؛ اين روش در بسياري از كشورها بـراي از بـين بـردن              درآمدروش مشاركت در    
متفاوت مورد عمـل قـرار   هاي  در شكلها  هاو هزينهدرآمدعمودي ناشي از هاي   رابريناب

ها انجام گيـرد و     درآمدتواند بر مبناي اقلام جزئي        مي هادرآمدمشاركت در   . گرفته است 
ايراد اين روش اين اسـت كـه        . ها بر مبناي مشاركت گذاشته شود     درآمديا اين كه كل     

يت اجراي ماليات در سطح فدرال ايجاد كند كه تـلاش           را در مدير  اي    ممكن است انگيزه  
ايـراد  . كمتـر اسـت    آنها    متمركز كند كه درجه مشاركت     درآمدخود را بر مواردي از      

ي منـاطق   درآمداين است كه منابع     ،   بر اساس ضرايب قانوني    درآمدروش مشاركت در    
 درآمـد از پايـه    ي هر منطقه    درآمدبراي رفع اين اشكال سهم      . كند  مي  كل درآمدرا تابع   

  . اشتراكي بايد بر اساس نرخ ثابتي انجام گيرد
بلاعوض بـا   هاي    بلاعوض به دوگروه كمك   هاي    بلاعوض؛ كمك هاي    روش كمك 

هـاي    كمـك . شـود   مـي  بلاعوض به منظورهاي خاص تقـسيم     هاي    هدف كلي و كمك   
 ـ  غير مشروطي هستند كه براي رفع عدم تـوازن        هاي    انتقال،  بلاعوض با اهداف كلي    اي ه
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بلاعوض با منظورهاي خاص بر اساس شـرايطي       هاي    كمك. شود  مي عمودي و افقي اعطا   
تامين مالي شـده    هاي    در زمينه نحوه استفاده از وجوه اعطا شده و همچنين عملكرد برنامه           

ممكن است نامحدود و يا در سقف مـشخص         ها    گردند اين كمك    مي از اين و جوه اعطا    
بررسي تجربه  . داشته باشند اي    اري و يا ماهيت سرمايه    اعطا شوند و ممكن است ماهيت ج      

دهد كه در بيشتر موارد تلفيقي از   ميمالي درون دولتي نشانهاي  كشورهادر زمينه كمك
  . دو روش فوق به كار گرفته شده است

بايد . حال بهتر است در باره نحوه و شرايط اجراي عدم تمركز مالي توضيح داده شود              
نيـازي بـه    اي    ايـالتي و منطقـه    هـاي     به دولت ها    ي وظيفه اخذ ماليات   اضافه نمود واگذار  

اگر تعـاريف پايـه در سـطح كـشور          . نداردها    مديريت اجرايي غير متمركز اين ماليات     
در ايـن صـورت     ،   كننـد  گيـري   تـصميم يكسان باشد و مناطق فقط در موردنرخ ماليات         

مـديريت  .  مركزي انجام شـود    تواند توسط دولت    مي ها  مديريت اجرايي اين قبيل ماليات    
اسـت كـه   هـا   يكـساني روش  آنهـا   اجرايي مركزي مزاياي مشخصي دارد كه مهمترين      

تمكين را بـه    هاي    موجب برخوردمشابه با موديان مالياتي در سراسر كشور شده و هزينه          
. دهد  مي كاهش،  كنند  مي كه در سطح چند منطقه فعاليت     هايي    خصوص در مورد شركت   

. سـازد   مـي  متمركز همچنين صرفه جويي در مقيـاس را امكـان پـذير           مديريت اجرايي   
محلي مانند ماليات بر دارايي عـوارض       هاي    مديريت اجرايي غير متمركز در موردماليات     

،  شركت هـا   درآمدمديريت اجرايي غير متمركز ماليات بر       . كارايي بيشتري دارد  ،  محلي
 بايد با كارايي بيـشتر و مبادلـه          اشخاص يا حتي ماليا ت عمومي فروش       درآمدماليات بر   

كه اين امر نياز به مجهز بودن ايـن منـاطق بـه             . موثرتر اطلاعات بين مناطق انجام گيرد     
تواند از طريـق      مي در اين فرايند دولت   . دانش فني و نيروي انساني ماهر دارد      ،  تجهيزات

  . فني نقش مهمي ايفا كندهاي  و حمايتها  ارائه راهنمايي
جديدي بـراي مـديريت هزينـه       هاي    نيز چالش ها    ز در پرداخت هزينه   اما عدم تمرك  

  :عبارتند از آنها عمومي در تمامي سطوح دولتي در بر دارد كه مهمترين
    هـاي    حكومت دولت يا مركزي و دولـت      اي    بودجههاي    لزوم هماهنگي بين سياست
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 ا هدفهاي كلان ب آنها براي حصول اطمينان از سازگاريها  استان و ايالتي ويااي  منطقه

 لزوم وجود يك مديريت مالي كارآمد در سطوح مختلف دولتي . 

. دولتي دنبال گـردد   هاي    فوق بايد در تمامي وجوه مديريت اجرايي هزينه       هاي    هدف
مشخصي بـراي اسـتفاده   هاي  در كشورهاي داراي بودجه ريزي متمركز بايددستور العمل       

هـاي    براي بحث در زمينه   هايي    كيل همايش تش. در تهيه و اجراي بودجه مناطق تهيه شود       
و اي    كه براي برقراري نظام كارآمد هزينه     هايي    اقدام. مختلف در اين مورد نيز مفيد است      

مركزي و  هاي    همچنين ارائه موثر كالاها و خدمات دولتي به طور مشترك توسط دولت           
  :ميتواند مورد توجه قرار گيرد به قرار زير استاي  منطقه
  مـوازي و اتـلاف   هـاي     براي جلوگيري از اقدام   ها    ص هدف انجام هزينه   تعريف مشخ

 ؛ منابع

               تعريف مشخص نظام اشتغال درون دولتي منابع به نحوي كه در سطوح مختلف دولتي
  ؛ سطح اين اشتغال ميسر باشدبيني پيش

        اسـتاندارد و شـفاف و همچنـين        ،  تفـصيلي ،  به كارگيري قوانين و مقـررات جديـد
 ؛سب در تمامي سطوح دولتيبندي منا طبقه

 ؛مالي و مبادله اطلاعات مربوط توسط تمامي سطوح دولتيهاي  تهيه مستمر برنامه 

    در تمـامي سـطوح     اي    اطلاعاتي پيشرفته و يكپارچه رايانـه     هاي    توسعه و اجراي نظام
 .دولتي

هـاي    مالي بايد اشاره كرد كه عـدم توانـايي روش         هاي    در باب شفاف سازي حساب    
كشورهاي پيشرفته و در حال توسـعه باعـث         اي    ه بندي در حل مسائل بودجه     سنتي بودج 

ايـن ايـدئولوژي    . ظهور روش جديدي شد كه به ايدئولوژي مديريت جديد موسوم است          
افزايش انضباط مالي و ايجاد     ،  كاربرد اصول بازار  ،  عدم تمركز ،  تاكيد بيشتري بر عملكرد   

فرهنگ جديد نياز به تجديد ساختار نهادهـاي        برقراري  . اطلاعاتي دارد هاي    و توسعه نظام  
، بـه ايـن منظـور     . مـوردنظر دارد  هـاي     جديد براي تحقق هدف   هاي    فعلي و توسعه نظام   

قـادر بـه    ،  ثابتاي    بايد ايجاد شود كه بامديراني اداره شود كه در قالب بودجه          هايي    نهاد
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تاري غيـر متمركـز     اين نظام به ايجـاد سـاخ      . ارائه كالا و خدمات با كيفيت برتر باشند       
به نقاط هـدف  تر  بهره بردار ي از منابع و ارائه خدمات نزديك  آن   كند كه در    مي كمك
  . گيرد  ميانجام

. عمومي و خصوصي شده است    هاي    در روش جديد تاكيد بيشتري بر مشاركت بخش       
قراردادهاي خدماتي و   ،  در قالب قراردادهاي كليددر دست    ها    به طور سنتي اين مشاركت    

جديـد دو   هـاي     اما در روش  . گرفت  مي ساخت اجرا و انتقال انجام    هاي    يتي و روش  مدير
و ارائه خدماتي كـه از      اي    سرمايههاي    تامين مالي مشترك پروژه   . نكته مورد تاكيد است   

اخيـر  هـاي      خـصوصي در سـال     –مشاركت دولتي   . شود  مي طريق دولت تامين و فراهم    
خدمات توسط دولـت تـامين       آن   ده كه در  گسترش يافته و شكل سومي نيز به وجود آم        

  . گيرد  ميشود ولي توسط بخش خصوصي در اختيار مصرف كننده قرار  ميمالي
ريشه در اعتماد   ،  استوار گردد  آن   مديريت جديدي كه نظام بودجه بندي بايد بر پايه        

به بيان ديگر اصول مديريت بودجه بر پايه        . مديريت دارد هاي    و مشخص شدن مسئوليت   
 تفـويض هـا   بـه افـراد و سـازمان   ها  وظايف و مسئوليت   آن   ادي است كه بر اساس    اعتم
نيز در مقابل نتايج كار خود مسئول هستند در حـالي كـه بـا               ها    افراد و سازمان  . شود مي

  . كنند  مياحتياط و وسواس از ايجاد تعهدات اضافي احتراز
 كه بـراي تحقـق   در حال حاضر براي متخصصين امور مالي دولت پذيرفته شده است    

هاي   اجرايي بايد در چارچوب برنامه    هاي    دستگاه،  و ارائه خدمات به نحو مطلوب     ها    هدف
براي آماده سازي بستر لازم     . آينده خود آماده كنند   ي  ها  فعاليترا براي   اي    برنامه،  توسعه

 و هزينه داشته باشد   درآمددولت نير بايد يك استراتژي مديريت       ها    جهت تهيه اين برنامه   
  . كه اين امر بايد توسط دولت مركزي انجام گيرد

. سايه تشكيل شـود   هاي    لازم است كه دولت   ،  براي ارتقاء مديريت در دولت مركزي     
اجرايـي  هاي    در پي ايجاد دستگاه   ،  فلسفه جديد مديريت با دادن استقلال بيشتر به مديران        

 د ر قالـب منـابع   ي مـشخص ها فعاليتقادر به انجام ، است كه ضمن متكي بودن به خود   
 آن  و وظـايف  تـر     بـزرگ ،  اين فلسفه بر مبناي اين عقيده است كه دولت        . موجود باشند 
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هـاي    اگر قرار باشد دستگاه   . است كه به صورت يك واحد مديريت شود        آن   ازتر    متنوع
از . با دولت مركزي قطع شود     آنها   اين است كه ارتباط   تر    مناسب،  اجرايي خودكفا باشند  

انتقـالي از دولـت     هاي    متكي به دريافت  ها    ي دستگاه ها  فعاليت بخشي از    طرف ديگر اگر  
ي هـا  فعاليـت مربوط به ايـن بخـش از   ي ها فعاليتلازم است كه اهداف مربوط به ،  باشد

، بسياري از كشورها حتي قبل از مطرح شدن فلسفه مـديريت جديـد   . ديگر تفكيك شود  
از  آن يهـا  فعاليـت كه بخـش عمـده   اند  اجرايي مستقل كردههاي    اقدام به ايجاد دستگاه   

اجرايي نيـز اقـدام بـه اسـتقراض     هاي  بعضي از دستگاه . شود  مي طريق دولت تامين مالي   
همچنين بايد اضافه كرد كه تجربه بعـضي از         . اند  داخلي و خارجي با تضمين دولت كرده      

 در  اجرايي مستقل به قـانون گـذاري      هاي    د هد كه پاسخگويي دستگاه      مي كشورها نشان 
اين مشكل موجـب تـضعيف تـوان پاسـخ گـويي نظـام              . سطح ضعيفي قرار داشته است    

  . شود  ميبندي بودجه
دارد كه  هايي    پيچيدگي،  شود كه بودجه ريزي غير متمركز       مي به اين ترتيب ملاحظه   

هاي   تواند مشكلات و ناهماهنگي     مي ،در صورت عدم مطالعه دقيق و درست همه جوانب        
هـاي    در يك نظام مديريتي غير متمركز همچون نظـام        . ه داشته باشد  زيادي در اجرا همرا   

بايـد در دو حيطـه      ،  محلي و دولـت مركـزي     هاي    فدرالي يادر رابطه مالي ميان حكومت     
زيادي توجه شود تـا بـه ايـن ترتيـب كـارايي نظـام               هاي    ها به مولفه  درآمدو  ها    هزينه
 . تضمين شود، بندي بودجه
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  شرايط اقليمي ايران 
از كره زمين واقع شده است كه از لحاظ اقليمي خشك و كـم آب               اي    ايران درمنطقه 

 مورد بهره برداري كـشاورزي قـرار       آن    درصد 10كمتر از   ،  از كل مساحت ايران   . است
 تـشكيل  ...وجنگـل   ،  مراتـع ،  بيابان،   درصد مابقي خاك ايران را ارتفاعات      90. گيرد مي
  . دهند مي

 آن  وضعيت جغرافيايي فلات ايران برروي زندگي انسانهايي كه در طـول تـاريخ در             
نـوع  . جامعه بخشيده است   اجتماعي متنوعي را به اين     تأثير گذارده و ساختار   اند    زيسته مي

سـاختار حكومـت و سـرانجام       ،  روابط مردم ،  مناسبات توليدي ،  شكل اجتماعات ،  زندگي
عقب ماندگي جامعه رابطه مستقيم و انكـار ناپـذيري بـا شـرايط محيطـي و                 پيشرفت يا   

  ) 497، 1380، علمداري(. جغرافيايي دارد
پراكنـدگي و   ،  شرايط اقليمي ايران باعث پراكندگي اجتماعات اسكان يافته گرديده        

دوري اجتماعات از يكسو و شرايط سخت جغرافيايي از سوي ديگر باعث شده كه سطح               
اورزي در ايران پايين مانده و عمدتاً از حد برآوردن نيازهاي مصرفي خـود              توليدات كش 

، عدم وجود اضافه توليد باعث شده كـه زمينـه ايجـاد بـازار             . توليد كنندگان فراتر نرود   
عنصر اجتماعي مهم ديگـري كـه در   .  آيدوجود بهصدور كالا و ضرورت تجارت كمتر       

در چنين  . بك زندگي ايلي و كوچ نشيني است       آمده س  وجود  بهنتيجه شرايط اقليمي ايران     
امكان بهره برداري كشاورزي و اسكان دايـم بـراي   ، سرزميني به دليل كمبود شديد آب    

مجبور شـدند بـراي ادامـه       ،  در نتيجه بخش زيادي از جمعيت     . هر جمعيت وجود نداشت   
، رداسـبي و(. زندگي و دستيابي به منابع طبيعي از يك نقطه به نقطه ديگر حركت نمايند             

1357 ،145 (  
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مجموعه عوامل طبيعي و جغرافيايي موجب گرديد كه نـوعي سـاختار زنـدگي بنـام                
ساختار بنيادين اين سبك زندگي عبارت اسـت از         .  آيد وجود  بهزندگي ايلي يا عشايري     

بدين ترتيـب در طـول      . زندگي بصورت متحرك و انتقال منظم از مكاني به مكان ديگر          
 ا چادر نشيني بخش قابل توجهي از ساختار اجتماعي ايران را تشكيل       زندگي ايلي ي  ،  تاريخ
كل جمعيت ايران را ايلات و قبايل % 25حتي تا اوايل قرن بيستم در حدود  . داده است  مي

توان نتيجه گرفت كه اين رقم در گذشته به مراتـب بيـشتر بـوده                مي. اند  داده  مي تشكيل
  . باشد  مي و سبك زندگي آنانكيفيت، از كميت صحرانشينانتر  مهم. است

 .بسيار ساده و ابتدايي اسـت      آنها   شيوه زندگي ،  به دليل اجبارعشاير به حركت دايمي     
آنچنان ساده است كه    ،  زيستهاي    اصولازندگي و تمدن صحرانشيني به نسبت ساير شيوه       

اما اين به معنـاي      .پس از گذشت هزاران سال هنوز تغيير چنداني بخود نديده است           حتي
نبود ساختار در زندگي اجتماعي و همچنين فقدان عرف و سنت و حتي قـانون در ميـان                  

در چنـين شـرايط     . شهري نيـست  هاي    عشاير نيست گرچه اين موارد به پيچيدگي محيط       
عـشاير   آن   اقليمي نوعي تقسيم كار ملي به صورت نانوشته شكل گرفته بودكه بر اساس            

كشاورزي وشهرنشينان بـه صـنعت وتجـارت        روستائيان به   ،  به دامداري وپرورش اسب   
  . دادند  ميدرضمن بخش عمده نيروي دفاعي ايران را عشاير تشكيل. اشتغال داشتند

دادنـد    مي درزمان صفويه ونادرشاه بيش از هفتاد درصد ارتش ايران را عشاير تشكيل           
ا ها    كه دوات مركزي دردفاع ازسرحدات ايران ويا لشگر كشي به كشورهاي ديگر ازآن            

حتي درزمان قاجار عشاير ايران به فرمان علما ايران بـه مـدت ده              . كرده است   مي ستفاده
هـا    درحاليكه دولت مركـزي ازآن    . جنگيدند  مي سال درقفقاز با لشگريان متجاوز روسيه     

بنابراين نشان دادن زندگي سياه عشايروتاكيد برغارت وحمله به مـردم          . كرد  نمي حمايت
همان ادبيات روشنفكران حامي     آن   قعيتهاي داردولي بزرگنمايي  شهرهاي ايران هرچند وا   

اين گروه براي اينكه حمايت خودرا ازرضاشاه مشروع نشان دهند به           . رضاشاه بوده است  
  . اند رفتارهاي عشاير پرداخته بزرگنمايي برخي از
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حد . اند  كشاورزي اشتغال داشته   بخش دوم جمعيت كشور جمعيت روستاييان اندكه به       
 آنهـا   .شده اسـت    مي ط بين جمعيت اول با جمعيت سوم كه شهرنشيني بوده را شامل           واس

اقتصاد روسـتايي  . پرداختند  ميعمدتا به باغداري و توليد غلات و مايحتاج خوراكي مردم  
  . همواره با معضل آب مواجه بوده است، در ايران بجز در معدود مناطق

طريـق قنـات واب انبارهـا درجهـان         به همين دليل يكي از مناطق مهم تامين آب از         
  . سرزمين ايران بوده است

انـد    جمعيت شهري عمدتا درشهرهاي ايران كه سابقه تـاريخي طـولاني هـم داشـته              
بلكـه شـهرهاي ايـران بـر خـلاف           ،اند  ماهيت اقتصادي نداشته  ها    شهر. اند  سكونت داشته 

جارت درشهرهاي ايـران    بخش بازاروصنايع و ت   . اند  اروپايي مراكز سياسي بوده   هاي    نمونه
  . پرداختند  ميدربازارهاي شهري هرسه جمعيت ايران به مبادله كالاهاي خود. مستقر بود

نكته قابل توجه ديگر در تاريخ اين سرزمين اين است كه ساختار سياسي جامعـه در                
اين واقعيت از قـرن يـازدهم مـيلادي         . قالب برآمدن و سقوط عشاير شكل گرفته است       

  . به بعد چشم گيرتر است) جريقرن پنجم ه(
 به بعـد در ايـران بـه قـدرت           5كه از قرن    هايي    مابقي سلسله ،  به استثنا سلسله پهلوي   

  )57، 1375، كدي( .اند مبنا و خاستگاه قبايلي داشتهاند  رسيده
رضاخان و برخي روشنفكران ترقي خواه و تجددگرا به فكر ايجـاد يـك حكومـت                

باشـد افتادنـد و در      اي    اي ديوانسالاري مدون و گسترده    مركزي مقتدر و متمركز كه دار     
. بود كه رضاخان به سركوب و اسكان عشاير و ايلات كوچ نشين پرداخـت              همين راستا 

از توان و نيروي     سابق كه يك دولت مقتدر رابا بهره گيري       ها    حكومت درست برخلاف 
به بهانـه رفتارعـشاير     رضاشاه  . ايلات وعشاير و در قالب ساختار فدرالي بوجو د آوردند         

  . كه مانع ترقي ايران هستند نظام اجتماعي واقتصادي ايران را فرو ريخت
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  توسعههاي  تاثيرشرايط جغرافيايي بر برنامه
بدون شناخت عميق و دقيق وضـعيت جغرافيـايي كـشور و            اند    پژوهشگران دريافته 

قيت مورد انتظار نايـل     برنامه توسعه كشور به موف    ،  و مزاياي هر منطقه   ها    توجه به تفاوت  
                                                                .نخواهد شد

محققان عواملي را كه بر عـدم تعـادل فـضاي جغرافيـايي ايـران مؤثرنـد اينگونـه                   
   :اند برشمرده

  طبيعي در فضاي جغرافياييهاي  ناهمگوني .1
ايـن  . گوني زيادي قابل مشاهده اسـت     ناهم،  اگر به نقشه جغرافيايي ايران توجه شود      

ناحيه خشك و بيابـاني بـا بـالاترين درجـه           . باشند  مي داراي گستره وسيعي  ها    ناهمگوني
سرد و كوهستاني با زمـستانهاي طـولاني در         اي    در كنار ناحيه  ،  حرارت در مركز كشور   

يط خزري   ميلي متر در سال در تناظر با مح        150بيابانهايي با بارش كمتر از      ،  شمال كشور 
 هزار متر در دماوند 5قلل با ارتفاع بيش از .  ميلي متر درسال2000با متوسط بارش حدود 

در تناظر با ارتفاع كمتر از سـطح دريـاي آزاد در بيابانهـاي مركـزي                ،  در شمال كشور  
  . ايران

در بسياري موارد محيط زيست طبيعي مانعي عمده در راه پيشرفت و آبـاداني منطقـه         
 باعث ايجاد سطح ناهمگوني از تمدن و توسعه در ميـان منـاطق مختلـف و                 بوده است و  

  . كه موجب پيشرفت يك ناحيه و محروميت ناحيه ديگر شده است. گرديد آنها ساكنان
  ناهمگوني انساني در مناطق مختلف كشور .2

از اي    نمايانگر وجود اقوامي است كه هر يك در گوشـه         ،  نقشه اجتماعي كشور ايران   
هريـك بنـا بـه فرهنـگ      ...بلوچ و،  لر،  فارس،  كرد،  اقوام آذري . اند   ساكن اين سرزمين 

تمدني مخصوصي را در سرزمين مسكوني خود پايه گـذاري          هاي    ويژگي،  خاص خويش 
زودتر خود را با شرايط دنياي جديد هماهنگ         ادر مواجهه با تمدن جديد برخي     . اند  كرده

كرمي (. اند  توسعه يافته   مانده و كمتر   نموده و برخي ديگر در صورتبندي سنتي خود باقي        
  )85-84، 1387، و لطفي
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ايا اين ناهماهنگي مثبت بوده ويا منفي بوده است؟ اگر مظاهر تمدن جديد بـا يـك                 
ريزي ومشاركت محلي درتوسعه مناطق خود همراه بود آيا هم اكنون شـاهد ايـن                برنامه

مقاومت عشاير درحفظ شيوه    . عدم توازن در توسعه نيافتگي مناطق مختلف كشور بوديم؟        
زيست و قلمرو كوچ طبيعي و يا مقاومت اقوام در حفظ بافت اجتماعي وفرهنگـي خـود    

هاي   بسياري از تلاظ  ها    از قضا ناديده گرفتن اين ويژگي     . منافاتي با توسعه يافتگي نداشت    
  . دلسوزانه در توسعه و پيشرفت اين مناطق را ناكام گذاشته است

به اندازه كـافي در      انساني و فرهنگي و حتي مادي     هاي     است سرمايه  تجربه نشان داده  
تواند محرك و مقوم توسعه و        مي توانست و   مي كه عشاير وجوداشته و دارد    ميان اقوام و  
  . باشد آن پايدار سازي

 ريزي برنامهمتعارض در هاي  وجود انديشه .3

 انـسجام بـوده و دچـار        فاقـد ها    دهد كه اين برنامه     مي توسعه نشان هاي    بررسي برنامه 
مختلف كه داراي ناسازگاري و تـضاد هـستند    هاي    در اين برنامه مؤلفه   . دوگانگي هستند 

از اصول و قواعد كلـي      اي    در اين راستا تلاش شده كه ملغمه      ،  در كنار هم قرارگرفته اند    
غلامـي و   ( مثبت ديدگاههاي مختلف و احياناً رقيب در قالـب برنامـه گنجانـده شـوند              

متعـارض بـا اهـداف و       هاي    اين ناهماهنگي ناشي از وجود انديشه     ) 232،  1388 ،عظيمي
مـرور برنامـه    . اسـت ها    مختلف و گاه متضاد در تدوين و طراحي اين برنامه         هاي    انگيزه

بخـشي از مـشكلات     . دهد  مي چنين تعارضي را نشان   ها    چهارم توسعه بيش از ساير برنامه     
  . گيرد  ميهمين تعارضات ريشهاز  آن در اجراي برنامه و ناكارآمدي

هـاي    كه برنامه ريزان و طراحان برنامه     اند    و مطالعات نشان داده   ها    به هر روي بررسي   
و ايجاد توسـعه در كـشور چنـدان كاميـاب           ها    رفع نابرابري ،  توسعه در برقراري عدالت   

  :توان اينگونه فهرست نمود  ميرا آنها اهم علل و دلايل ناكامي. اند نبوده
 تئوري قطـب رشـد و       آن   توسعه كه نمونه بارز   هاي    د بر تمركزگرايي در برنامه    تاكي

 . باشد  ميظهور شهرهاي پرجمعيت در كشور

            از پـايين در  ريـزي  برنامـه وجود ديوانسالاري عريض و طويـل و بـي تـوجهي بـه 
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 توسعههاي  برنامه

            ق ودر انطبـا  آن   هـاي   بي توجهي به ساختار اجتماعي كشور و مختـصات و سـرمايه 
 )87، 1387، كرمي و لطفي(ها  اجراي برنامه

همانگونه كه پيشتر اشاره شد كشور ايران با توجه به وضعيت جغرافيايي خاص خود              
هـا    كه جهت رفـع ايـن نـابرابري       . فضايي ميان مناطق جغرافيايي است    ها    دچار نابرابري 

هاي    نياز به برنامه   مرسوم و كلاسيك مفيد و مؤثر نخواهد بود و        هاي     به شيوه  ريزي  برنامه
  :برخي از راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينه عبارتند از. خاص و ويژه است

      فرهنگي و اقتصادي و مزيـت اقليمـي        ،  انسانيهاي    بهره گيري از امتيازات و سرمايه
  محلي

               باز تعريف وظايف و اختيارات نهادهاي محلي از جمله شوراها با عنايت به اقتضائات
 ت كشور توسعه و پيشرف

توسـعه داشـتن    هـاي     توان گفت يكي از عوامل اساسي ناكامي برنامـه          مي در مجموع 
اين امر نه تنهـا     . مناطق كشور بوده است    نگرش نگاه ورفتار يكسان تمركزي براي كليه      

در برخـي مـوارد بـه       ها    گرديده بلكه اجراي نامتوازن برنامه    ها    باعث عدم موفقيت برنامه   
به اين نكته بايـد عنايـت       . ختلف ميان مناطق مختلف شده است     مهاي    تشديد ناهماهنگي 

 درصـد  22 درصد از جمعيت كل كشور در نيمه غربي و      78از لحاظ جمعيتي    ،  داشت كه 
كـشور از دو عامـل      ،  تراكم جمعيت در نيمه غربي    . اند  در نيمه شرقي كشور جاي گرفته     

از . كشور متأثر بوده استاقتصادي در اين بخش از ي ها فعاليتامكانات طبيعي و تمركز 
تنها سه شهر در شرق قرار داشته و بقيه در نيمه غربـي كـشور               ،   شهر بزرگ  16مجموع  

هـاي   توزيع جمعيت در نـواحي مختلـف بـه دليـل پراكنـدگي قابليـت      . اند  شكل گرفته 
تمركـز بـيش از حـد امكانـات         ،  عدم تناسب ميان منابع آب و خاك كـشور        ،  اقتصادي

هـاي    توليدي در چند مركز شهري و وجود تنگناها و محـدوديت           يها  فعاليتخدماتي و   
  . به شدت نامتعادل استاي  توسعه در ابعاد ملي و منطقه
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 كمتـرين ميـزان تـراكم       1370براساس گزارش مستندات برنامه دوم توسعه در سال         
سيستان و بلوچستان و كرمان است كه با        ،  استانهاي خراسان : نسبي در سطح كشور شامل    

 درصـد از جمعيـت      7/16فقـط حـدود     ،   درصد وسعت خاك كشور    42بودن حدود   دارا  
  . اند كشور را در خود جاي داده

توسعه معطوف به نقـاط مـستعد و زودبـازده          هاي    از سوي ديگر هدف گذاري برنامه     
و امكانات را به سوي مراكـز پرجمعيـت و          ها    بوده و چنين هدف گذاري لاجرم سرمايه      

  . تنيز مساعد سوق داده اس
كه به دليل وضعيت    ،  در چنين وضعيتي نواحي حاشيه شرقي و مركزي سرزمين ايران         

مهجـور  ،  همچنان در سازمان فضايي توسعه كشور     ،  نامساعد اقليمي جاذب جمعيت نيستند    
  . اند باقي مانده

اقتصادي عمده در نواحي غربي و جنوب غربي        ي  ها  فعاليتبه دليل تمركز و استقرار      
زوي و متروك در شرق گسترش يافته و گسستگي و عدم انسجام در             فضاهاي من ،  كشور

سازمان فضايي در محور شرق از نظر ميـزان جمعيـت و       . مراكز زيستي تشديد شده است    
  . جمعيتي از تعادل و توازن برخوردار نيستهاي  فعاليت و تعداد كانون

بـزرگ  هـاي     درصد ارزش افزوده كل كارگـاه      7/63انجام يافته   هاي    بر پايه بررسي  
 6/42اصفهان و قزوين اختصاص داشـته و از ايـن مجموعـه             ،  صنعتي به استانهاي تهران   

 درصـد شـاغلان     2/60همچنـين   . به تنهايي به استان تهـران اختـصاص دارد         آن   درصد
كـه  انـد     اصفهان و قزوين استقرار يافتـه     ،  كارگاههاي بزرگ صنعتي در استانهاي تهران     

علاوه بر عدم تعادل و ناهمگني در       . ن تهران اشتغال دارند   نيز در استا   آن    درصد 40حدود  
در درون مناطق نيز سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و          ،  فضاي كل توسعه سرزمين   

رجحان اداري برخي شهرها بـه      ،  در داخل مناطق  ،  از اين رو  . استاي    توازن درون منطقه  
. را باعث گرديـده اسـت     اي    هدرون منطق هاي    عدم تعادل ،  دليل مركزيت سياسي و اداري    

مراكز ،  در داخل مناطق را توسعه داده و از سوي ديگر         اي    فضاهاي حاشيه ،  كه ازيك سو  
 آورده كه از عملكـردي عمـدتاً خـدماتي برخوردارنـد تـا          وجود  بهشهري پرجمعيتي را    
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  . توليدي
اي ه  اختلاف فاحش ميان كانون   ،  بايسته است به تمامي موارد عدم تعادلي كه ذكر شد         

تـا  ،  زيستي شهري و روستايي را در كل پهنه سرزمين و هم در درون منـاطق بيـافزاييم                
هـاي    مراكـز سـكونت و پايگـاه      ،  امكانات،  تصوير روشن تري از عدم تعادل قابليت ها       

، وزارت برنامه و بودجه   (.  آيد دست  بهفعاليت و خدمات در سازمان فضايي توسعه كشور         
1367 ،10-11(  

عادل و استقرار فضايي جمعيت در كشور را معلـول عوامـل ذيـل              پژوهشگران عدم ت  
  :اند دانسته
  اصفهان،  تهران:اقتصادي كشور در چند قطب عمده نظيري ها فعاليتتجميع و تراكم ،

جمعيت و امكانات حوزه نفوذ خود      ،  مشهد و اهواز كه با روندي شتابان      ،  شيراز،  تبريز
 . را جذب كرده است

     مناطق مختلف كشور براساس مزيت نـسبي هـر منطقـه در            تقسيم كارتخصصي ميان
 اجتمـاعي كـشور صـورت نگرفتـه         -كلان توسعه اقتصادي  هاي    چارچوب خط مشي  

متعدد برخي از مناطق كشور منجـر بـه         هاي    همچنين شناخت ناكافي از قابليت    . است
اقتـصادي شـده كـه در       ي  هـا   فعاليتدر تقسيم كار ملي و       آنها   كاهش نقش و سهم   

 . دم تعادل در توزيع جمعيت در سرزمين را به همراه داشته استنهايت ع

      منابع سرمايه گذاري و جمعيتي را بسوي ، اتخاذ استراتژي حصول رشد سريع اقتصادي
زير بنايي و آماده بهره برداري هدايت كرده و منجـر بـه             هاي    مناطق داراي ظرفيت  

 . شده است آنها و كاهش جمعيت، از سرزمينهايي  شدن بخشاي  حاشيه

  خطوط ارتباطي و خطـوط انتقـال انـرژي ميـان            ويژه  بهزيربنايي  هاي    تضعيف شبكه 
از ديگر عوامـل اسـت كـه        ،  توسعه و ساير مراكز زيست و فعاليت كشور       هاي    قطب

 . جمعيت و نيز توسعه را در نقاط محدود و متمركز ساخته است

   و در جـاي خـود موجـب         توسعه به نواحي پيرامون   هاي    و قطب ها    عدم انتشار كانون 
، 9ج  ،  سـازمان برنامـه و بودجـه      (فضايي جمعيت كشور شده اسـت       هاي    عدم تعادل 
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1373 ،8-10(  
توسـعه اجـرا شـده در كـشور بـا وجـود رشـد برخـي از         هاي  در مجموع در برنامه 

و  تحول چشمگير و محسوسي در وضـعيت منـاطق محـروم          ،  كمي و كيفي  هاي    شاخص
عـدم تعـادل    ) 501،   ب 1388،  صـالحي (. جـاد نگرديـد   نقاط دور از مركز و مـرزي اي       

ملي به مناطق مختلف كشور توسط دولت به عنـوان بزرگتـرين            هاي    درتخصيص سرمايه 
در كـشور   اي    منطقـه هاي    عامل تشديد ناموزوني  ،  بنگاه اقتصادي و موتور محركه جامعه     

  )80، 1387، كرمي و لطفي(. بوده است

  نقدهاي فدراليسم اقتصادي
هـاي    آسـيب  ناشي از ،  هاي مهمي كه بر طرح فدراليسم اقتصادي وارده شده        عمده نقد 

از . اقتـصاد كـشور اسـت      متصور از نتايج كاربست چنين ساختاري در سازمان مديريت        
جمله چنين نقدهايي اين است كه از الزامات فدراليسم اقتصادي از ميان رفتن يا تضعيف               

 تـضعيف    توانـد بـه     مي ور است كه  ساختار متمركز مديريت و تصميمات اقتصادي كش      
و از سوي ديگـر بـا توجـه بـه رشـد و توانمنـد شـدن                از يك سو   اقتدار سياسي دولت  

  . مركز پيرامون فراهم گرددهاي  چالش زمينه براي اقتصاديهاي  قطب
هـايي    نگرانـي از چنـين چـالش      ،  ضروري است كه ياد آوري گردد      قبل از هر چيز   

اما نكته قابل توجـه     ،  ه در جاي خود صحيح و بجاست      چندان بي وجه نيست و اين دغدغ      
 كـه در برخـي از     هـا     است كه زمينه اصلي وقوع اين گونـه از چـالش           آن   در اين زمينه  

و پيامدهاي تمركز گرايـي     ها    ناشي از بي توجهي به آسيب     ،  تاريخي جدي شده  هاي    برهه
كـه  هـايي     بآسـي ،  اجتماعي و اقتصادي بوده است    هاي    حاد و شديد بخصوص در زمينه     

شـده و    آن   در امتيازات اقتـصادي و رفـاهي مـشدد        ها    و نابرخورداري ها    نابرابري وجود
  . مستمسكي براي چالش آفريني شده است

هـا    و در نتيجه چـالش    ها    رافع اين نابرابري  ،  خود مدعي است كه   ،  فدراليسم اقتصادي 
 ـ    هاي    با اجراي اين طرح كه بر ايجاد بلوك       . است بـا   آنهـا    كوفايياقتصادي و رشد و ش
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رود   مي انتظار،  تأكيد دارد  توجه به مزيت نسبي اقليمي و انساني و فرهنگي هر يك ناحيه           
  :نتايج ذيل حاصل گردد

ديگـر  هـاي     كـه در رقابـت بـا بلـوك        (از سويي با رشد و توسعه مناطق مختلـف           .1
موجود مرتفع شده و اين امر بـه        هاي    و كم رشدي  ها    محروميت) شوند  مي سازماندهي

  . گردد  ميوبه خود باعث تقويت احساس هويت ملي و احساس تعلق به مركزن
منطقـه   آن   با توجه به اينكه ساختار اقتصادي در هر منطقه با توجه به مزيـت نـسبي                .2

وابسته بـه  ، مناطق مختلف جهت تأمين نيازها و نيز رشد و توسعه خود      ،  يابد  مي سامان
از  آنها   ابستگي متقابل مانع ميل جدايي    ديگر خواهند بود و همين و     ها    مناطق و بلوك  

  . گردد  مييكديگر
كه در واقع از ملزومات طرح فدراليسم ، در ادامه علاوه بر اين راهكار اقتصادي خاص

هويت هاي    فرهنگي و اقتصادي كه در تحكيم پايه      ،  اجتماعي،  است به راهكارهاي سياسي   
  . مائيمن  مياشاره، ملي و احساس تعلق اقوام به كشور مؤثرند

  مسائل اجتماعي ـ اقتصادي ايرانترين  عمده
و معـضلات و مـشكلات در جامعـه         ها    محروميت اقتصادي در ايران   ساختار متمركز 
  :عبارتند از آنها پديد آورده كه اهم

از تـر   بسيار پائيناي   شانس ترقي در مناطق حاشيه    :عدم برابري شانس ترقي اجتماعي    
، مراتب علمي و تخصص يكسان با هم صـنف خـود          يك معلم يا پزشك با      . مركز است 

از امكان رشد و ترقي كمتري برخوردار       اي    صرفاً به دليل قرارگرفتن در استانهاي حاشيه      
دسـت كـم بـراي پيـشرفت        ،  بنابراين هركس امكان مهاجرت داشته باشـد      . خواهد بود 

هـاي  بدين ترتيـب بـا مهـاجرت نيرو       . كوشد به مركز مهاجرت نمايد      مي ،فرزندان خود 
. شود  مي مركز با تورم نيروي كار و حاشيه با فقر نيروي كار متخصص روبرو            ،  متخصص

همـراه سـرمايه خـود بـه مركـز          ،  متخصصهاي    سرمايه داران محلي نيز در كنار نيروي      
بـه از دسـت دادن      ،  و حاشيه علاوه بر كمبود سرمايه گذاري دولتـي        ،  كنند  مي مهاجرت
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گردد و به اين ترتيب فاصله ميان امكانات          مي  دچار عمومي و محلي خود نيز    هاي    سرمايه
  . گردد  ميمركز و حاشيه روز به روز بيشتر

سـطح زنـدگي بطـور عمـومي در          :حاشـيه اي  هـاي     در اسـتان  تر    سطح زندگي پايين  
هاي   شاخص به لحاظ اي    تر از ساير استانهاست و استانهاي حاشيه       پايين،  اي استانهاي حاشيه 

در سطح به مراتب     ...اشتغال و ،  امكانات بهداشتي و درماني   ،   رفاهي مختلف مانند امكانات  
 پايين تري نسبت به استانهاي مركزي قرار داشته و معضلاتي چون بيكاري و اعتيـاد در               

  . خورد  ميبيشتر به چشمآنها 
از جملـه امكانـات     ،  و مركـز  اي    ميان اسـتانهاي حاشـيه    ها    تفاوت در برخي شاخص   

تخصيص اعتبـارات دولتـي بـه شـكل نـابرابر در ميـان              . ر است تا چندين براب  ،  پزشكي
، مختلـف انـساني   هـاي     كشور سبب شده سيماي توسعه در كـشور و عرصـه          هاي    استان

  . كند  مياجتماعي و صنعتي بصورتي نامتوازن و نابرابر جلوه

  مركز گرايي اقتصادي 
اقتـصادي  هـاي   واقعيت غير قابل انكار آنست كه جامعه ايران با مشكلات و نارسايي         

تر   به معضلات عميق  اي    بسياري از استانهاي حاشيه   ،  دست به گريبان است و در اين ميان       
كه ضروري است علاوه بر رفع اين معـضلات سـاختاري   ، باشند  ميو گسترده تري مبتلا 

تعبيه گردد كه هر يك از استانهاي كشور بتواند د رنهضت توسعه شتابان كشور سـهم و              
  . ته باشدنقش خود را داش

با اين حال كافي است به رشد بي رويه و روز افزون جمعيت تهران پيش و پـس از                   
تا ما را از هر استدلالي در زمينه مركز گرايي بي برنامه و ، پيروزي انقلاب نظري بيفكنيم

 5/2 تا 2مركز گرايي رشدي بين    ،  توان فهميد   مي با نگاهي ساده  . بي رويه بي نياز گرداند    
مركز گرايي باعث گرديـده امكانـات        .ت به دوره پيش از انقلاب داشته است       برابر نسب 

رشد و توسعه در چند شهر خاص همانند پايتخت و چند مركز اسـتان متمركـز و جمـع                   
 . شود
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توزيع ثروت ملي در ميان افراد ،  نفت توسط دولت  درآمدبا توجه به در اختيار داشتن       
اي    در آمد ميان عموم افراد جامعـه بـه گونـه           اين توزيع . جامعه تحت اختيار دولت است    

و ثروت ملي صـرف پايتخـت و چنـد شـهر            ها    درآمداست كه مقدار بسيار بيشتري از       
دولتي در  هاي    در مناطق غير مركزي به علت محدوديت سرمايه گذاري        . گردد  مي بزرگ
و آيد و نيروهاي متخـصص        مي ركود و كسادي كار و بازار پيش      ،  استراتژيكهاي    طرح

در اينجاست كه عوارض عمده اين مـسئله ملـي          . شوند  مي فني مرتباً از اين مناطق خارج     
  :كند  ميخود را نمايان

   رشد ناموزون مركز به بهاي تضعيف مناطق پيراموني)الف
  فرهنگي و اجتماعي مناطق مركزي به نسبت ساير مناطق ،  توسعه اقتصادي)ب
  به شهرهاي مركزي واي  مناطق حاشيههاي   بالابودن نرخ بيكاري و آمار مهاجرت)ج
   اي  حاشيههاي   بالابودن ميزان بي سوادي و كم سوادي در استان)د

نابرابري و عدم توازن اقتصادي  :عدم توازن افقي در وضعيت اقتصادي مناطق كشور
اين فرآيند امري جديد نبوده و ريـشه در         . امري مشهود است  ،  ميان مركز و ساير مناطق    

ادامه يافتـه    بعد نيز هاي    دارد كه در دوران رضا شاه تشديد گرديده و در دوره           فراگردي
  . است

تر   ميزان سرمايه گذاري در خوزستان طبق گفته مسئولان بسيار پائين         ،  به عنوان نمونه  
، گمـرك و خـدمات    ،  كشاورزي،  استاني كه به لحاظ استعدادهاي صنعتي     ،  از انتظار است  

 سـال از پايـان      20به عنوان مثال با وجود گذشت       . ندي است استان بسيار مستعد و ثروتم    
  . اند  درصد بازسازي شده30 -20بنادر خرمشهر و آبادان فقط ، جنگ

، و عـدم اسـتفاده بهينـه از ظرفيـت هـا           هـا     محدوديت،  در مجموع عدم توجه دولت    
خوزستان با مـشكلات و مـصايب        ،استعدادها و ثروتهاي موجود در استان باعث گرديده       

تعددي دست به گريبان بوده و استان نتوانسته به جايگاه واقعي خود در زمينـه رشـد و                  م
بـا وجـود آنكـه سـابقه        . اين امر مخـتص اسـتان خوزسـتان نيـست         . توسعه دست يابد  

به پنج برنامه عمرانـي قبـل از انقـلاب و چهـار     ،  عمراني و توسعه در كشورريزي  برنامه
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 اما اسـتانهاي مـرزي  . از انقلاب اسلامي بازمي گرددبرنامه اجرا شده و در حال اجرا پس      
 . اند  نياوردهدست بهجايگاه شايسته خود را در عرصه ملي 
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براساس تجارب جهاني وسابقه تاريخي كشورمان درامـر فدراليـسم انتخـاب الگـوي              
ي با توجه به شـرايط تـاريخي واجتمـاعي واقتـصادي            مناسب فدراليسم در حوزه اقتصاد    

عه پژوهشها و مطالعات نشان داده است كـه بـه دليـل             ومجم. كشورمان بسيار مهم است   
ساختارهاي خاص كشور ايران امكان الگوبرداري از الگوي كشوري خاص فراهم نبـوده             

 ين گـردد  و لذا بهتر است مدلي متناسب و مقتضي اوضاع و شرايط ايران طراحي و تـدو               
  . )1388:17:تاج گردون(

  برگـزينيم و لاجـرم     كشوردر   توانيم فدراليسم كامل را     نمي به نظر من نيز مادرايران    
حركـت   آن   مجاز را تعريف كنيم وبراساس    هاي    محدوده. بايد يك مدل بومي را بسازيم     

 ائلي واز بـروز چـه مـس       ؟خـواهيم   مي لذا بايد ابتدا ببينيم درفدراليسم اقتصادي چه      . كنيم
خواهيم پرهيز كنيم؟ مدل انتخابي ما درفدراليسم اقتصادي بايد به ايـن دونگرانـي مـا               مي

  . پاسخ بدهد
خواهيم؟ انتظار ما در شرايط كنـوني از          مي اقتصادي چه  انتظار ما يا اينكه ازفدراليسم    

  :پيشنهاد چنين ساختاري تحقق موارد ذيل است
سـرعت   ه كمك مـردم هـم پيـشرفت       مشاركت مردم را درپيشرفت تحقق يابد تا ب        .1

 . بگيردوهم عدالت وازادي اقتصادي را توسعه و تعميم يابد

اميدواري به اينده وثبات واعتماد ملي را دركشور ودرجامعه تقويـت گـردد ومبـاني             .2
 . با حكومت قرار بدهيم آنها اقتدار رابرمردم وپيوستگي

  :عبارت است ازها  چه نگراني داريم؟ اهم نگراني از
، هويت و همبستگي ملي نگردد، مخل به امنيتهاي  براي چالشاي   فدراليسم مقدمه . 1

. بلكه در جاي خود به تقويت و تحكيم همبستگي و ثبـات سياسـي در كـشور بينجامـد                  
  . جدايي طلبي نشود

براي رقابت سالم اقتصادي    اي    بلكه مقدمه ،  تعارض واختلافات محلي را تشديد نكند     . 2
  . گردداي  منطقه
بـه   آن   رسيم كـه مـن از       مي اي تامين شرايط فوق ما به نوعي ازفدراليسم اقتصادي        بر
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مختصات اين مدل از فدراليـسم      . كنم  مي تعبير،  فدراليسم اقتصادي محدود و مديريت شده     
  . شود  ميدراين مدل دواصل مهم رعايت. ايد  مياقتصادي درهمين فصل

 وامنيت وعدم تمركـز درمـسائل       سياست،  تمركز درمسائل حاكميتي از قبيل دفاع     . 1
  . فناورياقتصادي وتجاري وعلم و

اقتـصادي بـين    هاي    فدراليسم اقتصادي به معناي تقسيم وتوزيع اختيارات در زمينه        . 2
  . حكومت مركزي و واحدهاي محلي است

  واحدهاي محلي مهمترين سلول اقتصاد مردمي هستندكه تمركز اختيارات اقتصادي         . 3
. واحد دركشور برسـد    تواند تا چهل    مي ها  تعداد اين واحد  . گيرد  مي تبيشتر درانجا صور  

ي اقتـصادي   هـا   فعاليـت هر واحد براساس بافت اجتماعي واقليم ومتناسب با         هاي    ويژگي
  . شوند  ميبالفعل و بالقوه هر منطقه طراحي

، انـدازه دولـت    :البته درفرايند تحقق چنين ساختاري بايد به عوامل مختلف همچـون          
ضرورت وجود چارچوبهاي نهـادي و      ،  تعريف رابطه دولت ومردم   ،   برخورد با فساد   نحوه
توسعه اختيـارات مـالي و حـسابرسي        ،  افزايش حساب دهي و پاسخ گويي دولت      ،  قانوني

مركزي به سطوح   حكومت  مردم سالاري و ضرورت اختيارات از       ،  مشاركت بيشتر مردم  
  . توجه داشت، تر پايين

دخالت بيـشتر مـردم در      در امور اقتصادي      سالاري يا مردم  مشاركت مردم منظور از   
 بـراي نهـاد سـازي و       ساختاري وجود    بخصوص تصميمات اقتصادي و    اداره امور كشور  

  . در اين گونه امور است پاسخ گويي
سم اقتصادي  فدرالي ي كه به نحوي    معمولا كشورهاي  دهد كه   مي تجربيات جهاني نشان  

رداري از ساختار مـشخص و قـانوني و تعريـف شـده از              به دليل برخو  ،  كنند  مي را اجرا 
و هـا   و حومـت  مركـزي و هـاي     و حكومـت   مشكلات كمتري در تنظيم رابطه دولتهـا      

سوسياليـستي در اداره    هـاي     به ويژه پـس از حـذف نظـام        . محلي برخوردارند واحدهاي  
كشورها و نيز بروز شرايط اجتماعي موثر در دنيا باعـث شـده الگـوي بودجـه ريـزي                   

غيـر متمركـز    هـاي     تمركز حذف شده و يا بسيار اندك شـده و جـايش را بـه شـيوه                م
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بدهد؛ازجمله هند در اين ميان مثال خوبي است چرا كه اين كشور بعد از اسـتقلال و بـه                   
دنبال گرايشات متعدد موجود در داخل حزب كنگره و دولت پس از استقلال هند و آراء 

سوسياليستي برنامه ريزي روي آورده بـود       هاي    ه به شيو  "جواهرلعل نهرو "هاي    و انديشه 
داده تـر     غير متمركز هاي    دگرگون شده و جاي خود را به شيوه        آن   ولي اين روند پس از    

توان به مثابه كشوري      نمي  در باب هند عده اي بر اين باورند كه هند را كاملا            هالبت. است
ر اين كـشور نـسبت بـه        كاملا فدرال در نظر گرفت چرا كه ميزان گرايش به تمركز د           

فدرالي بيشتر است ضمن آنكه لااقل به لحاظ گفتمان و شكل رسمي در قـانون               هاي    نظام
 ياد شده است و صريحا در آنجا اسمي "اتحاديه ايالتها"اساسي هند از اين كشور با عنوان 
  . از فدراليسم به ميان نيامده است

 ايالتهـا و منـاطق كـشور حـد     در كشورهاي فدرال به دليل وجود اختيارات ويژه در  
تفصيل بررسي و تصويب بودجه توسط مجلس مركزي بسيار محدود بوده و مجلس فقـط               

هـاي دولـت مركـز و        به تصويب و ابلاغ خطوط راهنماي اصلي اهداف و ميزان كمك          
در واقع مزيت مهم براي نظام      . نمايد  مي دولتهاي محلي و ارائه شاخصهاي كلان ملي اقدام       

منطقـه اي و  هاي  تشخيص اولويتها و نيازمندي آن و فدرال اين است كه در  غير متمركز   
ناحيه اي با توجه به الزامات و مقتضيات منطقه مربوطـه انجـام شـود و اينهـا در قالـب                     
پيشنهادها و راهكارهايي به بخش مركزي منتقل گرددو البته دولت و نهادهاي مركـزي              

  . به عمل آورند آن ل دستكاري و تغيير را دررا لحاظ نموده و حداق آن نيز تاحد امكان
 آن داراي مزايا و امتيازاتي باشند كه بتوانند بـه مـدد    بايد   مختلفهاي    مناطق و حوزه  

كفايي و استقلال   ددر عرصه كلي ملي حرفي براي گفتن داشته باشند و به درجاتي از خو             
مختلـف از   هـاي      حـوزه  نسبي رسيده باشند بدون ترديد در اين ميان مساله مالي بخشها و           

توان انتظار سيستم و نظام برنامه ريزي   نمياهميت فراواني برخوردار است به گونه اي كه   
برنامه ريزي و تدوين سياست نمـود ولـي    آن   و اداره غير متمركز را داشته و حتي براي        

در عرصه اقتصاد كلان و كلي كشور همچنان سيستم مبتني بر دولت رانتير و متكي بـر                 
لكه مناطق گوناگون بايد بتوانند به مزايا و        ه ب  دولتي و غير رقابتي را در پيش گرفت        بخش



162 سم اقتصادي فدرالي

بده بستاني مناسب با ديگر بخشها شوندو خصوصي سازي و          وارد  شرايطي دست يابند كه     
آيد چرا كه نيازمند دولتي   ميكوچك كردن دولت خود قدمي مهم در اين راستا به شمار    

ذار هـستيم كـه بتوانـد بـه نحـوي مناسـب و مفيـد بـه            البته قوي و سياستگ    كوچك و 
چنين دولتي بيش از هرچيز        .خويش بپردازد هاي    گذاري و تعقيب اهداف و برنامه      هدف

نمايد بـه طـوري كـه ضـرورتهاي           مي به سياستگذاري علمي و برنامه ريزي كلان توجه       
كوتاه مدت ميـان    كلان كشور و نيز هر منطقه را با توجه و عنايت به الزامات و اهداف                

رسد كار دولت در      مي مدت و بلندمدت تدوين نمايد با توجه به تفويض اختيارات به نظر           
و اهداف باند مدت تمام نشده و دولت بايد به شـدت بـه پـي                ها    مرحله تدوين استراتژي  

در واقع تعيـين مزيتهـا و    . و اهدافش در طول زمان همت گمارد      ها    گيري و تداوم برنامه   
ك منطقه و حوزه خاص را نبايد به عنوان وظيفه و امري كه يك بـار بـراي                  مقتضيات ي 

گيرد پنداشت بلكه اين امر بيش از هـر چيـز نيازمنـد رصـد كـردن                   مي هميشه صورت 
مناسب و پيوسته سياستها و امور در پيش اتخاذ شده است تـا بتوانـد نيازهـاي منطقـه و                    

 در صـورت امكـان نـسبت بـه     تـشخيص دهـدو   آن بخش را با توجه به زمان و شرايط       
  . اقدام نمايد آنها تغييرات لازم

است كه قبول نماييم كه تمركزگرايي و تمركـز زدايـي            آن   مساله مهم در اين ميان    
توانـد    مي نيست بلكه تلفيقي از اين دو است كه        آن   دو پديده دو بخشي يعني يا اين و يا        

به ايـن ترتيـب در اينجـا بـاز          . شدارتقاي كارآيي و بهبود مديريت را به همراه داشته با         
گيرد كه توجـه بـدان در مواجهـه و            مي همان نكته اي مورد تاكيد و اذعان رسمي قرار        

سـاير   مـالي و   ابعـاد و از جملـه      آن   هاي  در همه ابعاد و جنبه    اقتصادي   دريافت فدراليسم 
اينكه هرچند در بيان فدراليـسم بـر وجـوه           آن   اقتصادي حائز اهميت است و    تصميمات  

گردد ولي اين مـساله نبايـد موجـب           مي متمايز و متنوع بخشها و مناطق پيراموني تاكيد       
غفلت از روي ديگر سكه فدراليسم گردد كه همانا همگرايي و ميـل بـه بـاهم بـودن و                   
همراه يكديگر شدن واحدهاي مختلف است؛به عبارت ديگر در بحـث فدراليـسم همـان               

مهم و اساسي است به همان ميزان نيز همگرايـي       اندازه كه تقسيم اختيارات و عدمتمركز       
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  . و وحدت كلي بخشها و واحدهاي تشكيل دهند سيتم فدرال اهميت دارد

  يياتراكم زداي تمركززدايي
در بين اين دو اصطلاح تفاوت مهم و در عين حال ظريفي وجود دارد كه به ويژه در                  

  را مد نظر داشته و دنبـال       هدف اين مقوله نهفته است چرا كه تراكم زدايي كارآيي فني          
نمايد و بيشتر به اثر بخشي توجه دارد تا مشاركت و از اين رو در بحث تراكم زدايي                   مي

فرد يا نهادي كه اختيارات و مسسوليتها به او تفويض شده است خود را فقط و صرفا بـه                   
ي در صـورت  داندو لذا به مردم پاسخ گو نيـست      مي اختيارات پاسخ گو   آن   تفويض كننده 

كه تمركز زدايي به دنبال افزايش ظرفيتها و شرايط مناسب و لازم جهت سپردن اموربـه                
مردم ونهادهاي مختلف و به ويژه اهتمام ويژه در راستاي زمينه سـازي و تـلاش بـراي                  

 . نمايد  نميمشاركت و حضور نهادينه ايشان بوده و به صرف روندهاي اداري و فني اكتفا

درگـزارش  (Escap)اعي براي آسـيا و منطقـه پاسـيفيك        كميسيون اقتصادي و اجتم   
براي بررسي تجربه و    1989خويش پس از برگزاري همايش در شهر دهلي نو در سپتامبر            

  :الگوي كشورهاي عضو نتايج ذيل را در واقع به عنوان پيشنهاداتي اعلام داشت
 قدرت تمركززدايي بسته به وجود چارچوب نهادي مناسب است .  
    مالياتي كه امكان جمع آوري محلي دارد بايد به سازمانهاي دولتهاي            ددرآمهر ميزان 

  . محلي واگذار شود
 بايد تلاش شود ظرفيت اجرايي و حرفه اي دولتهاي محلي افزايش يابد .  
 عمراني مشاركت كنندهاي  واحدهاي دولت محلي بايد در تدوين برنامه .  
 تباط دولتهاي محلي و مركزي باشدبايد دستورالعمل دقيقي مبتني بر استقلال براي ار .  
 53:گردونتاج(. نظام اطلاعاتي دقيق منطقه اي بايد وجود داشته باشد( .  

تـوان ديـد اكثـر        مـي  بديهي است به ويژه در دنياي كنوني همچنانكه به روشني نيز          
انديشمندان وسياستگذاران با عدم تمركز و تمركززدايي موافقت دارند ولي مساله مهمتر            

ميزان ونحوه اين تمركز زدايي است كه انتخاب بهتـرين روش و تـصميم در ايـن      همانا  
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از  آن   خصوص اهميتي خاص و ويژه دارد؛همچنين درجه تمركز زدايي و مراحل انجـام            
  . ابتدا تا حصول نتيجه كافي و مناسب حائز اهميت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

 كـشاورزي   درآمـد غير از ماليـات بـر        (درآمددر هند ماليات ملي شامل ماليات بر        
ماليات بر دارايي ثروت مستغلات ونقـل و انتقـالات          ) مشاغل خويش فرمايي و شركتها    

هـاي    غير از نوشابه  ( ماليات غير مستقيم و كالاهاي خاص      )به غير از كشاورزي   ( سرمايه
يش ماليات محلي نيز شامل ماليات بر كشاورزي مشاغل خـو         . است )الكلي و مواد مخدر   

فرمايي و شركتها ماليات بر دارايي ثروت مستغلات فقط كشاورزي ماليات بر حق تمبر              
در ايـن ميـان     . غير منقول ماليات بر مواد الكلي و مواد مخدراسـت         هاي    و ماليات دارايي  

عمـومي و   هاي     درصد كل هزينه است و علاوه بر هزينه        50سهم دولت مركزي بيش از      
دولتهـاي ايـالتي عمـده      . ر عهده دولت مركزي اسـت     صنعت هم ب  هاي    حكومتي هزينه 

در باب اسـتقراض    . امور اجتماعي اقتصادي به غير از صنعت را بر عهده دارند          هاي    هزينه
فقط دولت مركزي چنين صلاحيتي دارد و البته دولتهاي ايالتي نيز اجـازه اسـتقراض از                

شود همچـون     مي  ايالات برخي كمكهاي رايگان و بلا عوض نيز به       . منابع داخلي را دارند   
هاي  كمك توسط كميسيون برنامه ريزي به پروژه . كمك جبران كسري بودجه به ايالتها     

خاص و توسـعه منـاطقي مثـل نـواحي          هاي    براي برنامه ها    خاص و نيز كمك وزارتخانه    
  . )151:گردونتاج(. كوهستاني و عشايري

سي به تبيين جايگـاه و       قانون اسا  101 و   100اصل  در قانون اساسي جمهوري اسلامي      
تواننـد    مـي  نقش شوراها پرداخته كه به هرحال اين نهادها نقش مهمي در تمركززدايـي            

توسعه پـس   هاي    با وجود اذعان به جايگاه شوراها در قانون اساسي در برنامه          . داشته باشند 
ت كه  از انقلاب چنانكه شايسته اين نهادها بوده باشد بدانها توجه لازم و شايسته نشده اس              

از جمله مسايل در اين زمينه وجود ابهام و سوالتي در بـاب جايگـاه شـوراها بـه لحـاظ                     
تواند در شـمارعلل و عوامـل         مي گيري و مباحث مرتبط بوده است؛امري كه خود        تصميم

 آن ناكامي و ضعف شوراها به شمار ايد به ويژه سوال و دغدغه مهـم در ايـن خـصوص               
راها انتظار نقشي مشورتي و صوري داشت بدون اينكه در    توان تنها از شو     مي است كه آيا  
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تصميم گيريهاي منطقه اي و حوزه انتخابيه خويش داراي اختيارات لازم و مناسب بـوده               
   باشند؟

همچنين خوكفايي و استقلال مالي اين نهادها نيز در زمره ملزومات و لوازم نـاگزير               
 ـ           مي اين مساله   تـصميمات و  . ن خـصوص اسـت    باشد كه نيازمنـد اهتمـام جـدي در اي
را قادر   آنها   منطقه اي و ناحيه اي بايد از مكانيسم هايي برخوردار باشند تا           هاي    صلاحديد

و ترجيحات خويش را به نهادهاي دولت مركزي و ذيـصلاح           ها    سازد كه ثمره تشخيص   
انتقال دهند از جمله در كشور ما شوراي عالي استانها بدين منظور پيش بيني شـده اسـت          

چنان كه بايد و شايد استفاده نشده        آن   رسد تا كنون از ظرفيت بالا و ممتاز         مي ه به نظر  ك
را به مجلس شوراي اسـلامي ارائـه         تواند طرح هايي    مي است و اين شورا نهادي است كه      

جنـگ   آن   بالطبع پس از انقلاب به دلايلي چون اوضاع پريشان كـشور و پـس از              . دهد
گوناگون توجـه و اهتمـامي   هاي    د به توسعه مناطق و حوزه     تحميلي چندان كه بايد و شاي     

نشده و بر عكس در بسياري از مواقع اين تصميمات فردي و مسوولان رده بالا بوده كـه             
امور را به پيش رانده است كه ناگزير زمانه بوده است ولي اكنون بايد بـه نهـاد سـازي                    

د و نبايد فراموش نمودكه ايده      متناسب در زمينه تمركززدايي توجه و اهتمامي ويژه گرد        
اين قضيه از مدتها پيش در اذهان و تفكرات مختلف در كشورمان وجود داشته است ولي 

  . رسد  ميرا عملياتي كنند ضروري به نظرها  وجود نهادها و ارگانهايي كه بتوانند اين ايده

  اركان واصول فدراليسم اقتصادي
  كنيم  ميمطلوب جامعه ايران اشارهدرزير به ويژگيهاي نظام فدرال اقتصادي 

يعني اختيارات دربـاره صـنعت وكـشاورزي        . توزيع اختيارات در حوزه اقتصاد است      .1
دولـت   ولي اختيارات . شود  مي  به سطوح محلي داده    فناوريعلم و ،  وخدمات وتجارت 

ازجملـه نفـت     ملي درسطح امور دفاعي وسياسي وسياست خارجي ومنابع ملي عمـده          
  . ماند  ميوگاز دست نخورده

  . فدراليسم اقتصادي ايران پيوسته است ونه گسسته با مركز ازنظر رابطه واحدها .2
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درفدراليسم ايراني تشكيل واحدها با ماهيت و الزامات اقتـصادي اسـت نـه سياسـي                 .3
واحدهاي كـلان بـه واحـدهاي       . همانند استانها ي ايران كه بيشتر سياسي ملي هستند        

 بـه نحـوي     بنـدي   تقـسيم ايـن   . شوند  مي صادي تقسيم كوچكتر از سه تا پنج واحد اقت      
  . گيرد كه از گسستگي و نابرابري پرهيز گردد  ميصورت

  . پذيرد  ميصورت تمركززدايي در اختيارات اقتصادي از سطوح كلان تا اخرين واحد .4

  ساختار فدراليسم اقتصادي

   دولت مركزي)الف
  رئيس جمهوري. 1

شور پس از رهبري اسـت داراي وظـايف         ريئس جمهوري كه دومين مقام اجرايي ك      
  :زير است

  . اداره هيئت دولت متشكل از هفت وزارتخانه ونه رئيس ايالات .1
اداره شورايعالي اقتصاد متشكل از هفت نفر افراد پيشگام درتوسعه وروسـاي فـدرال               .2

  متناسب با موضوع مربوطه
  اداره شورايعالي امنيت ملي  .3
  اداره شورايعالي فرهنگي .4
مربوطه برعهده رياست   هاي     وسياست خارجي وداخلي ازطريق وزارتخانه     اداره امنيت  .5

  . جمهوري است
  
  هيئت دولت. 2

  :ايد  ميوجود بهازهفت وزارتخانه به شرح زير 
وزير انرا به مجلـس     . كند  مي زير نظر رئيس جمهوري ايفاي نقش      وزارت خارجه كه   .1

 آن  كشور را باكمك   ديپلماسيكند وپس از راي اعتماد سياست خارجي و         مي معرفي
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  برد  ميپيش
وزارت كشور كه مسئوليت اداره استانداريهاي كشوررادارد وامنيت داخلي كـشور را             .2

. كنـد   مي مراودات مرز يرا كنترل   . كند  مي شوراي تامين استانها را اداره    . برعهده دارد 
 . خواهد بود آن نيروي انتظامي به عنوان ابزار

 . ت كشوررا برعهده داردوزارت اطلاعات كه مسئوليت اطلاعا .3

وزارت دفاع كه پشتيباني درامر توليد وخريد وتـامين نيازهـاي نيروهـاي مـسلح را                 .4
 . برعهده دارد

 معـادن و   وزارت اقتصادي كه سياستگذاري ونظارت را برامور صنعتي وكشاورزي و          .5
براي هركدام يك مـدير كـل خواهـد داشـت وبقيـه             . مسكن را برعهده دارد    راه و 

 شوند  ميمنتقلاي  به فدرالهاي منطقهها  وزارتخانه

 وزارت تجارت خارجي كه كليه صادرات وواردات را دركشور سياستگذاري ونظارت  .6
 . كند مي

وزارت فرهنگ كه بركليه امورفرهنگي وعلمي واموزشي وتحقيقاتي دركشور نظارت          .7
 وسياستگذاري خواهد داشت

 بانك مركزي .8

  :شود  مي درسطح دوم قدرت دولت دوگانه)ب
شود كه زير نظر وزيـر كـشور          مي نظام سياسي وامنيتي كه ازطريق استانداريها اداره       .1

  . وزير كشور با حفظ سمت معاون سياسي رئيس جمهور هم هست. شوند  مياداره
نه فدرال وپنجاه ولايـت دركـشور       . گردد  مي نظام اقتصادي كه ازطريق فدرالها اداره      .2

 بـه   فنـاوري مينه اقتـصادي وتجـاري وعلـم و       ايد وبا اختيارات كامل درز      مي وجود  به
 ريـزي   برنامـه گيرنـد ولـي       مي سياستها را ازدولت مركزي   . شوند  مي فعاليت مشغول 

  . وبودجه ريزي دراختيار خود انهاست
كند وپس از راي اعتماد حكـم    ميروساي فدرالها را رئيس جمهور به مجلس پيشنهاد       
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را روساي فدرالها پس ازتائيد مجلـس       روساي ولايت   . انهارا رئيس جمهور صادرمي كند    
  . گردند  ميشود ونصب  ميايالتي حكم داده

   مديريت محلي)ج
  . شود  ميسومين سطح ازاداره كشور به شوراهاي شهر وروستا ختم

 صـورت  اداره شهرها وروستها ازطريق شوراي شهر وروستا وبراساس قانون اساسـي          
يعنـي اداره بـرق     . يريت محلي متمركز شود   تواند درمد   مي البته كليه امور شهر   . گيرد مي

  . ومخابرات وگاز واموزش وپرورش وراهنمايي به شوراي شهر وشهرداري سپرده شود

  سطح قانونگذاري  در-ج
مجلس شوراي اسلامي كه قوانين مادر وكليـدي        . كشور سه نوع مجلس خواهد داشت     

 غيـر اقتـصادي را      همچنـين قـوانين   . وحاكم برمجالس ايالتي وشورها را خواهند داشت      
شوراي عالي استانها كه اداره شهرها رابرعهده دارنـد ومجلـس           . كنند  مي دراجرا تصويب 

  . ايالتي كه قوانين ومقررات اقتصادي واجرايي را برعهده دارند
  :بنابراين سلسله مراتب اجرايي كشور شامل

هفـت گانـه    هـاي      شامل رئيس جمهوري وهيئت دولت ووزارتخانـه       :دولت مركزي  .1
  . اتاق فكر اقتصاد ملي وشوراي امنيت ملي وانقلاب فرهنگي واقتصادو

   آنها ايالات نه گانه وروئساي .2
  ولايات پنجاه گانه .3
  مديريت محلي درشهرها وبخشهاي كشور .4

  ازنظر شوراها ومجالس ايران
  مجلس خبرگان كه تعيين رهبري را برعهده دارد

  مجمع تشخيص مصلحت نظام
  انشوراي اسلامي وشوراي نگهب

  شوراي عالي استانها
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  شوراي قانونگذاري فدرال

  دستاوردهاي فدرال اقتصادي پس ازاجرايي شدن
همانطوركه درسطور پيشين عرض شد بايد ببينـيم درفدراليـسم دنبـال چـه اهـداف                

كه مهمتـرين ايـن دسـتاوردها را توضـيح     ايم  درزير تلاش كرده  . ودستاوردهايي هستيم 
  :دهيم

ايجـاد يـك سـاختار دولتـي غيـر           :سيستم اجرايي كشور  تمركز زدايي در ساختار     
رسد جز بـا      مي اصولاً به نظر  . راهگشاي برخي معضلات كشور است    ،  متمركز واقتصادي 

كشور به توسعه و رشد مورد نظـر نخواهـد          ،  ايجاد يك ساختار فدرال در حوزه اقتصادي      
مردم  هاي  به خواسته تواند بستر مناسبي براي پاسخگويي        مي اين تدبير در عين حال    . رسيد

مالي و صنعتي از الزامات      بي گمان شيوه فدرال و تمركز زدايي در بخش        . را فراهم آورد  
.  مناطق عقـب مانـده اسـت   ويژه  به فرهنگي كشور و     -رشد موزون و شكوفايي اقتصادي    

. شـود   مي دولت مركزي هاي    فدرال اقتصادي موجب كوچك شدن دولت وكاهش هزينه       
ارباب رجـوع بـه نظـام       هاي    يي به مردم را بالا ميبرد وازهزينه      سرعت ودقت درپاسخگو  

  . برد  ميبهره وري ملي را بالا در نتيجه. كاهد  مياداري كشور

   مردمي كردن اقتصاد
اتخاذ سياست عدم تمركز و بهـره گيـري از          ،  بي ترديد در سايه دولتي كارا و مقتدر       

ابل دولت نيز قادر به كنترل و مهـار         مشاركت بيشترمردم و اقوام امكانپذير بوده و در مق        
 مطرح بوده است كه چرا      سؤالطي اين سي سال هميشه اين       . خواهد بود ها    متناسب تقاضا 

يعنـي  . نمايـد؟   مي كند وامور مردمي را دولتي      مي جمهوري اسلامي اموردولتي را مردمي    
 دولتـي  جنگ كه يك وظيفه دولتي است مردمي شد ولـي اقتـصاد كـه مردمـي اسـت                 

 شد ايران هيچگاه سـرزمينهاي اشـغالي خـودرا ازاد           نمي اگر جنگ مردمي    البته ؟شود مي
مردم دربهبود زندگي خودشان هاي  وانرژيها  بنابراين چرا نبايد ازمنابع وتوانايي. كرد نمي
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 يكي ازمهمترين دلايل اين بوده است كه دولتمردان ايران طرحي براي مردمي             ؟بهره برد 
مـشاركت مـردم وخـصوصي سـازي وسـرمايه          . ستند ارائه كننـد   توان  نمي كردن اقتصاد 

  . فدراليسم اقتصادي بهتر امكان پذير است مردمي درقالبهاي  گذاري

    ثبات پايدار
 شود مردم را به فعاليت ومـشاركت        مي فدراليسم اقتصادي برخلاف انتقاداتي كه ازان     

كنـد حـس      مـي  خـارج كشاند وانهارا ازتماشاچي بودن وبرخوردهاي غير مـسئولانه          مي
 همـه منـاطق تـلاش     . كنـد   مـي  را درحفظ امنيت وثبات تقويت     آنها   مشترك مسئوليت

  . كنند كه زمان پيشرفت را ازدست ندهند واز مناطق ديگر عقب نيافتند مي

  رقابتي كردن اقتصاد 
ايـن  . كنـد   مـي  را بصورت مثبت درمردم ايران احيا      حس رقابت اي     فدراليسم منطقه  

. بينـيم   مي شهرها كردن ورزش ويا اموزشگ عالي ويا اداره محلي       اي    نطقهحس را ما درم   
بـه  اي    درانقلاب انرا ديديم كه چهلم شهداي قم را تبريز برگذاركرد ودران مراسـم عـده              

ولي مردم ايران عقب نشيني نكردند بلكـه درجهلـم شـهداي            . خاك وخون كشيده شدند   
تاانكـه  . هم همينطوربرخورد شد   آنها   با. ندمراسم يادبود گرفت   آنها   تبريز مردم يزد براي   

دردفاع مقـدس هـم     . گرفتند  مي انقلاب شد مناطق واقوام ايراني برجهاد درراه خدا سبقت        
درسال دوم كه جنگ مردمي شد واز محدوده جنگ دولت ايران با دولـت               . همينطورشد

 ـ  . عراق خارج شد ازروش سبقت درجهاد وشهادت بهره گرفتيم         شگري هراستاني وقومي ل
كليه اسـتانهاي اشـغالي     . جنگيدند  مي را تشكيل داد وبا كمك يكديگر عليه ارتش صدام        

  . كشور ازاد شد

 ويت تجارت وصادرات غير نفتي كشورتق

مناطق مرزي كشور ما درمجاورت پانزده كشور وغالبا كـشورهاي ثروتمنـد نفتـي              
ل گـوش ماسـت ولـي مـا         جهان قرار دارند لذا بازارهاي مهمي ازاقتصاد بين المللي دربغ         
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فدراليسم اقتصادي موجب خواهد . بدرستي نتوانستيم ازاين فرصت جغرافيايي استفاده كنيم
پانزده . شد كه حداكثر استفاده از مجاورت با كشورهاي ثروتنمند منطقه را به عمل اوريم 

كشور مجاور كه شامل عراق وكويت وقطر وبحرين وامارات متحـده وعمـان وتركيـه               
ن ونخجوان واذربايجان وتركمنستان ازثروتمندان منطقـه هـستند وكـشورهاي           وارمنستا

افغانستان وپاكستان هرچند كه كشورهاي محرومي هستند ولي را ه تجاري ايران به هند              
 راه ابريشم ازهمين كشورها ايران را به چـين وصـل          . كنند  مي واسياي مركزي را تسهيل   

 ـ    . كرد مي  ارددلار تجـارت كـالا وخـدمات صـورت        درمجموع سالي بالاي چهارصد ميلي
 اگر ايران تنها ده درصد ازاين تجارت را به خود اختصاص دهد دراين صـورت  . گيرد مي

  . چهل ميليارد دلارصادرات به منطقه داشته است
اقـوام ايرانـي درمرزهـاي       :صدور فرهنگ ايراني ازطريق اقوام به بيـرون ازمرزهـا         

جاورت اقوام ايرانـي هـستند تـاثير تـاريخي          كشور روي اقوام كشورهاي ديگر كه درم      
بلوچهاي پاكستان هميشه ازبلوچـستان ايـران تحـت تـاثير           . اند  وازداخل به بيرون داشته   

اذربايجان با كو هميشه ازفرهنگ ايراني واذربايجان تبريز متاثر بوده          . فرهنگي بوده است  
درحقيقـت  . ده است كردستان عراق هميشه ازايران وكردستان ايران تحت تاثير بو        . است

هويت ايراني وقومي تاثير مضاعفي براقوام بيرون ازمرزها دارند ازسه هزار سـال تـاريخ               
منطقه بيش ازدوهزار سال اقوام منطقه ازعراق وافغانستان گرفته تا قفقاز واسياي مركزي             

فدراليسم اقتصادي نوعي همگرايي مثبـت      . اند  درزير لواي كشور واحدي بنام پارسي بوده      
  . اورد  ميوجود به  سوي داخل ايرانبه

از طريـق  هـا   كاهش اين نابرابري  :اي اقتصادي يا عدالت منطقه   هاي    كاهش نابرابري 
افزايش ميزان بهره وري اقوام ساكن در اين منـاطق          ،  توجه بيشتر به مناطق مرزي كشور     

غال ازمصاديق تأمين اشت، بالابردن امكانات منزلتي، بهبود اوضاع معيشتي، از رفاه اقتصادي
توزيـع  . روشي براي توزيع عادلانه فرصتها ست      فدرال اقتصادي . يك عدالت پايدار است   

 پاسخگوي تـامين عـدالت درجامعـه ايرانـي     درآمدعادلانه فرصتها بهتر ازتوزيع عادلانه  
 همه مناطق وخانوارهاي ايراني تقويت شـود بـه يـك            درآمدچرا كه اگر توليد و    . است
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يك حمايت ناپايدار   ها    درحاليكه حمايتهاي دولتي ازجنس يارانه    . سندر  مي عدالت پايدار 
  . يابد  مياست كه به همان مقدار كمك دولتي دراثر تورم قدرت خريد مردم كاهش

جمعيتي به شهرهاي بـزرگ و  هاي   علت حركت توده  : افزايش استقلال مالي اسـتانها    
ت كه در ايـن شـهرها وجـود         امكانات رفاهي فراوان وشغلهاي كاذبي اس     ،  مركزي ايران 

دليل اين كار اين است كه مازاد اقتصادي مناطق چه بتوسط بخش خصوصي وچـه               . دارد
حال اگرازحجم . گيرد  نميصورتاي  ايد ولي توزيع عادلانه  ميبتوسط بخش ملي به تهران

منابع جديـدي بـه اسـتانهاي        درتهران وچند استان خاص كاسته شود      آن   دولت وتمركز 
دولت ناچار خواهد شد امكاناتي كه امروز ، دراثر چنين سياستي. ق خواهد شدكشور تزري 

، بهتـر هـاي     راه،  مدارس بـا امكانـات بيـشتر      ،  وزارت خانه ها  ،  صرف دانشگاههاي برتر  
مـسلماً توزيـع    ،  را به شهرهاي غير مركزي ايـران منتقـل كنـد          ... ،  مجهزهاي    فرودگاه

يكي از بهترين و مؤثرترين     ،  ق چنين امري  براي تحق . جمعيتي معقول تري خواهيم داشت    
  . استها  افزايش استقلال مالي استان، راهكارها

مناطق دردريافت ماليـات ناچـار هـستند كـه          : افزايش نقش ماليات در اداره كشور     
 آنهـا   ازيكطرف حمايتهاي خودرا ازتوليدوكارافرينان بهبود ببخشند واز طـرف ديگـراز          

اين كار به رابطه يكطرفه وغير . اداني مناطق خود اخذ كنندراي براي عمران واب  ها    ماليات
، از طبقـات مرفـه مركـز نـشين        . شفاف بين ماليات دهندگان ودولت پايان خواهـد داد        

بـا افـزايش    . آورد  مـي  فـراهم اي    را در جهت توسعه و پيشرفت مناطق حاشيه       اي    سرمايه
  . يابد  ميتوسعه گسترشهاي  انجام كارهاي عمراني و برنامه  مناطق از محل مالياتدرآمد

، براي توسعه فراگير و تأمين رفاه همه جانبه و رضايت ملـت           : ادغام نهادهاي موازي  
جهشي براي مناطق دور از مركز هاي    تخصيص بودجه ،  چاره ي جز ادغام نهادهاي موازي     

  . و محروم وجود ندارد
ي و اقتـصادي    برابر اجتماع هاي    ايجاد فرصت : كارافرينيهاي    كمك به خلق فرصت   

و  مالي و فيزيكي بـراي اقـوام  هاي    جهت آموزش و كسب مهارت و دسترسي به سرمايه        
اقتـصاد  هـاي     نسبي هر استان وتقويت بنيـان     هاي    توجه به پتانسيل و مزيت    ،  در ادامه آن  
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كارآفريني محلي موجب خوهد شد كه ظرفيتهاي جديدي بـراي توليـد وسـرمايه       ،  محلي
  . گذاري درمناطق شكل بگيرد

توجـه بـه منـاطق در برنامـه     : توسعههاي  در اجراي برنامهاي  توجه به مناطق حاشيه  
و توجـه بـه توزيـع       ،  كشاورزي و صنعتي در استانهاي محروم     هاي    توسعه و ايجاد قطب   

احساس برابري در   . در كشور اي     ملي و تلاش در جهت ايجاد تعادل منطقه        درآمدعادلانه  
ي در مناطق مختلف كشور به انسجام ملي كمك شايان          اقتصادهاي    بهره گيري از فرصت   

احساس نابرابري و بي عدالتي اقتصادي قومي زمنيه سـاز          ،  در نقطه مقابل  . كند  مي توجهي
  . باشد  ميشكل گيري سازمانهاي سياسي قومي براي دفاع از حقوق

توجـه بـه صـنعت      ،  رشد مناطق هاي    يكي از زمينه  : كشور  تسهيل توريسم در مناطق   
.  در بـسياري ازكـشورها اسـت       درآمدصنعت توريسم از منابع بسيار مهم       . يسم است تور

طبيعـي و نيـز امـاكن       هاي    داراي جاذبه اي    از جمله مناطق حاشيه   ،  استانهاي مختلف ايران  
به نحو مطلـوب بهـره      ،  تاكنون از اين امكانات جذب توريست     . مذهبي و تاريخي هستند   

توريستي زمينه رشد و توسعه اين صـنعت را در          اي  ه  شناساندن جاذبه . برداري نشده است  
  . گردد  ميكه به نوبه خود موجب رشد و شكوفايي اين استانها، فراهم آوردهها  استان
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  مباني نظري فدراليسم 
دهد كـه اسـتفاده       كه بررسي سابقه الگوي فدرالي درايران وجهان نشان مي        با وجود ان  

دست ازخوانندگاني   آن   تواند باشد ولي براي     ازاين شيوه اداره كشور يك شيوه موفقي مي       
   .ايم كه درصدد مطالع مباني نظري فدرال اقتصادي هستند اين فصل را اورده

  پيشينه نظري فدراليسم

  جود در مطالعه موضوع فدراليسم مروري بر رويكردهاي مو
شود كـه در مطالعـه        دربررسي ادبيات نظري مربوط به موضوع فدراليسم، ملاحظه مي        

هاي مختلف در عرصـه علـوم انـساني، مداخلـه             اين موضوع رويكردهاي نظري و دانش     
البته بايد توجه داشت كه هر دانشي با مباني نظري، پرسش آغـازين و مفـاهيم                . اند  داشته

به دليل چند وجهي بودن موضوع فدراليسم،       . اند  ود، اين موضوع را بررسي كرده     خاص خ 
هاي   هاي مختلف جامعه مربوط بوده و نيز از حوزه          و اينكه يك نظام فدراليستي به عرصه      

 "پذيرد، در اين مطالعه نيز سعي شده اسـت كـه در واكـاوي نظـري                   مختلف، تاثير مي  
بهره گرفته و در واقع، نگاهي چند وجهي به مفهوم          هاي مختلف علوم       از حوزه  "فدراليسم

  . فدراليسم بيندازيم
در اين مطالعه مفهوم فدراليسم در رويكردهاي اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا، حقوق،       

هـا و     علوم سياسي و مديريت، مورد ملاحظه قرار گرفته و سعي شده است كـه شـاخص               
تا از اين طريق بتوان به يك نگاه نـسبتا          . دنقاط تاكيد در هر رويكرد، ناديده گرفته نشو       

از اين رو در اين بخش مطالعه موضوع را با معرفـي            . جامع به مفهوم فدراليسم دست يابيم     
رويكردهاي نظري موجود، پي ميگيريم و در هر رويكرد بـه چنـد محـور مهـم توجـه                   

انـد    اختـه هاي نظري درون يك رويكرد كه به فدراليـسم پرد           اول اينكه گرايش  . ميكنيم
در مطالعـه    آن   كدامند؟ سپس به انعكاس پرسش آغازين هر رويكـردي و نحـوه ورود            

هـايي كـه در هـر         همچنين مفـاهيم محـوري و كليـد واژه        . پردازيم  پديده مورد نظر مي   
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كنيم چرا كه اين مفاهيم همـان         رويكردي نسبت به موضوع فوق وجود دارد منعكس مي        
  . دهند  را نشان مياي از مطالعه نقاط تاكيد هر حوزه

  رويكرد علم اقتصاد 
اي به موضـوع فدراليـسم         دردو رويكرد اقتصاد كلان و اقتصاد منطقه       "اقتصاد عمدتا 

ها تا چه انـدازه       است كه اولا دولت    آن   پرسش اصلي از ديدگاه اقتصادي    . اند  توجه نموده 
 چه زمينه هـاو بـا       توانند در حوزه اقتصاد دخالت نمايند و اساسا اين مداخله دولت در             مي

اسـت بـا     آن   بحث بر سر اندازه دولت و حيطه نفوذ اقتصادي        . هايي اعمال شود    چه روش 
اين هدف كه جامعه داراي يك اقتصاد پويا و توانمند باشد و رشد وتوسعه اقتـصادي بـا                  

كنند به اين كه دولت بـراي بهبـود توزيـع در آمـد در                 توجه مي  آنها   .مانع مواجه نشود  
در . د به چه نحو به صحنه اموراقتصادي وارد شوند تا بهترين نتيجـه را بگيرنـد               جامعه با ي  

كنند و معتقدند كه دولت بـا يـد حيطـه             اينجا ايده دولت كوچك و چابك را مطرح مي        
بخش خصوصي در مناطق و نواحي مختلف بايد بـه          . مداخله اقتصادي خودرا محدود سازد    

و دولت به نظارت محدود امـا       . و خدمات گردد  اي وارد توليدو توزيع       طور قابل ملاحظه  
 آن  هاي فدرالي بايـد بـه       از ديدگاه اقتصادي يكي از اصولي كه حكومت       . موثر فكر كند  

هاي اقتصادي فدرالي كه      جمله تشكيل اتحاديه   آن   از. توجه كنند تنظيم اقتصاد بازار است     
بطه فدراليـسم بـا     را. سعي دارد گردش سرمايه و كالا و خدمات به آساني صورت پذيرد           

همچنـين در  . شـود  پديده ليبراليسم در حوزه اقتصادي موضوع مهمي است كه تبيين مـي    
است كه در يـك نظـام اجتمـاعي          آن   مطالعات مربوط به اقتصاد منطقه اي، سخن بر سر        

هـا و    ملت، مناطق مختلف با ظرفيت –كل، يا در نظر بگيريم در درون يك واحد دولت           
هـاي    نيروي كار و سرمايه و منابع و قابليت       . دي متفاوت وجود دارد   هاي اقتصا   توانمندي

اي بنا به شرايط خود وارد چرخـه    موجود در هر منطقه، چنين ايجاب ميكند كه هر منطقه         
اي تقويـت     ها كاهش يابد و هم مزيت نسبي هر منطقه          فعاليت اقتصادي شود تا هم هزينه     

در اين رويكرد به اين موضوع توجه       .  شود  زايي افراد همان منطقه را سبب      درآمدشده و   
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هـاي   ها بايد مكان فعاليت ها، تمركز و پراكندگي، تـشابه و نـابرابري   شود كه دولت  مي
با واگذاري مسئوليت و  آن موجود درمناطق مختلف يك جامعه را بررسي نموده و مطابق

  . مناطق را فراهم آورند آن اختيار عمل لازم، اسباب رشد و توسعه در
از اين رو يك نظام فدرالي به ويژه در حوزه اقتصادي و مالي به مراتب بهتر از يـك                 

چرا كـه ابعـاد فـضايي و محيطـي          .  كاملا متمركز، ميتواند عمل كند     گيري  تصميمنظام  
به طوري كه در يك نظام نامتمركز،       . گيرد  اقتصاد شهري و روستايي مورد توجه قرار مي       

مناطق شده   آن   هاي اقتصادي يك منطقه موجب تجميع      چه بسا شباهت و تجانس فعاليت     
بنابراين هدف تسهيل فرايند رشد اقتصادي اسـت و يـك   . و حاصل مطلوب به بار آورند   

 كاملا تك قطبي و از بالا به پـايين بـراي تحقـق چنـين                گيري  تصميمدولت متمركز با    
موافق است اما كافي كه فدراليسم با رشد اقتصادي      آن   نهايتا. هدفي، ناكارآمد خواهد بود   

  . نيست

  رويكرد جامعه شناسي
جامعه . هاي متعدد خود به پديده فدراليسم توجه كرده است          جامعه شناسي در گرايش   

در گرايش جامعه   . اند  جمله آن   شناسي سياسي، جامعه شناسي توسعه، مطالعات فرهنگي از       
ينكه توزيع قدرت در يك ا. هاي مختلفي مورد نظر قرار دارند شناختي به فدراليسم، كانون

هاي اجتماعي، فرهنگي متعدد در آن، چه         نظام اجتماعي ناهمگون و متكثر به لحاظ گروه       
تواند داشته باشد؟ نحوه اداره بهينه در يك نظام اجتماعي كه تكثـر فرهنگـي      صورتي مي 

هاي مختلف قومي، زباني، مـذهبي و         وجود دارد چيست؟ اين تكثرمي تواند جلوه       آن   در
هاي مختلف فرهنگي و سياسي و  لذا در يك نظام اجتماعي كه از لايه. يخي داشته باشدتار

توان مشاركت حداكثري مردم را در اداره بهتـر جامعـه             اقتصادي تشكيل شده چگونه مي    
هاي موجود در زمينه قدرت و مديريت را  توان نابرابري در چه صورت مي. به دست آورد 

ظام سياسي چـه سـازو كارهـاي لازم دارد تـا بتوانـد              يك ن . در سطح جامعه كاهش داد    
رضايت و مشاركت حداكثري مردمانش را موجب شود؟ همچنين نظام سياسـي چگونـه              
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هاي متفاوت را در يك واحـد         ميتواند اقوام مختلف با عقايد و حتي جهان بيني هاو آئين          
تي و ناديده   ها احساس بي عدال     واحد آن   يكپارچه ملي جمع آورد بطوري كه هيچ يك از        

بنابراين در ديد گاه جامعه شناختي به موضوع فدراليسم، جامعه          . گرفته شدن، نداشته باشند   
شود كـه     هاي گوناگون در نظر گرفته مي       ها و گرايش    به عنوان يك نظام متشكل از لايه      

. شـود   اهميت داده مي   آن   در يك مديريت كلان كارآمد و رضايت بخش به همه وجوه          
جا كه شيوه مديريت و سازماندهي جامعه مد نظر است،           آن   اجتماعي نيز از  در بعد توسعه    

هاي بهينه براي يك جامعه با اهداف توسعه انساني و سياسـي ارائـه             شود تا مدل    تلاش مي 
از اين رو نظام فدرالي به عنوان يك نوع نظام سازماندهي اجتماعي كـه بـه همـه                  . گردد

  . گيرد دهد، مورد تحليل قرار مي  ميهاي اجتماعي توجه نشان ابعاد و لايه

 رويكرد جغرافيا

هاي نظري مربوط به جغرافياي انـساني و جغرافيـاي سياسـي، بـه      جغرافيا در گرايش  
اند كه بـر اسـاس        رژيم دانسته ترين    فدراليسم راجغرافيايي . موضوع فدراليسم رسيده است   

ريـزي    ن در برنامـه   همچنـي ) 1380:207شـهبازي   . (اي بنا شـده اسـت       هاي ناحيه   تفاوت
هاي نظري علم جغرافياست به مديريت محلي به عنوان يك            روستايي كه يكي از گرايش    

مطالعه چند پـژوهش بـا ايـن رويكردهـا نـشان            . ركن توسعه روستايي اشاره شده است     
و نيـز سـهم اقـوام و مـذاهب در اداره           آنها   دهد كه توزيع اقوام و پراكندگي فضايي        مي

تمركـز  .    در توسعه، مورد بحث بوده است      آن    سياسي فضا و نقش    جامعه، نيز مديريت  
. هاي اصلي در اين حوزه اسـت  گرايي يا تمركز زدايي در مديريت يك جامعه از دغدغه         

. مـورد نظـر اسـت      آن   البته بايد توجه داشت كه مناطق يا نواحي در مفهوم جغرافيـايي           
عه در جستجوي پاسخ به اين سـوال  گاتمن به بررسي مفهوم قلمرو پرداخته و در اين مطال    

بر آمده كه چگونه جوامع انساني در عين حـال هـم خـود را در قلمرويكـديگر سـهيم                    
نظريه افتراق مكـاني در ايـن ديـدگاه، نـشان           . پردازند  دانند و هم به تقسيم قلمرو مي        مي

است كه هر ناحيه جغرافيايي داراي كانون و مركزي است كه بـا دارا بـودن                 آن   دهنده
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هاي كاركردي در مقياسي عميق شخصيت و اعتباري جدا از نـواحي مجـاور                توان مندي 
 . در نتيجه بايد قدرت سياسي مستقل خود رانيز داشته باشد. دارد

از .  از اين رو به حكومت محلي و يا مفهوم مديريت محلي بسيار پرداخته شده اسـت               
هـا بـه منـاطق و نـواحي           يتنگاه پژوهش گران اين حوزه، واگذاري اختيارات و مسئول        

هـاي محلـي در       تقويت حكومـت  . مختلف، تصميم درستي است كه حاكمان بايد بگيرند       
فدراليسم از باب واگـذاري اختيـارات و توزيـع          . سازد  واقع راه را براي توسعه هموار مي      

البته اين كه اين تفويض اختيارها تا       . گيرد  متعادل قدرت، كانون توجه اين بخش قرار مي       
هـاي    ديـدگاه . هايي بايد باشد مورد مناقشه واختلاف نظر اسـت          اندازه و در چه حوزه    چه  

هايي  ديدگاه آن توان در يك پيوستار ترسيم نمود كه يك سر موجود در اين زمينه را مي
 گيـري   تصميمها و واگذاري كامل اختيار        گيرند كه به واگذاري كامل مسئوليت       قرار مي 

گيرند كه نوعي  هايي قرار مي ند و در سر ديگر پيوستار، ديدگاهها معتقد به مناطق يا واحد
بـه  . كننـد   هاي خرد و جزئي را توصيه مـي          در حوزه  گيري  تصميمخودگرداني محدود و    

 . عبارت ديگر به و جود يك دولت مقتدر و يك كانون تصميم گير نهايي، اعتقاد دارند

 رويكرد حقوق

از منظر حقوق شهروندي يكي از رويكردهاي هاي فدرالي  بديهي است كه تحليل نظام    
گرايش حقوق اساسي، كانون توجه خـود را بـه   . باشد مهم درمطالعه موضوع فدراليسم مي 

از . نمايـد   ها صرف نظر از رنگ و نژادو مذهب، معطوف مـي            حقوق اوليه و طبيعي انسان    
د ي بيشترين   اين زاويه، هر نوع نظام سياسي و مديريتي كه بتواند در رعايت حق شهرون             

است كه كدام نظام سياسي و يا چه  آن پرسش مهم. حساسيت را نشان دهد، مطلوب است
تواند بيشتر حقوق شهروند ي و قبل از آن، حقـوق اساسـي               نوع سازماندهي مديريتي مي   

از حق  . ساكنان يك اجتماع سياسي را تامين نمايد؟ دامنه اين حقوق بسيار گسترده است            
ه و بيان گرفته تا حق شـغل و بهداشـت و آمـوزش و حتـي حـق                   حيات و آزادي عقيد   

فراغت و بهره مندي از محيط زيست سالم، همه امروزه جزو حقوق شهروندي محـسوب               
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 آن  از اين ديدگاه، اساسا يك اجتماع از      . باشد آن   شوند كه هر حكومتي بايد ملتزم به        مي
هد كه حاكمان بـه حقـوق       تواند به حيات خود ادامه د       جهت با مسالمت و صلح آميز مي      

دولت منتخب در واقع دولتي است كه       . بكوشند آن   شهروندان احترام گذارده و در تامين     
گردد   شود و متعهد مي     با انتخاب آزاد و با مشاركت رضايت مندانه شهروندان تشكيل مي          

كه بيشترين حقوق شهروندي را چه براي اكثريت و چه براي اقليـت موجـود تـضمين                 
بر اين چالش بر سر يافتن و يا گزينش نظامي است كه به حقوق اساسـي افـراد           بنا. نمايد

كنند   هاي فدرالي چنين قابليتي را ملاحظه مي        برخي در نظام  . پاي بندي بيشتري نشان دهد    
را مـورد تحليـل قـرار     آن پردازند و نقـاط قـوت و ضـعف    و لذا به نقد نظام فدرالي مي     

  . دهند مي
گفت كه علم حقوق، بيشترين دغدغه ايجـاد يـك جامعـه            توان    لذا از يك حيث مي    

به طور برابر و نه تبعـيض آميـز از امكانـات و              آن   متعادل و عادلانه رادارد كه ساكنان     
اي در گرو وجود يك مديريت سياسـي   چنين جامعه. هاي موجود برخوردار شوند  ظرفيت

 وجود آمده مورد تجزيه و هاي سياسي كه تا كنون به بنابر اين انواع نظام . با كفايت است  
البته بايد توجه داشت كه . شود گيرد و يا نظام مطلوب ترسيم و پيشنهاد مي تحليل قرار مي  

هـاي    برخي معتقدند كه نظام   . در رويكرد حقوقي در مطالعه فدراليسم تاملاتي وجود دارد        
اعي و  فدرالي به حقوق جمع يا گروه، بيشتر گرايش داشته و حقوق اساسي و حقوق اجتم              

مثلا اگر يك واحد قومي يا اقتصادي را در نظربگيريم كه   . كند  سياسي گروه را تامين مي    
 آن  تشكيل دهنده جزئي از نظام فدرالي باشد، بيشترين تاكيد متوجه رعايت حقوق جمعي            

قوم است و اين نگراني وجود دارد كه حقوق فرد، به عنوان جزئي از يك گروه، مـورد                  
گويند نظام فدرالي بيشتر به حقوق جمع، متعهد اسـت            ن منتقدان، مي  اي. غفلت قرار گيرد  

كه يك نظام عادلانه بايد حقوق تك تك افراد را مورد ملاحظـه قـرار                آن   حال. نه فرد 
شود چه بـسا كـه        كنند كه با تشكيل واحدهاي فدرالي، مشكل حل نمي          استدلال مي . دهد

پس واگذاري اختيار و قـدرت  .  شودحقوق فرد در درون يك واحد فدرال، ناديده گرفته       
جمع نيست و چه بسا باز       آن   به يك جمع يا گروه، تضمين كننده حقوق تك تك افراد          
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  . هاي افرادي، ناديده گرفته شود ها و علائق و نياز  محلي، گرايشگيري تصميمهم در 
  اين يك اشكال اساسي و نقد جدي است كه پيش روي صاحب نظران ايـن حـوزه                 

توان دريافت كـه در رد يـا پـذيرش فدراليـسم در ايـن حـوزه نيـز         نتيجه مي در  . است
  . هايي وجود دارد چالش

  رويكرد علوم سياسي
هـاي سياسـي و نـسبتي كـه حكومـت و دولـت بـا         علوم سياسي از منظر انواع نظام     

هـاي سياسـي طبقـه بنـدي          در اين ديدگاه نظام   . كند  شهروندان دارد، به موضوع نگاه مي     
گونـه  . گيـرد   ها و شرايط هر نوع نظام سياسي مورد مطالعه قـرار مـي               ويژگي شوند و   مي

بـه عنـوان مثـال آنـدرو        . هاي سياسي به اشكال مختلف صورت گرفته است         شناسي نظام 
هاي دولت، پنج نظريه در باب منشا دولت را شناسايي            وينسنت در كتابي با عنوان نظريه     
هاي مطلقه، نظريه دولت مشروطه، نظريه        دولتنظريه  : و تحليل كرده است كه عبارتند از      

در ايـن نـوع     . اخلاقي دولت، نظريه طبقاتي دولت و نظريه كثرت گرايان در باره دولت           
. اند  هاي كثرت گرايانه در باب دولت مطرح شده         هاي فدرالي جزو نظريه     طبقه بندي، نظام  

ثرت گرايان خود مكتب    البته ك . شود  ها توجه مي    ها به آزادي و حقوق گروه       در اين نظام  
لاسكي معتقد است كه مهمترين ". روند و علائق نظري مختلفي دارند واحدي به شمار نمي

دهد اين است كه تنهـا عامـل تـضمين رفـاه              شهادت مي  آن   حقيقتي كه تارخ به وجود    
افراد بايد از حريمـي برخـوردار باشـند كـه      . اجتماعي، آزادي افكار و اذهان افراد است      

) 287: 1371انـدرو وينـسنت     (". حقي براي خود قائـل شـود       آن   ند د ردرون  دولت نتوا 
كثرت گرايان افراطي حتي معتقدند كه هيچ سازمان اقتدار مركزي نبايـد وجـود داشـته                

در مقابـل ايـن     . ها و اجتماعات محلي توزيـع شـود         باشد و قدرت كاملا بايد ميان گروه      
 دارند كه بالاخره يك مرجعيت نهـايي        ديدگاه، برخي ديگر از كثرت گرايان نيز عقيده       

يـك  . واحدي بايد وجود داشته باشد تا تصميمات مربوط به كلان جامعـه را اخـذ كنـد                
 را به طور انحصاري در اختيار خـود         گيري  تصميمهاي    دولت مركزي كه برخي از حوزه     
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  . اند جمله آن هايي مثل جنگ، رابطه با ساير كشورها و امنيت ملي، از حوزه. داشته باشد
كه نظريه گثرت گرايانه در با ب حكومت به نتيجه روشني نرسيده است              آن   سرانجام

نظام فدرالي به عنوان نظامي كـه بـه         . و هم چنان مناقشات نظري در اين حوزه ادامه دارد         
دهد مورد توافق اسـت       هاي مختلف در جامعه حساسيت نشان مي        ها و گروه    حقوق اقليت 

ده مداخله حكومت مركزي در منـاطق مختلـف، آرائ متفـاوتي            اما درباره نحوه و محدو    
  . وجود دارد

  رويكرد مديريت
شـود    در گرايش مديريت دولتي و حتي مديريت سازماني به اين موضوع پرداخته مي            

كه يك جامعه يا يك سازمان بايد چگونه اداره شود تا بيشترين مطلوبيـت را بـه دنبـال                   
سط حكومت مركزي چگونه باشد تا بهترين تـصميمات         نحوه اداره جامعه تو   . داشته باشد 

سلـسله مراتـب مـديريتي      . در زمان مناسب و براي مكان و شرايط مناسب گرفته شـود           
براي اداره بهتر يك    . ها چه سازو كاري بايد داشته باشد        گيري  تصميمچگونه بايد باشد و     

 غيـر   گيـري   تصميم  متمركز كارآمد و مفيد است يا      گيري  تصميمسازمان و يا جامعه آيا      
   غير متمركز چيست؟ گيري تصميمشيوه ترين  متمركز؟ مناسب

بايد توجه داشت كه بحث تمركز زدايي در نظام اداري از مسائلي است كه بـه طـور                  
توان گفت كه     جدي در دستور كار مديريت كلان اجتماعي ما قرار داشته است، حتي مي            

هاي مربوط به مناطق، اقوام، شهرها        ه تصميم هاي انقلاب اسلامي اين بود ك       يكي از آرمان  
از ايـن رو    .  نشود گيري  تصميمها انجام پذيرد و در مركز         ها در خود همان واحد      و روستا 

هاي محلي از اولين ملاحظاتي بود كه حتي در شـوراي انقـلاب               قانون شوراها و حكومت   
  . تدارك ديده شد آن براي

يكـي از ابزارهـاي تحقـق    . شـود  اكيد مـي در اين رويكرد به مديريت محلي بسيار ت       
هاي اجتماعي تشكيل شوراها ست تا مردم هر منطقـه خودشـان در    عدالت در ميان گروه   

تقـسيم اختيـارات و     . مورد نيازهاو اولويت هايشان تصميم گيرند و بـه اجـرا درآورنـد            
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 ـ            ها موجب مي    مسئوليت ات شود تا جامعه بهتر اداره شود همچنين ميزان پاسـخگويي مقام
  . و اين در نهايت به نفع جامعه است. برد محلي را نيز بالا مي

بنابراين تمركززدايي در مديريت، مهمترين محمل اين گرايش براي ورود به بحـث             
هاي بسياري وجود دارد كه به تمركززدايـي در           در اين باره نيز پژوهش    . فدراليسم است 

هـر  . ها معطوف اسـت      ساير حوزه  آموزش، در نظام سلامت، در اداره مناطق اقتصادي و        
ها و آثار و نتـايج تمركـز يـاتمركززدايي در واحـدهاي               يك از اين پژوهش ها، پيامد     

لازم به يادآوري است كه قانون برنامه       . اند  مختلف اداري كشور را مورد تحليل قرار داده       
چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي ايران نيز به موضوع تمركز زدايي و كوچـك سـاز ي                

هاي حاكميتي و تصدي گري دولـت را مـشخص نمـوده        دولت توجه نشان داده و حيطه     
  . حركت برنامه پنجم توسعه، اساسا به سمت كوچك و كارآمد سازي دولت بود. است

  گيري بندي و نتيجه جمع
توان دريافت كه فدراليسم نوعي از نظام اداره جامعـه اسـت              از توضيح موارد فوق مي    

جتماعي كلان در سطوح مختلف خود اعم از قومي، نژادي، مذهبي،           يك نظام ا   آن   كه در 
توانـد تفكيـك      هاي اقتصادي و توليدي، مي      اي و جغرافيايي، توانمندي     هاي منطقه   ويژگي

البتـه اينكـه   . شده و هر واحدي بنابه ملاحظات و صلاحديد مردم همان ناحيه اداره شـود     
 ـ           ه سـابقه تـاريخي و فرهنگـي        ملاك تقسيم يك نظا م كل اجتماعي چيست بـستگي ب

بنابر اين يك نظام فدرالي ميتواند با محـور قـرار دادن يـك              . وسياسي همان منطقه دارد   
هـاي   ضـمنا از ديـدگاه  . واحد، به تفكيك و تمايز برسـد       آن   شاخص يا چند شاخص در    

  .  محور ارائه شد6توان يك نظام فدراليستي را مورد ارزيابي قرار داد كه در  مختلف مي
در اين جا   . خطوط اصلي بحث به صورت چكيده منعكس است       ) 1( جدول شماره    در

 محور نظري با ملاحظه نقاط اصلي و تاكيد هـر         6سعي شده كه نگرش به فدراليسم را در         
  . يك از رويكردها نشان دهيم
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  رويكردهاي موجود در مطالعه فدراليسم و نقاط تاكيد هر يك از آنها. 1جدول 
  مفاهيم اساسي  پرسش محوري  هاي نظري گرايش رويكرد اصلي

  اقتصاد
 اقتصاد –اقتصا كلان 

  منطقه اي

ــع ــود توزي ــراي بهب دولــت ب
 در جامعه بايد بـه چـهدرآمد

نحو به صحنه امـور اقتـصادي
  وارد شود؟

حدود و دامنه مداخله دولت در
اقتصاد مناطق مختلف چگونـه

  باشد؟

– تـصدي گـري دولـت        –اندازه دولـت    

 بعد– مناطق اقتصادي    – وظايف حاكميتي 
 توسـعه–هـاي اقتـصادي       فضايي فعاليـت  

اي در هــاي منطقــه  توانمنــدي-اقتــصادي
  . هاي اقتصادي بخش

  جامعه شناسي
جامعه شناسي سياسي 

 جامعه شناسي توسعه–
   مطالعات فرهنگي–

مـدل بـراي ادارهترين    مناسب
ــشاركت ــث م ــه از حي جامع

  شهروندان چيست؟
اســيدر كــدام نــوع نظــام سي

ــوام و حقــوق اقليــت هــا و اق
هــاي مختلــف جامعــه گــروه

  شود؟ بيشتر رعايت مي

 توزيــع قــدرت ميــان–تكثــر فرهنگــي 
 برابـري و رفـع–هـا     شهروندان و اقليـت   

هاي   هويت –تبعيض در بين مناطق و اقوام       
 وحدت كاركردي و–قومي و هويت ملي     

ــونگي فرهنگــي   ــد گ ــاعي –چن – اجتم

  . اجتماعيمشاركت حداكثري درنظام 

  جغرافيا
 -جغرافياي سياسي
 –جغرافياي انساني 

 ريزي روستايي برنامه

الگوي بهينه مديريت سياسـي
در چندگونگي فضا و شـرايط
 جغرافيايي و فرهنگي چيست؟

ــت ــه حكوم ــي چ ــاي محل ه
  جايگاهي دارند؟

 حكومت محلـي–سازماندهي سياسي فضا    
–هاي محلي و دولت ملـي       گيري  تصميم –

–ها  گيري تصميمعدم تمركز در تمركز و   

  . هاي محلي واگذاري اختيار به واحد

  حقوق
حقوق اساسي و حقوق

  شهروندي

الگوي قـانوني وترين    مناسب
حقوقي براي نظام اجتمـاعي و

  سياسي كدام است؟
دركدام نوع نظام سياسي حقوق
شـــهروندي بـــه بهتـــرين و

شود؟ نحو تامين ميترين  كامل

 بـشر اعـم از حـقحقوق اساسي و طبيعي   
  – كرامت انساني – آزادي –حيات 

– آمـوزش    –حق شغل   : حقوق شهروندي 

 برخورداري از محيط– فراغت   –بهداشت  
 آزادي بيـان و– امنيـت    –زيست سـالم    

  عقيده
رعايت حقوق اقليت در واحدهاي بـزرگ

  . اجتماعي و سياسي

هاي سياسي كدامنـد  انواع نظام   توسعه سياسي  علوم سياسي
هـايي  ر يك چـه قابليـت     و ه 

ــام ــواع نظ ــرا   ان ــي تكثرگ ــاي سياس –ه

هـاي  هاي اقتـدارگرا و حكومـت       حكومت
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  مفاهيم اساسي  پرسش محوري  هاي نظري گرايش رويكرد اصلي
دارند؟ كدام نوع نظام سياسـي
قادر است بيشترين مـشاركت
افراد را جلب نموده و رفـاه و
آزادي بيشتري براي شهروندان

  فراهم آورد؟

ــب  ــشاركت طل ــي–م ــشاركت سياس  م
ر حــدود آزادي و اختيــا –شــهروندان 

  –ها  ها و اقليت گروه
هاي فدرالي   نظام –حدود حاكميت ودولت    

  . وانواع آن

  مديريت دولتي  مديريت

چه راه كارهايي براي تمركـز
  زدايي سازماني وجود دارد؟

نقاط قوت و ضعف تمركـز و
ها  گيري  تصميمعدم تمركز در    

  چيست؟

ــي  ــار –تمركززدايـ ــويض اختيـ – تفـ

 كوچكاصلاحات اداري با توجه به دولت     
 توزيع قدرت در سطوح مختلف-و كارآمد 

  .  تمركزگرايي–اداري و اجتماعي 

 
توان از ابعاد مختلف نظري مورد بررسـي قـرار داد        با توجه به اين كه فدراليسم را مي       

هاي فوق بهره     در اين مطالعه نيز سعي شده است كه به قدر كفايت از هر يك از ديدگاه               
هـاي    يسم نوعي سازماندهي اجتماعي است كه با همه عرصه        ازآنجا كه فدرال  . گرفته شود 

  . شود حيات اجتماعي پيوند يافته لذا با يك رويكرد تلفيقي به موضوع نگريسته مي
است  آن   ها  كه توجه داشته باشيم كه شاكله بحث فدراليسم در تمام ديدگاه           آن   ضمن

ها از تصميم سازي تـا        كه نظام فدرالي يك نظام چند پارچه و متكثر است و همه فعاليت            
تواننـد بـا    اگرچه واحدهاي فـدرالي مـي  . دهد ريزي و اجرا و نظارت را پوشش مي       برنامه
در برخي  . هاي گوناگون تفكيك شوند كه بستگي تام به شرايط هر كشوري دارد             ملاك

كشورها فدراليسم عمدتا قائم بر محور چندگونگي فرهنگي سامان يافته و در برخي ديگر  
ملاحظات سياسي و تـاريخي نيـز       . ها و منابع اقتصادي است       چندگونگي ظرفيت  بر اساس 

  . تواند برپا كننده يك نظام فدرالي باشد مي
در اين بخـش ملاحظـاتي فراتـر        . پردازيم  دربخش بعدي به مباني نظري فدراليسم مي      

ن  آهاي فدراليسم كه به طور مشترك در همه رويكردها به           ازيك رويكرد داشته و مولفه    
 . شوند اشاره شده منعكس مي
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  مباني نظري. 1

  تعريف مفهوم فدراليسم
دراينجا لازم است نظري به تاريخ تكوين اين مفهوم بيندازيم و سپس تعريف مفهـوم               

. سپس به ابعاد نظري مفهوم فدراليسم اشاره خـواهيم نمـود          . را از منابع مختلف ارائه دهيم     
هاي تشكيل نظـام فـدرالي و انـواع           پيش شرط تعريف مفهوم فدراليسم، اصول فدراليسم،      

  . خواهيم پرداخت آنها هاي فدرالي از جمله مباحثي هستند كه به نظام
بـه معنـاي اتحـاد و       ) foedus(ريـشه در واژه لاتـين       ) federalism(واژه فدراليسم   
به لحاظ تاريخي اتحاديه شهرهاي يونان اولين تجربه شـناخته شـده در      . موافقت نامه دارد  

يعني قراردادي بين شهرهاي مستقل براي رسيدن به هدفي مشترك          . ينه فدراليسم است  زم
بايد اذعان داشت   .  حتي ورزشي شكل گرفت    – تجاري   – نظامي   –در مسائل ديپلماتيك    

در قرون وسطي شكل اوليـه      . كه اين شكل مشاركت حتي در جوامع اوليه هم بوده است          
هـا    اي فئودال، حـداكثر اختيـارات را بـه فئـودال          ه  امپراطوري. فدراليسم را ميتوان يافت   

هاي سـلطنتي، ايـن       وشهرهاي آزاد مستقل دادند اما به تدريج با ايجاد كشورهايي با نظام           
 اولين اتحاد سوئيس كه     1235در اوضاعي كاملا متفاوت در سال       . طرح واره از بين رفت    

بـه  ) احـد اجتمـاعي     و(هاي كنفدراسيون امروزي است با مشاركت سه كانتون           از ريشه 
در سده شانزدهم ميلادي براي اولين بار تشريحي تئوريك از اين مفهـوم بـه               . وجود آمد 

بنابر اين اورا اولين تئوريسين مفهـوم فدراليـسم         . وسيله يوهانس آلتوزيوس ارائه گرديد    
 ها  از نظر ايشان، قانون اساسي بايستي بر پايه خودمختاري و آزادي عمل گروه            . اند  دانسته

اما تفكر آلتوزيـوس    . ونيز مشاركت آنان در تشكيل يك مجموعه بزرگ تدوين گردد         
شود كه آيا خودمختاري هر گروه با وجـود اتحـاد             مثلا اين سوال مطرح مي    . ابهام داشت 

  . ماند؟ اين مناقشه نظري تا به امروز باقي است آنان به قوت خود باقي مي
ي همچون منتسكيو و كانت مورد توجـه        ايده فدراليسم بعدها توسط متفكرين ديگر       

وي . دانست  چنانكه كانت فدراليسم را براي برپايي صلح لازم و ضروري مي          . قرار گرفت 
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. ميان صلح، حقوق و ايجاد يك فدراسيون در سطح بين المللي رابطه مستقيمي برقرار نمود
ي شـدن در    هاي ملي همراه با عصر روشنگري و صنعت         نهايتا در دوراني كه تشكيل دولت     

.  آغـاز گـشت   امريكـا اروپا همراه شد دوران تشكيل فدراسيون با تشكيل ايالات متحده           
  )1377:19خوبروي پاك (

هـاي   به طور كلي نظريه فدراليسم براي آشتي دادن يگانگي دولت با ناهمگوني گروه         
هاي متعددي رسيده است كه گـاه         موجود در يك جامعه پديد آمد كه امروزه به ديدگاه         

هاي مختلفي را در چارچوب نظريه فدراليـسم مطـرح            ي با يكديگر متضادند و نگرش     حت
هاي فدرالي متعدد نـد و        همچنان كه در حوزه نظري، در حوزه واقعيت نيز نظام         . سازند  مي

ولي به هر حال از زمان پديـد آمـدن ايـن مفهـوم و               . كنند  از الگوي واحدي تبعيت نمي    
هـاي فـدرالي      توان ملاحظه نمود كه نظام      ، مي امريكادر ايالات متحده     آن   تحقق خارجي 

بلژيك نخستين كشوري اسـت     . رفته رفته بر تعدادشان و نيز تنوع شان افزوده شده است          
. كه بدون جنگ، فدراليسم را برگزيده است و از حالت تمركز گرا خارج گـشته اسـت                

 نظـام فـدرالي ارائـه    هـاي مـوفقي از    هايي را هم ياد آوري كرد كه تجربه         البته بايد نظام  
  . اند جمله آن عدم كارايي روش فدرالي در روسيه و يوگسلاوي از. اند نداده

تواند از طريـق تركيـب مطلـوب          فرد مي : نويسد  فرهنگ سياسي آكسفورد چنين مي    
هـاي    هـا وموازنـه     علايق ملي و محلي و ارضي در چارچوب يك بافت مركب از كنترل            

 يا ملي يا فدرال از يـك طـرف ويـك مجموعـه از               موجود، در بين يك دولت فراگير     
. هاي محلـي از طرفـي ديگـر منتفـع گـردد ويـا بـه طـور دائـم متـضرر شـود                         دولت

  )1372:29:احمدي(
يـك نظـام فـدرال      : فرهنگ علوم اجتماعي فدراليسم را اين طور تعريف كرده است         

كند    مي هاي تابعه مطابق قراردادي تقسيم      قدرت را بين يك حكومت مركزي و حكومت       
مواردي . توان صرفا از طريق فرآيند عادي قانون گذاري مركزي تغيير داد            را نمي  آن   كه

شود بايد با اهميت باشند و نه صرفا موارد پـيش پـا               اي واگذار مي    هاي حوزه   كه به واحد  
همچنين ارگانهاي مركزي تا حدودي مـستقيما بـا افـراد در تمـاس              . افتاده وبي اهميت  
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از طريق انتخابات و هم به منظور اخذ ماليات          آنها    منظور كسب اقتدار از    هم به . باشند  مي
اي جهـت     هاي تحت پوشش اين نظام از قدرت نسبتا قابل ملاحظه           ايالت. و اجراي قوانين  

يكـي ديگـر از     . باشـند   هاي حكومت خود شان، برخوردار مـي        تعويض يا تركيب برنامه   
 چند در مقابل قانون اين برابري صد در صد          هر. نكات اساسي، برابري ايالات تابعه است     

فرهنگ . (باشند  است ولي از نظر جمعيت، وسعت و دارايي از برابري نسبي برخوردار مي            
  )614:علوم اجتماعي

از نظر باري يكي ديگر از صاحب نظران اين حوزه، در فدراليسم قـدرت بـه نحـوي                  
گردد كه همه با هـم        يم مي اي تقس   هاي ايالتي يا منطقه     ميان حكومت مركزي و حكومت    

هاي حكومـت فـدرال،       قوانين و آيين نامه   . هماهنگ و البته در حيطه خود مستقل باشند       
نكته قابل توجه از نظر باري ايـن اسـت كـه ايـالات از     . گردند قوانين برتر محسوب مي  

حكومت مركزي كاملا مستقل نيستند و نسبت به يكديگر وابستگي متقابل دارند كه اين              
تگي محصول يك قانون اساسي است كه ايالات و حكومت مركزي را عميقا به هم               وابس

  )همان . (سازد مرتبط مي
شكلي از همبستگي وسازمان    : نويسد  فرهنگ علوم سياسي ليپست در باره فدراليسم مي       

بندي سياسي كه واحدهاي حكومتي جداگانه موجود در نظام سياسي جامع تري را به هـم        
دهد كه تماميت و يكپـارچگي سياسـي          ها امكان مي    واحد آن   ر يك از  پيوندد و به ه     مي

توان به معني تسهيم قدرت بر پايه قانون مـداري            فدراليسم را مي  . اصلي خود را حفظ كند    
در . كنند تعبير كرد    هايي كه خود گرداني و حاكميت مشترك راتلفيق مي          از طريق نظام  

شوند تـا     مذاكره ساخته و پرداخته و اجرا مي      هاي اساسي از راه       هاي فدرال، خط مشي     نظام
دسته از اصول  آن در. سهيم باشند آنها ها وبه اجرا در آوردن همه اعضا در گرفتن تصميم

بخشند بـر اهميـت گفـت و گـو و             هاي فدرال نشاط و سرزندگي مي       سياسي كه به نظام   
اصـول   آن   همكاري مبتني برمذاكره ميان چندين مركز قـدرت تاكيـد شـده اسـت در              

هاي فردي و محلي نيز  برمحاسن مراكز پراكنده قدرت به عنوان وسيله پاسداري از آزادي      
  )1384:987ليپست . (تكيه نهاده شده است
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چند  آن قراردادي است كه به وسيله: مونتسكيو از متفكران مهم اين حوزه عقيده دارد
را تشكيل   آن   خواهند گروه سياسي توافق ميكنند تا به شهروندان دولت بزرگتري كه مي          

اين جامعه تازه مركب از جوامع مختلفي است كه ممكن است با الحاق . دهند تبديل شوند
كنـد و از مـشاركت       او از يونان و روم ياد مـي       . گستردگي پيدا كند   آن   ديگر جوامع به  

هـايي از     كشورهاي ساحل دانوب و راين و اتحاديه سـوئيس و هلنـد بـه عنـوان نمونـه                 
  . برد فدراتيو نام ميهاي  جمهوري

كانت درمورد فدراليسم انديشيده و معتقد است كه آنچه حقوق بـين المللـي خوانـده           
ها استوار است كه اين امـر مـانع اعمـال زور و               شود بر اساس حاكميت مطلق دولت       مي

شود پس صلح بر پايه حقوق استوار است و وقتي به طـور قطعـي                 جلوگيري از جنگ مي   
اند، اطاعت كنند     را تهيه كرده   آن    تمام افراد از قوانين درست كه خود       شود كه   برقرار مي 

ايجاد فدراسيون جهاني ممكن    . اند سر نپيچند    و از نظم قانوني كه به وجود آورده        آن   و از 
هـاي والاي آزادي وبرابـري        ها به شكل جمهـوري ارزش       كه همه دولت   آن   نيست مگر 

تفكر كانت در مورد فدراليسم و ايجاد قـدرتي         با اين همه    . سياسي را به رسميت بشناسند    
هاي   اما در مورد مسئله حاكميت هر يك از دولت        . ها دقيق و درست بود      بالاتر از دولت  

بـه همـين جهـت      . تشكيل دهنده فدراسيون با حاكميت دولت فدرال دچار تناقض شـد          
. ح كنـد  هاي تشكيل دهنده تـشري      مركزي را با قدرت   (نتوانست رابطه ميان قدرت فدرال      

  )1379:40ابدالي (
به نظر پير ژوزف پرودن فدراليسم به معناي وسيع عبارت است از قواعد كلي اصلاح               

به نظر او نظم اجتماعي هرمي از قرارداد هاسـت و سيـستم فدراليـست               . روابط اجتماعي 
و دولـت فقـط درمـوارد       . چنين سازماني دولت را تسهيل ميكند     . قراردادي اساسي است  

در .  شده است به كار گرفته خواهد شد       بيني  پيشني كه در قرارداد سياسي      مشخص و معي  
به نظر پرودن فدراتيو اصـولا بايـد شـامل          . اين حالت دولت پديده ثانوي است نه حاكم       

به عقيده او نظـم سياسـي براسـاس دو اصـل            . توافق و آشتي دادن قدرت و آزادي باشد       
م فدراليستي بـه آزادي ارزش بيـشتري        گردد و سيست    متعارض قدرت و آزادي استوار مي     

  )43:همان. (دهد مي
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هاي او    دانند كه نظريه    لازم به يادآوري است كه پرودن را يك فدراليست افراطي مي          
هـاي فـردي و گروهـي بـسيار      او به آزادي. گردد نهايتا منجر به شرايط بدون دولت مي 

هـا    د كـردن ايـن آزادي     تاكيد دارد و معتقد است كه دولت به هيچ وجه مجاز به محدو            
  . نيست

در صورتي كه چند كشور مـستقل       : ابوالفضل قاضي در تعريف فدراليسم آورده است      
 اقتصادي و نظامي – اجتماعي –و حاكم تصميم بگيرند بنا به ملاحظاتي سرنوشت سياسي      

به وجود آورند   تر    خود را به هم پيوند دهند و با كمك يكديگر قدرت بزرگتر و فراگير             
تبه شايسته تري در جامعه بين المللي براي خود كسب كنند گام اساسـي بـه سـوي                 و مر 

  )13: 1386قادري. (ايجاد كشور فدرال براشته شده است
اگر اقتدار حكومت در يـك جـامتمركز   : در كتاب بنيادهاي علم سياست آمده است      

 باشد، حكومت تك ساختي و اگر ميان مركز و چند واحـد محلـي تقـسيم شـده باشـد،                   
در نظام فدرالي قدرت سياسي به شكل عمودي بين حكومت          . حكومت فدرالي خواهد بود   

فدراليسم، يك ساختار و روش حكومتي اسـت        . شود  ها تقسيم مي    مركزي و زير مجموعه   
  )14:همان. (سازد كه يگانگي و وحدت را بر شالوده تفاهم و رضايت برقرار مي

هـاي    گـزاره  آنها   يارند اما ميتوان از همه    اگر چه تعاريف مفهوم فدراليسم متعدد و بس       
  :ها عبارتند از اين گزاره. مشابه و مشتركي را در تعريف فدراليسم استخراج نمود

ارائـه  ...  مذهبي – زباني   –فدراليسم راه حلي براي چندگانگي ساختاري اعم از نژادي          
  . دهد مي

 واقـع حكومـت     مركـز در  .  پيرامون است  -فدراليسم مدعي سازماندهي روابط مركز    
ها و مصاديق مختلفي بر خود گيرد مانند ايالـت يـا              تواند نام   مركزي است و پيرامون مي    

  . استان يا كانتون و غيره
هـا    ها ست كه در اين سـرزمين        ها بين سرزمين    فدراليسم تقسيم اختيارات و صلاحيت    

  . مولفه ديگرييا به لحاظ فرهنگي همگونند ويا هر . زيند هاي مشابه مي افرادي با هويت
  .  ملت-هاي مختلف در درون يك دولت فدراليسم روشي است براي همزيستي گروه
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  . فدراليسم پاسخي است براي مشلك هم زيستي مليتهاي مختلف در داخل يك كشور
فدراليسم روشي حكومتي است بر اساس تقـسيم قـدرت و واگـذاري اختيـارات بـه                 

  . هاي مختلف يك جامعه واحد
  . لي است از اشكال مختلف سازماندهي اجتماعيفدراليسم شك

   اصول بنيادين فدراليسم
هاي فكـري، اقتـصادي ويـا اصـولا بـر اسـاس شـرايط و                  هاي فدرال بر زمينه     نظام
براي تحقق نظام فدرالي    . خواهيم پرداخت  آنها   گيرند كه در اينجا به      هايي شكل مي    امكان

البته در اينجا اين    . وجود داشته باشد   آن   اهاي ملازم ب    هاي فكري و ارزش     لازم است بنيان  
هـاي فكـري ابتـدا بايـد مهيـا بـراي پـذيرش                آيد كه آيا زمينه     مناقشه نظري پيش مي   

شـكل   آن   هاي وجود داشته باشد و بعد نظام فدرالي بر پايـه            گيري  تصميمچندگانگي در   
خواهد  آن   ب با گيرد ويا اينكه تحقق نظام فدرالي نهايتا منجر به پديد آيي فرهنگ متناس            

شود كه آيا توسـعه اول بايـد          هايي كه در موضوع توسعه مطرح مي        يعني همان بحث  . شد
هاي فرهنگي متناسب بـاآن اسـت و يـا     هاي آن، رشد افكار و ارزش     محقق شود و پيامد   

 مدارا  – مانند تساهل    –اينكه اول بايددر جامعه شرايط فكري متناسب باتوسعه ايجاد شود           
ايـن مناقـشه پايـان      . ريزي نمود    سپس براي توسعه برنامه    -...  گفتگو و  - پذيرش غير  –

هـايي را همـراه       علي ايحال بايد پذيرفت كه فدراليسم هـم بـا خـود ارزش            . ناپذير است 
سازدو هـم نيازمنـد       جامعه پذير مي   آن   دهد و افراد را متناسب با       آورد و به جامعه مي      مي

فدراليسم . اي متقابل دارند اين دو رابطه  . اي است  هاي و شرايط فكري و سياسي ويژه        زمينه
 – رعايـت حقـوق   – سـازگاري  –هاي از پيش موجود جامعه مبتني بر تفـاهم     بر ارزش 

هـايي رامـي       اعتماد و غيره متكي است و هم در بطـن خـود ارزش             –آزادي شهروندي   
 در كنار   هاي ساختاري   ها و چندگانگي    پرورد كه قادر است يك جامعه را با همه تفاوت         
بنابر اين در اينجا به دام چنـين بحثـي          . هم و با صلح و آرامش و تفاهم، همزيست سازد         

  . كنيم افتيم و صرفا به اصول ملازم با فدراليسم توجه مي نمي
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نامتمركزنـد، بـه    . هاي فدرالي بر شش اصل بنيادين استوارند        ليپست معتقد است نظام   
هاي مهار و موازنه را برقرار كرده انـد، از طريـق            دموكراسي علاقه مندند، نظامي از ابزار     

كنند، قانون اساسي مكتوب دارند، واحدهاي ثابت قـدرت           فرايند مذاكرات علني عمل مي    
  )989:همان. (اند را بر طبق قانون اساسي در حكومت مستقرساخته

چارچوب سياسي داراي مركز    . نخستين اصل فدراليسم عدم تمركز است     : عدم تمركز 
اي دارد كـه بـا قـانون اساسـي و شـبكه ارتباطـات                 نيست بلكه مراكز چندگانه   واحدي  

. فدراليسم نمايشگر الگوي سازمان بندي ماتريسي اسـت       . پيوندند  مشتركي به يكديگر مي   
اي از    در دل مجموعـه   ) هـاي تـشكيل دهنـده         دولـت (تعدادي دولت جداگانه اما برابر      

هـاي   گيرند و از داخل حتي بـه كـانون   يجاي م) حكومت فدرال (هاي قالب دهنده   نهاد
اي   عرصـه . اي از حكومت اسـت      هر كانون در حكم عرصه    . شوند  كوچكتر نيز تقسيم مي   

هـا مراكـز گونـاگون بـارگيري          اين كـانون  . بزرگتر ياكوچكتر و نه بالاتر يا پايين تر       
به صـورت يـك نظـام فرمـان شناسـي            آنها   كل. قدرت، براي وظايف گوناگون دارند    

 فدراليسم در نقطه مقابل هرم سلسله مراتب قرار دارد كـه در           . كنند  عمل مي ) نتيكسيبر(
شـوند و همـه مراكـز         گرانيده مي  آن   قدرت و اختيار در راس متمركزند يا به سمت        آن  

به همـين   . كنند  شوند كه از راس تبعيت مي       ها يي نگريسته مي     ديگر قدرت به منزله سطح    
درتي است و نه داراي محيطي پيراموني كه نخبگـان از           ترتيب فدراليسم نه داراي مركز ق     

  . شكل پذيرند يا به مركز جذب شوند آن طريق
كننـد كـه      اي حتي استدلال مي     عده. اند  هاي فدرال به شدت به دموكراسي متمايل        نظام

زيرابايد عامه مردم و برگزيدگان قـانوني را        . هر نظام واقعا فدرالي بايددموكراتيك باشد     
دموكراسي فدرال درمقايسه با دموكراسي مبتني بـر        . اي به مشاركت وادارد     هدر هر عرص  

دو الگوي ديگر حكومت يعني دموكراسي نظام انگليسي و دموكراسي همپيوند، بر پايـه              
در الگوي انگليسي دموكراسي، پارلمان     . مجموعه مقدمات نسبتا متنوع تري بنا شده است       

كندكه مورد حمايت اكثريـت       ي اعمال قدرت مي   برترين مقام را دارد و حكومت تا زمان       
هاي عميق قومي، زباني يا       بندي  تقسيمدموكراسي همپيوند نظامي است كه      . پارلماني باشد 
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هاي مختلـف مقـررات خاصـي ترتيـب           مذهبي دارد وبراي همساز كردن نيازهاي گروه      
هاي   در جامعه هاي انجمني يا همپيوند       هايي از دموكراسي    بلژيك و سوييس نمونه   . دهد  مي

  . روند كثرت گرا به شمار مي
واحد سياسي بايد به    . دموكراسي فدرال برنظامي از ابزارهاي مهار وموازنه متكي است        

هاي ديگري قـرار      نحوي ساخته و پرداخته شود كه هر نهادي مورد نظارت و توازن نهاد            
سياسـي و   گيرد كه خودشان اقتدار خاصي بر اساس قانون دارند و بـراي حفـظ حيـات                 

بلنـد پـروازي    : به عبارتي ميتوان گفت   . اجتماعي شان از خود مختاري كافي برخوردارند      
  . بايد با بلند پروازي خنثا شود

هـا و     مذاكره بايد در ميـان نهـاد      . فدراليسم بايد امكان مذاكره كردن را فراهم آورد       
ي قانوني فراينـد    نمايندگانشان صورت پذيرد وبايد به نحوي علني به عنوان يكي از اجزا           

ها يا    در حقيقت مذاكره در هر نظامي حتي در متمركزترين نظام         . سياسي فدرال اجرا شود   
لـيكن  . دهـد   هاي مبتني بر سلسله مراتب، به اعتبار ماهيت روابط انـساني، روي مـي               نظام

فدراليسم يگانه نظامي است كه مذاكره را به صورت بخش لاينفك و لازم اين فرايند در                
نقش عمده سياسـت    . رد و فقط تابع اين شرط است كه علني و دسترس پذير باشد            آو  مي

است كه علني بودن مذاكرات را هم از لحاظ خود مذاكرات و هم              آن   هاي فدرال   در نظام 
  . از حيث دسترسي به ميز مذاكرات تامين كند

 بـراي بـه وجـود     . رود  اصل قانون مداري در فدراليسم محركي نيرومند به شمار مـي          
هـاي    آوردن نظام فدرال لازم است كه قانون اساسي مكتوبي در دست باشد و همه طرف              

با . اند درك مشتركي كسب كنند      پيوسته آن   اند يا به    سهيم در باره نظامي كه بر پا كرده       
شوند و هـم      هاي اساسي به تدريج هم سند يا اسناد مكتوب را شامل مي             مرور زمان، قانون  

راكه اكثر اوقات به همت ديوان عالي يـا ديـوان قـانون اساسـي           هاي مورد قبولي      تفسير
هـاي واحـد سياسـي در         است كه مرزبنـدي    آن   و ششمين اصل فدراليسم   . آيند  فراهم مي 

تقسيمات ممكن است يا ارضـي      . هاي فدرال به موجب قانون اساسي بايد ثابت باشند          نظام
چه واحدهاي تشكيل دهنده نظـام      در عالم نظر اگر     . باشند يا مبتني بر همپيوندي يا هردو      
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ها يا  فدرال ممكن است غير ارضي هم باشند ولي در حقيقت تقسيم قدرت بر اساس حوزه  
  .  استبندي تقسيمو موفقيت آميزترين شيوه ترين  مناطق، رايج

هاي فدراليـسم را در       همچنين در برخي از منابع مربوط به فدراليسم، اصول و ويژگي          
  :اند سه قانون خلاصه كرده

كليه اعضاي كـشور     آنها   هاي مشترك كه قلمرو عملكرد      ايجاد نهاد : قانون فراداشت 
  . هاي عضو عمل كند فدرال باشد و در سطح بالاتر از دولت

يعني پذيرش خودمختاري از سوي اعضا و حمايت از اين گرايش           : قانون خودمختاري 
هادهـاي برتـر كـشور فـدرال        به وسيله قانون اساسي كه به مثابه سنگ تعادلي در برابر ن           

  . پس هر دو عضو داراي اختياراتي سازماني و سياسي خاص خود هستند. است
هاي عضودر يك كشور فدرال بايد بتوانند در سرنوشت كلـي             دولت: قانون مشاركت 

  . يك جامعه مشاركت داشته باشند
 عـضو  هاي  نيز اشاره شده است كه در يك نظام فدرالي، حقوق حاكم بر روابط دولت             

زيرا قانون اساسي   . از زمره حقوق اساسي است نه حقوق بين المللي        ) ها  ياايالات و استان  (
همچنـين، قـانون اساسـي،      . فدرال مشخص كننده حدود و چگونگي ايـن روابـط اسـت           

هاي عـضو را      دهدو دولت   هاي بين المللي را در انحصار دولت مركزي قرار مي           صلاحيت
هاي عضو نسبت به يكديگر برابر        در كل دولت  . سازد  يمشمول حقوق داخلي در جامعه م     

  )1385:26امجديان. (با يكديگر همانند دولت با دولت است آنها ند و روابط
  : شمارد پرودن سه اصل را براي برقراري فدراليسم لازم مي

اي اتحادخويش را در شكل يك  بايست با تنظيم معاهده    هاي مستقل مي    حكومت) الف
  .  نمايندفدراسيون اعلام

هر حكومت عضو فدراسيون بايدطبق قانون نسبت به تفكيك قواي خود اقدام و             ) ب
  .  كندبيني پيشموارد بازنگري در قانون اساسي خود را 

بايد قدرت   آنها   ها در دولت مركزي و يا تضعيف قدرت         به جاي جذب حكومت   ) ج
  )43: 1382منصوريان . (دولت مركزي رابه حداقل ممكن رساند



197  مباني نظري فدراليسم: يازدهمفصل 

انـد كـه عبارتنـد از اصـل           طور كلي اصولي را براي فدراليسم بسيار اساسي دانسته        به  
تفكيك و تقسيم، اصل خودمختاري، اصل مشاركت، اصل جايگزيني، اصل وسعت، اصل            

اصـل تفكيـك و تقـسيم       . تقسيم حاكميت، اصل خودمديري سياسي، قوه قضائيه مستقل       
الي شامل مقررات و قواعـدي اسـت   است كه قانون اساسي يك نظام فدر   آن   نشان دهنده 

هـاي محلـي و حكومـت فـدرال           ها ميان حكومـت     كه به تفكيك اختيارات و صلاحيت     
هاي گونـاگوني جهـت تفكيـك وتقـسيم اختيـارات و             البته روش . انجامد  مي) مركزي(

همچنـين اصـل خودمختـاري      . ها در هر سيستم فدرال به كار گرفته شده است           صلاحيت
هاي محلي جهت اخذ تصميم، تـصويب          صلاحيت و اختيار حكومت    دارد كه  آن   اشاره به 

به . در قلمرو خود و در جهت پيشبرد منافع و حل مشكلات خود است             آن   قانون واجراي 
هاي عضو فدراسيون در قلمرو حقوقي خويش كه توسـط     اين ترتيب هر يك از حكومت     

 دارند و هيچگونه    را آن   قانون مشخص شده، حق و اختيار وضع و تصويب قانون واجراي          
هاي محلـي از      نظارت سلسله مراتبي و يا هيچ حق قيموميتي در زمينه تصميمات حكومت           

هـاي    مطابق اين اصل، مراجع اقتدار حكومت     . گردد  هاي فدرال اعمال نمي     سوي حكومت 
اند كه هر  در اصل مشاركت نيز چنين شرح داده. محلي در درون قلمرو خود برتري دارند

ي فدرال بايستي از طريق نماينده يانمايندگان خود در تصميمات دولـت            يك از واحدها  
هـاي    مشاركت حكومـت  . فدرال كه مربوط به مجموعه فدراسيون است، مشاركت نمايد        

اين اصل به معناي دو     . محلي در تصميمات دولت فدرال به صور مختلفي صورت ميگيرد         
  . ستمجلسي بودن و مشاركت جوامع محلي در نهادهاي فدرال ا

توانـد انجـام دهـد     اي كه واحد كوچـك مـي   اصل جايگزيني، به اين معنا كه وظيفه     
اصل وسعت كه مبتني بر اين معناسـت كـه هـر قـدر              . نبايدبه واحد بزرگ واگذار شود    

  . استتر  ها محفوظ واحدهاي عضو فدراسيون كوچكتر باشد، آزادي
به اين معنـا    . يك قوا اصل تقسيم حاكميت به معناي دوگانگي حاكميت است نه تفك         

در اين تقسيم قدرت، چند صلاحيت مانند سياست خارجي و          . كه تقسيم قدرت مهم است    
هـاي    در بقيه حوزه ها، حكومت    . ماند  دفاع و انتشار پول واحد در اختيار دولت فدرال مي         
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  .  و اجرا نمايندگيري تصميمتوانند خودشان  محلي مي
هـاي محلـي،       است كه هر يك از حكومـت       اصل خودمديري سياسي نيز به اين معنا      

ضمنا داشتن قوه قضائيه مستقل     . زير قيموميت دولت فدرال نيستند    . اند  خودمدير و مسئول  
هـا بايـد وجـود        دارد كه يك نهاد قانون اساسي براي عدم مغايرت تصميم          آن   دلالت بر 
  . داشته باشد

انـد بـر      ازي كرده عموم صاحب نظراني كه در باب فدراليسم سخن گفته ونظريه پرد          
  . چنين اصولي توافق دارند

افتد اين است كه هـر شـهروندي تـابع دو حـوزه      هاي فدرالي اتفاق مي آنچه در نظام 
در . يكـي حكومـت فـدرال و ديگـري حكومـت ايـالتي            . اختيار قانوني و قضايي است    

حكومت فدرال، حكومت مركزي درمورد مسائل عمده مربـوط بـه منـافع عمـومي يـا                 
نمايـد و      واقـدام مـي    گيري  تصميمانند ارتش و امنيت و اقتصادو مسائل پولي،         مشترك م 

ها ي محلي يا تشكيل دهنده فدراسيون به مسائلي كه از لحاظ محلي اهميـت دارنـد                   واحد
ها را قرار داد تشكيل فدراسيون ياقـانون          توزيع اختيارات ميان مركز و واحد     . پردازند  مي

ها جدايي از فدراسيون تنهـا از راه يـك رونـد               فدراسيون در. كند  اساسي فدرال تعيين مي   
  . رسمي وقانوني مقرر در قانون اساسي ميسر است

بايد توجه داشت كه نظام فدرالي نظامي است كه ماهيتا دو گرايش متضاد را بـا هـم                  
هـاي   اول علاقه به حفظ خودمختاري و شخصيت حقوقي از سـوي دولـت          . دهد  آشتي مي 

وم كشش به سوي تشكيل يك قدرت جديد تـا در برگيرنـده كليـه               مستقل يا محلي و د    
بنابر اين شهروند به دو مرجع قدرت تعهد سياسي دارد يكـي            . ها و اجتماعات باشد     گروه

به دولت مركزي يا اصطلاحا دولت فدرال وديگري به دولت محلي كه واحدي كوچكتر              
ي عـضو فدراسـيون، برتـري       در نظام فدرالي قانون فدرال بر قوانين محلي واحدها        . است
  . هاي مختلف فدرالي، متفاوت است ها در نظام البته حدود اختيارات ايالت. دارد
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  هاي فدراليسم پيش شرط
همچنان كه در مورد هر موقعيت جديد يا هر وضعيت سياسـي و اجتمـاعي خاصـي                 

 هـر  توان تحليل كرد، فدراليسم نيز همانند تحقق توسعه، جامعه مـدني، دموكراسـي و        مي
نظام فدراليستي بر هر بستري نـشانده       . هايي دارد   موقعيت ديگري، نياز به شرايط و زمينه      

. هايي در حوزه فرهنگ و باورهاي سياسـي پذيرفتـه شـده باشـد       بايد ارزش   مي. شود  نمي
از سـوي ديگـر     . سياستمداران بايد فرهنگ تفاهم و تحمل مخالف و نقـد را دارا باشـند             

 جمعـي   گيري  تصميماي فرهنگ مدارا و مشاركت و كار جمعي و          شهروندان نيز بايد دار   
وجود فرهنگ كثرت باوري يكي از شرايط اساسـي بـراي تحقـق نظـام               . راداشته باشند 
يعني مشروعيت بخشيدن به كثرت عناصر در جامعه وتقدم دادن به حقـوق             . فدرالي است 

ها و    ها و گرايش    ليقههاي مدني در داخل يك نظام سياسي و احترام به س            ها و بخش    گروه
هاي مختلف اجتماعي، اين كه قدرت دولت نبايد انحصاري باشد تا چرخه              اعتقادات گروه 

بـه  . هاي مختلف به حركت درآيـد       اداره كشور بر محور نيازهاي واقعي مردم در عرصه        
اند كه به اختصار به چند مورد         هاي فدرالي برشمرده    طور كلي شرايطي را براي تحقق نظام      

  . كنيم ره مياشا
وجود اراده جمعي وتمايل ذهني وعملي ساكنان سرزمين مورد نظـر بـراي اسـتقرار               

هـاي دموكراتيـك مثـل همـه پرسـي            يعني موافقت اكثريت مردم از راه     . سيستم فدرال 
  . ورفراندوم، اخذ شود

. وجود ساختار حقوقي مناسب كه و جود سيستم فدرال را به رسـميت شـناخته باشـد                
  سئله در قانون اساسي لازم است تصريح اين م

هاي مستقل دست كم دو جامعه سياسي كه تمايل خود رابراي اتحاد زيـر          وجود واحد 
وجود چندين واحد سياسي مـستقل در درون كـشور          . لواي يك كشور متحد اعلام دارند     
  . اي تشكيل سيستم فدرال است فدرال شرط اساسي و پيش نياز پايه

دموكراتيك درهمه واحدهايي كه تمايل خـود را بـراي          وجود ساختار واقعي قدرت     
ظاهرا رابطه معنـاداري بـين سـاختار دموكراتيـك و           . اند  ايجاد كشور فدرال اعلام داشته    
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دهد كه ساختارهاي سياسـي       سيستم فدرال وجود دارد و تجربه كشورهاي فدرال نشان مي         
دموكراتيـك  . ي باشـند  توانند اجرا كننده سيستم فدرال واقع       غير دموكراتيك هرگز نمي   

  . بودن ساختار سياسي حكومت مركزي شرط لازم است
هاي   هاي ميدان رقابت سياسي به قواعد دموكراتيك يعني طرف          گردن نهادن ذي نفع   

دوري از رفتارهاي خشن، تحميلي و مـسلحانه،        . درگير، قواعد بازي رقابت را پذيرا شوند      
  . انتظاري است كه ميتوان داشت

ها و    اگر نظام سياسي حاكم، به تفاوت     .  تنوع فرهنگي بسيار مهم است     پذيرش تكثر و  
هاي مختلف و تـاريخ       هاي مربوط به زبان و مذهب و آداب و رسوم و حتي قوميت              تمايز

بي اعتنا باشد و سعي در يكسان سازي اجتماعي و ايجاد وحدت تصنعي بـا                آنها   اجتماعي
. بـه نظـام فـدرالي پاسـخ مثبتـي دهـد           ها و ضوابط خود نمايد، نخواهد توانـست           ملاك
 رعايـت  - عدالت توزيعي-هاي يك جامعه داراي تنوع قومي عبارت از دموكراسي  ارزش

هـاي    مطبوعات و رسـانه - داشتن پارلمان مستقل - مشاركت در قدرت   -حقوق شهروندي 
. هـاي قـومي اسـت        تدريس و آموزش زبان قومي و احترام بـه شـعائر و آئـين              -محلي

  )26: 1385مقصودي (
  :آلبرت ديسي دو شرط براي تشكيل يك كشور فدرال مشخص كرده است

اول وجود يك گروه از كشورهايي كه به شكل بسيار نزديـك بـه دلايـل مكـاني                  
 آن  پيوندند، چنان كه در ديد مردم، يك مليت مشترك براي           وتاريخي و نژادي به هم مي     

 براي حفاظت از استقلال دولت      ودوم اين كه، يگانگي ملي وعزم     . آيد  كشور به وجود مي   
  )22: 1386قادري . (مجموعه باشد آن محلي و دولت ملي، تمايل هر يك از شهروندان

  هاي فدرالي انواع نظام
هـاي فـدرالي را نيـز        هاي سياسي و اجتماعي، به لحاظ نظري نظـام          همچون ساير نظام  

بارت ديگر در گونه شناسي     هاي فدرالي و يا به ع        نظام بندي  تقسيمدر  . اند  بندي كرده   طبقه
گاه بر اساس دامنـه و حـدود        . هاي مختلفي دخالت دارند     ها مباني و پيش فرض      اين نظام 
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گـاه بـر اسـاس    . انـد  هاي فدرالي را مشخص نموده اختيارات مركز و پيرامون، انواع نظام  
مـا  ا. اند  را طبقه بندي نموده    آنها   شكل گرفته است،   آن   ملاكي كه نظام فدرالي بر اساس     

ي به خود تر    باز آنچه در واقعيت وجود دارد يعني تحقق خارجي اين مفهوم اشكال متنوع            
 آنها  هاي فدرالي كه در بيشتر منابع به        در اينجا به معرفي برخي از انواع نظام       . گرفته است 

  . كنيم اشاره شده است اكتفا مي
يگانگي و وحدت   فدراليسم تمركزگرا بر حفظ نظامي مبتني بر        : فدراليسم تمركزگرا 

از اين ديدگاه هدف اصـلي، انتخـاب و         . هاي اصلي دلالت دارد     با از بين بردن گوناگوني    
از اين منظر   . از صحنه است   آنها   شناسايي عناصر جدايي طلب و در نهايت، خارج كردن        

يعني در اينجا فدراليسم، بـراي جمـع        . فدراليسم بر يك ايدئولوژي تمركزگرا تكيه دارد      
آيد تا نيروهاي جـدايي       عات مختلف و ايجاد يگانگي ميان آنان به وجود مي         كردن اجتما 

هاي   اين نوع رويكرد به فدراليسم، با از بين بردن گوناگوني         . خواه را از صحنه خارج كند     
در اين نوع فدراليـسم، وحـدت و نـه گونـاگوني،            . اند  اصلي و تاكيد بر وحدت، بنا شده      

است كه عناصر جدايي طلب را منزوي        آن    فدرالي هدف اين نظام  . شود  ارزش شمرده مي  
  . كرده و از صحنه جامعه سياسي خارج كند

هـدف اصـلي    . فدراليسم عدم تمركزي، در مقابل فدراليسم تمركزگـرا وجـود دارد          
 اين نوع فدراليسم در شكل افراطـي      . عبارت از برقراري موازنه بين آزادي و قدرت است        

بـراي پـرودن،    . اكونين و پرودن مطرح شـده اسـت       هاي كروپوتكين و ب     در ديدگاه آن  
مقاومـت   آن   را مورد سوال قرار دهد يا رام كند يا در مقابل           آن   قدرت بدون آزادي كه   

را متعادل كند بـي      آن   همان طور كه آزادي بدون قدرتي كه      . اي بيهوده است    كند، واژه 
 از اقتـصادي و  هـا ي اجتمـاعي اعـم    در اين حالت فدراليسم در همه فعاليـت       . معنا است 

  . شود فرهنگي نيز اعمال مي
ايـن روش بـه     . فدراليسم متعادل، اين نوع از فدراليسم با دو نوع قبلـي تفـاوت دارد             

در . دهد  هاي بشري در مورد چگونگي حفظ استقلال با ايجاد همبستگي، پاسخ مي             خواسته
نـد و ميـان     كن  اين نوع نظام فدرالي تمركز و خودمختاري نسبت قابل قبـولي پيـدا مـي              
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  . شود اي برقرار مي يگانگي و چندگونگي تفاهم سازنده
فدراليسم مليتي، در اين نظام فدرالي تقسيمات كشوري بر پايه پراكندگي زباني ويـا              

هاي ملي ميـدان ميدهنـد و بـه           به اقليت . كشور است  آن   مذهبي اقوام مختلف موجود در    
هـا و     فدراليسم، به خلق و خوي مليت     البته اين نوع    . بخشند  آرزوي خودگرداني تحقق مي   

  . فرهنگ سياسي و وفاداري همگان نسبت به قانون اساسي بستگي دارد
بـرخلاف  . اي اسـتوار اسـت      فدراليسم منطقه اي، معمولا بر اساس تقـسيمات منطقـه         

هاي فرعي در جهت استحكام كشور و مطـابق بـا             فدراليسم مليتي، تقسيم كشور به واحد     
 گستره سرزمين است و از حقـوق برابـري فـردي در درون جامعـه                شرايط جغرافيايي و  

اي كارايي كمتـري      اما اداره كشور بر اساس تقسيمات منطقه      . شود  مشترك ملي دفاع مي   
هاي   اند ولي ايالت    هاي ملي به دنبال قدرت روز افزون        ايالت. در حل مشكلات اقليتي دارد    

  . ميدهندرضايت  آن جغرافيايي به قدرت مساوي و حتي كاهش
فدراليــسم تعــاوني، همكــاري وتــشريك مــساعي آگاهانــه حكومــت مركــزي و 

بـه ايـن    . نامند  هاي خاص را فدراليسم تعاوني مي       هاي ايالتي در راه تحقق هدف       حكومت
شـوند كـه      اي مواجه مـي     هاي محلي با مشكل عديده      ترتيب كه در هنگامي كه حكومت     

ي ديگـر اسـت، حكومـت فـدرال يـا           هاي محل   و حكومت  آنها   فراگير و مشترك ميان   
اي حـل     داند كه وارد عمل شود و مشكل را در سطح گسترده            مركزي خود را موظف مي    

  . جمله است آن هاي مالي دولت فدرال از كمك. نمايد
فدراليسم نامتقارن، در اين نوع از نظـام فـدرالي، واحـدهاي فرعـي داراي مجموعـه                 

اي در حـوزه      دادي ممكن است داراي تفوق ويـژه      مثلا تع . باشند  متفاوتي از اختيارات مي   
  . فرهنگ وهنر باشند بنابر اين در اين حوزه اختيارات بيشتري دارند

فدراليسم مجزا، اگر تصميمات اتخاذ شده درمركز شامل حال واحدهاي فرعي نباشـد             
  )قادري، منصوريان، پيشين . (در اين صورت بحث فدراليسم مجزا مطرح است

هايي صورت پذيرفتـه اسـت، بـه          هاي فوق كه بر اساس ملاك       بندي  تقسيمعلاوه بر   
هاي مختلف نيز توجـه شـده         ها و بر اساس زمان      هاي فدرالي در طول دوران      تفكيك نظام 
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هاي فدرالي را از آغاز تا كنون رتبه بنـدي نمـوده              ليپست چنين تاملي دارد و نظام     . است
هـاي فـدرالي در طـول         نظام. فدرالي دارد هاي    استو نگاهي تاريخي و تحولي به انواع نظام       

نخستين نظام ثبت شده فدرال نظـام       . اند  هاي تاريخي، اشكال مختلفي به خود گرفته        دوران
چنين نظامي در كتاب مقـدس      .  سال پيش بود   3200قبايل بني اسرائيل باستان در بيش از        

رات تـو  آن   به نحوي توصيف شده است كه گويي يك قـانون اساسـي عمـومي دارد و               
موسي است و اين نظام فدرال كه غير متمركز نيز بود بيشتر اختيارات را برعهده يكايك              

هـاي    علاوه بر آن، كنفدراسـيون    .  سال دوام آورد   700اين نظام حدود    . گذاشت  قبايل مي 
اند، از جمله قبايل اعراب باديـه نـشين آفريقـا و              اي متعدد ديگر ي هم وجود داشته        قبيله

امـا  . ي شـمالي  امريكـا ييـان بـومي در      امريكاهاي كنفدراسـيوني      حاديهخاور ميانه و ات   
فدراسيون بني اسرائيل به احتمال قوي نخستين فدراسيوني بود كه قانون اساسي مكتوب و              

  . اي مدون داشت تاريخ چه
 سال پيش نيز كنفدراسـيون بنـا بـر تعريـف       2400 شهرهاي هلني    -در مجامع دولت  

هاي تـشكيل دهنـده       دار و حاكميت نهايي در درون واحد      امروزي وجود داشت يعني اقت    
هـايي   مقاصـد و هـدف   آن در حالي كه مجامع متحـد فقـط بـه پيگيـري    . وجود داشت 

جمهوري روم دست كم به صورت ظـاهر        . تشكيل شده بودند   آنها   پرداختند كه براي    مي
را  آن   امروزنظاميكه ما   .  سال پيش بنياد نهاد    2400سومين شكل نظام فدرال را در حدود        

بـه عنـوان    تـر     روم به صورت قدرت متحد در آمد و شـهرهاي ضـعيف           . ناميم  اتحاد مي 
وابسته شدند و به اين ترتيب خودمختاري محلي خـويش را حفـظ              آن   شركاي فدرال به  

  . به حقوق سياسي كامل شهروندان رومي دست نيافتند آن كردند ولي در ازاي
ي قرون وسطا برخاست به جمهوري خـواهي        موج بعدي تحولات فدرال كه در اروپا      

در بخش شمالي ايتاليا و آلمـان، مجـامع شـهرها بـه صـورت               . دموكراتيك وابسته بود  
كنفدراسيون سوئيس نوين در كنفدراسيون . شدند   مي تأسيسهاي سست بنياد      كنفدراسيون

 هفتـصدمين   1991سوئيس كـه هنـوز نظـامي فـدرال اسـت در             .  ريشه دارد  1291سال  
  .  خود را جشن گرفتتأسيسسالگرد
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در سده شانزدهم بخش اعظم انديشه سياسي مربوط به مذهب پروتستان اصـلاح شـد               
هاي حاكم و تحت حاكميت به كـار          الهيات را درمورد رابطه ميان انسان      آن   كه معتقدان 

كردند   هاي خداوند محكوم مي     استبداد يا جباريت را به عنوان تخلف از فرمان         آنها   .بستند
دانستند كه با فرماندهي رهبران مشروع وقـانوني خـويش بـراي دفـع        دم رامجاز مي  و مر 

اي سياسـي در بـاره    ها بـود كـه نظريـه    در اين جريان. جباران اقدام قاطع به عمل آورند 
هاي سياسـي     فدراليسم به وجود آمد اين كاربه همت يوهانس آلتوزيوس در كتاب روش           

مربوط به كنفدراسيون از جانب مونتسكيو و روسـو     درسده هيجدهم نظريه    . به انجام رسيد  
ها به بنيادگذاران ايالات متحده الهام بخشيدند تا  در شكل غير ديني عرضه شدو اين نظريه       

نظريه فدرال در ايـالات متحـده از        . هم كنفدراسيون و هم فدراسيون جديد را ابداع كنند        
در همين  .  شكوفا و آشكار شد    يكاامر به بعد تقريبا فقط در ارتباط با موقعيت          1788سال  

 يكي از . ضمن در اروپاي سده نوزدهم، چهار مكتب در زمينه نظريه فدرالي سر برآوردند            
بود سـعي    آن   كه آراي آلكسي دوتوكويل نظريه پرداز سياسي فرانسوي نمونه بارز         آنها  

بررسي مكتب دوم عمدتا به     .  پي ببرد  امريكاهاي تجربه     ها و ضعف    داشت كه به كاميابي   
پرداخت و گروه سوم كه       امكانات و مسائل مربوط به فدراليسم در كشورهاي ژرمني مي         

كـرد كـه      به سنت فرانسوي پناه برده بود از نظريه فـدرالي وسـيع تـري حمايـت مـي                 
خواست جهان را به صورت همكارانه تـري بازسـازي كنـد ايـن هـدف اوتوپيـايي                    مي
كه در طي سده نوزدهم در جامعه پديدد آمده هاي سياسي گوناگوني  بايست به تعارض مي

هـاي   گروه چهارم كه در امپراتوري انگلستان به ظهـور رسـيد نظريـه         . بودند خاتمه دهد  
بتوان به هـدف محـدودتر       آن   مربوط به فدراليسم امپراتوري رامطرح ميكرد تا به كمك        

حقيقت بسياري از   در  . كه همانا تبديل امپراتوري به نظام فدرال جهان گستر بود نايل شد           
هاي جديد سده نوزدهم از قبيل كانادا و سپس استراليا بر طبق سـنت انگليـسي                  فدراسيون

هاي ايالات متحد از ايـن لحـاظ          ي لاتين تحت تاثير انديشه    امريكافدراليسم  . ترسيم شدند 
را ظـاهرا در مجموعـه      ) ليبراليـسم (منحصربه فرد بود كه فدراليـسم و آزادي خـواهي           

  . داد  واحدي به هم پيوند ميدموكراتيك
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در اروپاي . هاي تازهاي در زمينه فدراليسم انجاميدند رويدادهاي سده بيستم به كوشش
هاي جديد كنفدراسيون از طريـق        شرقي پس از جنگ جهاني دوم فدراسيون به نفع شكل         

 ـ  اسپانيا و بلژيك به فدراسيون    . بازار مشترك يعني سلف اتحاديه اروپا كنار زده شد         ايي ه
  . اي به وجود آورد غربي فدراسيون دموكراتيك تازه آلمان تبديل شدند در حالي كه

هـاي مـذهبي،      در خارج از قلمرو حكومتي نيز براي متحد ساختن يا تلفيـق سـازمان             
. شـود  كارگري، تجاري و فرهنگي وسيعا از ترتيبات فدراتيو و كنفـدراتيو اسـتفاده مـي      

. روند  هايي كارآمد بشمار مي     ازرگاني غالبا فدراسيون  هاي كارگري و گروههاي ب      اتحاديه
دموكراسي آزادي خواه با تاكيدي كه بر كثرت گرايي دارد آماده پيش گـرفتن چنـين                

  . ترتيباتي است
هاي متنوعي در بر گرفته است حتي فراتر از يك كشور و  بنابر اين فدراليسم محدوده

هاي فـدرالي رابـراي ادامـه      نيز روشهاي اجتماعي واقتصادي يك اجتماع سياسي، گروه   
  . اين است موقعيت فدراليسم در قرن بيستم. اند فعاليت خود به كار بسته

اجتماعي –در شرحي كه آمد تحول فدراليسم از آغاز تا كنون ودر يك خط تاريخي               
هاي مختلف، اشكال متنـوعي بـه خـود           هاي فدرالي در دوره     كه نظام  آن   نتيجه. دنبال شد 
  . دان گرفته

  فدراليسم ومفاهيم مرتبط
رادر پيوند با مفاهيمي در نظر بگيـريم   آن دربحث از موضوع فدراليسم لازم است كه      

 - كنفدراسـيون - فدراسـيون -فدرال: جمله مفاهيم آن از. اند كه عموما به فدراليسم مربوط   
  .  كنفدراتيو-فدراتيو

: شـوند ماننـد     ر گرفته مي  در نظ  آن   همچنين به مفاهيمي توجه كنيم كه هم خانواده با        
.  حكومت محلـي - تراكم زدايي- عدم تمركز يا تمركززدايي - خودمختاري -خودگرداني

اي چـون     نيز ضرورت دارد كه نسبت مفهومي فدراليسم رابا مفـاهيم فربـه و پـر دامنـه                
از آنچه كه در تعريف و شـرايط فدراليـسم آمـد            . دموكراسي و ليبراليسم، تدقيق نماييم    
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همچنان كه نظام   . شود كه فدراليسم ربط وثيقي با نظام دموكراتيك دارد          ه مي نتيجه گرفت 
هاي ليبرالـي را      گيرد كه بنيان نظام     هايي شكل مي    فدرالي در بعد اقتصادي، بر پايه ارزش      

شود كه رابطه يا عدم رابطه فدراليسم را با مفاهيم            در اين بخش سعي مي    . دهند  تشكيل مي 
  . پيش گفته روشن نماييم

اي بر اسـاس حفـظ گونـاگوني در عـين وحـدت و                 ايده و تفكر و فلسفه     :فدراليسم
  . يگانگي است

يعنـي تحقـق خـارجي و عينـي ايـده ء            .  يعني عملي شدن پندارهء فدراليـسم      :فدرال
  . فدراليسم

به . اند هاي مختلف فلسفه فدراليسم وابسته هايي كه به طرز تفكر  يعني نهاد :فدراسـيون 
هاي جغرافيايي يا فرهنگي و غيره، متشكل شده و واقعيت             كه با ملاك   عبارتي واحدهايي 

 آنها  هايي دانسته اندد كه در      فدراسيون را اتحادي از جوامع يا حكومت      . اند  اجتماعي يافته 
هاي سرزميني    سازماني مركيب از گروه   . حكومت مركزي ارتباط مستقيمي با مردم ندارد      

هاي و تصميمات حكومـت    منظم و مستمر در نهادخودمختار كه همه شان متفقا وبه طور     
در فدراسيون فقط دولت فـدرال وضـعيت و امتيـاز حاكميـت             . مركزي مشاركت دارند  

  . واستقلال در سطح بين المللي را داراست
فدراتيو در يـك  .  هر فدراسيوني براساس سازو كارهاي فدراتيو استوار است   :فدراتيو

  .  استمعنا اصل آشتي دادن قدرت و آزادي
. اي از دولت هاست و در واقع اتحـاد چنـد فدراسـيون اسـت          مجموعه :كنفدراسيون

در . هـا هـستند   اي از دولـت     دركنفدراسيون يك دولـت وجـود نـدارد بلكـه مجموعـه           
مانـد امـا در       كنفدراسيون قوانين هر كشوري به هر صورت كـه هـست بـه جـاي مـي                

. ها هستند نـه افـراد       فدراسيون، دولت اعضاي كن . شود  اي وضع مي    فدراسيون، قوانين تازه  
هايي مستقل هستند كه بر اسـاس قـوانين بـين              ملت –اي از دولت      كنفدراسيون مجموعه 

 امنيتـي يـا     –و بر اساس دلايلي چون منافع اقتـصادي         . اند  المللي به رسميت شناخته شده    
  . دهند غيره با هم به توافق رسيده و تشكيل يك كنفدراسيون مي
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در دولـت   . هاي فاحشي دارنـد     اشت كه فدراسيون و كنفدراسيون تفاوت     بايد توجه د  
بر اساس قانون اساسي بر      آن   فدراسيون اصل بر حاكميت مركزي است كه قسمت اعظم        

ماند در حيطه اختيارات و قلمرو كشورهاي عضو          شود و آنچه مي     دولت فدرال واگذار مي   
اي مستقل اسـت و ايـن قـرار داد          ه  اما كنفدراسيون بر اساس قرارداري بين دولت      . است

تواند از حق خـود در مـورد          كند مگر به اتفاق آراء در عين حال هر دولت مي            تغيير نمي 
در حالي كه در فدراسيون برعكس است زيـرا در          . جدا شدن از كنفدراسيون استفاده كند     

 چنين مواردي حق تجديد نظر با اكثريت است و به علاوه حق جدايي به رسميت شناخته               
  . شود نمي

در كنفدراسيون هرگونه مقررا ت عمومي و مشترك كه هيئت مركزي كنفدراسيون            
هاي عـضو كنفدراسـيون بـه         دولت. ها الزامي است    براي دولت  آن   وضع ميكند، رعايت  

و هـم    آنها   كنند و روابط بين     اي شخصيت و موضوعيت بين المللي خود را حفظ مي           گونه
اير ممالك، موضوع حقـوق بـين الملـل عمـومي واقـع             با س  آنها   چنين بين هر كدام از    

در صورتي كه در دولت فدرال تنها دولت مركزي است كـه موجوديـت بـين                . شود  مي
در . دهنـد   المللي دارد ودولتهاي عضو اين خصلت را به سود دولت مركزي از دست مـي              

ر فدراسيون شهروندي مضاعف وجود دارد يعني فرد هم شهروند حكومت محلي است و د    
امـا ايـن شـهروندان، شـهروند كنفدراسـيون          . عين حال شهروند دولت فدرال هم هست      

يابـد و از اوتكليفـي     در واقع فرد در كنفدراسيون هيچ حقـوقي نمـي         . شوند  محسوب نمي 
در ضمن بايد اضافه كرد كه كنفدراسيون از حيث ثبات و مـداومت بـه               . رود  انتظار نمي 

  )48: 1382 منصوريان. (رسد پاي دولت فدرال نمي
  . شايد بتوان رابطه اين مفاهيم را در نمودار زير نمايش داد

------------------- فدراســيون ---- ---------  ------- فــدرال -------------فدراليــسم 
  كنفدراسيون

  هاي محلي        مجموعه چند فدراسيون ايده و نظريه          تحقق خارجي             مجموعه دولت
  يي يك نظام       ايده فدراليسم             و دولت فدرال يا مركزيبرپا
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اي كه فدراليسم با تمركززدايي دارد بايد به تفصيل بيـشتر             اما در باب نسبت و رابطه     
همچنين فدراليـسم را    . اند  غالبا فدراليسم را با موقعيت عدم تمركز يكسان پنداشته        . نوشت

خصلت نامتمركز بودن قدرت در فدراليـسم چنـين         . كنند  نظامي غير متمركز تعريف مي    
ميان ايـن   تر    هاي دقيق   اما در تحليل  . آورد  خويشاوندي راميان اين دو مفهوم به وجود مي       

  . شوند هايي قائل مي دو تفاوت
دراين وضعيت تنها يك سرچشمه قدرت در سطح ملـي          : عدم تمركز يا تمركززدايي   

هايي از قدرت خـود       كند و بخش    ه تمركز زدايي مي   وجود دارد كه با اراده ء خود اقدام ب        
هاي قـدرت     در حاليكه در فدراليسم سرچشمه    . كند  واگذار مي تر    را به واحدهاي كوچك   

برخي معتقدند كه فدراليسم را مساوي عـدم تمركـز دانـستن، تنـزل موضـوع                . متعددند
در . شتر وجود داردها قدرت بي در فدراسيون. ها مفاهيم متفاوتي هستند اين. فدراليسم است

حالي كه اگر يك حكومت مركزي ومقتدر تصميم به تمركز زدايي بگيرد، اختيارات و              
بنابر اين فرايند فدراليسم همان فرايند عـدم        . دارد  قدرت فائقه رابراي خودمحفوظ نگه مي     

در فدراليسم هدف، تمركززدايي نيست بلكه جلوگيري از        . تمركز يا تمركززدايي نيست   
گرايش بـه   . در واقع نخستين اصل فدراليسم عدم تمركز قدرت است        . ركز است ايجاد تم 

  . عدم تمركز حتي در كشورهاي غير فدرال هم وجود دارد
ها از يـك مرجـع مركـزي بـه      اقتدار و اختيار آن عدم تمركز وضعيتي است كه در    

بـه  . ه باشـد  تواند سطوح مختلفي داشت     فرايند عدم تمركز مي   . يابد  نهادهاي محلي انتقال مي   
يكي در سطح سرزميني اسـت كـه   . شود عبارت ديگر تمركززدايي در دو سطح انجام مي     

مردم محل در مورد مشكلاتشان خودشان تصميم بگيرند و در حالت ديگر دولت، خدمتي    
يعنـي در سـطح     . را به نهادهاي محلي واگذار ميكند      آن   را از مجموع خدمات خود جدا و      

بنابر اين نبايد دولت فدرال را مـساوي دولـت          . گيرد  ت مي خردتر اين عدم تمركز صور    
  . هايي دارند اينها تفاوت. نامتمركز بدانيم

شـود    دولت فدرال از واحدهاي سياسي مشخص ومتمايز و اتحاد بين آنان تشكيل مي            
ولي دولت تك ساخت نامتمركز يك جامعه سياسي واحد اسـت كـه داراي تقـسيمات                
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هاي حـاكمي هـستند       واحدهاي تركيب كننده ماهيتا دولت     در دولت فدرال  . اداري است 
در . هاي خود را حفظ كرده و شخصيت حقوقي خود را دارند            كه از حيث سياسي ويژگي    

هاي نامتمركز تقسيمات داخلي جنبه اداري دارند وبه منظـور تـسهيل              حالي كه در دولت   
لت فـدرال از دولتهـا ي       اند كه دو    ها نشان داده    همچنين واقعيت . اند  مديريت شكل گرفته  

مستقل و كوچك به سوي اتحاد سير ميكند ولي دولت غير متمركز ازدولت متمركز به                
  . سوي تمايز وتقسيمات بيشتر سير ميكند

بـراي  . بحث شـده اسـت    تر    درباب تمركز زدايي در رويكرد مديريت، بسيار مفصل       
  . گيريم ره ميروشن شدن تمايز ميان فدراليسم و تمركززدايي از اين مباحث به

زماني كه اختيار به طور منظم در مديران سطوح بالا حفظ شود، تمركز و زماني كـه                 
واگذار شود عـدم    تر    به طور منظم اختيار در سرتاسر سازمان به مديران مياني و رده پايين            

به عبارت ديگر هنگامي كه اختيار اتخاذ بيشترين تصميمات سازماني يـا            . تمركز گويند 
در سطوح بالاي سلسله مراتب قرار دارد، تمركز و هنگامي كه اين اختيـار بـه                اي    جامعه
سازمان واگذار شود عدم تمركـز      تر    ها و واحدهاي عملياتي و مديران سطوح پايين         بخش

است كـه    آن    در مورد تمركزگرايي يا تمركز زدايي      بندي  تقسيمترين    ساده. دهد  رخ مي 
  . حظه كردتوان ملا اين تمركز را در چند محور مي

اي به تجمع نوعي از فعاليت ها، خدمات و يا امكانات در يك محـدوده                 تمركز منطقه 
مثلا تجمع امكانات درماني و پزشكي در تهران، نـوعي          . شود  جغرافيايي خاص اطلاق مي   

  . اي است تجمع منطقه
شود كه فقط يكي از واحـدهاي يـك    تمركز واحدي يا سازماني به شرايطي گفته مي     

هاي كشور، مسئول انجام دادن يك وظيفه ياماموريـت خـاص             ن يا يكي از سازمان    سازما
وظيفه خاص تمركز واحدي يا سـازماني        آن   گوييم كه در مورد     در اين صورت مي   . شود

مثلا اگر وزارت آموزش و پرورش فقط يكي از واحدهاي خـود را             . به وجود آمده است   
  .  نوعي تمركز واحدي ايجاد كرده استمسئول اجراي امور اعزام معلم به خارج سازد،

 نيز اختيار و قدرتي است كه مقامات بالاي يـك تـشكيلات          گيري  تصميمتمركز در   
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  . شوند هاي مهم سازماني براي خود قائل مي جهت اتخاذتصميم
 -عدم تمركز اداري  . توان فرايند تمركز زدايي رادر چند بخش دنبال كرد          همچنين مي 

 عـدم تمركـز جغرافيـايي    - شامل عدم تمركز فني و تخصصيكه(عدم تمركز اقتصادي  
  .  عدم تمركز گزينشي و عدم تمركز موازي-عدم تمركز سياسي) است

معاني موارد فوق روشن است اما در مورد عدم تمركز سياسي توضـيح بيـشتري لازم                
 دموكراسي صـنعتي و     –اين نوع عدم تمركز بر سه نوع عدم تمركز قانون گذاري            . است
در عدم تمركز قانون گذاري، اداره بعـضي        .  است بندي  تقسيمراك مساعي مردم قابل     اشت

شود كه از طـرف مـردم         هايي واگذار مي    امور عمومي يك منطقه يا محل به عهده هيات        
هـاي    اين نوع عدم تمركز موجب تشكيل حكومت      . شوند  همان محل يا منطقه انتخاب مي     

مقـصود از دموكراسـي     . فـدرالي شـدن اسـت     شود كه بخشي اساسي از فرايند         محلي مي 
صنعتي، كنترل موسسات صنعتي به وسيله كاركنان همـان موسـسات اسـت و بـالاخره                
آخرين نوع عدم تمركز به مفهوم اشتراك مساعي همه مردم در اداره امور محل، منطقه و    

  )28: 1379ابدالي . (يا كشور است
و تـر     اليسم مفهـومي بـسيار قـوي      توان دريافت كه فدر     با توجه به ملاحظات فوق مي     

و همچنان كه گفته شد نبايد ايـن دو رامـساوي           . از حالت تمركز زدايي را دارد     تر    وسيع
  . گيرد هاي تمركز زدايي بهره مي اگر چه فدراليسم از مكانيسم. هم تلقي كرد

عدم تراكم، واگذاري اختيارا    . همچنين است نسبتي كه فدراليسم با تراكم زدايي دارد        
 از طرف دولت مركزي به كارمندان دولت در نواحي مختلـف            گيري  تصميمو قدرت   ت  

در حالي كه اين كاركنان در انجام وظايف، احتياج به كسب اجازه از             . تعريف شده است  
كند ولي كاركنـان در       ريزي مي   دولت در سطح كلان برنامه    . دولت مركزي نداشته باشند   

  . اند نظام فرانسه را چنين حالتي دانسته.  دارندگيري تصميمحيطه محدودي قدرت 
حقوق دانان، قدرت يك حكومت محلي در نظام فـدرالي، بـسيار             به طور كلي به نظر    

  . بيشتر از حالت عدم تمركز و عدم تراكم است
خودمختاري وفدراليسم ؛ خود مختاري با مفاهيم متعدد از جمله خودفرمـاني، آزادي،             
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از نظر  . ستقلال و خود شناسي، همسان انگاشته شده است       مسئوليت، اخلاقيات، سربلندي، ا   
توزيع يا پخش كردن قدرت سياس، خود مختاري به معني سياست عـدم تمركـز اسـت                 
ليكن در غالب موارد، اختيار انحصاري وضع قوانين و اداره امـور محلـي و گاهـا حـق                   

اري كـه   بايد بين خـود مختـاري اد      . قضايي در چارچوب كلي قانون اساسي كشور است       
بيشتر شكلي از عدم تمركز در سازمان دهي اداري كشور است و خود مختـاري سياسـي                 

هايي معين اسـت و       كه به معني انتقال حق قانون گذاري به يك واحد سرزميني در حوزه            
دامنه خودمختاري سياسي وسيع است، درجـه و        . نيز خودمختاري فرهنگي تمايز قائل شد     

اي   قدرت خودمختـار منطقـه    .  نيز ممكن است فرق كند     وسعت و اختيارا ت تفويض شده     
ريزي محلي براي منـابع        برنامه - محيط زيست  - زبان - فرهنگ -هاي آموزش   عمدتا حوزه 

 بهداشت و ديگر امور اجتمـاعي را        - مسكن - امور اداري محلي   - توسعه اقتصادي  -طبيعي
هـاي     سياسـت   سياست خـارجي   -دولت مركزي نيز امور مربوط به دفاع      . گيرد  در بر مي  

ها با سيستم فـدرال در        تفاوت اين . گيرد   نشر پول وامنيت را به عهده مي       -كلان اقتصادي 
اين است كه درحالت خود مختاري، دولت مركزي حق تغييـر يـابرهم زدن اختيـارات                

. اي براي دولت فدرال وجود ندارد       كه چنين حق يك طرفه     آن   تفويض شده را دارد حال    
در اداره   آن   ي، فاقد جنبه حاكميت دوگانـه و مـشارك متقابـل          دوم اين كه خود مختار    

 )21: 1386قادري . (حكومت مركزي است ولي نظام فدرالي دو مجلسي است

ها براي اداره امـور جامعـه، سـطوح مـديريتي             حكومت محلي و فدراليسم ؛ حكومت     
مـديريت  توان سه سطح  از ديدگاه دانش مديريت مي   . كنند  مختلفي را در كشور ايجاد مي     

) حكومـت مركـزي  (عمومي را در كشورها طبقه بندي نمود كه عبارتند از سطح عـالي              
ايـن سـطوح    ). حكومت محلـي  (وسطح عملياتي   ) حكومت ايالتي يا استاني   (سطح مياني   

مديريت عمومي تقريبا درتمامي كشورها بدون توجه به ساختار حكومـت و يـا حيطـه                
بايد توجه داشـت كـه در سـاختارهاي سياسـي           اگر چه   . اختيارات مديريتي وجود دارند   

متمركز و يا اقتدارگرا و به عبارتي غير دموكراتيك نقـش حكومـت مركـزي بـسيار                 
اند و كـاملا تحـت        هاي محلي كم اثر ويا بسيار كم قدرت         نيرومند و در عوض حكومت    
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فرمايشي و يا ضعيف و محدود       آنها   سيطره واقتدار دولت مركزي بوده و مشاركت، د ر        
هايي با ساختارهاي دموكراتيك وفاقـد تـراكم قـدرت در             در عوض در حكومت   . ستا

هـاي محلـي از       هاي سياسي مشاركت شهروندان بسيار حائز اهميت بوده و حكومت           نقش
هاي فدرال، اقتـدار      به طور مثال در دولت    . اي برخوردارند   اختيارات و قدرت قابل ملاحظه    

تواند در بعضي موضوعا ت بدون توجـه          ه مي حكومت محلي بسيار زياد است به طوري ك       
  )20: 1382مقيمي. ( كندگيري تصميمبه ترجيحات حكومت فدرال ويا ايالتي، 

 سياسي بندي تقسيمبه : درتعريف سازمان ملل متحد از حكومت محلي چنين آمده است
كه به وسيلهء قانو ن ايجاد شده و كنتـرل  ) در سيستم فدرال (يك كشور و يا يك ايالت       

كننـده   ساسي امور محلي همچون قدرت وضـع ماليـات را در دسـت دارد وهيـات اداره       ا
در اين تعريف چند نكته     . گردد  چنين موجوديتي به صورت محلي انتخاب مي      ) حكومتي(

ثانيـا بـر    . اساسي وجود دارد اولا حكومت محلي بايستي به وسيله قانون ايجاد شده باشـد             
. كننده، منتخب مردم محـل باشـد        و ثالثا هيات اداره   امور محلي كنترل اساسي داشته باشد       

  )همان: مقيمي(
حكومـت محلـي    : كنـد   صاحب نظر انگليسي حكومت محلي را اين گونه تعريف مي         

شامل مديريت امور عمومي هر محله به وسيله يك هيات اجرايي از نمايندگان مردم محل 
ت مركزي اسـت ولـي از       چنين موجوديتي اگر چه در بسياري از مواردتابع حكوم        . است

در اين تعريف اسـتقلال حكومـت       . اي برخوردار است     قابل ملاحظه  گيري  تصميمقدرت  
محلي به صورت محدود در نظر گرفته شده ولي درعين حال انتخابي بودن هيات اجرايـي          

  )1377: كتاب سبز شهرداري. (به عنوان يك مشخصه اصلي مورد توجه است
هاي محلي، حكومتي است كه در قـسمتي           سازمان در تعريف ديگر حكومت محلي يا     

باشد به موجب قـانون       مي آن   از خاك يك كشور كه داراي قدرت عالي سياسي يا شبيه          
محدوده خاص بـراي مـردم       آن   شود تاخدمات لازم رادر     عمومي يا خصوصي تشكيل مي    

: اند لدر مجموع براي حكومت محلي سه ويژگي قائ) 47: 1378شكيبا مقدم . (تامين نمايد
حكومت محلـي بايـد داراي ويژگـي        . حكومت محلي بايد موجوديتي سازمان يافته باشد      
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. بايستي به وسيله ء راي دهندگان انتخاب شده باشـند          آن   حكومتي باشد يعني كارگزاران   
  )همان : مقيمي. (حكومت محلي بايد داراي استقلال به معني واقعي كلمه باشد

ها در    شود كه اين نوع حكومت       محلي، نتيجه مي   هاي  ازتعاريف فوق در باب حكومت    
 يـا كـاركردي     –توانند باشـند      هاي تشكيل دهنده يك نظام فدرالي مي        واقع همان واحد  

از اين رو مجموعـه     . دهند  را نشان مي   آن   هاي   چون تمام ويژگي   -دارند   آنها   بسيار شبيه 
ن يـك نظـام     تـوان بـه عنـوا       هاي محلي به اضافه يك حكومت فدرالي را مـي           حكومت

هاي اقتـدار   هاي محلي با اختياراتي كمتر در نظام        البته حكومت . فدراليستي در نظر گرفت   
توانند شكل گيرند مانند عملكردي كه شوراهاي شهري وروستايي در برخـي              گرا هم مي  

  . ها دارند نظام
 ـ فدراليسم و دموكراسي ؛ فدراليسم نسبت و رابطه    ه و اي پيچيده با دو مفهوم بسيار فرب

درك تر    پرداخته شود تا فضاي مفهومي فدراليسم دقيق       آن   پرسابقه دارد كه لازم است به     
هاي ليبراليسم و نيز دموكراسـي        فدراليسم در بسياري موارد با عناصر و پيش فرض        . شود

تواند هم ليبرال و      اي مي   توان گفت كه هر نظام فدرالي       دركل مي . كند  هم پوشاني پيدا مي   
هـاي دموكراتيـك مـديريت        ضمن آنكه امكان تعارض بـا زمينـه       . شدهم دموكرات با  

پس نوعي رابطه پيچيده و چند وجهي ميان ايـن سـه            . تواند نشان دهد    اجتماعي را هم مي   
  . موقعيت وجود دارد كه بايد تبيين شود

اودركتاب خود به   . كنيم  نخست ازديدگاه آندرو وينسنت به مفهوم فدراليسم توجه مي        
هاي مربوط به دولت رابرمي شمرد كه عبارتند          دسته از نظريه   به پنج ي دولت   ها  نظريهنام  
 نظريـه طبقـاتي    - نشريه اخلاقـي دولـت     - نظريه دولت مشروطه   -نظريه دولت مطلقه  : از

   نظريه كثرت گرايانه در باره دولت -دولت
 ـ               شه درميان اين پنج دسته، ميتوان نظريه كثرت گرايان در باره دولت را از مباني اندي

اگرچه انديشه مديريت فدراليستي را به دوران باستان و         . فدراليسم درعصر حاضر دانست   
لازم است ذكر شود كه نظريـه    . اند  يا حتي برخي به قرون وسطي در اروپا هم نسبت داده          

شـكل   آن   كثرت گرايان درباب دولت، درمقابل ديدگاه مبتني بر دولت مطلقه، و با نقد            
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ن متفكران، دولت وحدت گراي سنتي اعتبار خـود را از دسـت             طبق نظر اي  . گرفته است 
اين گـروه،  . برد نام مي) discredited state ("دولت بي اعتبار شده"باركر از . داده است

معتقد ند كه هـيچ دولتـي       . كنند  هر گونه برداشت تمركزگرايانه در باره دولت را رد مي         
  . اي پيچيده ومتكثر است  همواره پديدهتواند نظام يگانهء ساده و بسيطي باشد بلكه نمي

كوشد حداكثر تنوع و چند گانگي        دولت مطلوب كثرت گرايان، دولتي است كه مي       
 -فيگـيس : مهمترين نظريه پردازان اين گروه عبارتنـد از       . ها را در خود جاي دهد       گروه

ن مانند بايد توجه داشت كه نظريه كثرت گرايانه در باب دولت را ميتوا         . ميتلند و لاسكي  
هـاي    هاي افراطي درآن هـست و هـم ديـدگاه           يك طيف درنظر گرفت كه هم ديدگاه      

يـا از   . تر؛ ديدكاه پرودن را ميتوان نوعي ديدگاه افراطـي درايـن حـوزه دانـست                معتدل
  . اند ها بعنوان كثرت گرايان افراطي نام برده ها و سنديكاليست آنارشيست

هـاي    ثرت گرايي معتقد است كـه دولـت       فيگيس يكي از مهمترين نظريه پردازان ك      
او زندگي اجتماعي را . هاي قومي گوناگون درواقع جوامع كثرت گرا هستند    حاوي گروه 

انـد و     هاي اجتماعي، مقوله اوليـه      در اين ديدگاه گروه   . كند  ها مطالعه مي    بر حسب گروه  
ثـرت گرايـان    ك. شوند  نيز تلقي نمي   آن   بنابراين مخلوق اقتدار مركزي يا حتي وابسته به       

درايـن بـاره   . انـد  ها همچون افراد در ديدگاه ليبرالي، شخصيت حقيقي قا ئـل    براي گروه 
  . توضيح داده خواهد شد

هاي نوزده و بيست باعث شده كه         به نظر كثرت گرايان، رشد و تحول دولت در قرن         
ايـن وضـع در حكـم       . هاي وسيعي از زندگي اجتماعي مردم سلطه داشته باشـند           بر حوزه 

هاي اساسي فرد و گسترش بيش ازحد قـدرت مقامـات مركـزي               تجاوز به حوزه آزادي   
هـاي    معتقدند كه نظام نمايندگي در كشورهاي امروزي بيـشتر مبتنـي بـر حـوزه              . است

هـاي اجتمـاعي      جغرافيايي است كه اين نحوه كارآمدي نيست بلكه بايد بر اساس گتروه           
ايـن پرسـش را مطـرح        آنها   .اند  ركزي مخالف كثرت گرايان با اقتدار م    . نيز استوار باشد  

  كنند كه آيا دولت ميتواند واقعا و در معناي حداقل كلمه، نماينده خير عمومي با شد؟ مي
ها بيـشتر در مقابـل        است حال آنكه گروه   تر    از نظر آنان اعمال قدرت بر افراد آسان       
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وي و پراكنده بهتـر     هاي مطلقه و متمركز، بر افراد منز        كنند و دولت    قدرت، مقاومت مي  
ميتوانند اعمال قدرت كنند كه در اين حالت حتي حقوق اساسي شهروندان نيز ميتواند به               

هـا بايـد      پس براي پيشگيري از قدرت بلامنازع دولت، گروه       . سادگي ناديده گرفته شود   
از اينرو قدرت بايد ميـان      . هاي اصلي و اساسي در جامعه در نظر گرفته شوند           بعنوان واحد 

  . اين حالت ميتواند منافع فرد را در درون گروه تضمين نمايد. ها توزيع شود وهگر
 آنهـا   ها و داوري ميان     هايي براي شناسايي گروه     كثرت گرايان معتقدند كه بايد شيوه     

هاي متعدد تشكيل شده است، حكومـت مركـزي قـدرت     اي كه از گروه     درجامعه. يافت
شود بلكـه وظيفـه    هاي موجود محسوب نمي درتحاكمه مسلط و يا قدرتي برتر در بين ق      

در پي تركيب حداكثر پراكنـدگي       آنها   .هاي گوناگون است    اساسي اش گفتگو با گروه    
اين ديدگاه فرد را درمقابل دولت قـرار        . اند  قدرت با حداقل سلطه و قدرت مركزي بوده       

  . دهد دهد بلكه گروه را در مقابل دولت قرار مي نمي
اهميت اساسي آزادي در زنـدگي      : يان برسه محور تاكيد دارند    بطور كلي كثرت گرا   

 نقد حاكميت وحدت گرايانه و پيـشنهاد نظراتـي در بـاره تفـويض و تفـرق                  -گروهي
   .  شناخت شخصيت واقعي گروه ها-قدرت

لرد . گيرند كثرت گرايان آزادي را به معني توزيع قدرت و اقتدار در بين گروهها مي       
گراي ديگري بر اهميت توزيع و پراكنـدگي قـدرت تاكيـد            اكتون بيش از هر كثرت      

 قدرت بطور كلي مفسد است و قدرت مطلـق مفـسد   "عبارت معروف اوست كه   . داشت
  . مطلق است

ضمنا آزادي را هم محـدود بـه        . تمركز قدرت به نظر او به معني مرگ آزادي است         
گي قدرت ميان گروه آزادي حاصل تفرق و پراكند آنها به نظر. دانستند حقوق فردي نمي

جامعـه هـم   . تواند از آزادي برخوردار باشـد    فرد تنها در متن زندگي گروهي مي      . هاست
  . اي از گروه هاست نه افراد شبكه

هـاي كـوچكتر در درون         آزادي زندگي گروه   "به نظر فيگيس، آزادي در آينده به        
ايـن قـرن،    همچنين معتقد است كه جنگ بـراي آزادي در          . كل، بستگي خواهد داشت   
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آنچـه  . جنگ اجتماعات كوچك بر ضد لوياتان جامعه جهت صيانت از نفس بوده است            
  . كند، تفكيك و تجزيهء قدرت است كه آزادي را تضمين مي

 فـرد و    گيـري   تصميمنظريه كثرت گرايان در باره آزادي بطور كلي به معني امكان            
ه و با پراكند گـي و توزيـع         هاي فرد در درون اجتماعات خود مختار بود         توسعهء توانايي 

  .  ارتباط نزديك دارد"فدراليسم "قدرت در قالب نظرياتي چون 
در اينجا لازم است كه تفكيكي ميان انديشه اين دسته ازكثرت گرايـان بـا انديـشه                 

در واقع مفهوم آزادي در انديشه فيگـيس و ديگـران بـا آزادي در      . ليبراليسم قائل شويم  
در . شـوند   فرد گرايانه با مقوله آزادي روبرو نمي       آنها   دارد چون انديشه ليبراليسم تفاوت    

هـاي    حاليكه در انديشه ليبراليسم آزادي در مقوله فردي حائز اهميت اسـت و از آزادي              
  . شود اساسي ياد مي

در . از دولت مطلقه و متمركز اسـت       آنها   دومين نكته در انديشه كثرت گرايان، نقد      
 به معني وجود حاكميت است كه ماهيتا مطلق، دائمي و           نظريه دولت مطلقه وجود دولت    
اي  گويند اگر مرجع حاكميـت بـه هـر شـيوه     مي آنها .تقسيم ناپذيرو انتقال ناپذير است    

هابز و بودون   . رود  صورت منطقا واجد حاكميت به شمار نمي       آن   محدود و مقيد شود در    
ها را بعنوان كرم رودهء دولـت        هابز گروه . اند  و آستين، از اين منظر به دولت نگاه كرده        

  . كرد توصيف مي
كثرت گرايان ميگويند در صورتي كه حاكميت غير قابل واگذاري و تقسيم ناپـذير              

علماي حقـوق اساسـي     . هاي كوچك، مخرب خواهد بود      تلقي شود، نسبت به حال گروه     
  . اند دايسي و ديگران در قرن بيستم همين نظر را دنبال كرده. وي. مانند آ
: گفـت    مـي  - بنيانگذار مكتب رفتارگرايي در علم سياسـت       -)Bentley(توربنتلي  آر

معيار تميز انواع حكومت ها، نحـوه گـردآوري، پـذيرش و سـازش دادن ميـان منـافع                   
. مصلحت ملي حاصل سازش نهايي ميان منافع گوناگون اسـت   . هاي گوناگون است    گروه

  . ها احترام گذارد مختار گروهبنابر اين دولت مجبور است به شخصيت مستقل و خود 
لاسكي معنقد است وجود قدرت واحد مركزي در هر دولت نه تنها از لحاظ تجربـي                
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اي از نيروهـا و منـافع گروهـي           جامعه مجموعـه  . نادرست است بلكه ضرورت هم ندارد     
درواقـع جامعـه منطقـا      . مختلف است و بايد افسانه وجود سلطه مركزي را فراموش كرد          

باركر هم همـين نظـر را دارد        . ود اقتدار مركزي به عنوان منبع قانون ندارد       نيازي به وج  
حاكميت تنها معادل كاذبي براي وحدت و يگانگي است و در واقع هم خصلت : گويد  مي

  . اختصاصي و بي همتاي هيچ گونه اجتماع و انجمني نيست
مفهـوم  آنهـا    .ها بسيار تاكيـد دارنـد       كثرت گرايان به حقوق ذاتي و استقلال گروه       

  . كنند حاكميت مطلق را هم به لحاظ اخلاقي و هم سياسي رد مي
دانند كه در صورتي كه جدي        آنها مفهوم وحدت گرايانه حاكميت را امري واهي مي        

از . آورد  هاي سياسي و حقوقي واخلاقي به بار مـي          گرفته شود، نتايج خطرناكي در حوزه     
  . ت و اقتدار در مركز نيستنظر كثرت گرايان حاكميت ديگر انحصار قدر

. در واقع از نظر آنان حاكميت كنار گذاشته نشده بلكه معتقدند حاكميت متكثر است             
لـذا از حاكميـت     . يعني هر گروهي داراي شان و منزلت حقوقي مستقل خـويش اسـت            

  . كنند نه حاكميت متمركز متكثر دفاع مي
گر نظرگاه كثرت گرايـي     ها ازجمله موارد دي     شخصيت حقيقي قائل شدن براي گروه     

. انـد   به اين معنا كه در ديدگاه ليبرالي براي فرد معمولا شخصيت حقيقي قايل شده             . است
كننـد    بحث مفصلي حقوقي در اين زمينه وجود دارد كه نهايتا كثرت گرايان استدلال مي             

گـوييم شخـصيت      كه همانطور كه ادراك كل شخصيت يك فرد ممكن نيست ولي مي           
يعني با اين استدلال گروه هم . ايد بپذيريم كه گروه هم چنين خصلتي دارد       حقيقي دارد، ب  

واجـد شخـصيت   (ها واجد شخصيت حقوقي و افراد طبيعـي   گروه. شخصيت حقيقي دارد  
هـاي واجـد      روند چـون گـروه      دو نوع از جنس واحد يعني شخص، به شمار مي         ) حقيقي

اف مشترك اعـضاي خـود      شخصيت حقوقي داراي اراده مستقل و خاصي در تعقيب اهد         
ممكـن   آن   گروه داراي وحدت و هدف مشخص و توانايي عمل است و واقعيت           . هستند

  . است بلاواسطه قابل ادراك نباشد
هايي وارد شده است كه برخي        لازم به توضيح است كه به ديدگاه كثرت گرايان نقد         
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  :شود دراينجا منعكس مي
 اند ولت را تعيين نكردهاند كه كثرت گرايان حدود دقيق دخالت د گفته . 

              پس . وابستگي و احترام متقابل ميان گروهها به نظر، سخت شكننده و بي ثبات است
ها كنترل و نظارت داشته باشد كه همـان           يك دولت مقتدر بايد از بالا بر رفتار گروه        

 . راه حل دولت متمركز است

       هـا قـدرتي      ه گـروه  معتقدند ب  آن   فدراليسم آنارشيستي كه پرودون و كروپوتكين به
ها   در اين صورت ميتوان گفت كه گروه      . دهد و ضد قدرت مركزي است       افراطي مي 

 . توانند مانند دولت سركوبگر، تنگ نظر و ويرانگر آزادي باشند هم مي

 اند ماهيت و ميزان دخالت دولت را در امور گروه ها، به طور شفاف بيان نكرده . 

       توانـد     و تا چه اندازه قـدرت دولـت مـي          كثرت گرايان در اين خصوص كه چگونه
تلخـيص از  . (انـد  ها را تعيين يا محدود كنـد، بحـث نكـرده         ماهيت يا استقلال گروه   

 )1371وينسنت 

هاي دموكراسي پاي بند بوده       جا كه ديدگاه كثرت گرايان، به محتوا و ويژگي         آن   از
 مفهومي اسـت كـه      دموكراسي البته . است، به شرح نظريه سياسي در اين حوزه پرداختيم        

اما با توجه به ديدگاه ليپست كه پـيش از ايـن مـنعكس شـده                . شرح وبسط فراوان دارد   
  . است، فدراليسم ودموكراسي دو موقعيتي هستند كه همپوشاني بسياري با هم دارند

. توان نظامي فدرالي برپـا كـرد        به اعتقاد ليپست، اساسا بدون مباني دموكراتيك نمي       
 به اجتماعات كوچك گيري تصميمها و اعطاي حق     ه به حقوق گروه   جوهر فدراليسم توج  

هـاي مربـوط بـه        اين ويژگي در اصـل از بنيادهـاي نظريـه         . درون يك نظام كل است    
فضاي مفهومي و هم چنين تحقق خارجي اين دو موقعيت، نزديك           . دموكراسي نيز هست  

  . هم است
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  در قانون اساسي ايران درچند فصل اول ارمانهايي مطرح شده است
 آنهـا    نظام متمركز دولتي به ارث رسـيده از نظـام شاهنـشاهي از تحقـق               دليل  بهكه  

اين ارمانها بشرح زير    . جلوگيري شد ويا اگر اجرا شد به صورت كاملي تحقق پيدا نكرد           
  . هستند
احتـرام بـه    -6 احترام به اقليتها     -5 عدالت   -4 مردمسالاري   -3 استقلال   -2 آزادي   -1

  ..... اقوام ايراني و
ما مدل فدرال اقتصادي را طرحي براي تقويت برخـي ازارمانهـاي انقـلاب اسـلامي                

  . فدرال اقتصادي موجب تقويت ازادي ومردمسالاري وعدالت است. دانيم مي

  آزادي و عدالت و فدراليسم
انـد كـه عبـارت        و ليبراليسم ؛ براي ليبراليسم پنج ويژگي اساسي قائل شده         فدراليسم  

 عقل گرايـي  - حريم خصوصي كه بĤازادي پيوند دارد– مدارا –است از آزادي يا اختيار  
  )81: 1368انتوني آربلاستر. ( مشروعيت و حاكميت قانون–ودانش و پيشرفت 

فرد از هر لحـاظ مقـدم بـر         . اي دارد   هدر انديشه ليبرالي، فرد گرايي جايگاه بلند مرتب       
فرد ملزم به پـذيرش     . گيرد  ها در حوزه انتخاب و تعهد فردي قرار مي          ارزش. جامعه است 

رود كـه     هاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده واز اين جهت از او انتظار نمي               فرمان
  . هاي حكومتي در اين باب باشد متعهد به فرمان

 انديشيدن و باور داشـتن،      -مه افراد از حق اساسي ونهايي زيستن      در انديشه ليبرالي ه   
مدارا كه همان پذيرش تكثر است و پذيرفتن اين اصل          . بنا به تمايل خويش برخوردارند    

خـرد  . شود  كه اختلاف در عقيده و رفتار وجود دارد، اعتقادي محوري ومهم محسوب مي            
به هـيچ وجـه بـا پـذيرش جـزم           عقل  . گرايي و عقل محوري نقطه تاكيد ليبرال هاست       

غالبا ليبراليسم ودموكراسي را همراهان طبيعي وهماهنـگ يـك          . انديشي سازگار نيست  
عبارت ليبرال دموكراسي چنان متداول است كه       :نويسد  آربلاستر مي . اند  ديگر تلقي كرده  

تصور وجود پيوند ازدواجي هماهنگ وكامل بين دو اصل تـشكيل دهنـده آن، طبيعـي                
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اي   ها وهنجارهاي دموكراتيك را به عنـوان وسـيله          ها، رويه   ليبرال) 112همان   (.نمايد  مي
وسواس هميشگي ليبراليسم اين بوده كـه       . اند  براي تحديد و تشريع قدرت معمول ساخته      

لذا محدود ساختن قدرت دولت مركـزي، نـوعي   . دولت دشمن اصلي آزادي فردي است   
  . شود هدف محسوب مي

پردازيم اما با اشاره به آنچه كه به طور  نظري ميان دو مفهوم نمي    در اينجا به مناقشات     
هـايي اجتمـاعي و       يابيم كه ليبراليسم، زمينـه      خلاصه در تعريف ليبراليسم گذشت در مي      

در واقع فدراليسم نيـز     . آورد  اقتصادي براي محدود كردن قدرت دولت مركزي پديد مي        
حدود كردن دخالت دولـت در اقتـصاد را       كند و م    از بعد اقتصادي، چنين هدفي دنبال مي      

هـاي    در فعاليت  آن   آزاد گذاردن بخش خصوصي و اعتماد كردن به       . توصيه كرده است  
اقتصادي و سپردن مسئوليت به مناطق، سازو كار فدراليسم اقتصادي اسـت كـه در ايـن                 

  . دهد حوزه با مباني ليبراليسم، سازگاري نظري وعملي نشان مي
است كه برخي صاحب نظـران فدراليـسم، معتقدنـد كـه در              آن   اما نكته قابل توجه   

انديشه ليبرالي، فرد، محور و هدف است و بهاي بسيار زيادي براي عرصـه خـصوصي و                 
اما در انديشه فدرالي، بيشتر بـه گـروه و حقـوق            . آزادي فردي وتمايلات او وجود دارد     

ر تبيـين رابطـه ميـان       اين يك نقد بسيار جـدي د      . ها و اجتماعات تكيه شده است       گروه
اين تناقض حل نشده و هم چنان در بعد نظر ي ادامـه             . دوموقعيت ليبرالي و فدرالي است    

البته مدافعان فدراليسم معتقدند كه آزادي فرد ي در گروه آزادي گروه ذي نفوذ او          . دارد
د فرد به تنهايي وار   . شود  نسبت به حاكميت يكپارچه نظام سياسي، خود به خود تامين مي          

 اقتصادي ويا فرهنگي و سياسـي،       -اي از روابط قومي     شود و در شبكه     كنش اجتماعي نمي  
كند و اين جاست كه در صورتي كه حقوق گروه، محترم شمرده شده باشد، بـه                  عمل مي 

اما همانطور كـه گفتـه   . گردد بهره مند مي آن است كه فرد نيز درون گروه از   آن   منزله
اين دو گروه يعني مدافعان ليبراليسم و مدافعان فدراليـسم          شد همچنان مناقشه نظري ميان      
  . و يا منتقدان هر دو وجوددارد

. دانيم  همانطوركه درمباني الگوي توسعه گفتيم ما مبناي توسعه رانه فرد ونه دولت مي            
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دراين صورت توسعه مردمي فـد ودولـت را هـم           . كنيم  ما مردم را محور توسعه تلقي مي      
. كنـد   شود ورشد مـي     ا گفتيم كه فرد درميان مردم متولد وساخته مي        درانج. گيرد  دربر مي 

رسـد ورشـد وتوسـعه او محـدود         ولي فرد بدون رشد وتوسعه جامعه به ديوار بلندي مـي          
بايـد ازان    آنهـا    رشد وتوسعه جامعه هم تنها بستري براي رشد افراد است كـه           . گردد  مي

تواند مبناي فدراليسم باشد بلكـه     اليسم نمي رسيم كه ليبر    دراينحا به نتيجه مي   . استفاده كنند 
  ما نياز به انسان شناسي ديگري براي تبيين فدراليسم داريم

ازطـرف ديگـر    . دانيم  مي آن   در حقيقت ما انسان را يك موجود احتماعي ومتعلق به         
ازادي . باشـد   جامعه هم مثل انسان يك واقعيتي است كه داراي حقوق مختص به خود مي             

بنابراين ازادي جمعي وفردي مبناي زنـدگي  . زادي فردي هردو مهم است    جمعي دركنار ا  
لذا ازادي محدود ومقيد . بنابراي ازادي وعدالت هردو بايد درجامعه حاكم باشد      . بشر است 

كند وانـرا ازدسـتبرد       درحقيقت عدالت ازادي جمعي را تضمين مي      . به عدالت خواهد بود   
  . كند ازاديهاي فردي دور مي

  ار و فدراليسم تفويض اختي
از ديدگاه علم   . لازم است ميان مفهوم تفويض اختيار و فدراليسم نيز تمايز قايل شويم           

و يا  . مديريت، اختيار، حق گرفتن تصميمات، دادن دستورات و به كار بستن منابع است            
، دستور دهي و تخـصيص منـابع        گيري  تصميماختيار حق رسمي مشروع يك مدير براي        

ايول، اختيار را حق دستور دهي و اعمال قدرت در جهت اطاعت صحيح،    هنري ف . باشد  مي
  ) 30: 1379ابدالي . (كند تعريف مي

به طور كلي در يك سازمان، به وسيله روابط بين افراد و واحدها، دو نوع متفـاوت از    
اختيار رسمي به روابط معين ميـان       . اختيار رسمي و اختيار غير رسمي     . اختيار وجود دارد  

اختيار رسمي از بالاي سـازمان      . شيوه رسمي انجام امور است     آن   گردد و   ان بر مي  كاركن
اختيـار رسـمي    . شـود   شروع و بر اساس زنجيره فرماندهي به پايين سازمان تفويض مـي           

درچارت سازماني نمايان است و خطوط اختيار و خطوط ارتباطي بر روي چارت سازمان              
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بيان شده است و با وجـود        آنها   ن در شرح شغل   اختيار رسمي كاركنا  . شود  نشان داده مي  
  . كند اين، اختيار رسمي به طور كامل چگونگي انجام كارها را به طور واقعي توصيف نمي

اختيار غير رسمي به الگوهاي روابط و ارتباطي كه ناشي از تعامل وارتباط كاركنـان               
بـا  . نجـام امـور اسـت     شيوه غير رسمي ا    آن   گردد و   ها ميباشد، بر مي     در حين انجام كار   

هـايي كـه اختيـار رسـمي          توان بر فشارها و محـدوديت       استفادهاز اختيار غير رسمي مي    
توانند كارها    كاركنان اغلب به طور غير رسمي مي      . كند، غلبه كرد    بركاركنان تحميل مي  

. آيد به خوبي انجـام دهنـد        انجامدهند و كارهايي را كه به نظر غير ممكن مي         تر    را سريع 
  . ها براي هميشه خواهد بود ر غير رسمي در سازماناختيا

دهد كه به ديگري بگويـد        اما سوال اين است كه چه چيزي به شخص اين حق را مي            
چه كار بايد بكند؟ اين پرسش به اين معناست كه پيش از اجراي دستور بايد قانع شويم                 

 را از مـافوق     سؤال را داشته است يا نه؟ احتمالا ما اين        آن   صادركننده دستور حق صدور   
كنيم كه او حق صـدور چنـين دسـتورهايي را             كنيم زيرا فرض مي     خود در سازمان نمي   

دارداما چرا چنين است؟ مديران حـق هـدايت زيردسـتان خـود را از كجـا بـه دسـت                     
نظريـه  : آورند؟ دو نظريه عمده راجع به منشا اختيار رسمي در سـازمانها وجـود دارد                مي

   .كلاسيك ونظريه پذيرش
است كه در هر سازمان و هر نظام اجتماعي يك قدرت نهايي             آن   نظريه كلاسيك بر  

نظريـه  . بايد وجود داشته باشد كه بتواند حرف آخر را بزند و ديگران نيز تبعيت نماينـد               
گذارد كه قـدرت يـا اختيـار از سـطح بـالايي در جامعـه                  كلاسيك فرض را بر اين مي     

در . گـذرد   بـه صـورت قـانوني از تـصويب مـي          گيرد و سپس رده به رده         سرچشمه مي 
ترين  هاي مختلف سياسي و اجتماعي موجود در جهان، ممكن است عالي ديوانسالاري نظام

شـود كـه      در نظريه كلاسيك گفتـه مـي      . مرجع قدرت، با اراده جمعي مردم تعيين شود       
 ـ               ردن مديريت حق دارد دستورهاي قانوني بدهد و زير دستان مجبورند به اطاعـت ازاو گ

در جوامعي كه طبق قانون اساسـي       . اين اجبار جنبه تكليف شخصي دارد ونافذ است       . نهند
حق مالكيت خصوصي به رسميت شناخته شده است، اعضاي جامعه حقوق ديگران را بـر              
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كاركنـان  . پذيرند  اموال ودارايي شخصي خود و مالكيت و كنترل كسب و كار خود مي            
پذيرند از اين رو      عين، اختيار مالكان يا بالادستان را مي      با ورود وباقي ماندن در سازمان م      

اين نظريه دلالت بر ايـن نكتـه دارد       . وظيفه دارند از دستورهاي قانوني آنان تبعيت كنند       
كه اطاعت نكردن از دستورهاي قانوني و مشروع مديران، قابل دفاع نيست بلكه كـاري               

ومي برخوردار است حتي وقتي كه اين نوع اختيار رسمي از مشروعيت عم   . نادرست است 
منظـور از   . و جود نداشته باشـد     آن   پاداش يا مجازات شخصي براي قبول يا عدم پذيرش        

مسئوليت عمومي اين است كه افكار عمومي غالبا دستورهاي صادره به موجـب اختيـار               
را در انطباق با خير و مـصلحت   آنها داند و رسمي را از لحاظ اخلاقي درست و به حق مي      

  . جامعه تلقي ميكند
بيند نه    اما نظريه پذيرش، منشا اختيار را در فردي كه تحت نفوذ قرار گرفته است مي              

نكته مهم اين است كه اين دريافت كننده دستور است كه تصميم            . در شخص نفوذ كننده   
بنابر اين در نظريه پذيرش، تعيين وجـود يـا نبـود            . دستور را بپذيرد يا نپذيرد    . گيرد  مي
يار در هر قانون يا دستور خاص به دريافت كننده دستور مربوط است نـه بـه صـادر                   اخت

گذارد   بايدخاطر نشان ساخت كه اين نظريه بر سركشي و بي نظمي صحه نمي            . كننده آن 
شناسد زيـرا از نگـاه بارنـارد در صـورتي كـه               را رفتاري متعارف در سازمان نمي      آن   و

انجامد و مورد     ، به تضمين منافع دسته جمعي مي      دستورهاي صادره چهار شرط داشته باشد     
  :اين چهار شرط عبارتند از. گيرد قبول كاركنان قرار مي

  دستور بايد در حدود فهم و ادراك و اطلاعات افراد زير دست باشد .1
  دستور نبايد از نگاه مجري مغاير با هدف ومقاصد عاليه سازمان باشد .2
  باشدآن  دستور نبايد مخالف اميال و منافع مجري .3
مجري دستور بايد از لحاظ ذهني و جسمي توانـايي اجـراي دسـتور را داشـته باشـد                    .4

  )35: پيشين(
ها بـا شـرايط و حـدود وظـايف            توان تفويض اختيار را در سازمان       با اين توضيح مي   
توان چنين در نظر گرفت كه نـوعي اراده           در تفويض اختيار نيز مي    . مختلف، تبيين نمود  
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در حالي كه وقتـي     . ها را تعيين نمايد     ال شود و حيطه وظايف و مسئوليت      از بالا بايد اعم   
گوييم، نظر به بخش خاص يا واگذاري مسئوليتي محدود وخاص            از نظام فدرالي سخن مي    

 به مناطق را در تمامي      گيري  تصميمنداريم بلكه در مديرت كلان جامعه، واگذاري قدرت         
ختيار در واقـع، فعـاليتي اسـت كـه در درون            تفويض ا . دانيم  امور داخلي خود، موجه مي    

اما نـوع   . گيرد  هاي مختلف انجام مي     هاي محلي به صورت     هاي فدرالي و در حكومت      نظام
هاي محلي، مفهومي فراتر از يـك تفـويض           رابطه حكومت مركزي يا فدرال با حكومت      

  . گيرد اختيار درون سازماني مي
اليسم وجود دارد درمديريت هم خـودرا       بهرحال همان تناقضي كه درليبراليسم با فدر      

ناچار هستيم  . دهد كه با اصالت فرد وياليبراليسم تفويض اختيار قابل حل نيست            نشان مي 
دراين صـورت كـه هـم فـرد     . مباني معرفتي خودرا نسبت به انسان وجامعه اصلاح كنيم 

 ـ    رد وجامعـه  اصالت دارد وهم جامعه نظام تفويض وفدراليسم دستوردهي ازبالا را به نفع ف
البته نوع مديريتي كه براين مبنا بايد دربين جامعه شكل بگيـرد يـك مـديريت                . داند  مي

درحقيقت مديريت بايد ازجنبه فردي خارج وهمه اعـضاي گـروه دران            . مشاركتي است 
  . مشاركت كنند

چنين مديريتي هم منافع فرد وهم منافع جمع را دربردارد وافـراد درچنـين مـديريتي            
  . سازند را حداكثر ميمنافع خود

  اي و فدراليسم هاي ناحيه دولت
اصـطلاح دولـت    . اي و نظام فدرالي نيز بايد تفكيك قائل شويم          هاي ناحيه   ميان دولت 

در ايـن طبقـه بنـدي       . اي توسط خوان فرناندو محقق اسپانيايي پيشنهاد شده اسـت           ناحيه
قدرت سياسي خود را به     هاي متمركز را جاي داد كه بخشي از           توان گروهي از دولت     مي

اين نواحي معمـولا بـا برخـورداري از هويـت قـومي و              . اند  نواحي داخلي و اگذار كرده    
توانند به دولت مركـزي فـشار آورنـد و زمزمـه      فرهنگي خاص وهسته سياسي ويژه مي   

از اين رو دولت مركزي براي مهار ناحيـه و جلـوگيري از تجزيـه، بـه     . جدايي سردهند 
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اي   سازي از طريق واگذاري بخشي از قدرت سياسي به چنـين ناحيـه            اجراي طرح خرسند  
پادشاهي بريتانيـا  . نامند مي)  atonomus(اين گونه نواحي را خود مختار يا   . زند  دست مي 

اگرچه امروز ايرلند شمالي تحت نظارت مستقيم دولت بريتانيا         . از قبيل اين دولت هاست    
اسكاتلند نيـز از    . تاري داخلي داشته است   است ولي در گذشته براي مدت طولاني خودمخ       

  . شود افزوده مي آن قديم داراي خود مختاري بوده است و به تدريج بر اختيارات
با واگذاري قدرت سياسي از مركز به نواحي پيراموني مسلما اختيارات ويلزهم افزوده             

وضـعيت  در ايتاليا نيز نواحي پيراموني مختلف مدت هاست كه تحت عنوان            . خواهد شد 
دولت اسپانيا به نواحي كاتالونيا و باسك، خود مختاري اعطا كـرده            . شوند  ويژه اداره مي  

است و با اعطاي خود مختاري به كاستيل و لئون و مادريد اين فرايند را تكميـل نمـوده                   
دولت بلژيـك در سـال      . پرتغال نيز به جزاير آزور خود مختاري اعطا كرده است         . است
جمله ايجاد چهـار ناحيـه زبـاني         آن   از. ي بدون فدراليسم روي آورد     به فدرال ساز   1970

اين نواحي در بـسياري از امـور فرهنگـي    .  آلماني و بوكسل بود- فرانسوي-رايج فلامن 
يك حكومت   آن   نمونه ديگر قبرس است كه در شمال      . خود داراي خود مختاري هستند    
  . استهاي ترك به و جود آمده  دوفاكتو فدراتيو توسط قبرسي

اي دارنـد عبارتنـد از        كشورهاي ديگري كه شرايط مناسبي براي عنوان دولت ناحيه        
اين كشورها متمركز هستند ولي به نواحي خود تـا حـدودي خـود              .  برمه و چين   -عراق

هايي نام بـرد كـه داراي قـانون           توان دولت   اي مي   در بين دولتهاي ناحيه   . اند  مختاري داده 
انـد و يـا       راليسم آنهاحقيقي نيست و به تدريج متمركز شـده        اساسي فدرال هستند ولي فد    

براي نمونه در قـانون اتحـاد جماهيرشـوروي         . كنند  اينكه به قانون اساسي خود عمل نمي      
تواند سياست خارجي مستقل داشته باشد و هر زمان           تصريح شده بود كه هر جمهوري مي      

دد ولي درعمل هـيچ يـك از        تواند از دولت فدرال جدا شده و مستقل گر          كه بخواهد مي  
ها حتي اوكراين كه عضو سازمان ملل متحد بودنـد، روابـط خـارجي مـستقلي                  جمهوري

در واقـع   . نداشت و هيچ جمهوري شهامت يا جرات جدا شدن از دولت فدرال را نداشت             
  . دولت شوروي يك دولت كاملا متمركز بود
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 ـ    د عنـوان فدراسـيون   دولت آفريقاي جنوبي هم عملا يك دولت متمركز بود هر چن
گر چه چهار منطقه از اين مناطق اعلام اسـتقلال كردنـد هنـوز هـيچ                . كشد  رايدك مي 

  :اي بر دو گونه هستند هاي ناحيه دولت. كشوري استقلال آنهارا به رسميت نشناخته است
   تأسـيس را   آن   اي كه دولت مركزي بـا فـشار و خواسـت مـردم              خود مختار مطالبه 

 كند مي

  و اختياري كه به دليل نقش وكاركرد ويژه يك ناحيه مانند منـاطق              خود مختارنقشي 
 . كند  ميتأسيسرا آزادانه و با اختيار،  آن آزاد تجاري يا صنعتي، دولت مركزي

بايد اضافه نمود كه منطقه گرايي از لحاظ حقوقي با عدم تمركز، تفاوتي ندارد ولـي                
هـا و   كـشورها بـه اسـتان   . ده اسـت اي عدم تمركز افراطي تلقي ش       درعمل به مثابه گونه   

شوند لاكن اين تقسيمات لزوما با برخـي از           هاي گوناگون تقسيم مي     ها و بخش    شهرستان
مثلا در بسياري . تنوعات طبيعي و تاريخي و جغرافيايي واقتصادي و فرهنگي تطبيق ندارد

هـا يـا همـساني وضـع          از موارد، تقسيمات كشوري پاسخگوي اقوام، نژادهـا، فرهنـگ         
كشاورزي و صنعتي نيست و اگر به فرض، عدم تمركز در سطح تقسيمات كشوري هـم                

هاي مناطق بزرگ صورت تحقق       تواند به تنهايي به توقعات و خواست        عملي شود باز نمي   
بايد پذيرفت كه گرايش به سوي منطقه كه گاهي از چندين استان يـا شهرسـتان                . بخشد

در نظـام  . روبـروييم  آن هاي اخيـر بـا   ر دههشود واقعيتي است كه به ويژه د   تركيب مي 
ريزي اقتصادي و اجتماعي منطقه اي، مقامات منطقه بر حسب شـرايط و كيفيـات                 برنامه

ريزي توسعه و عمران مربوط       اقتصادي و اجتماعي و جغرافيايي و انساني خود، سهم برنامه         
 عملكـرد   به منطقه خود را در چهار چـوب امكانـات ملـي برعهـده دارنـد و قلمـرو و                   

رود و به   و اجرايي آنان از حدود تقسيمات كلاسيك قانوني گاهي فراتر ميگيري تصميم
هـاي داخلـي بـا        بخشد كه از حيـث ايـن گونـه فعاليـت            منطقه، شخصيت متمايزي مي   

  . يكپارچگي عمل كنند
 – تاريخي   –به اين ترتيب، منطقه، كم كم به صورت يك واحد ارگانيك جغرافيايي             

كنـد و آرام آرام       ي نژادي كه داراي نيروي همگن دروني اسـت، جلـوه مـي            زباني و حت  
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   )57-55: 1386منصوريان . (گيرد اي به خود مي حقوق سياسي ويژه
توان به طور كامل ومساوي بـا         گيريم كه نظام فدرالي را نمي       به اين ترتيب نتيجه مي    

ي، خـود از تنـوع      هاي ناحيـه ا     كه دولت  آن   ضمن. اي درنظر گرفت    هاي ناحيه   حكومت
تر   اي به نوعي شكل تلطيف شده و كمرنگ         هاي ناحيه   در واقع دولت  . زيادي برخوردارند 

از آنجا كه در جهان امروز و ملازم با شرايط نـوين            . سازند  يك نظام فدرالي را نمايان مي     
اي نيـز     آورنـد، دولـت ناحيـه       هاي متمركز به سوي عدم تمركز روي مي         جهاني، دولت 

اي در ميانـه   هاي ناحيـه  برخي معتقدند كه دولت. ها باشد اسخي به اين نياز ملت    تواند پ   مي
 آن  هاي بـه شـدت متمركـز و سـر ديگـر             دولت آن   گيرند كه يك سر     طيفي قرار مي  

  . هاي فدرالي هستند دولت

  پست مدرنيسم و فدراليسم
هـم  فعل فدرالي كردن    . شود  كاربرد اصطلاح فدراليسم با ابهامي روشنگر مشخص مي       

رود و  هاي جداگانه در حكومتي فدرال به كار مي    براي توصيف وحدت بخشيدن به دولت     
هم براي توصيف پراكندن دائمي اقتدار واختيار در درون يك كشور ميان حكومت كلي              

جوهرهء اصل فدرالي يعني وحدت و عـدم تمركـز    . هاي تشكيل دهنده جزئي     و حكومت 
شـيوه  . يزي بيش از نظم و ترتيبي ساختاري اسـت        فدراليسم چ . درهمين ابهام نهفته است   

خاصي از رفتار سياسي واجتماعي نيز هست كه پاي بندي به مشاركت و همكاري فعـال                
كند كه در عين حـال بـه حفـظ تماميـت خـود       از جانب افراد و نهادهايي را ايجاب مي       

  . كنند مباهات هم مي
 و كثــرت گرايــان هــا در نظريــه دموكراتيــك نــوين، مباحثــه ميــان فدراليــست

هاي قدرت از حيث ناحيه و        هاي مربوط به پراكندگي     غالبا بر گرد ارزش   ) ها  پلوراليست(
اي اسـتدلال    حـوزه بنـدي  تقـسيم طرفداران نظام فدرال مبتني بر . كاركرد، دور زده است 

كنند كه محاسن پايگاه قدرتي كه براي هر گروه در نظام سياسي تـضمين شـود بـه                    مي
بعلاوه به گفته آنان، معلوم نيـست كـه         . چربند  ب دموكراسي سرزميني مي   مراتب برمعاي 
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هـاي و     نظام ديگري كه براي تسهيم قدرت طرح ريزي شده باشد بتوانـد بـا پيچيـدگي               
  . هاي عصر ي پر تحرك دست و پنجه نرم كند دگرگوني

  خـدمت هايي كه در اصول بنيادين فدراليسم را ميتوان بر طبق تاثير اوليه شان بر نظام   
ايـن سـه اصـل در       . اتحاد فدرال، عدم تمركز، اصل فدرال     : هستند گروه بندي كرد   آنها  

  . اند اي به خود گرفته شرايط نوين جهان، ابعاد تازه
هاي نوين عموما خطوط مستقيم ارتباط ميان شهروندان و همـه             حفظ اتحاد؛ فدراسيون  

اي و ملـي، برقـرار     منطقههاي محلي، هايي كه در خدمتشان هستند مثلا حكومت    حكومت
 آن  گزيننـد وهمـه     هـا بـر مـي       مردم معمولا نمايندگاني براي همه حكومـت      . سازند  مي

. پردازند كه مستقيما درخدمت يكايـك شـهروندانند   هايي مي ها به اجراي برنامه  حكومت
ها را از مجـامع       هايي است كه فدراسيون     وجود اين خطوط مستقيم ارتباط يكي از ويژگي       

فدراسيون معمولا مبتني بر حس مليت مـشتركي اسـت          . كند  ها متمايز مي    دراسيونيا كنف 
اين حس مليـت در     . پيوندند  كه واحدهاي سياسي تشكيل دهنده و مردم رابه يكديگر مي         

كه در آرژانتين، استراليا و    آن   حال. به ارث رسيده است    آلمان   برخي از كشورها مثلا در    
كانـادا و سـوئيس     . بايست ساخته وپرداختـه شـود       ايالات متحده، دست كم تا حدي مي      

هاي فوق العـاده متفـاوت را         اند كه اين حس مليت را تكامل بخشند تا گروه           ناگزير بوده 
هـايي كـه    در فدراسيون. يوگسلاوي در اجراي اين وظيفه درماند   . گرد يك ديگر آورند   

ر اثر فقدان چنين حـس      اخيرا در هند، مالزي و نيجريه تشكيل شده اند، آينده فدراليسم د           
  . مليت مشتركي در معرض مخاطره است

هاي فدرال ايفا كرده   ضرورت جغرافيايي، نقشي در تامين و حفظ اتحاد در درون نظام          
وجود دره ميسي سيپي در ايالات متحد، سلسله جبال آلـپ در سـوئيس، خـصلت                . است

اند، همگـي در       احاطه كرده  هايي كه برزيل را     ها و جنگل    جزيره و ار قاره استراليا و كوه      
براي اتحاد كانادا، فشارهاي ناشي از موقعيت كشور در مـرز           . اند  ايجاد وحدت موثر بوده   

كه ناشي از وجود همـسايگان شـرق و          آلمان   ايالات متحد و فشارهاي وارد بر ايالتهاي      
برابـر  در اين مورد نياز به دفاع مشترك در         . اند  است، همين تاثيرات را داشته     آنها   غرب
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را تضمين كـرده     آن   دشمنان مشترك در وهله اول موجب اتحاد فدرال گرديده و حفظ          
هاي اقتصادي جاي دفـاع بـه عنـوان نيـازي             هاي معاصر نيازمندي    در كنفدراسيون . است

  . اند اند، اما وحدت جامع و گستردهء كمتري به بار آورده ابتدايي راگرفته
الي، واحدهاي سياسي تشكيل دهنده در يـك        هاي فدر   براي حفظ عدم تمركز در نظام     

نظام فدرال بايد از حيث جمعيت و ثروت نسبتا برابر باشند يـا بـه نحـو ديگـري بايـد                     
مـثلا  . نابرابري هايشان را از حيث جغرافيايي يا از لحاظ تعداد تا حـدي متعـادل سـازند                

 كوچـك   هـاي   هاي بزرگ وهم ايالت     هاي كشور، هم ايالت     ايالات متحده در همه بخش    
هاي ديگر بزرگتـر و غنـي         هاي ميان دو استاني كه از همه استان         در كانادا، تفاوت  . دارد

هاي ديگر بـاز      را از پيوستن به يكديگر در مقابل استان        آنها   ترند يعني اونتاريو و كبك،    
هـاي گونـاگون و       هايي كه اندازه    هاي كانتون   فدراليسم سوئيسي را وجود گروه    . اند  داشته
در هر نظام فـدرال موفـق       . اي مذهبي و زباني مختلف دارند، حمايت كرده است        ه  پيشينه

  . شوند ها يافت مي ديگري همين نوع پراكندگي
هاي فدرال غالبا فقـدان تعـادل در ميـان واحـدهاي              يكي از دلايل عمده ناكامي نظام     

وس سده نوزدهم، سـلطه پـر   آلمان   در امپراتوري فدرال  . سياسي تشكيل دهنده بوده است    
هاي ديگر فرصت چنداني نداشتند كه رهبري ملي يـا حتـي              به قدري زياد بود كه ايالت     

  . بديل نسبتا نيرومندي در برابر خط مشي پادشاه و حكومت تامين كنند
تغييرات مرزي ممكن . اند هاي فدرال موفق معمولا مرزهاي داخلي ثابتي نيز داشته    نظام

 با رضايت واحـدهاي سياسـي دخيـل صـورت           است روي دهند، اما چنين تغييراتي فقط      
ايـالات متحـد در     . شود  هاي حاد از اقدام به تغيير، پرهيز مي         پذيرند و جز در موقعيت      مي

شـد    اي كه بنيـاد نهـاده مـي         خلال جنگ داخلي ويرجينيا را تقسيم كرد، كانادا در دوره         
اما ايـن   . ستمرزهاي استان هايش را بسط داد و سوئيس كانتون هايش را تقسيم كرده ا             

اند نه قاعده و در هر مورد واحدهاي سياسـي تـشكيل       تغييرات در حكم موارد استثنا بوده     
ي لاتين نيز تمايل بر اين بوده است كـه          امريكاحتي در   . اند  دهنده به تغيير رضايت داده    

  . مرزهاي كشور نسبتا امن باقي بمانند
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 حقوقي در واحدهاي سياسـي  هاي مختلف در چند مورد بسيار مهم به علت وجود نظام   
تشكيل دهنده كه وجودشان را قانون اساسي تضمين كرده باشد، از عدم تمركز حمايـت               

در ايالات متحد، نظام حقوقي هر ايالتي مستقيما و تا حد معيني منحصرا از قانون               . شود  مي
ن جز در يك مورد يعني لوئيزيانا كه نظـام حقـوقي اش از قـانو              . شود  انگلستان ناشي مي  

كنـد و     كه قانون فدرال فقط موضع ميانيني اشغال مي        آن   حال. گيرد  فرانسه سرچشمه مي  
آميزه حاصل از تركيب قوانين موجـب       . پيوندد  هاي پنجاه ايالت را به يك ديگر مي         نظام
هاي فدرال به صورت نـامتمركز        شود كه اجراي عدالت تا حد زيادي حتي در دادگاه           مي

هاي قانون عرفي و قانون مدني دركنار يكديگر به بقـاي             ود نظام در كانادا وج  . باقي بماند 
هاي قضايي نامتمركز، تـدبيري هـستند         نظام. فرهنگ فرانسوي كانادا كمك كرده است     

افتد   غالبا اتفاق مي  . يي كه بر پايه قانون عرف سنتي قرار دارند        امريكا -اختصاصا انگليسي 
آورند كه جرح و تعديل در اصول          فراهم مي  اي  هاي فدرال مثلا در سوئيس، زمينه       كه نظام 

هاي تشكيل دهنده صورت پـذيرد تـا نيازهـاي            حقوقي و قضايي ملي به توسط حكومت      
  . خاص محلي تامين شوند

شود كه در يك نظام حقيقتا فدرال، واحدهاي سياسي تشكيل  امروزه اين نكته بيان مي
يا غير رسمي قانون اساسـي داشـته   دهنده بايد تاثير قابل توجهي در فرايند اصلاح رسمي     

گيـرد،    از آنجا كه تغيير قوانين غالبا بدون اصلاح رسمي قانون اساسي صورت مي            . باشند
موضع واحدهاي سياسي تشكيل دهنده بايد چنان باشد كه تغييرات جدي در نظم سياسـي               

مردم در  اي اجرا كرد كه بازتاب توافق         هاي پراكنده   را بتوان فقط از طريق تصميم اقليت      
 نظريه پردازان فدرال امروزه بر اين نكته تاكيـد        . سراسر وا حدهاي سياسي مختلف باشند     

دارند و معتقدند كه تامين اين شرط هم براي حكومت مردمي و هم براي فدراليسم، بسيار       
  . اهميت دارد

شود كـه بـه واحـدهاي سياسـي تـشكيل       اصل عدم تمركز با اين امر نيز تقويت مي      
مثلا هر ايـالتي از     . ايندگي تضمين شده در دستگاه قانون گذاري ملي اعطا شود         دهنده، نم 

ايالات متحد دو كرسي در سنا و براساس جمعيت هر ايالت، تعدادي كرسـي در مجلـس      
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به واحدهاي سياسي تشكيل دهنده غالبا در فرايند سياسي ملي نيز نقـش             . نمايندگان دارد 
ت متحد اين كار از راه مجمع انتخاباتي بـه اجـرا در      در ايالا . شود  اي داده مي    تضمين شده 

ها در قوانين اساسي مكتوب ايالات متحد و سـوئيس، تـضمين شـده                نقش ايالت . آيد  مي
ي لاتين، واحـدهاي    امريكاهاي كانادا و كشورهاي       هاي ديگر از قبيل نظام      در نظام . است

د و اينهـا بـه صـورت        ان  سياسي تشكيل دهنده اختياراتي در زمينه مشاركت كسب كرده        
  . بخشي از قانون اساسي نامكتوب در آمده است

عامل در حفظ عدم تمركز فدرالي، وجـود        ترين    شايد بتوان گفت امروزه يگانه ومهم     
هاي نامتمركز در اصل بـر اثـر ترتيبـات قـانوني              حزب. يك نظام حزبي نامتمركز باشد    

د آمده باشند گرايش بـه مانـدگار        آيند، اما هنگامي كه به وجو       پيمان فدرال به وجود مي    
ايـالات متحـد    . كننـد   ساختن خود دارند و مستقلا به شكل نيروهاي تمركزگرا عمل مي          

روند كه هر نظام حزبي نـامتمركزي ممكـن    هايي به شمار مي هايي از شكل    وكانادا نمونه 
 ـ ها عملا ائتلافي از حـزب     در نظام دو حزبي ايالات متحد، حزب      . است به خود گيرد    اي ه

به عنوان واحدهاي محلي فقط هر چهار سال يك بار براي انتخابات رياست              آنها   .ايالاتند
نحـوه تـامين مـالي      . كنند  جمهوري يا به منظور سازماندهي كنگره ملي ايفاي وظيفه مي         

هاي فـوق العـاده       هاي ايالتي و يا بين جناح        هايشان يا بين سازمان    گيري  تصميماحزاب و   
  .  پراكنده استمتنوع در سطح كشور

در كانادا از سوي ديگر شكل پارلماني حكومت مستلزم مـسئوليت حزبـي اسـت و                
است كه براي كسب و حفظ قدرت بايد انسجام و همبستگي بسيار بيشتري              آن   معني اش 

 آن منظور از نياز به انـضباط نيرومنـد حزبـي   . ها در سراسركشور برقرار شود   ميان حزب 
. كومتي پس از انتخابات بتواند با يك صـدا سـخن گويـد            است كه هرواحد سياسي يا ح     

يابند و تشكيلات هر استان كـم و بـيش            اي يا استاني تشكل مي      ها در قالب منطقه     حزب
يك يا دو حزبي كه گستره عملكرشان در سرتاسر كشور است از يك             . خودمختار است 

 ـ               ردم قـرار   انتخابات تا انتخابات ديگر درمعرض تغييـرات بزرگـي از حيـث حمايـت م
هايي قرار دارندكه فقط چند       ها غالبا زير نفوذ حزب      درعين حال يكايك استان   . گيرند  مي
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حزبي كه در انتخابات ملـي  . فرستند نماينده انگشت شمار به مجلس قانون گذاري ملي مي   
تواند شالوده انتخابـاتي اسـتاني را تـا حـد      شود احتمالا حزبي است كه بهتر مي  پيروز مي 

  . ملي گسترش دهدهاي  نسبت
اي دارند از طريـق آنچـه         هاي حزبي كمتر پيشرفته     واحدهاي سياسي فدرالي كه نظام    

هاي تمركززدايي راكسب     نامند برخي از همان اثر       مي اوديليسموي لاتين ك  امريكامردم  
در اين فرايند، قدرت ميان رهبران محلي نيرومنـدي كـه در واحـدهاي سياسـي                . ميكنند

 كاوديليـستي عدم تمركـز نـوع      . شود  اداره كننده را دارند پخش مي     تشكيل دهنده نقش    
  . ظاهرا در نيجريه و مالزي نيز وجود دارد

چنـين  . مانـد   در جهان حاضر، عدم تمركز از راه احترام به اصل فدرال محفـوظ مـي              
هاي تصميم گيرنده تصديق كنند كه حفظ واحدهاي          كند كه جماعت    احترامي ايجاب مي  
كنفدراسـيون  . نده همان قدر مهم است كه حفظ اتحاد بـه طـور كلـي            سياسي تشكيل ده  

ي شمالي و انگلستان بلكه همچنين امريكاكانادا نه فقط به منظور متحد ساختن مستعمرات 
به اين منظور تشكيل شد كه به اونتاريو و كبك كه از حيث فرهنـگ و زبـان جـدا از                     

مين نحو، هـدف راهنمـا در ايجـاد     به ه . هاي سياسي خودمختاري ببخشد     يكديگرند، نظام 
ها هم در برابر تهاجم خارجي و هـم در            كنفدراسيون سوئيس، صيانت از استقلال كانتون     

توان اين نكته را به اثبـات رسـاندكه همـين             به خوبي مي  . برابر تمركزگرايي بوده است   
  . اند هاي فدرال ديگر نيز نقشي ايفا كرده ها در بنيادگذاري اكثر نظام گونه انگيزه

نخـست،  . درجهان حاضر دو تمهيد براي حفظ اصل فدرال اهميت خاص يافته اسـت            
هر  آن كند كه حكومت كلي و واحدهاي سياسي تشكيل دهنده حفظ فدراليسم ايجاب مي

يك نهادهاي بسيار كاملي براي اداره حكومت در اختيار خود داشته باشند و از اين حـق                 
هايي كه به موجـب پيمـان فدراليـستي مقـرر             ودههم برخوردار باشند كه در درون محد      

نهادهاي جداگانه قانون گـذاري و      . نهادها، يك جانبه دخل وتصرف كنند      آن   اند در   شده
هـاي    نيـست كـه همـه فعاليـت        آن   اين نياز به تفكيك به معني     . اند  اجرايي هر دو لازم   

هـاي    موسـسه . ينداي به اجرا در آ      حكومتي بايد به وسيله نهادهاي جداگانه در هر عرصه        
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هاي حكومـت ديگـر     يك حكومت ممكن است بر طبق توافق متقابل به صورت موسسه          
انجام وظيفه كنند اما هر حكومتي بايد نهادهايي كافي ومناسب دراختيار داشته باشد كـه               

هاي همتا آزادانه به همكـاري       هاي اقتدار خود عمل كند و با ساير موسسه          بتواند در حوزه  
  . پردازد

هاي عمومي با     نمايد كه گويي سهيم بودن بر طبق قرارداد در مسئوليت            چنان مي  دوم،
سهيم بودن،  . هاي اصلي فدراليسم باشد     هاي موجود در نظام، يكي از ويژگي        همه حكومت 

در معناي وسيع، مشتمل است بر مداخله مشترك در سياسـت گـذاري، تـامين مـالي و                  
اي   قرارداد به منزله وسيله   . ا غير رسمي باشد   سهيم بودن ممكن است رسمي ي     . اجراي امور 

توانند به اقدام مشترك بپردازنـد و درعـين           مي آن   ها به كمك    است قانوني كه حكومت   
حتي در جايي كه هيچ گونه ترتيب رسمي هم         . حال به صورت ذواتي مستقل باقي بمانند      

رارداد را بـه ذهـن      وجود نداشته باشد، باز خود جوهر فدراليسم دركي از تعهد مبتني بر ق            
  . كند القا مي

رود كه كشمكش درهر نظام فـدرالي         ها احتمال مي    بايد توجه داشت كه در گذر سال      
ادامه يابـد و در عـين حـال          آن   ميان حكومت فدرال و واحدهاي سياسي تشكيل دهنده       

ايـن  . هاي مختلـف برقـرار شـود        در زمان  آنها   هاي گوناگوني ميان    ها و هماهنگي    توازن
هاي مربوط به روابط ميان  مسائل يا پرسش.  جزء لاينفكي از رابطه فدرالي استكشمكش

آيند همواره مورد علاقه عموم هستند زيـرا     هايي كه در اثر اين كشمكش پديد مي         دولت
 آن  اين نكته در بـاره    . شوند  كند، منعكس مي    اي كه بروز مي     عملا در هر موضوع سياسي    

مـثلا  . كند  گذارند به نحو خاصي صدق مي       امعه اثر مي  هايي كه در هر تارو پود ج        موضوع
. شـود   ايالتي مربـوط مـي    –اي است كه به روابط فدرال         مسئله نژاد در ايالات متحد مسئله     

  . اند مسئله فرهنگي در كانادا و مسئله زباني درهند نيز همين گونه
 بـه   گيري  متصميرود كه در      باشد احتمال بيشتري مي   تر    نظام فدرال هر قدر نامتمركز    

در هر نظام مجمعي، همه واحدهاي تشكيل دهنده كم و بـيش            . هيات يا مجمع تكيه كند    
اين حـس اتكـا و وابـستگي بـه          . به طور مساوي در هيات تصميم گيرنده نماينده دارند        
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هـايي    همچنين در باره فدراسـيون    . ها فوق العاده صادق است      مجمع، در باره كنفدراسيون   
اي در حكومت ايفـا   مجمع نخست وزيران و همتايانش نقش عمدهن  آمانند كانادا كه در 

  . كنند نيز صادق است مي
هاي فدرال مستلزم وجود نوع خاصي از محيط سياسي است كـه              عمل كرد موفق نظام   

هـاي ضـروري در زمينـه همكـاري           مساعد و مستعد حكومت مردمي باشـد و از سـنت          
هـاي فـدرال در جـوامعي بـه           ر اين، نظام  علاوه ب . وخويشتن داري سياسي بهره مند باشد     

منافع بنيادين، به قدر كافي همگن باشـند و فـضاي    آنها كنند كه در  بهترين نحو كار مي   
هاي تشكيل دهنده، مهيا سازند و اعتماد به همكاري  آزاد وسيعي را براي فعاليت حكومت 

  . داوطلبانه را ميسر كنند
و براي حفظ موفقيت آميز الگوهاي فـدرال  استفاده از زور به منظور حفظ نظم داخلي     

. هـاي حكومـت مردمـي       حكومت، به مراتب زيان آورتر است تا براي حفظ ساير شكل          
هاي فدرال در جوامعي با بيشترين توفيق همراهندكه از منابع انساني براي پر كـردن                 نظام

، برخـوردار   هاي دولتي و از منابع مادي براي اجراي همين منظور           شايسته بسياري از مقام   
  . باشند

  گيري نتيجه
هايي پرداختيم كـه عمـدتا بـا          هاي مفهومي و واقعي موقعيت      در اين بخش به تفاوت    

 تراكم زدايـي    –تمركززدايي  : شوند ازجمله   فدراليسم، همراه يا مساوي در نظر گرفته مي       
 دموكراسي  –هاي محلي      دولت –هاي محلي      حكومت - تفويض اختيار    – خودمختاري   –
توان دريافت كه فدراليسم، نوعي سازماندهي اجتماعي و سياسي           همچنين مي . براليسم لي –

هاي پـيش گفتـه اسـت امـا محيطـي             است كه در عين حال دربرگيرنده تمامي موقعيت       
هـاي   به لحـاظ پـيش شـرط   . كند از همه موارد فوق، ايجاد ميتر   وسيعتر و موقعيتي فراخ   

هاي فكري ليبراليستي هـست، در   كراتيك و نظامهاي دمو فرهنگي و سياسي، وامدار نظام 
ها كـاملا     عين حال كه با تمركززدايي و تراكم زدايي و واگذاري اختيارات و مسئوليت            
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هاي محلي كه بـا       نظام فدرالي قدرتي بيشتر از حكومت     . دهد  موافق و سازگاري نشان مي    
كـه   آن   ضمن. كند  ا مي ها اعط   يابند، به واحد    هاي شورايي در شهر و روستا تجلي مي         نظام

هـاي فـدرال،      در فدراليسم، قدرت مركزي، از حق يك طرفه براي سلب اختيار از دولت            
توانـد    پيوندد و دولت مركزي مـي       ها به وقوع مي     چه كه در خودمختاري    آن   نيست يعني 

 . سلب نمايد آنها اختياراتي را از
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متنوعي د رادبيات اين حوزه شكل هاي  توسعه ديدگاهها و رهيافت   هاي    ظريهدر باب ن  
گرفته كه براي آگاهي از محتوا و مضمون اين ديدگاهها به صورت خلاصه نتـايج هـر                 

                                                                                                                     .گردد  ميرهيافت ارائه

  هاي توسعه رهيافت اقتصاد كلاسيك و آغاز انديشه
 تكـوين   1776دام اسـميت در سـال       آ) ثروت ملل (اقتصاد كلاسيك با انتشار كتاب      

 بـه اوج خـود      1848جان استوارت ميل در سال      ) اصول اقتصاد سياسي  (يافته و با كتاب     
  . هاي اقتصاد نوين يا همان اقتصاد كلاسيك را بنا كرد هاي اسميت پايه انديشه. رسيد

اين تقسيم كار است كه سبب بهبـود        . تقسيم كار است  ،  نقطه آغازين تئوري اسميت   
شود   ميتقسيم كار باعث افزايش مهارت هر كارگر،  از نظر اسميت   .شود  وي توليد مي  نير

انداز براي توليد كالاي بيشتر و نيز باعث ابداع تعداد            و همچنين سبب افزايش ميزان پس     
لذا افزايش بـازدهي نـه از       . شود  مي جويي در نيروي كار     زيادي ماشين آلات براي صرفه    

بنـابراين  ) 114ص،  1370،  باغيـان   قـره (. گيـرد   ه سرچشمه مي  نيروي كار بلكه از سرماي    
ها معتقد است كه تمركزو انباشـت سـرمايه شـرط لازم              اسميت همچون ساير كلاسيك   

. براي توسعه اقتصادي است انباشتي كه بايد قبل از شروع روند تقسيم كار صورت پذيرد              
ه بـه تـوان مـردم در    از اين رو حل مشكلات و معضلات اقتصادي تا حدود زيادي وابست 

بايد به اين نكتـه اشـاره كنـيم كـه           . گذاري بيشتر است    انداز كردن بيشتر و سرمايه      پس
از نظر اسميت هـر     . توجه به طبيعت بشري است    ،  شالوده و اساس عقايد اقتصادي اسميت     

هـدفش  ،  پـزد   نانوا به خاطر خيرخواهي نـان نمـي       ،  كس به فكر منافع و سود خود است       
ا توجه به اين موضوع اسميت سعي داشت از خودخـواهي انـسان بـه               ب. كسب سود است  

اما معتقد بـود كـه خويـشتن دوسـتي بايـد خـود          . عنوان كشش اقتصادي استفاده نمايد    
 جـاي   بـه گفـت     او مـي  . باشد و در بيرون نيز توسط قـوانين محـدود گـردد           ،  شده  تنظيم

  )47ص، 1384، پيت ويك(. بايد عدالت اساس جامعه باشد، خودخواهي محض
جويانـه    نظر اسميت رشد اقتصادي مستلزم فرهنگي است كه ريشه در اخلاق صرفه            از
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به عقيده وي آزادي راه رسيدن به پيشرفت و رشد اقتصادي اسـت و آزادي               . داشته باشد 
. يعني هيچ مانع ساختگي و غير طبيعي نبايد بر سر راه رقابت وتجارت وجود داشته باشـد              

نظارت بـر   . ايد تمام موانع رقابت و تجارت آزاد را از ميان بردارند          بها    به اعتقاد او دولت   
 كـرد كـه     مـي  او حتي توصـيه   . المللي به معناي ايجاد انحصار است       بين تجارت داخلي و  

قوانين مربوط به حق ارشديت و حق وراثت كه در عرف مذهبي مسيحيت اروپايي مـانع     
  ) 26ص، 1376 ،هانت(. منسوخ گردد، هاي بزرگ بودند تقسيم زمين

بطور خلاصه بايد گفت تئوري آدام اسميت در زمينه توسعه اقتصادي تلاشي است در              
گيـرد و چـه عوامـل و          جهت اين كه مشخص نمايد رشد اقتصادي چگونه صورت مـي          

انـداز و تمركـز       اسميت سعي كرد كه اهميت پس     . كنند  را تشويق مي   آن   سازوكارهايي
كار و توسعه بازار و روند رشد اقتصادي متعـادل را بـا             تقسيم  ،  بهبود تكنولوژي ،   سرمايه

را در اين فراينـد نـشان        تجاري و كشاورزي  ،  هاي مختلف صنعتي    توجه به فعاليت بخش   
 . دهد

گفت كه چگونه انگيزه پس انداز وتمركز سرمايه به يك امرفراگير             نمي ولي اسميت 
 ل كننده تجارت هستند شكل    گويد چگونه دولتهايي كه تسهي      نمي شود ويا انكه    مي تبديل
. لذا دولت توسعه محور وجامعه توسعه ياب مورد بحث اسميت واقع نشده است            . گيرد مي

  . دولت صرفا نقش پاسبان رابر عهده دارد وجامعه هم اماده توسعه فرض شده است
اهميت اصلي  ،  از اين رهيافت به نام ريكاردو      ديگري از ديدگاه نظريه پرداز معروف    

نه در افزايش حجم بازار بلكه ناشي از اين واقعيت است كه با تجـارت             ،  رتگسترش تجا 
قيمـت  ،  و تخصص يافتن كشورها در توليد محصولات خاص بر اسـاس مزيـت نـسبي              

يابد و استفاده از منابع به صـورت كارآمـدتري صـورت              كالاهاي دستمزدي كاهش مي   
سرمايه نتيجه و ثمره تجمـع      از نظر ريكاردو تمركز     ) 30ص،  137،  باغيان  قره(. گيرد  مي

 آن شود و بـراي تمركـز سـرمايه از    انداز ثروت مي زيرا سود باعث پس ،  باشد  سودها مي 
به عقيده وي توسعه اقتصادي بستگي به اختلاف ميل به مصرف و توليد   . گردد  استفاده مي 

ار ريكاردو طرفد. او تاكيد خاصي بر افزايش توليد و كاهش مصرف غير مولد دارد       ،  دارد
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 تجـارت    او حتي بيش از اسميت طرفدار سود و بهره        . سرسخت تجارت آزاد بين ملل بود     
اي موثر در جهـت       از نظر وي تجارت آزاد وسيله     ) 53ص. 1384،  ويك،  پيت(. آِزاد بود 

  . باشد توسعه اقتصادي يك كشور مي
 شود چگونه بتوسط مردم     مي  گفت كه محصولاتي كه درتجارت استفاده        نمي ريكاردو

هم اسميت وهم ريكـاردو     . اورند  مي شوند وچگونه مردم به توليد وتجارت روي        مي توليد
درحاليكـه مـساله   . براي توليد وتجارت دارنـد  كه جامعه انگيزه فراگيرياند   فرض كرده 

اصلي توسعه اين است كه چرا كشورهاي عقب افتاده ازچنين انگيـزه وشـرايطي بـرا ي                 
 . توليد وتجارت برخوردار نيستند

توسعه اقتصادي تابعي از    ،  از نظر جان استوارت ميل از ديگر اقتصاددانان كلاسيك        اما  
. سه عامل زمين كار و سرمايه است زمين و كار دو عامل اصـلي و مهـم توليـد هـستند                    

نظر ميل يك    از. شود  مي و انباشت شده از كار حاصل      سرمايه از ذخاير قبلي تمركز يافته     
توليد را با نرخ سـريعتر      ،  شود كه زمين و سرمايه به كمك هم         مي ملت هنگامي ثروتمند  

ميل تئوري رشد جمعيـت مـالتوس را كـه     . فزايش دهند از كاربست صرف نيروي كار ا     
ميل معتقد بود كه كنترل جمعيـت بـراي بهبـود           . پذيرفت،  معتقد به كنترل جمعيت بود    

ميل نيـز ماننـد     ) 145همان ص   (. بخشيدن به شرايط زندگي طبقه كارگر ضروري است       
وي دخالـت دولـت را تنهـا در برخـي از            . ريكاردو طرفدار سرسخت اقتصاد آزاد است     

كمـك ميـل بـه      تـرين     البته مهم . كند  مي اقتصادي در شرايط خاصي تجويز    ي  ها  فعاليت
 1384ويـك   ،  پيت(. اقتصاد سياسي كلاسيك متمايز نمودن علم از ارزشهاي اخلاقي بود         

   )54ص 
اصـول كلـي    ،  كلاسيك در باب توسـعه    هاي    اه فوق در حوزه نظريه    با ارائه چندديدگ  

 :توان در موارد زير خلاصه كرد  ميهاي مذكور را نظريه

اقتصاد دانان كلاسيك معتقد بـه وجـود يـك           :سياست آزادي مطلق اقتصادي   ) الف
كاملاٌ آزاد  آن سيستم خودكار بازار آزاد هستند كه ورود و خروج خريدار و فروشنده به      

از نظر اينان دولت حتي بـه عنـوان يـك           . گونه دخالتي ندارد   هيچ آن   ت و دولت در   اس
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، آزادي اقتـصادي  . اقتصادي مشاركت داشته باشد   ي  ها  فعاليتسازمان دهنده نيز نبايد در      
 . شرط اصلي حركت به سوي توسعه و رشد اقتصادي است

وجـود طبقـه يـا    بنـابراين  .  تمركز و انباشت سرمايه كليد توسعه اقتصادي است       )ب
تمركز سـرمايه   . گروهي كه صاحب سرمايه هستند از شروط لازم توسعه اقتصادي است          

  . نياز به پس انداز دارد و تنها زمين داران و سرمايه داران هستند كه توان پس انداز دارند
بنـابراين  . انگيزه و عامل اصلي سرمايه گذاري اسـت       ،   سود جويي و كسب منافع     )ج

 و انـدوختن    ثريعني سودجويي و ميل به تكا      آن   هاي  بدون وجود انگيزه  توسعه اقتصادي   
 . امكان پذير نيست، ثروت

يابد بلكه همگام با افـزايش رقابـت بـين سـرمايه              نمي سود به طور مداوم افزايش    ) د
سود ، داران براي افزايش تمركز و انباشت سرمايه به علت افزايش عرضه نسبت به تقاضا         

 . برد را در جهت توسعه و پيشرفت مي آن شدن اقتصاد بنابراين رقابتي. يابد  مينيز كاهش

 تمام اقتصاد دانان كلاسيك از وضعيت ركود به عنوان يـك نقطـه پايـاني بـر                  )هـ
 ركود اقتصادي از تمايل ذاتـي نزولـي بـودن سـود نـشات             . كنند  مي تمركز سرمايه ياد  

-4 ص   1370قـره باغيـان     (دانـد گر  مي گيرد كه روند تمركز سرمايه را دچار اختلال        مي
  . بنابراين براي رشد و توسعه اقتصادي همواره بايد مراقب ركود اقتصادي بود) 152

بيـشتر بـه دنبـال مطالعـه        كلاسيك  همانطوركه درسطور قبلي گفته شد اقتصاددانان       
ولي بـه   . ايد  مي دست  بهثروت   اينكه ماهيت ثروت چيست وچگونه    . ماهيت ثروت بودند  

 شـوند   مـي  ي اقتـصادي  هـا   فعاليـت ه چگونه مردم براي كسب ثروت وارد         ك سؤالاين  
 شخصي براي حضور فراگيـر مـردم درتوسـعه كفايـت          هاي    توجه به انگيزه  . پردازند نمي
  . كند نمي

 ماركسيسم اقتصادي

اگر چـه   . در اين جا بد نيست كه به تئوري توسعه از ديدگاه ماركس نيز اشاره كنيم              
هاي مـاركس در مـورد توسـعه اقتـصادي بطـور مـستقيم در               از نظر پژوهشگران تئوري   
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اما يكـي از مهمتـرين اركـان تئـوري توسـعه            . كشورهاي در حال توسعه كاربرد ندارد     
طـرح  ،  ريزي شده ماركس كه در كشورهاي در حال توسعه كـاربرد زيـادي دارد               برنامه

 ايـن   قتـصاد ا. باشد  دوگانه اقتصاد اين كشورها منطبق مي      كه با وضعيت   دوبخشي اوست 
اقتـصاد از دو بخـش    به ايـن معنـي كـه   . و وضعيتي دوگانه است    شرايط كشورها دچار 

داري   بخش سـرمايه  . تشكيل شده است  ،  داري و بخش سنتي وكشاورزي      صنعتي و سرمايه  
در حالي كه بخـش سـنتي در        ،  ي صنعتي است  ها  فعاليتيا بخش مدرن اقتصادي در گير       

اين بخش صنعتي است كه بخش اعظـم مـازاد          . داردتوليد كشاورزي و دامداري فعاليت      
چيزي دارد و شديداً    ناكند در حاليكه بخش كشاورزي مازاد توليدي          اقتصادي را توليد مي   

دهد كه تخصيص منـابع بـين دو          توسعه اقتصادي سريع تنها هنگامي رخ مي      . كاربر است 
ي بـراي   آلات مـدرن بخـش صـنعت        يعني از ماشـين   . بخش سنتي و مدرن صورت پذيرد     

در اين حالت شكاف ميـان دو       . افزايش توليد در بخش سنتي و كشاورزي استفاده گردد        
، 1370،  باغيـان   قره(. بخش كمتر شده و مازاد توليد بخش سنتي نيز افزايش خواهد يافت           

173( 

بطور كلي ماركس تسلط خارجي به اقتصاد را به عنوان عاملي اصلي عقـب مانـدگي                
. دانست    مي را كسب استقلال   آن   ر زده معرفي كرد و راه حل      اقتصادي كشورهاي استعما  

 )172همان و (

توان به طـور كلـي        مي ،كه به ديدگاه ماركس در باب توسعه نموديم       اي    ضمن اشاره 
  . توسعه را در نمودار زير دسته بندي نمودهاي  نظريه

 ـ  مشكل بزرگ ماركس وامثال وي اين بود كه اين نظريه پـردازان    عه درمطالعـه توس
تـا بـه عوامـل نـرم        . كردند  مي يافتگي بيشتر به پيشرفت روبنايي وفيزيكي جوامع توجه       

اگر هـم بـه عوامـل نـرم         . كه درپشت صحنه عوامل سخت افزاري وجود داشت        افزاري
شخصي ازجمله انگيزه سـود ويـا بـه         هاي    كردند بيشتر به انگيزه     مي افزاري توسعه توجه  

 شد اما به عواملي كه به شـكل گيـري پـس انـداز              مي عواملي ازجمله به پس انداز توجه     
  . شد  ميشد توجه كمتري مي
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  نئوكلاسيكهاي  ديدگاه
، همانطور كه قبلاً اشاره شد از نظر متفكرين كلاسيك محرك اصلي رشـد اقتـصادي    

يـا تمايـل دايمـي      ،  گذاري از محل سـودهاي حاصـله        انداز و سرمايه    پس،  گسترش بازار 
نئوكلاسيك هاي    توان از ديدگاه    مي اما.  هر چه بيشتر ثروت است     داران به انباشت    سرمايه

از ايـن   . كننـد   مي ديگري بحث هاي    نيز در باب توسعه يادكرد كه با مباني و پيش شرط          
   :.كنيم  ميدسته نيز به چند نظريه اشاره

 به چـاپ رسـاند در       1911 را در    تئوري اقتصادي توسعه  شومپيتر كتاب معروف خود     
وي تمايز روشـني ميـان      . هاي رشد كلاسيك فاصله گرفت      پيتر از نظريه  اين كتاب شوم  

از نظر او رشد اقتصادي روند تدريجي گـسترش توليـد           . توسعه و رشد اقتصادي قايل شد     
بـرعكس  ،  هاي قبلي توليد    يعني توليد ميزان بيشتري از يك كالا با استفاده از شيوه          . است

 وسـعه اقتـصادي عبـارت اسـت از        ت. توسعه اقتصادي فرآيندي گسـست آفـرين اسـت        
اي كـه شـرايط توليـد كالاهـاي           بكارگيري تركيباتي جديد از ابزارهاي توليد به گونـه        

موجود دگرگون شود و يا كالاهاي جديدي ارايه گردد و يـا منـابع جديـد عرضـه يـا                    
) 24،  1382مير  (. اي گشوده شود و يا اينكه صنعت از نو سازمان دهي شود             بازارهاي تازه 

بازارها يا سازمان صنايع نوآوري حاصـل       ،  نوع محصولات ،  هاي توليد    كلي در شيوه   بطور
هـاي   برد كه به نظـر وي در ذات بيـشتر نمونـه            شومپيتر سه خصوصيت را نام مي     . گردد

ايـن سـه    . تواند تحقـق يابـد      توسعه عموماً نمي   آنها   توسعه اقتصادي وجود دارد و بدون     
-هـاي جديـد       به شـيوه   آنها   جود توليد و تركيب   بسيج عوامل مو  : خصوصيت عبارتند از  

حضور كار آفرينان و نوآوران كه براي آغاز رونـد بـسيج منـابع و         -گسترش اعتبارات   
از نظر وي خصوصيات اصلي توسعه اقتصادي نه انباشت تـدريجي           . لازم است  آن   تكميل

) 39 ،همـان (. سرمايه جديد بلكه بسيج عوامل موجد توليد در جهت مصارف نوين است           
داران بـر خـلاف       همچنين معتقد بود كه نقش نوآوري در اقتصاد را نه سـرمايه            شومپيتر

مبتكـرين  . كننـد   بلكه كساني كه قوه ابتكار دارند ايفا مي       ،  ها معتقد بودند    آنچه كلاسيك 
نيستند بلكه افرادي باهوش و داراي خلاقيتند كه روشهاي جديد و            افراد عادي و معمولي   
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 بلكـه ،   سـرمايه دار نيـست    ،  مبتكر،  در جريان توليد اقتصادي   . گيرند  ر مي نوآورانه را بكا  
  )176، 137، باغيان قره(. هدايتگر سرمايه است

يعني كـساني كـه قادرهـستند       . ديدگاه شو مپيتر درحقيقت برمحور كارافريني است      
يعنـي عنـصر سـومي غيـر از         . نواوري وخلاقيت داشته باشندموجب توليد ثروت هستند      

اين ديدگاه نوعي بينش تلفيقـي از نيـروي         . ن وسرمايه داران محور توسعه هستند     كارگرا
ودرسطح بنگاه قدرت توضيح دهندگي خوبي بـراي توليـد واشـتغال            . كار وسرمايه است  

. توان به كل يك جامعـه سـرايت داد          نمي اما همين عناصر را   . گيرد  مي  را دربر  درآمدو
 دهد غير ازافراد كـارافرين      مي جامعه گسترش شرايطي كه كارافريني را دريك       آن   يعني
بنـابراين اينكـه    . وازطرف ديگر محصول كارافرين بايد درجامعه جـذب شـود         . باشد مي

  . گيرد كمترمورد بحث وتوجه قرار گرفته است  ميشكل چگونه جامعه مناسب كارافريني
 دازي اش جان مينارد كينز از ديگر اقتصاددانان معروف نوكلاسيك به دليل نظريه پر           

در ادبيات توسعه اقتصادي مشهور      آن   هايي براي رفع    حل  در مورد علل بيكاري و ارايه راه      
كنيز به نقـش تقاضـاي      ،  المللي   يعني دوران ركود اقتصاد بين     1930در خلال دهه    . است

اعتقاد بـه اينكـه تـلاش بـراي افـزايش           . موثر در تعيين اشتغال و توليد كل اشاره كرد        
شدن مارپيچ نزولي توليد و اشـتغال منجـر         تر    تواند به وخيم    مان ركود مي  اندازها در ز    پس

در  ،تواند مفيد و نه مـضر باشـد         گردد و افزايش مخارج بخش عمومي در زمان ركود مي         
گرچه برخي از پژوهشگران ) 40، 41، 1376هانت (.  بود زمان خودش نظرياتي بديع و نو

ادي مشكلات اقتصادهاي توسعه نيافته را حـل        معتقدند نظرات كينز در زمينه توسعه اقتص      
داري تـدوين شـده       كند و تئوري رشد اقتصادي او براي كشورهاي پيشرفته سـرمايه            نمي
   )187، 1370، باغيان قره(. است

است كه با نوسانات اقتـصادي      اي    درحقيقت نظريه كينز براي كشورهاي توسعه يلفته      
اقتصاد خودرا   نوسانات تواننند  مي دولتهان   آ وبا كمك سياستهاي اقتصادي   . مواجه هستند 
فرض كينز   ؛است كه    به عنوان مثال لوئيس از دانشمندان علم اقتصاد معتقد        . كنترل كنند 

مبني بر نامحدود بودن عرضه نيروي كار و حتي زمين و سـرمايه در اقتـصادهاي فاقـد                  
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انداز   سطه كمبود پس  اشتغال كامل و نيز اين نظر وي كه رشد بلند مدت اقتصادي نه به وا              
برخـي  ،  از سـوي ديگـر    . صـحيح نيـست   ،  گـردد   بلكه در اثر مازاد پس انداز آشفته مي       

، هـاي گونـاگون اقتـصاد توسـعه         هاي كينز را بر جنبه      تأثير انديشه ،  اقتصاددانان امروزي 
  ) 41، 1376، هانت(اند  آشكار ساخته

ستقيم وجود دارد به نحـوي  و اشتغال رابطه م    كل درآمدميان دو متغير     به عقيده كينز  
 كـل بيـشتر     درآمدكه در آمد كل تابعي از ميزان اشتغال در يك كشور است و هر چه                

 . ميزان اشتغال نيز بيشتر خواهدشد و بر عكس، شود

براي توسعه اقتصادي عرضه نكرد اما پيروان        كينز خود يك الگوي معين و منسجمي      
باغيـان    قـره (انجام دادنـد    هايي     نقيصه تلاش  او مانند هارود و جون رابينسون در رفع اين        

توان براي هر جامعـه       تئوري اقتصادي كينزدر مورد رشد اقتصادي را نمي       ) 187 -9،  137
اين تئوري بيشتر در مورد كشورهاي توسعه يافتـه غربـي   . و سازمان اقتصادي پياده كرد   

 . كاربرد دارد

   1980تا1940هاي  الگوهاي توسعه در دهه
دهد كه دو الگوي   مينشان 50 و40 هاي  اوليه اقتصاد دانان توسعه در دههبررسي آثار

داري كـه     عمده و اساسي براين آثار مسلط ا ست؛ الگوي هسته در حال گسترش سرمايه             
كـه ابتـدا در      ي شمالي و اروپاي غربي شكل گرفت و الگوي ساخت گرايـي           امريكادر  

را هـايي     هر كدام روش  ها     الگو اين. ي لاتين شكل گرفت و سپس شهرت گرفت       امريكا
اين پژوهشگران اين آثـاردر چنـد        .كردند  مي براي غلبه بر معضل توسعه نيافتگي عرضه      

اول اين كه الگوي نئوكلاسيك را براي فهم و تبيين توسـعه            . زمينه اشتراك نظر داشتند؛   
يزان مطلـوب    و به همين دليل اكثر آنان دستيابي به م          .دانستند  نيافتگي و توسعه نارسا مي    

دولت در اقتـصاد و عملكـرد        بسيج منابع براي توسعه اقتصادي را بدون دخالت گسترده        
  )61، 1376، هانت(. دانستند  ميبازار در مناطق توسعه نايافته ناممكن

شـوند كـه صـرف ارائـه          مي شود كه انديشمندان كم كم متوجه       مي تا اينجا ملاحظه  
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ملل ويا نظريه ارزش پاسخي به عقـب مانـدگي          نظرياتي براي نواوري ويا ماهيت ثروت       
ولي چگونه دولتها اين    . هم بايد نقشي درتوسعه برعهده بگيرند     ها    ملتها نيست بلكه دولت   

نقش را ايفا كنند وازطرف ديگر جامعه چه نقش داشته باشد هنوز نظريات توسعه بـدون                
 . پاسخ است

وي كار از بخش سنتي اقتـصاد     لوئيس تئوري توسعه اقتصادي برمحور انتقال مازاد نير       
 منتـشر   1950به مثابه ابزاري براي تمركز سرمايه خود در اوايل دهه            آن   به بخش مدرن  

او مانند تمام اقتصاددانان پيرو مكتـب كلاسـيك معتقـد اسـت كـه در اكثـر                  . ساخت
در ايـن   هـا     وجـود دارد و سـطح دسـتمزد        كشورهاي در حال توسعه نيروي كار به فور       

دهد كه مـازاد      توسعه اقتصادي تنها زماني رخ مي     . ح حداقل معيشت است   كشورها در سط  
نيروي كار بخش سنتي به مثابه ابزاري جهت تمركز سرمايه به بخش مدرن اقتـصاد كـه           

بخشي است كه   ،  داري  بخش سرمايه . انتقال داده شود  ،  نامد مي داري  وي آنرا بخش سرمايه   
كند و براي استفاده از عوامل توليد نيز پـول            ياز سرمايه مولد قابل توليد مجدد استفاده م       

بخشي است كه از سرمايه مولد يا قابـل توليـد            آن   بخش سنتي اقتصاد  . كند  پرداخت مي 
 . داري است در اين بخش توليد سرانه بسيار كمتر از بخش سرمايه. كند مجدد استفاده نمي

يي هر واحد اضافي    در اكثر كشورهاي در حال توسعه كه پر جمعيت هستند توليد نها           
است در  كار تاثير چنداني بر مقدار توليد كل نداردو از آنجائي كه عرضه نيروي به وفور

صنايع موجود بدون    صنايع نوين ايجاد شود و يا      داري اين امكان هست كه      بخش سرمايه 
در ايـن حالـت سـطح دسـتمزدها در بخـش       . گـسترش يابـد   هـا     افزايش سطح دستمزد  

ي اسـت كـه     درآمـد برابر با سطح حداقل معاش است يـا همـان           ) يصنعت(داري    سرمايه
در اين حالت دهقانـان     . توانستند كسب كنند    كارگران در صورت كار بر روي زمين مي       

نيروي توليـدي بـراي     ترين    مهم دار  كارگران موقتي و زنان خانه    ،  زمين و يا كم زمين      بي
بـودن صـنايع ب آسـاني       اين كارگران ربـه علـت مـدرن ن         .هستند،  داري  بخش سرمايه 

باغيـان    قـره (. توانند بعد از مدت زماني كوتاهي تجربه و مهارت لازم را كسب نمايند              مي
  )226ـ7، 1370
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توان گفت در تئوري لوئيس تقسيم اقتصاد بـه دو بخـش و تجزيـه و                  مي  بطور كلي   
او سعي كرد نشان دهد كـه چگونـه         . تحليل اين دو بخش اقتصادي بسيار پر ارزش است        

كـشورهايي كـه    ،  پيونـدد   وند تمركز سرمايه در كشورهاي در حال توسعه به وقوع مي          ر
  )237، 1370باغيان  قره(. داراي نيروي مازاد كار فراوان اما سرمايه اندك هستند

روستو يكي ديگر از نظريه پردازان توسعه از ديدگاهي تاريخي بـه جريـان توسـعه                
وي بـراي توسـعه اقتـصادي پـنج مرحلـه را             .نمايـد   نگرد و آنرا تحليل مي      اقتصادي مي 

تشخيص داده و معتقد بود كه هر يك از كشورهاي جهان در يكي از اين مراحل توسعه                 
 شـرايط  -جامعـه سـنتي   : كند عبارتنـد از  اي كه روستو معرفي مي   پنج مرحله . قرار دارند 

، ثكان( دوران مصرف انبوه - حركت بسوي بلوغ اقتصادي      -مرحله جهش   -ماقبل جهش 
1374 ،169( 

اي بنام مرحله پس از مـصرف نيـز سـخن گفتـه اسـت از نظـر او                     روستو از مرحله  
هـا طـوري رفتـار        ييامريكـا در دهه گذشـته     . بيني اين مرحله چندان آسان نيست       پيش
مطلوبيت نهايي براي كالاهاي مصرفي با دوام نزول        ،  اند كه گويا پس از حد معيني        كرده
انـد كـه تـامين         در نظامي متولد شده     كنند كه گويا     رفتار مي  ها طوري   ييامريكا. كند  مي

رسد كه    وجود داشته است بدين ترتيب به نظر مي        آن   اجتماعي و مصرف انبوه از ابتدا در      
. قايـل هـستند    آن    واقعي بـه شـكل متعـارف       درآمد آوردن   دست  بهارزش اندكي براي    

 )179، 1374كانث (

توان   و در مورد جهش به سوي رشد را مي        وجوه مشترك ميان نظرات لوئيس و روست      
 :اين گونه خلاصه كرد

شود مشخصه تعيـين      گيري مي    سرانه اندازه  درآمدرشد اقتصادي كه بر حسب افزايش       
خود مـستلزم تحـول     تر    توسعه اقتصادي نيز در معناي عميق     ،  كننده توسعه اقتصادي است   

نيروي كار  ،   كه بر رشد پايدار    داري است   راكد و سنتي به اقتصاد سرمايه     ،  اقتصاد معيشتي 
عامـل تعيـين كننـده      . مزد بگير و افزايش دستمزدهاي واقعي در دراز مدت مبتني است          

.  ملي استدرآمداندازها از     ميزان تشكيل سرمايه است كه خود تابع سهم پس        ،  ميزان رشد 
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 آن  زيـرا اعـضاء   . كند  دار كارآفرين نقش مهمي در انباشت سرمايه ايفا مي          طبقه سرمايه 
از همين رو يكي از عناصر اساسـي  . انداز دارند نسبت به ساير طبقات ميل بيشتري به پس   

به عنوان كارآفرين به تعبيـر       آن   اي است كه از     در دوره آغاز رشد اقتصادي ظهور طبقه      
كه در بخش دولتي يا خصوصي فعاليت       ،  شود  روستو يا سرمايه دار به تعبير لوئيس ياد مي        

 . دارد

 ملي را در    درآمد ميزان رشد در مرحله بعدي حداكثر شود بايد بخش اعظم            براي آنكه 
. دار  يعنـي طبقـه سـرمايه     . بالا اسـت   آنها   انداز  اختيار كساني قرار داد كه ميل نهايي پس       

هاي ذكر شده     با توجه به مؤلفه   .  ملي پيوسته افزايش يابد    درآمدبنابراين بايد سهم آنان از      
مالي و نيز انتخاب    ،  سياستهاي پولي ،  نحوه تعيين دستمزدها  هاي مشخصي در مورد       توصيه

افـزايش ميـزان سـودآوري و        آنهـا    شود كه هدف از تمامي      تكنولوژي توليد مطرح مي   
دار بر منابع كمياب و در نتيجه افزايش ميـزان انباشـت مولـد     سرمايه  تقويت كنترل طبقه  

 )78 -9، 1376، هانث(. است

، در سـطح تئوريـك     آن   سودمندي بالقوه ،  ين ديدگاه هاي اصلي ا    سادگي نسبي مولفه  
  .  شد1950 و 60هاي  در دهه آن باعث مقبوليت آن بيني نسبي خوش

ي امريكاالگوي ساختار گرايي اقتصادي ؛ زمينه ظهور مكتب ساختارگرايي اقتصادي           
بنيان گذار اين مكتب رائول پربيش اقتصاددان آرژانتينـي بـود كـه در دهـه                . لاتين بود 

پربيش در سنت اقتصاد نئوكلاسيك رشـد كـرده         .  به ارايه نظريات خود پرداخت     1940
كرد نظريـه ايـستاي مزيـت نـسبي            فعاليت مي  1920بود هنگامي كه وي در اوايل دهه        

اما . شد  تفسير مناسبي براي رشد اقتصادي سريع آرژانتيني در شش دهه گذاشته دانسته مي            
 وضعيت تجاري آرژانتين دچار تغييـر       1929حران  در اواخر همين دهه به ويژه با آغاز ب        

  ) 62، 1376، هانت(. شد
نوساناتي كه در صنعت و اقتصاد اين كشور رخ داد پربيش را وادار به تامـل دربـاره                  

. ي لاتـين نمـود  امريكـا مبناي نظري سياست گذاري در آرژانتين و ديگـر كـشورهاي            
ي لاتين  امريكا ساير كشورهاي     از سياست صنعتي شدن آرژانتين و      1940پربيش در دهه    
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  . پذيري اقتصادي آنان حمايت كرد به مثابه ابزاري براي كاستن از ميزان آسيب
پربيش و همكارانش بر ساختار اقتصادي كشورهاي توسعه نيافتـه بـه عنـوان عامـل                

 . المللي تاكيد داشتند در نظام اقصاد بين آنها پذيري محدود كننده رشد و ماهيت آسيب

تعـدادي از اقتـصاددانان خـارج از        ،   ساخت گرا    ديدگاه 1960 و اوايل    1950 در دهه 
اين عده در گسترش اين الگو سهم داشـتند كـساني           ،   لاتين را به خود جلب كرد      امريكا

ميـردال  )63، 64ص، 1376، هانـت (. مانند دادلي سيرز و هانس سينگر از اين افراد بودند   
با اين حال اكثر صاحبنظران معتقدنـد كـه         ،  تنيز ديدگاههايي مشترك با اين الگو داش      

  . )64، همان(پا گرفت ) ECLA(الگوي ساختگرايي عمدتاً در درون 
ساختارگرايان معتقدند كه دستيابي به رشد و توسعه مستلزم رهـايي از وابـستگي بـه                
تقاضاي خارجي براي صادرات محصولات اوليه و نيز پويايي و رشد بخش عرضه بـراي               

توسعه از ، ها ساخت گرايان بر خلاف نئوماركسيست. صنعت داخلي استگسترش بخشي 
كردنـد از     تـلاش مـي   ،  اي  داري را پذيرفته و به منظور تحقق چنين توسـعه           طريق سرمايه 

تغييرات بلند مـدت در سـاختارهاي اقتـصادي         ،  طريق اصلاح سياستهاي اقتصادي موجود    
، 65،  1376،  هانت(.  راديكال نبودند  طرفدار تحولات اجتماعي و سياسي     آنها   .ايجاد كنند 

64(  
ميان الگوي ساخت گرايي و الگوي هسته درحـال گـسترش           اي    اگر بخواهيم مقايسه  

، سرمايه داري انجام دهيم بايد بگوييم كه در الگوي هسته درحال گسترش سرمايه داري             
علـت  در ايـن الگـو   . و انباشت سرمايه نقش اصلي در توسعه دارنـد ها   افزايش پس انداز  

. نبود پس انداز است ونه انگيزه ناكافي بـراي سـرمايه گـذاري            ،  پايين بودن ميزان رشد   
همچنين اين الگو امكان محدوديت رشد به واسطه كمبود ارز را كه به معني عدم امكـان                 

در حالي كه در الگوي ساخت گرايـي        . گيرد  مي است ناديده اي    واردات كالاهاي سرمايه  
. شـوند   مي اصلي شمرده هاي    محدوديت،  ايه گذاري و كمبود ارز    انگيزه ناكافي براي سرم   

  ) 136، 1371هانت (
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  مازاد اقتصادي در توسعه نيافتگي نظريه

توسعه بود كه به بررسي مـشروح   پل باران كه جزء اقتصادانان برجسته  1950در دهه   
 وي در .  معاصر توسـعه نيـافتگي پرداخـت       مسائلكار آيي اصول ماركسيم براي تحليل       

جريان تدوين ديدگاه خود در مورد تاثير امپرياليسم اقتصادي و سياسي بـر كـشورهاي               
وي همچنـين مفـاهيم     . عقب مانده بيشتر از آثار لنـين و معاصـران وي الهـام گرفـت              

طبقاتي غارت  هاي    اي را در تحليل خود مطرح ساخت و توجه خود را روي شيوه             نوآورانه
ايـن مـازاد بـه صـورت     .  توسعه نيافته متمركز كردمازاد اقتصادي واقعي در اقتصادهاي    

در اواخـر     )80 ، 1376، هانت(. شد التفاوت توليد واقعي و مصرف واقعي تعريف مي       مابه
ايـن موضـوع تـا    . فته گي پيروان بسياري پيدا كـرد   تحليل باران از توسعه نيا     1960دهه  

 از شـيكاگو بـه      60دهـه   وي د ر اوايـل      . حدودي ناشي از آثار اندره گوندر فرانك بود       
 توسعه بـا توجـه بـه        مسائلوي علل مهاجرت خود را تأمل درباره        ،  ي لاتين رفت  امريكا

 سـرمايه   وجود نهادهاي فئودالي و سنتي كه مـانع       ،  مشكلات داخلي چون كمبود سرمايه    
از نظر باران توسعه نيافتگي وضعيتي است كـه         . اعلام كرد ،  شوند  مي گذاري و پس انداز   

اما فرانك با اقتباس از مفهومي كـه بـاران قـبلا            . پائين بودن در آمد است     ،مشخصه آن 
مطرح ساخته بود توسعه نيافتگي را فرآيند مداوم غارت مازاد كشورهاي توسعه نيافتـه و               

تحقق اين روند در كشورها مختلف ، داند  ميبه مراكز نظام سرمايه داري جهاني آن انتقال
 . شود  ميگرايانه منجر به تداوم فقر توده مردمبه ويژه ا زطريق تجارت انحصار

باران و فرانك هر دو علت دايمي شدن توسعه نيافتگي را عدم موفقيت طبقات حاكم               
كشورهاي توسعه نيافته در زمينه استفاده از مازاد موجود براي انباشت مواد در داخل اين               

آيد   مي ر مزد بگير به دست    در واقع مازادي كه از دهقانان و نيروي كا        . دانند  كشورها مي 
 شود يا صرف خريد كالاها ي تجملي و يا بورس بـازي در معـاملات شـهر                  مي يا صادر 

باران و فرانك معتقدند كه ديدگاه شان درباره سرمايه داري تجاري و هر گونـه               . شود مي
كار   پردازد و نيز در مورد طبقات اسراف        مي سرمايه داري كه به سرمايه گذاري در توليد       

زيرا فعاليت سرمايه داران در كشورهاي توسعه نيافته اعم از داخلي و . كند  ميسنتي صدق
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 . يانه و بنابراين محافظه كارانه و غير پوياستاخارجي نوعا انحصارگر

مسير توسعه براي كشورهاي    ،  از نظر نئوماركسيستها در نظام سرمايه داري بين المللي        
مردم جايگزين طبقات هاي  توسعه اقتصادي بايد تودهبراي تحقق ،  توسعه نيافته بسته است   

حاكم موجود شوند وضمن كنترل مازاداقتصادي بـي درنـگ مـسيرتوسعه سوسياليـستي              
 )همان جا ، همان(. رادرپيش گيرندوخودراازنظام سرمايه داري بين المللي خارج نمايند

 توسعه اقتصادي در ديدگاه مكتب نوسازي

جهت كنتـرل منـابع     ،  مكتب استفاده انسان از تكنولوژي    اين  هاي    مجموع اقتصاد دان  
نظريـه   )همانجا،  همان(. دانند  مي طبيعي و دستيابي به افزايش رشد بازده سرانه را نوسازي         

پردازان نوسازي در زمينه توسعه نيافتگي كـشورهاي جهـان سـوم معتقدنـد كـه رشـد                  
رموز پايدار رشـد    كشورهاي پيشرفته حاصل از استعمارجنوب نيست بلكه حاصل كشف          

 . اقتصادي است

ظهـور نظـام    ،  مهمترين عامل گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن از ديدگاه نوسازي           
جامعه نه تنها بايد از تغيير وپيـشرفت اسـتقبال كنـد       ،  پاداش براي نوآوري و ابداع است     

صي شدن  را داشته باشد كه حاصل بهره برداري از منافع خصو         ها    بلكه بايد تحمل نابرابري   
شود كه بخش خصوصي خود را براي نوآوري آماده كند و اين ارزش               است و موجب مي   

لازم را بـراي حمايـت و        براي تحقق اين امر دولت بايد ابزارهاي      . بالاي اجتماعي است  
تـصميمات اقتـصادي بايـد تـا حـدي از           . فراهم كنـد   خصوصيهاي    سازماندهي دارايي 

بطور غير متمركز از طريق ترتيبـات       ها    گيري  ميماگر تص . مداخلات سياسي مستقل باشد   
توسعه . كند  ميآيد كه تفكرات جديد را تشويق  ميانجام گيرد نوآوري پديدبازار رقابتي 

 )84همان (. نوسازي جاي داردديدگاه در مركز ، نهادهاي سرمايه داري

و خـود  نظريه پردازان نوسازي بر اين باورند كه براي ايجاد رشـد اقتـصادي پايـدار     
جوش در جنوب و كشورهاي جهان سوم بايد مراحل گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن                

موانـع اصـلي    ،  پس سير توسعه درپيگيري الگوي كشورهاي شمالي اسـت        . را طي نمايند  
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 وساختارهاي فرهنگي اجتماعي سنتي كشورهاي جهان سـوم ناشـي         ها    نهاد  از سعهعدم تو 
  ) همانجا، همان(. شود مي

  مباني نظري مكتب وابستگياصول و

 امـا . مكتب وابستگي مانند مكتب نوسازي دارايي گرايشات و اجزاي متنوعي اسـت           
به رغم گرايشات مختلف بر روي برخي اصـول اساسـي اتفـاق نظـر                آنها   توان گفت  مي

 :دارند

كنند كه در تمام كشورهاي جهان سـوم          مي آنان وابستگي را فرايندي عام تلقي      -اول
  . دكن  ميصدق

وابستگي يك وضعيت خارجي است يعني وضعيتي كه از بيرون تحميـل شـده               -دوم
نيست بلكه بر عكس موانـع       ...پس مهمترين مانع توسعه فقدان سرمايه و مهارت و        ،  است

وم تقسيم كار نابرابر بـين المللـي        را بايد در بيرون يعني در ميراث تاريخي استعمار و تدا          
 . جستجو كرد

وابـستگي نتيجـه    ،  شـود   مي لبا به عنوان وضعيت اقتصادي سنجيده     وابستگي غا  -سوم
 . فرآيند انتقال مازاد اقتصادي از جهان سوم به كشورهاي متروپل است

زيـرا  ،  شود  مي وابستگي بخشي از قطب بندي مناطق در اقتصاد جهاني قلمداد          -چهارم
افتگي آنان شد   از يكسو جريان خروج مازاد اقتصادي از كشورهاي فقير موجب توسعه ني           

پـس  . و از سوي ديگر انتقال همين مازاد به نفع جريان توسعه در غرب تمام شده اسـت                
 وكند توسعه نيافتگي در پيرامـون و توسـعه در مركـز د              مي چنانچه آندره فرانك تاكيد   

 . دهند  مي انباشت سرمايه را تشكيلجنبه مختلف از يك جريان واحد

آيا توسعه در كشورهاي پيرامون با توجه ،  متضادندوابستگي و توسعه دوفرايند -پنجم
وقوع توسعه واقعي در كشورهاي     ،   پذيراست؟ خير   به انتقال مستمر مازاد به مركز امكان      

هر چند ممكن است . پيرامون با توجه به انتقال مستمر مازاد به مركز امري نامحتمل است 
  . گ جهاني رخ دهدانزوا نظير جنهاي  توسعه محدود در خلال دورهاي  گونه
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اقتـصاد سياسـي    . ارتباط بيشتر ميان مركز و پيرامون به زيان پيرامـون اسـت            -ششم
پس پيرامون بايـد    . پيرامون به صورتي سامان يافته است نيازهاي مركز را برآورده سازد          

تا بتوانند به توسعه واقعي     ،  تكايي برپايه منابع خودي را انتخاب كنند      توسعه بومي يا خود ا    
البته خود اتكايي به معناي انزوا نيست بلكه به اين معناسـت كـه              ،  ستقلال دست يابند  و ا 

  ) 117 و118همان (. اين كشورها نبايد تحت انقياد و سلطه مركز قرار گيرند

. از نظر مكتب وابستگي لازم است تعريف جديدي از اصطلاح توسـعه ارائـه گـردد               
ختيـار داشـتن صـنعت و تكنولـوژي و          معناي توسعه بايد به چيزي بيش از صـرف در ا          

بهتر است تعريف ديگري بر حـسب       هاي     اين مولفه  جاي  به. وري بالاتر تبديل گردد     بهره
 آنكـه   جـاي   بـه توسـعه   هـاي     برنامـه . بهبود سطح زندگي همه مردم پيرامون ارائه گردد       

وف به قشرهاي خاص شهرنشين و نخبه باشند بايد متوجه زنـدگي دهقانـان روسـتا                معط
كه مبتني برمنافع بخش كوچكي از افراد جامعه اي  برنامه توسعه. نان و محرومان باشندنشي

  ) 118، 119همان (. شدتواند برنامه مناسبي با  نميبه هزينه اكثريت مردم محروم باشد
وابستگي توسعه جنـوب را ذكـر       هاي    نظريه پردازان وابستگي شماري از مكانيسم        
شركتهاي ،   مبادلات نابرابر  :صلي توسعه جنوب هستند از جمله     كه در واقع مانع ا    اند    كرده

 . شوند  ميچند مليتي كه به عنوان ابزارهاي استثمار جنوب مطرح

 نظريه پردازان وابستگي در زمينه رفع مشكل كشورهاي جنوب بـا هـم اخـتلاف                 
ازار داخلي  به استراتژي توسعه مستقيم علاقه مند هستند كه بر توليد براي ب           ها    دارند بعضي 
اين برنامه شامل كاهش ارتباط اقتصادي با شمال به منظور تقويـت صـنايع              . تاكيد دارند 
مـانع  ايجـاد   وخواهان برقراري مقررات سخت گمركـي        آنها   در اين روند  . داخلي است 

 . براي سرمايه گذاري خارجي هستند تا از اين طريق صنايع داخلي تقويت شوند

ي كشورهاي جنوب به هم هستند تا با گردآوري منـابع           ديگر خواهان اتكا  اي    عده  
. فشارهايي را به شمال وارد كنند تا نظام اقتصاد بين المللـي اصـلاح گـردد               ،  خود اقتصاد
تـوان از وابـستگي بـه         مي  به تنهايي از طريق انقلاب سوسياليستي      نيز معتقدند كه  اي    عده

 )172همان (. سيستم جهاني سرمايه داري رها شد
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 ظام جهاني و توسعه اقتصاديمكتب ن

 نبـرد  1970تـا اواسـط دهـه    ، گرچه مكتب وابستگي موفق به محـو نوسـازي نـشد      
تكيه بيش از حد نظريه وابستگي . ايدئولوژيك ميان اين دو مكتب تا حدي فروكش كرد

بر اصل بودن عامل خارجي در توسعه نيـافتگي كـشورهاي جهـان سـوم موجـب شـد                   
جديد جامعه شناسي توسعه ريشه توسـعه نيـافتگي را در      هاي    متفكراني كه بر اساس يافته    

ساعي (. داخل كشورهاي جهان سوم جستجومي كردند به اين نظريه با ديده ترديد بنگرند       
در ايــن دوران والراشــتاين بــه همــراه همكــارانش دريافتــه بودنــد كــه ) 181 -1384

جديد در اقتـصاد    ي  ها  يتفعالتوان به تبيين بسياري از        نمي درچارچوب ديدگاه وابستگي  
  . جهاني سرمايه داري دست زد

هنوز آهنگ رشد خود را بطور قابل توجهي   ) ... تايوان و ،  ژاپن(اول آنكه شرق آسيا     
صنعتي مزبور بـا سـلطه      هاي    حفظ كرده بود و با توجه به رقابت و معارضه جويي دولت           

ي بـه عنـوان توسـعه       اقتصادهاي     تصور اين توسعه و پيشرفت     امريكاوسيادت اقتصادي   
 . شد ميتر  دشوار وابسته

اخـتلاف چـين و     . سوسياليستي رخ داده بود   هاي    دوم آنكه بحراني نيز در ميان دولت      
مذكوراز ورود  هاي    سوسياليستي و استقبال دولت   هاي    شوروي ركود اقتصادي ميان دولت    

 . ساخته بودشكست الگوي ماركسيسم انقلابي را نمودار هاي  خارجي نشانههاي  سرمايه

 -بحران واترگيت  -جنگ ويتنام .  بود امريكاسوم وجود بحران در نظام سرمايه داري        
پايـان  هـاي     همگي نـشانه   ...  و 1980 افزايش شكاف تجاري در دهه       -1975تحريم نفتي   

گرايش دايمي به سوي  آن  علاوه بر . ساختند  مي  بر اقتصاد جهاني راآشكار    امريكاسيادت  
وحدت اخير ميان واشنگتن    . توان به چشم ديد     مي  جهاني را نيز   در نظام ها    تشكيل اتحاديه 

 از هيچ معناي    1950پكن و توكيو در چارچوب خطوط ايدئولوژيك جنگ سرد در دهه            
  . روشني بر خوردار نيست

 خطيري كه طي مسائلوالراشتاين و همكاران وي به منظور تامل و بازنگري در مورد   
، 1380سـو   (. ديدگاه نويني را موسوم به نظام جهاني ارئه دادند        دو دهه اخير رخ داده بود       
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نظريه نظام جهاني ضمن محورقرار دادن اقتصاد جهان به عنوان واحد تحليل  ) 208 و  209
نظام تاريخي را بر اساس سه لايه و قطب مركز نيمه پيرامون و پيرامون مورد مطالعه قرار               

و تحولات اجتماعي بايـد در چـارچوب يـك          بر اساس اين نظريه تمام حوادث       ،  دهد  مي
 بـرخلاف مكتـب     )182،  1384سـاعي   (. نظام جهاني مورد بررسي و تحليلي قرار گيرند       

وابستگي كه اساسا توجه خود را برشكوفايي و ركود جوامع و كشورها متمركز سـاخته               
عه و تحولات اقتصاد جهاني را در طول تاريخ مورد مطال    ها    است مكتب نظام جهاني پويش    

والراشتاين درخلال مراحل اوليه تدوين ديدگاه نظام جهاني به شدت تحـت            . دهد  مي قرار
  ) 210، 1380سو(. تاثير ادبيات نئوماركسيستي بود

 اما والرشتاين در مراحل بعدي پـژوهش هـايش و تـدوين كامـل ديـدگاه خـود                    
مـورخ  هاي    ازچارچوب مكتب نئوماركسيستي وابستگي فراتر رفت و تحت تاثير انديشه         

ديدگاه والراشـتاين ازنظـر     . و روش شناسايي او قرار گرفت     )  برودل –فرناند  (فرانسوي  
مختلف علمي و   هاي    تفكيك حيطه  آن   زيرا همانند . نيز متاثر شده است   ها    عمومي سيستم 

پذيرد و اين امر را موجب        نمي بيش از حد علوم جديد را      نيز تخصصي شدن وجزيي شدن    
در ديـدگاه مـورد نظـر       ) 189،  1384سـاعي   (. داند  مي ياري موارد سطحي انديشي در بس   

. يابد دولت يا جامعه نيـست       مي جريانها    كه حيات اجتماعي درآن   هايي    والرشتاين واحد 
صـلي   دولت يا جامعـه واحـد ا       جاي  بهدر ديدگاه نظام جهاني اين نظام تاريخي است كه          

  ) 217، 1380سو (. دهد  ميتحليل را تشكيل
 آن  از نظر والراشتاين نظام جهاني عبارت است از نظامي كـه در           ؛  ظام جهاني ساختار ن 

 ميلادي با   16نظام جهاني از قرن     . فرهنگي متعدد وجود دارد   هاي    تقسيم كار واحد و نظام    
پديد آمدن نظام توليدي .  است آمدهوجود بهپيدايش سرمايه داري و روابط توليدي خاص 

اشت بي وقفه سرمايه در اروپا موجب شد كه اقتصاد در           همگاني و طبقه كارگر و نيز انب      
صنعتگران و سرمايه داران اروپـا بـه علـت          ،  تجار. اروپا به تدريج درجهان گسترش يابد     

 رقابـت . شان بقيه جهان را به نظام جهاني خود ملحق كردند          افزايش توان و نياز اقتصادي    
، كـرد   مـي   نياز به گسترش را بيشتر     به همراه انباشت سرمايه بازار داخلي را اشباع و        آنها  
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را براي جهـاني كـردن      ها    متعدد ركود و اضافه توليد در اروپا انگيزه اروپايي        هاي    بحران
اين فرايند به پيدايش نظام جهاني منجر شده كـه در           . كرد  مي سرمايه و اقتصاد دو چندان    

مه چيز با هـم     در اين نظام جهاني ه    . داري اروپا است    حقيقت حاصل جهاني شدن سرمايه    
توان از وجود اقتصاد فئودالي يا سوسياليستي سخن گفت زيرا تنها يك              نمي ،مرتبط است 

اين نظام سـرمايه داري جهـاني در درون         . نظام سرمايه داري درجهان امروز حاكم است      
  :شود  ميخود به سه بخش مختلف اما مرتبط تقسيم

ين شيوه توليد اسـت فعاليـت       جوامع مركز كه درآنها توليد صنعتي كشاورزي مهمتر        .1
 وانباشت سرمايه بيشتر است در اين كشورهاي كالاهـايي توليـد          تر    پيچيده،  اقتصادي

  . مكانيزه و سرمايه استهاي  شود كه مستلزم فناوري پيچيده و شيوه مي
و كـاربر اسـت در      تر    فعاليت اقتصادي ساده   آنها   كه در اي    جوامع پيراموني يا حاشيه    .2

اين كشورها  هاي    دولت. شود  مي خام و محصولات كشاورزي توليد    اين كشورها مواد    
 . تحت نفوذ دول مركز هستند

اقتـصادي  ي  هـا   فعاليـت از  اي    پارهها    كه درآن اي    جوامع نيمه پيراموني يا نيمه حاشيه      .3
، ديگر همانند فعاليت اقتصادي پيرامـون اسـت  اي  شبيه فعاليت اقتصادي مركز و پاره  

. ل مركز از استقلال بيشتري نسبت به گروه دوم برخورد دارند          اين جوامع در برابر دو    
 اين دسته به عنوان واسطه ميان مركز و پيرامون نقش مهمي را در اقتصاد جهاني ايفـا     

  ) 195، 1384، ساعي(. كنند مي
مختلـف نظـام سـرمايه داري       هاي    از نظر والر اشتاين به دليل وجود پيوند ميان بخش         

 سرمايه در مركز دقيقاٌ با توسعه نيافتگي و عدم پيـدايش سـرمايه              جهاني توسعه و انباشته   
، گذارنـد   مـي  بر هم اثر  ها    كلان و نظام توليد پيشرفته در پيرامون مرتبط است اين بخش          

  . البته اين امر به معني خارجي دانستن علل توسعه نيافتگي پيرامون نيست
ي اجتماعي اروپايي يـا نظـام       در نظريه والراشتاين گرچه همه جوامع در نظام اقتصاد        

هـر يـك ممكـن      . اما همه سرنوشت محتومي ندارند    اند    سرمايه داري جهاني قرار گرفته    
اين تغيير جايگاه به علـت      . است در طول زمان به جايگاهي فراتر يا فروتري دست يابند          
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تغييـر  . كه بين جوامع تابع نظام سـرمايه داري جهـاني وجـود دارد            رقابت شديدي است    
هـاي    اسـتراتژي  -2اي     منـابع ذخيـره    -1 :اه نيازمند وجود دو دسته از عوامل است       جايگ

بايد به موقعيتي نايل شوند كه بتوانند از فشار اقتصاد جهاني           ها    دولت. مناسب براي صعود  
 قدرت سرمايه گذاري در سهولت دسـتيابي        وجود صنايع مناسب و   ،  تا حدي رهايي يابند   

بـه نـام    اي    از نظر والر اشتاين مسئله    ) 196،  197همان  ( به اين موقعيت نقش مهمي دارد     
 توسعه فقط در قالـب ايـن نظـام مـدرن مفهـوم            . توسعه ملي در نظام جهاني وجود ندارد      

كند   ميا معين وي معتقد است اين مبادلات آزاد است كه روابط اجتماعي توليد ر           . يابد مي
ول روبنايي از رقابـت درونـي       به نظر وي ساختار سياسي بين المللي محص       . و نه برعكس  

كند كه وضعيت ساختاري موجـود بـراي شـكل            مي وي اضافه . نظام سرمايه داري است   
سـرمايه داران در    هـاي     نتيجه رقابـت  . گيري و تداوم بقاي نظام سرمايه داري لازم است        

ست كه دنياي جديد عرصه سيطره نظام سرمايه داري به عنوان يك            سطح بين المللي اين ا    
غلبه نظام سرمايه داري ناشي از كنش و واكنش بـين كـشورهاي    . هاني شده است  نظام ج 

مركز و پيرامون در بازار جهاني است كه عملاٌ موجب تحكيم و نهادينه شـدن تفاوتهـا                 
هـا    ست كه نهادينه شـدن تفـاوت      نكته در اينجا  . گردد  مي ميان اين دو دسته از كشورها     

از نظر والراشتاين نـابرابري     .  قابل تغيير نيست   شود كه در دراز مدت نيز       مي چندان عميق 
به نظر او حتي به لحاظ نظري نيز توسعه         . اصل اساسي و نيروي محرك نظام جهاني است       

 مكانيـسم هميـشگي   ،   زيرا شكاف فزاينـده   . باشد  نمي پذير امكانها    همزمان همه دولت  
 اما بـه بهـاي توسـعه        شوند  مي البته برخي از كشورها به توسعه نايل      . اقتصاد جهاني است  

خـود از   هاي     والر اشتاين در اين تحليل     )197 و   198،  1384ساعي  (. نيافتگي ساير جوامع  
  . جويد  ميماركسيسم با كاركردگرايي ساختاري سودهاي  تلفيق مولفه

  توسعه در دهه هشتاد و نود ميلادي هاي  نظريه
دولت  آن   كه طبق ،   مطرح بود تحت عنوان ديدگاه دولت بد       هي ديدگا 1980در دهه   

به باور آنان جامعه بـراي رسـيدن بـه          . بلكه خود مشكل است   ،  نه راه حل توسعه نيافتگي    
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توانـد توسـعه ايجـاد      مييزيرا آزادسازي تجار. دولت نداردهاي  توسعه نيازي به دخالت 
بـازاري شـدن    . سبب صرفه جويي شود و صنايع را از نظر بين المللي رقابتي سـازد             ،  كند

  ) 145، 1382مير (. كند  ميو كارآمدترتر  توسعه را اقتصادي، لا و خدماتبيشتر كا
فاسدند و براي اعطاي امتيازهـاي اقتـصادي        ،  متورم اند ،  به باور اين ديدگاه دولت ها     

بنـابراين كـاهش نقـش دولـت در         . گيرند  مي دولت در بازار رشوه   هاي    ناشي از دخالت  
دوران حاكميت ديـدگاه دولـت بـد نـشانه          . شود  مي شدن توسعه تر    اقتصاد موجب سريع  

، امريكـا مشخصه اين دوران ركود اقتصاد در ژاپن و         . انحطاط عمومي اقتصاد جهاني بود    
  . بود وافزايش نرخ بهره كاسته شدن از آهنگ رشد تجارت جهاني

اكثر . بيشتر شد ها    پرداختهاي    محدوديت،   ميانگين رشد كاهش يافت    1980در دهه   
افزايش فقر  ،  پائين آمدن سطح زندگي   ،  فرار سرمايه ،  تورم شديد ،  سعهكشورهاي رو به تو   

بـين  دولتهاي مزبور جهت كم كردن فشارها مجبور شدند به نهادهـاي            .  تجربه كردند  را
اين نهادها . صندوق بين الملل پول و بانك جهاني روي آورند     ،  المللي مستقر در واشنگتن   

يعنـي  ،  كشورها استفاده كردند   آن    خود نيز از اين فرصت براي تحميل نگرش دولت بد        
در . گيرنـده نمودنـد     پرداخت وام را مشروط به قبول اين ديدگاه از سوي كشورهاي وام           

اجمـاع و   (آزاد سازي و سفت كـردن كمربنـدها         ،  اري كردن بازهاي    اين دوره سياست  
سياسي ، در نتيجه تعداد زيادي از نهادهاي اقتصادي      . بر سياست توسعه حاكم بود    ) اشنگتن

 .  شدندتأسيسسرمايه داري در بسياري از كشورهاي رو به توسعه 

 تي درباره توسعه نيافتگي ارايه     مكتب شيكاگو نظريه جديد و متفاو      80در اواخر دهه    
هاي ذاتـي صـنعتي       كند و پايين بودن منابع سرمايه انساني را مانع اصلي تحقق مقياس            مي

وري كار و سرمايه      بهره،  اور پيروان اين مكتب   به ب . داند  مي شدن كشورهاي رو به توسعه    
بـه  . شـود   مي كه معرف سطوح سرمايه و دانش انساني است زياد        ،  خام بوسيله يك عامل   

  . نظر آنان مسيرهاي رشد گوناگوني در مقابل كشورها وجود دارد



264 سم اقتصادي فدرالي

  توسعه گراهاي  دولت
. قتصادي شد  چند عامل باعث ارزيابي مجدد نقش دولت در توسعه ا          90در اواخر دهه    

 1980نخست اينكه اقتصادانان دريافتند گرچه اكثر كـشورهاي رو بـه توسـعه در دهـه                 
به نقـش   ها    دولت آنها   هاي آسياي جنوب شرقي كه در     عملكرد ضعيفي داشتند اما كشور    

هـاي    كشورهاي فوق به اتخاذ سياسـت     . فعال خود ادامه دادند به رشد خوبي دست يافتند        
محـدود كننـده واردات و دسـتمزدها روي    هـاي     ي و روش  كلان اقتصادي و ضد تـورم     

. ت تغيير دادند  اين دولتها سياست خود را از جايگزيني واردات به پيشبرد صادرا          . نياورند
 و به سرمايه گذاري در دندكم كر، خود را با تامين هزينه وارداتهاي  ارزش برابري پول

فت مستقيم و غيـر مـستقيم صـنايع         و سرمايه انساني ادامه دادند و به پيشر       ها    زيرساخت
اصـلاحات بـازار در     هـاي     كه متفاوت بودن موفقيـت     آن   ديگر .گزينشي روي آوردند  

 نهادهاي بين المللي را به درك اين نكتـه رهنمـون            80كشورهاي رو به توسعه طي دهه       
. كنند  مي برند و اداره    مي توانا و متعهدند كه اصلاحات موفق را پيش       ها    شد كه اين دولت   
شود يا بـه      مي توانا حتي اصلاحات بازار نيز از مسير خود منحرف        هاي    بدون وجود دولت  

در اين مسير اگرچه بسيار كوشش شده امـا موفقيـت           . شود  مي خاصي مصادره نفع گروه   
  . چنداني به دست نيامده است

 فرجام سخن 
 دهد كه با گذشت نزديك به دو قـرن از مباحـث توسـعه و                بررسي موجود نشان مي   

مسأله ،  تا كنون ،  هاي نوين اقتصادي مطرح شد      رشد اقتصادي يعني از زماني كه كه نظريه       
را توليد رفاه مادي و بهبود شرايط زنـدگي انـسان            آن   توسعه و رشد اقتصادي كه كانون     

براي  آن هنوز مسأله فقر و محروميت و رفع . همچنان در كانون توجه است    ،  داد  شكل مي 
ز كشورهاي زيادي هستند كه در آرزوي رسيدن به شرايط          هنو .بشر امروزي مسأله است   

در كشورهاي پيشرفته نيـز بـا       . زنند  متعدد دست مي  هاي    ريزي  مطلوب اقتصادي به برنامه   
هاي جديـدي بـراي انديـشمندان از موضـوع            ساحت،  تعاريف جديد از فقر و محروميت     

  . شود توسعه پديدار مي
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استريت نشان داد كـه كـشورهاي توسـعه         البته حوادث جديدي مثل جنبش ضد وال        
را بـه فكـر تجديـد نظـر          آنها    مواجه بودند كه   بيني  پيشيافته با چالش جديد وغير قابل       
امروزه دراين كشور دموكراسي    . توسعه كرده است  هاي    درباره نظريات والگوهاوشاخص  

بـزار  به عنوان فساد سياسي وسرمايه گذاري به عنوان فـساد مـالي وبانكهـا بـه عنـوان ا                 
 كـنم كـه تامـل در        مي من فكر . حكومت يك درصد برنود ونه درصد مطرح شده است        

جنبش وال استريت نـشان داد كـه عناصـر          . نظريات توسعه مجددا بايد ازسر گرفته شود      
 . جديدي درزندگي بشر پيدا شده كه تاكنون مورد غفلت بوده است
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 استريت يا موج چهارم، عصر انسانيت و مردمي شدن جامعه بشريجنبش وال /چهاردهمفصل





 

 ظهور جنبش وال اسـتريت و حـوادث        است كه به مناسبت   اي    مطالب اين فصل مقاله   
اين جنبش تدوين شده است و نقد وتحليلي از نظريات توسعه وتوجه به توسـعه برمحـور                 

  . مختصات انساني است
 آن  ازتر    معه انساني و مهم   طبقه بندي انواع جا   ،  از مهمترين دستاوردهاي جامعه شناسي    

آگاهي از انواع جوامع بشري بوده است كه انسان در سير حركت خود تجربه و زيـسته                 
را از   آنهـا    توان ردپـاي    مي انواع گوناگوني از اين طبقه بنديها ارائه شده است كه         . است

 و  وبر و پارسونز و تا متاخريني مانند گيدنز و هابرمـاس          ،  جامعه شناسي كنت تا ماركس    
نقـاط و   آن وجه مشترك همه اين تلاشها يـافتن و نـشان دادن         . حتي تافلر جستجو كرد   

تاريخي بوده است كه انسان از يك صـورت بنـدي اجتمـاعي بـه               ) moments(لحظات
خـود را بـه   ) life- world(صورت بندي ديگري نقل مكان كرده است و جهان زيـست 

كنيم تا نشان دهيم كه       مي ست تلاش در اين مقاله نخ    .شكلي اساسي دگوگون كرده است    
تحت عناوين مـوج     آنها   جامعه بشري تاكنون از سه شيوه زيست عبور كرده است كه از           

بريم و اكنون در واقع در حال آماده شدن براي ورود به صورت بنـدي اجتمـاعي                   مي نام
تازه تري است كه از حيث كميت و كيفيت كاملا متفاوت بـا سـاير جهـان زيـستهاي                   

بريم كـه بـه       مي در اين جا از اين تحول به عنوان موج چهارم نام          . باشد  مي ن بشري پيشي
در اين صورت بنـدي     . ناميم  مي را عصر انسانيت و مردمي شدن جامعه بشري        آن   اختصار

فرهنگي و اقتصادي بشر دستخوش تحولي شـگرف قـرار          ،  شيوه زيست اجتماعي سياسي   
   .خواهد گرفت

 مقدمه 

تـوان بـه      نمـي  تحولاتي كه امروزه در جهان در حال بروز است        شايد به توان گفت     
تاريخي كه جامعه شناسان از كنت و سن سيمون گرفته          هاي    تنهايي در هيچ يك از دوره     

زيرا اكنون موضوع مهم قـرار گـرفتن انـسان بـر            . قرار داد ،  تبيين كرده اند   تا هابرماس 
مون موضـوع اصـلي     اگـر در انديـشه كنـت و سـن سـي           . محور موضوعات جديد است   
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پوزيتويست و فيزيك اجنماعي بوده است يا وبر مفهوم همدلي و يا ماركس نزاع طبقاتي 
امـروزه مبنـاي    ،   بين جامعه و قدرت و سياست را مطرح كرده اسـت           مسائلرا براي حل    

انساني است كه پس از گذراندن دموكراسي و رفاه اقتصادي در پي            ،  اصلي حل مشكلات  
هـاي   سانيت است و از سوي ديگر انساني كـه از پـس ديكتـاتوري    تعريف جديدي از ان   

خشن و نبود آزادي و رفاه اقتصادي در پي رسيدن به تعريف جديدي از انسانيت و عمل                 
       .او است

تحولات منطقه عربي وجهان سـرمايه داري كـه دراعتـراض بـه وضـعيت سياسـي                 
ونگي اساسـي درطـرز     حكايت از يك دگرگ   ،  واقتصادي واجتماعي صورت گرفته است    

بشر امروز كه درقلب تمدن صنعتي ودانايي قـرار          .تلقي بشر ونگاه انسان شناسانه او دارد      
دارد ديگر مثل گذشته راضي به آزاديها ودموكراسي غربي وحتـي قـادر بـه پـذيرفتن                  

مرسـوم گذشـته درچـارچوب نظامهـاي سياسـي           "قـرارداد "و "انتخاب دموكراتيـك  "
رحاليكه دهها سال است كه نظام سرمايه داري به عنـوان نظـام           د. واقتصادي حاكم نيست  
و درمقابل حريفان خود ازكمونيست گرفته تا نازيسم وناسيوناليسم  برتر معرفي شده است  

دريـك اعتـراض وسـيع      هـا     نارضـايتي  امروزه چه اتفاقي افتاده است كه     ،  ايستاده است 
تواند به يك     مي ست كه وعمومي جمع شده وبصورت يك نهضت اعتراضي تجلي كرده ا         

اگر انسان وجوامع غربي تا ديـروز از نظـام سياسـي            ؟  بزرگ جهاني تبديل شود    انقلاب
 انـرا توصـيه   هـا     وبه شـرقي  اند    دانسته  مي وان را نظام برتر   اند    واقتصادي خود راضي بوده   

و به  اند    د ست به اعتراض زده     آن   چرا امروز هم ملتهاي غربي وهم شرقي عليه       ،  كردند مي
يـا ناشـي از   ، دهند؟ آيا اين تحولات ناشي از يك نوع اگاهي اسـت   ميفرمان آن   اشغال

كامـل شـده واز      آنها   دانش  آيا اطلاعات و   ؟تغيير و تحول بشر غربي و بيداري آنهاست       
ويا آنكه خودشان به انسان جديدي با جهـان         اند    با خبر شده  ها    وبورسها    بانك فريبكاري

   اند؟  يافتهبيني ورويكرد جديدي تغيير
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  تحولات جامعه وتغييردرانسان
او وضعيت جوامـع بـشري   هاي   رسد با تغيير درساختار نيازهاي بشر وتوانايي        مي بنظر

او هـاي     اينكه چگونه ساختارنيازهاي بشر وتوانايي    . هم دراثر تحولاتي تغيير خواهند كرد     
توانيم معتقد   مي آن   فرضولي با . دهم  مي كند را به مطالعه ديگري دراينده ارجاع        مي تغيير

باشيم كه اين تغيير دربشرموجب پيدايش نيروهاي جديد اجتماعي واقتصادي خواهد شـد      
واساس موجهـاي تحـولات     . شوند  مي كه با نيروهاي قديمي به درگيري وچالش كشيده       

. گيـرد   مي ساختارهاي اجتماعي واقتصادي ونظامات جديدي شكل     . زنند  مي بشري را رقم  
تغييرات دربشر وتحولات درجامعه بدون تغيير درتفكـر وانديـشه بـشر            بدون شك اين    

  . امكان پذير نيست
. كنـد   مـي  حتي نحوه ادراكات بشر ودرنتيجه انسان شناسي وهستي شناسي بشر تغيير          

اينكه كدام مقدم ويا موخر است وهـم اينكـه مكانيـسم تغييـر درسـاختارنيازهاي بـشر                 
تغييرات به نيروهاي جديد اجتمـاعي       آن   تبديل اوچگونه است و چگونگي   هاي    وتوانايي

من معتقدم كه بشر امروز تغييـر       . كنيم  مي واقتصادي توضيح داده شود را به اينده موكول       
 ونتيجه اين تغيير به تحـولاتي درجامعـه بـشري وسـاختارهاي اجتمـاعي و              . كرده است 

شـته متفـاوت    دولت وجامعه واقتصاد اينـده بـا گذ       . اقتصادي وسياسي كشيده خواهد شد    
توان از انساني نام برد كه كنش اش مبتني بـر             مي امروزه به گفته هانا آرنت    . خواهد بود 
خواهد خود را از بند انسان زحمتكش و انسان سازنده رها             مي يعني انساني كه  . عمل است 

كند وبه سازندگي خود توجه كند حيطه جديدي از روابط تودرتوي اجتماعي بـه وجـود                
انـساني كـه قـدرت را بـر         . كنش انسانها به معناي انسان ماهوي است       آن   آورد كه مبنا  

كنـد بلكـه عمـل اش         نمي خشونت و يا سازوكارهاي بي دليل قانوني توجيه       ،  مبناي زور 
 داراي فعليتي است كه دنبال حاصل كار يا نتيجه نيست خود عملش توجيه كننده فعليـت        

ود كه در تمام اين روابـط حـاكم         ش  مي است و قدرت هم به عنوان موضوعي تعريف       آن  
   .)1390، هانا آرنت(است
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  عصر انساني شدن عالم موج چهارم و
بشر و جامعه بشري درهر عصر و دوران تاريخي با توجه به تغييرات درنوع نگاه بشر                

بطوري كه حتـي پيـامبران      . كند  مي زندگي و سياست را سامان دهي     ،  وتحولات درجامعه 
شـدند واوامـر      مـي  تـاريخي مبعـوث   هـاي     اعـصار ودوره  الهي هم متناسـب بـا همـين         

درتحـولات وتغييـر     البته پيامبران الهـي   . كردند  مي الهي را به مردم ابلاغ    هاي    وراهنمايي
را همزمـان بـا تحـول     آنهـا  و نيـازمعرفتي . اند نگاهها وادراكات بشر نقش اساسي داشته     

يروهاي محركه تحولات بشررا    برخي ديگرن . كردند  مي درديدگاه بشرتا قرنها بعد براورده    
درحاليكـه نيروهـاي محركـه تحـولات        ،  )1385،  تافلر( دانند  مي امواج اقتصادي تاريخي  

بشر وجامعه بشري هاي  بشري تحول در ساختار نيازهاي مادي ومعنوي اووتغيير درتوانايي
  . بوده است

. سـت درحقيقت منشا تحولات جوامع بشري تغيير دربشرو تحول در نفس او بـوده ا             
چون انسان يك موجود مـادي ومعنـوي اسـت          . دهد  مي تحول دربشر نيازهاي اورا تغيير    

البتـه ميـزان    . دهـد   مـي  هرتغيير اساسي دراو ساختار نيازهاي مادي ومعنوي او راتغييـر         
درهر مقطع تاريخي به نحوي متفـاوت بـا          آنها   تغييرات درنيازهاي مادي ومعنوي وشكل    

ونيازهـاي معنـوي بـشر      تر     ازمقاطع نيازمادي اوبرجسته   دربرخي. مقاطع ديگر بوده است   
              .شد  ميكمتر ديده

  موج اول
اولين موجي كه بـشر سـراغ دارد مـوج سـبز وورود بـشر ازغارهـا وجنگلهـا بـه                     

اين تحول درپاسخ دهي بـه نيازهـاي        . مستعد كشاورزي ومعادن مناسب بود    هاي    سرزمين
حيواني وتك خانوادگي بـه زنـدگي عـاطفي وپـر           بشر اززندگي   . جديد بشر بوده است   

هـاي   خانوادگي وازنيازهاي معيشتي به نيازهاي اقتصادي جديد همراه بـا نيازبـه توانـايي           
 امده بود كه ديگر نيازهاي خودرا درخـوراك         وجود  بهانسان جديدي   . جديد قدرتي رسيد  

گر به اعمـال قـدرت      بلكه به عاطفه انساني هم نياز داشت ازسوي دي        . ديد  نمي وتوليد مثل 
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به تعبير ديگر شـرايطي     . بيشتر برا ي حفظ خود ويا ارضاي قدرت طلبي خود نيازمند شد           
ولذا روسـتاها   . انديشيدند  مي  امد كه به جهان بزرگتري از خانواده       وجود  بهدر نفوس افراد    

ي كشاورزي ودام داري وشهرهايي شكل گرفت كـه مركـز سياسـت و بازارمبـادلات                
 وجـود   بـه انسجام اجتماعي فرهنگ ومذهب هم دردرون روستاها وشهرها         گرديد وبراي   

دريك كلام انسان ازجهان تك خانوادگي به جهان چند خانوادگي وجهان روستايي            . امد
عاطفـه وقـدرت    . جهان بزرگتري را بـراي زيـست خـود انتخـاب كـرد            . پاي گذاشت 

 . )؟؟؟:1385، تافلر(سبزمهمترين ويژگيهاي اين عصر ودوران است 

  موج دوم
هاي جديدي درجامعه بشري براي پاسخ به نيازهاي جديد بشر          فناوريانقلاب صنعتي و  

دراين موج رفاه وازادي واستقلال وامنيت فردي وتقسيم كار براي توليـد            .  آمدند وجود  به
عاطفه درمقابـل آزادي واسـتقلال فـردي        . انبوه وسود شخصي وارد جامعه بشري گرديد      

جامعه مدني واحـزاب    . بزرگ جاي گرفت  هاي     خانواده جاي  به ملت ودولت . رنگ باخت 
اين مـوج نهايتـا بـه     .  امد وجود  بهبشر موج دومي    هاي    براي پي گيري تمايلات وخواسته    

 شـكل   فناوريمدرنيسم از دل صنعتي شدن وپيشرفت معجزه آساي         . مدرنيسم كشيده شد  
يژگيهـاي عـصر ودوران     قانون گرايي ونظامهاي سياسي واقتصادي يكپارچه از و       . گرفت

دراين عصر انسان از يك جهان روستايي به يك جهان شهري كه بزرگتر             . مدرنيسم بود 
هرچنـد  . بود كوچ كرد وخودرا پيداكرد وهمه چيز رابراي شخص خـود مطالبـه كـرد              

ازخانواده بريد ولي به ساختن خانه ايي بنام دولت ملت روي آورد تا درخانـه بزرگتـري      
  )ص؟؟؟، يشينپ(آسايش پيدا كند

  موج سوم 
لذا موج ارتباطات   . طرف دنيا ارتباط پيداكند    آن   در موج سوم انسان نيازمند شد كه با       

قانون ومقررات زدايي   ،  دراين موج .  آورد وجود  به ارتباطي واطلاعاتي را     فناوريودانايي و 
لـذت جـويي وارامـش طلبـي        ،  وآزادي ازتمامي قيد وبندها وشكستن علائق دولت ملت       
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سوي دنيـا بـه عنـوان نيازهـاي          آن   وخلاص شدن ازدنيا ورفتن به     آن   ي به هرشكل  روان
شـهرهاي مجـازي وحتـي      . امـد وجود  بهدنياي مجازي   . بشري وارد جامعه بشري گرديد    

وشاه راههاي اطلاعاتي وسايتها    ها     اطلاعات وشبكه  فناوري. خانواده مجازي شكل گرفت   
ايـن عـصر اخـلاق      . ومـي غلبـه پيـدا كـرد       موج د هاي    وراديو وتلويزيون ها    بر روزنامه 

فردسـعي كـرد    .  امـد  وجود  بهپست مدرنيسم    . اورد وجود  بهواعتقادات خاص خويش را     
وارد . همـه قيـدها را بريـد      . پيـدا كنـد    آن   درنظام جهاني براي خود ماوايي درخارج از      

  )ص؟؟؟؟، پيشين(. اقيانوس شد ولي خيلي زود متوجه شد كه درحال غرق شدن است
درنيته حتي نتوانست يك چالش جدي با سـرمايه داري ودموكراسـي حـاكم         پست م 

همچنين نوعي ناپايـداري    . دهد كه با يك سرگرداني مواجه است        مي  اورد ونشان  وجود  به
ساخت گرفته بر مبناي انتخاب مصرف و نوع زندگي و به همين ميزان بر              هاي    در هويت 

 طبقه و سياست و سياست سنتي كه به همچنين گسستي در پيوند. مبناي حرفه وجود دارد
هـاي    هم به خاطر اينكه هويـت     . پديد آمده است  ،  شد  مي وسيله احزاب سياسي ملي ايجاد    

ملتها ديگر مانند گذشـته     -هم به خاطر اينكه دولت    ،  طبقاتي ديگر اهميت سابق را ندارند     
ولـت رفـاه    چرا كه جهاني شدن باعث زوال د      ،  شوند  نمي تامين كننده منافع طبقاتي تلقي    

   .)1385، كاستلز:براي اطلاعات بيشتر بنگريد به(. كينزي شده است

  تامل  دوران بهت و
شده دارد كه انسان به خودش برگشته است واينكه متوجه           آن   اين دوران حكايت از   

هـدف  ،  بلكه اوخـود  . تواند باشد   نمي  ودانايي ولذت جويي هدف او     فناوريزمين و ،  است
. ولي او خودش را چگونـه پيـدا كنـد         . ي جز خود اونيست   گمشده اوچيز . خويش است 

بالاخره بشر موفق شـد ودرانتهـاي قـرن         . دركجا به دنبال خودش كاوش وجستجو كند      
وايـن همـان    . درصد هستيم %99ما مردم هستيم و ما      . بيستم خودرا درميان مردم پيداكرد    

 بـشر . دم هـستند  مر،  جهان واقعي . را توضيح دهيم   آن   خواهيم  مي موج چهارمي است كه   
 تواند خانواده باشد درضـمن      مي اين مردم .  خودرا درجهان انسانيت خود پيدا كند      تواند مي
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. تواندمردمي ازچنـد كـشور وملـت باشـد          مي تواند يك شبكه مردمي باشد ودرضمن      مي
  . درصفحات بعدي اين موج را توضيح خواهيم داد

  انقلاب جهاني عليه سرمايه داري
راه خود نرسيده است موج چهـارمي درجهـان         هاي     سوم به وسط   درحاليكه هنوز موج  

نام اين عصر را جنگ تمـدنها       اي    عده. دهد  مي شروع شده است كه تحول بزرگي را نويد       
را فروپاشي كمونيـسم وايجـاد نظـم نـوين           آن   اي  عده. )Huntington,1993:72(ناميدند

 ـ اي    وعده) 1990،  بوش پدر (داده اند  آن   جهاني به  لامي وبرخـي هـم بيـداري       بيداري اس
اخيرا كه جنبش ضد وال استريت شروع شده است وشعار مبارزه           . گويند مي آن   انساني به 

نگـاه عميقتـري را بـه       ،  مردمي با نظام سرمايه داري ذهنها را به خود مشغول كرده است           
  . طلبد  ميحوادث پيراموني

  :وردخ  مي وغرب به چشمامريكاچند نكته جالب در حوادث واعتراضات 
يي نام ميدان اعتراضات خودرا ميدان آزادي به پيـروي          امريكامعترضين  ،   يكي اينكه 

وبراي اولين بار غـرور     اند    گذاشته،  كردند  مي درميدان التحرير قاهره تجمع    از مصريهاكه 
و نوعي تعلق وهمبـستگي مردمـي فراملـي         اند    يي را درمقابل شرقيها كنار گذاشته     امريكا

  . دان ازخود نشان داده
اعتراض عليه وال استريت جهاني شده است وبه هشتادكـشور ودو هـزار             ،  دوم اينكه 

  . )25اكتبر2011سايت جنبش ضد وال استريت(شهر وروستا كشيده است 
درهمـه  . گذشته كاملا متفاوت است   هاي    مبارزه مردم با جنبش   هاي    شيوه،  سوم اينكه 

 سنديكاها واحـزاب سـازماندهي    اين كشورها مردم خارج از سازوكارهاي جامعه مدني و        
  . كنند  ميشوند وبه صورت مردمي درخيابانها وپاركها وميادين تجمع مي

  بهار عربي يا بيداري اسلامي
 دركشورهاي شمال افريقا وخاورميانه هستيم كه شـعارهاي       هايي    ما شاهد بروز جنبش   
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هرچنـد    آنهـا  .باشـد   مـي  بيانگر تغيير دروضعيت سياسي واقتصادي ايـن كـشورها        آنها  
ولـي ازنقـش مـردم      ،  كننـد   مـي  عليه استبداد مطـرح    مهمترين مساله را آزادي و مبارزه     

از آنجائيكه وضعيت حاكم بركشورهاي منطقه معلول       . كنند  مي درسرنوشت خود حمايت  
هـم نـوعي مخالفـت بـا نظامـات       آنها اعتراضات، نظام دوقطبي سرمايه داري بوده است 
  . سته از سرمايه داري استسياسي واقتصادي واجتماعي برخوا

ما با يك انقلاب جهاني مواجه هستيم واين اولين بار است كه انقلابي جهاني دردنيـا                
ضـد   جنبش. شعار اين انقلاب است   » مردم جهان بيدارشويد  «. درحال شكل گرفتن است   

وال استريت وبهار عربي يا بيداري اسلامي در حالي در جريان است كه با محوريت مردم 
ريف جديدي از انسانيت كه درغرب درمبارزه با بـي عـدالتي نظـام سـرمايه داري                 و تع 

معترضين . ودرخاورميانه درشكل مبارزه با استبداد وعقب ماندگي در حال گسترش است          
. انـد   عليه حرص وطمع سرمايه داري وبي عدالتي اقتصادي واجتماعي قيـام كـرده             غربي

  . دهند  ميق وهمبستگي با ساير مردم نشانودرزير چادرهاي برف الود ازخود نوعي تعل

  ويژگيهاي موج چهارم
مردم ازاقـشار مختلـف وسـطوح    . مردمي بودن آنهاست، اولين ويژگي اين جنبش ها  

. كننـد   مي تحصيلي گوناگون دراين جنبشها مشاركت دارند و به صورت مردمي اعتراض          
 مـدرن يعنـي پلـيس    هم كه ازسازوكارهاي  ها    دولت. هم مردمي است   آنها   سازوكارهاي

مردمي بـراي   هاي    وامنيت وسازمانهاي اطلاعاتي نتوانستند استفاده كنند رو به سوي شيوه         
مــصاحبه واگنــر معــاون وزيرامنيــت داخلــي (. انــد آوردههــا  مقابلــه بــا ايــن جنــبش

  . )2011اكتبر28امريكا
تـم اصـلي    . وتقاضـاهاي انـساني معترضـين اسـت       هـا     نوع خواسته ،  دومين ويژگي 

مبـارزه بـا فـساد مـالي بانكهـا        ،  مبارزه با فساد سياسي ولابي گريها      آنها   هاي  ستدرخوا
ازحـرص   آنها   .وبازارهاي سرمايه وبورسها و نابرابري بين طبقات وعدالت صحبت است         

وطمع سرمايه داري كه زماني كانون انباشت سرمايه ورمز پيشرفت جوامع غربي بود بـه               
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هـاي    خواسـته . برنـد   مـي  اجتماعي واقتـصادي نـام    هاي    عنوان عامل اساسي دربي عدالتي    
اقتصادي واجتماعي معترضين به يك اعتقاد وايدئولوژي و اخـلاق نزديكتـر اسـت تـا                

  . مطالبات حقوقي ومدني
دو نوع خواسته ديگر هـم       اقتصادي واجتماعي هاي    درجوامع اسلامي علاوه برخواسته   

 سلامي و ديني ومعنوي كه هم     ا رنگ يكي آزاديهاي سياسي است وديگري    . شود  مي ديده
نكته مهم اين است كه هرچند گروها يي ازمردم         . نمايان است ها    درشعارها و هم خواسته   

تنهـا مبـارك وقـذافي       آنهـا    كه ريشه اصلي مشكلات   اند    مسلمان اين منطقه متوجه شده    
 آنها وصالح نيستند اما درآينده همه مردم متوجه خواهند شد كه علت اصلي عقب ماندگي

  . نظامهاي كاپيتاليستي وسوسياليستي بوده است

  انسانشناسي انقلاب مردمي
ضد وال استريت وجهـان عـرب نـشان ميدهـد كـه انـسان               هاي    جنبشهاي    ويژگي

بتواند بدون اينكه تنها به عنـوان   درعصرجديد به دنبال تعريف جديدي از انسان است كه   
 به مطالباتي است كه در چارچوب       خواستار رسيدن ،  خود باشد هاي    ابزاري در خدمت نظام   

گويي كه  . يعني بدنبال خود درميان مردم است     . گيرد  مي تكثر جمعي و قدرت جديد قرار     
ما مردم هستيم   « شعار. گمشده انسان خود اوبوده است كه درميان مردم خودرا يافته است          

بنابراين بشردرعصر جديـد ديگـر بـه دنبـال فردگرايـي            . بيانگر همين كشف اوست   » 
كند به عبـارتي بـا ديگـران      نميواومانيسم نيست و آزادي خود را هم درتنهايي جستجو      

، خواهـد   نمـي  تنها حق فردي را   . است % 99آزادي او آزادي  . بخشد  مي بودن به او مفهوم   
حقوق مردمي واجتماعي خـود را      ،  دركنار حقوق شهروندي  . خواهد  مي حق جمعي را هم   

ايـن ديگـران    . خواهـد   مـي  خواهد وهم خودش را     مي ابنابراين هم مردم ر   . خواهد  مي هم
شـود    مـي  خواهي موجب بيداري استعدادهاي اجتماعي واخلاقي جديدي ازنوع انـسانيت         

  . دهد  ميونوعي معنويت گرايي درجامعه آينده بشر را نويد
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  اقتصاد آينده
بشر به ساختارهاي جديد ي روي آورده است كه با كاپيتاليسم وسوسـياليم متفـاوت             

. هم اين است كه نظريه ارزش اضافي ونظريه پول بازسازي خواهـد شـد              آن   دليل. ستا
درحقيقت ارزش وارزش اضافي به تمامي عوامل مرتبط با توليد ومبادله بستگي دارد ولذا              

مـوثر   آن   محصول يك فرايند اجتماعي است كه تمامي عوامل توليـد ومبادلـه درخلـق             
درايـن  . حيط مبادله درخلق ارزش مـوثر هـستند       مشتري وم ،  سرمايه دار ،  كارگر. هستند

، رضـايي (صورت توزيع ارزش اضافي بايد عادلانه بين همه اين گروهها صورت گيـرد            
توانـد تحـت      مـي  دهد كه پول سازي واقعي      مي همچنين نظريه پول واعتبار نشان    . )1374

زش ونظريـه   براساس نظريه ار  . تاثير پول سازان غير واقعي دربانكها و بورسها قرار گيرد         
  . )1380، رضايي(توانند بازسازي شوند  ميپولي جديد ساختارهاي اقتصادي

دهد كه عوامل اجتمـاعي و فرهنگـي درتوسـعه            مي جديد توسعه نيز نشان   هاي    نظريه
يا هريسون تاثير ارزشهاي فرهنگي درشكل دهي به ) Chul LeeT,2003(نقش داشته اند

يعنـي مـردم دركنـار سـرمايه        . ,Harrison)1992(اقتصاد را مورد مطالعه قرار داده است      
 ونيروي كار با خصوصيات فرهنگي وروابط ومناسبات اجتماعي شـان ازجملـه             فناوريو

هرچند اين نقش درجوامع اسيايي خـودرا نـشان         . توسعه نقش دارند   درماعي  سرمايه اجت 
 ـ. ديده نـشود   آن   داده است ولي دليلي نيست كه درآينده درجوامع غربي آثار          را كـه   چ

 . انسان بقول اريستوتل يك حيوان اجتماعي است

  سرآغاز موج چهارم
فهميم كه اين تحول      مي ،اگر سوابق حوادثي كه اين دو ويژگي را دارند بررسي كنيم          

در بيداري اسلامي دركشورهاي عربي هم قبل ازجنبش ضد وال استريت ديده شده است              
درانقـلاب   فوقهاي    ويژگي بينيم كه   مي ،واگر بيشتر تاريخ حوادث اخير را بررسي كنيم       

سـرآغاز ايـن مـوج       اگر انقلاب اسلامي ايران را    . اسلامي ملت ايران هم ديده شده است      
تمـامي  . بينيم درآن هم جنبه مردمي هم جنبه معنوي والهي بسيار قويتر اسـت              مي ،بدانيم
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  :رفته استتوان به موج چهارم نسبت داد طي سي سال اخير صورت گ  ميتحولاتي را كه
  . وشعارهاي مردمي واسلاميها  با شيوه) 1979(انقلاب اسلامي در .1
  . وشعارهاي مردميها  باشيوه)1990(فروپاشي شوروي در .2
  . مردمي واسلاميهاي  با شيوه)1995(تحولات لبنان وفلسطين  .3
  . با شعارهاي مردمي واسلامي)2011(بيداري اسلامي درابتداي  .4
  . مردميهاي  با شعارها وشيوه)2011(ريت دراواخربيداري انساني وجنبش وال است .5

 به افغانستان وعراق درطـي همـين        امريكاسپتامبر وحمله   11البته حوادثي هم از قبيل      
يعني براساس افكار وعقايد ناشي از      . دوره وجود دارد كه عمدتا ازنوع موج سومي هستند        

ه كار گرفتند كـه ريـشه        آمدند وابزاري هم ب    وجود  بهعصر ارتباطات واطلاعات ودانايي     
حملات القاعده عمدتا متكي به ارتباطـات واينترنـت وحملـه           . درهمين موج داشته است   

 به عراق وافغانستان نمايش ابزار ارتباطي نظامي ازانواع بمبهاي هدايت شـونده تـا               امريكا
هماهنگي شگفت انگيز ويكپارچه تمـامي ابـزار فعـال درصـحنه ازتفنگهـاي سـربازان                

  . تا بمب افكنهاي راهبردي بوده استيي امريكا
 بدانيم وحوادث بعدي را 1979اگر سرآغاز انقلاب جهاني را بيداري ملت ايران درسال    

بينيم انقلاب جهاني كه در حال وقوع است با سه پديده             مي ،بخشهايي ازاين انقلاب بدانيم   
  :گذشته دست وپنجه نرم كرده است

  .  مبارزه طلبيد وسرنگون كردنظامهاي سوسياليستي وكمونيستي را به .1
نظامهاي استبدادي درايران ومصر ويمن وبحرين وليبي را به مبارزه طلبيد وآنهارا يـا               .2

  . سرنگون كرد ويا به محاصره كشانده است
 آن  نظامهاي سرمايه داري را به چالش ومبـارزه كـشانده اسـت واحتمـال موفقيـت                .3

  . باشد مي
جديد وشعارهاي جديدي كه    هاي    وسازماندهي ها  مردم جهان درمبارزات خود از شيوه      .4

  . اند عمدتا مردمي بوده بهره برده
 بنابراين مردم درآينده بدنبال نظامهاي غيـر كاپيتاليـستي وسوسياليـستي واسـتبدادي      
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، درسياسـت . را نظامهاي مردمي نام گـذاري كنـيم        آنها   توان  مي نظامهايي كه . گردند مي
كـه مهمتـرين    . دهنـد   مـي  امعه مردمي راشكل  مردمسالاري ودراقتصاد وفرهنگ يك ج    

  . مردمي خواهد بودهاي  شبكه آن ساختارهاي

  زندگي وسياست درموج چهارم
ماهيت سياست هـم    . كنند  مي پيدا در موج چهارم همه امور ماهيت اجتماعي وانساني       

دولتمردان بايد ازروابط اجتماعي دركنار روابط سياسـي بـا          . اجتماعي وانساني خواهد شد   
صداقت وادب واحترام را دررفتارهاي خـود درمقابـل مـردم وارد            . دم برخوردار شوند  مر

 بدون حـضور مـردم دردفـاع وامنيـت    . خواهد شد  اجتماعي وانساني ،  دفاع وامنيت . كنند
اقتصاد سياسي با بعد    . شود  مي اقتصاد اجتماعي .  آورد وجود  بهتوان يك جامعه امن را       نمي

 كرد درآينده به جاي اقتصاد موج سومي ودومـي قـرار          اجتماعي چه درنظريه وچه درعم    
البته دركشورهاي اسلامي ماهيت سياست . شود  ميفرهنگ نيز اجتماعي وانساني. گيرد مي

ايـد كـه      مي وجود  بهشودودرساير كشورها اشكال خاصي       مي وزندگي اجتماعي واسلامي  
هـاي    با ظهور جبنش  ما قصد بيان اين مطلب را داريم كه         . خاص همان مناطق خواهد بود    

هـاي اصـلي در       ايي شدن جريـان     اجتماعي وفرهنگي و انقلاب ارتباطات و رسانه      ،  سياسي
هـاي اصـلي ايـن اسـت كـه            كنند كه منظور از اين جريـان        مي سياست و اقتصاد ظهور   

، اسـت  توان به شكلي از بيان هنري در نظر گرفت كـه علاقمنـد              هاي سياسي را مي     شيوه
وارد كردن فرهنگ عامه    ،  سياست هاي اين نوع    يكي از تكنيك  . سياست را تفريحي كند   

  . هاي سياسي است در درون بحث

  عناصر اصلي موج چهارم
  :بشري چند ركن اساسي وجود دارد درجامعه درعصر آينده

نقشي كه درموج دوم . فهم جمعي مهمترين عامل پيشرفت وحركت جامعه خواهد بود  .1
درمـوج  ،  برعهده فـن اوري اطلاعـات بـود       برعهده دولت و فن آوري ودرموج سوم      
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  . گيرد  ميچهارم برعهده فهم جمعي قرار
هويت جمعي به عنوان شيرازه وچسب اتصال گروههـاي مردمـي اهميـت بيـشتري                .2

  . خواهد گرفت
اجتماعي نام گرفتـه اسـت بجـاي سـازوكار          هاي    مردمي كه به غلط شبكه    هاي    شبكه .3

هـاي    مردمي چند نوع هستند كـه شـبكه       ي  ها  البته شبكه . جامعه مدني قرارمي گيرند   
مردمـي  هـاي     ديگـري ازجملـه شـبكه     هاي    لذا شبكه . باشد مي آن   اجتماعي يك نوع  

اجتمـاعي  هاي    مردمي فرهنگي وشبكه  هاي    شبكه،  مردمي اقتصادي هاي    شبكه،  سياسي
  . كند  ميدرجامعه گسترش پيدا

  نظامات سياسي آينده
دموكراسي غربي وجامعه مدني به فـساد       فرياد جنبش ضد وال استريت اين است كه         

يعني پول وقدرت توانستند با كمك تبليغات دموكراسي را براي منافع           . كشيده شده است  
  :وقتي طرفداران جنبش ضد وال استريت شعارمي دهند كه. شخصي مصادره كنند

 قدرت تنها ازآن مردم است .  
  جامعه هستند% 1دولتمردان ما تابع .  
 دموكراسي را به اسارت گرفته است، پول. ممنوعلابي گري هاي  پول .  
 نظام سرمايه داري بحران است .  
 بي عدالتي اجتماعي وسياسي را كنار بگذاريد .  
 ودروغ دموكراسي عامل بدبختي ماست حرص وطمع سرمايه داري .  

 مردم جهان پيشرفته وتوسعه يافته راارضـا      ،  اكنون كه جامعه مدني ودموكراسي غربي     
مردم جهان هرنـوع سـازوكاري را   . گيرد  مي موضوع اساسي مورد توجه قرار    كند دو  نمي

يعني ما شاهد يك جامعـه مردمـي        . كه ابداع كنند داراي ويژگيهاي موج چهارمي است       
اقتصادي وفرهنگي با ماهيت انساني كه درجوامع       ،  سياسي،  اجتماعيهاي    متشكل از شبكه  

هاي   همچنين دموكراسي . يت اسلامي هستيم  ديني با ماهيت الهي ودرجوامع اسلامي با ماه       
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آينده ويا سازوكارهاي سياسي ونهاد دولت وحكومت بيشتر دراختيار مردم قرارخواهـد            
  . و به نوعي ما شاهد تغيير قدرت و عملكرد دولتها هستيم گرفت

  پارلمان آينده
 پـول   آينده مصون از تـاثير    هاي    پارلمان. پارلمان آينده با گذشته متفاوت خواهد بود      

يعنـي  . تواند افزايش اعضاي پارلمـان باشـد       مي آن   يك راه . گيرند  مي ولابي گري شكل  
 انتخاب  جاي  بهاي    كه متشكل از سه طبقه هستند و ازهر شهر و منطقه          هايي    ظهور پارلمان 

كه نفر اول درطبقه اول ونفر دوم درطبقـه  . تا نفر سوم به پارلمان وارد شوند    يك نماينده 
البته لازم نيست درتمامي مصوبات وموضوعات همـه        . رطبقه سوم بنشيند  دوم ونفر سوم د   

درموضوعات مورد بحث ودر دستور پارلمان بـسته        . سه گروه نمايندگان مشاركت كنند    
مردم هرسال . به اهميت موضوعات اعضاي طبقات دوم وسوم هم به طبقه اول اضافه شوند

  . درطبقات تغيير دهندرا  آنها بتوانند روي نمايندگان نظر بدهند وجاي

  دولت آينده
يعنـي نفـرات دوم وسـوم كـه راي          . توانند دولتهاي ائتلافي باشند     مي دولتهاي آينده 

. درهردولتـي افكـار مختلـف وارد شـود        . دردولت نقش داشـته باشـند     اند    كمتري اورده 
درشـهرها  . فدرالهاي اقتصادي با راي مردمي وتائيد دولت مركزي مناطق را اداره كننـد            

ديريت متمركز شهري مستقر شود ومردم نظارت مستمر وجدي براداره ايالتهـا داشـته              م
  . باشند

  نظامات اقتصادي آينده
  :دونوع تحول ديده خواهد شد

    تحول دراقتصاد دولت)الف
هاي   بودجه دولت بيشتر ازطبقات بالاي جامعه تامين خواهد شد وعمدتا صرف برنامه            .1
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  . گردد آن دولت ونه كارمندان
نظارت خواهد بود و مـردم بيـشترين         آنها   شوند و كارويژه اصلي     مي ولتها كوچكتر د .2

  . نقش را در اداره امور به عهده خواهند گرفت

   اقتصاد مردمي-ب
. مردم علاوه برحق فردي خويش درصدد گرفتن حق اجتماعي خويش هم برمي آيند             .1

اند با نظارت دولت تامين     تو  مي كنند كه   مي لذا نوعي ماليات مردمي را از اغنيا مطالبه       
  . شود ويا به صورت داوطلبانه از سوي اغنيا تامين شود

  . خواهند كه افزايش مالياتها را ازطبقات بالاتر بگيرند  ميمردم ازدولتها .2
نظارت مردمي بربازارهاي سرمايه وپول شكل بگيـرد ومـردم از سـودهاي حاصـله                .3

  . ازبانكها وسرمايه ماليات مردمي بگيرند
  .  آيدوجود به دقيقي از سوي سهامداران برسودهاي حاصل درشركتهاي تجاري نظارت .4
 آنهـا  .گيـرد   مـي دوقلو دربنگاههـا شـكل  هاي   كسب وكارهاي دوقلو با كارآفريني     .5

ازيكطرف اقتصادي هستند واز سوي ديگـر اجتمـاعي ولـذا دركنـار ارزش افرينـي        
عمدتا صرف رسيدگي   آنها   لذا سود ،  پردازند  مي اقتصادي به ارزش زايي اجتماعي هم     

  . شود  ميبه مردم
  . بانكهاي محلي با نظارت مردمي تشكيل شود كه خاص همان شهر وروستا باشند .6
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ي براي مطـالع    هرچند بصورت اجمالي توضيحاني درباره نظام فدرالي هند داده شد ول          
بيشتر نظام فدرالي هند وگرفتن درسهاي بيشتري ازان به عنوان يك كشور اسـيايي ايـن                
فصل را به انواع ايالتها ومناطق متحده با هند قرار داديم كه خوانندگان اسـتفاده بيـشتري                

  . ببرند
تقـسيمات  . اين كشور ساختاري فدرالي دارد    ،  مطابق با اصول قانون اساسي هندوستان     

ن ساختار به صورتي است كه هند را به يك نمونه قابل توجه و بررسـي بخـصوص در     اي
اجزاي اين ساختاار به ترتيبي است كه       . ميان كشورهاي در حال توسعه تبديل كرده است       

  :گيرند  ميذيلا مورد بررسي قرار

  مناطق متحده
قيانوس هند  از مناطق متحده هند است كه در منطقه ا        "جزاير آندامان و نيكوبار   "-الف

اين بخش داراي انـواع بـسيار متنـوعي از          .  است "بندر بلر " آن   واقع گرديده و پايتخت   
به خـوبي بـه      آن   برنج در . ارزش تجاري دارند   آنها   چوبهاي مختلف است كه تعدادي از     

نيز شامل صنايع كوچك و دستي است ضـمن آنكـه            آن   صنايع موجود در  . آيد  مي عمل
جهت افزايش ميزان گردشگراني كه از اين    هايي    وده و تلاش  مد نظر ب   آن   توريسم هم در  
  . گيرد  ميدر دستور كار قرار، نمايند  ميمنطقه بازديد

آيـد كـه شـهر        مـي  متحده هندوستان به شمار   هاي    نيز در زمره منطقه   "چنديگر"-ب
است و از آب و هوايي نيمه گرمسيري و مرطـوب برخـوردار              آن   نيز مركز "چنديگر"

بـسيار گـرم و     هـايي     وجود دارد از جملـه تابـستان       آن   فصلي زيادي در  است و نوسان    
متفاوت است و درجه حرارت در منطقه از  آن ميزان بارندگي هم در معتدل؛هايي  زمستان

كنتـرل اداري منطقـه تحـت نظـارت         .  درجه بالاي صفر در نوسان اسـت       1زير صفر تا    
م نهادهاي دولتي هـستند كـه در        در استخدا  آن   اكثر مردم . وزارت امور داخلي هند است    

زير ساختهاي مالي و بانكـداري خـوبي در ايـن           . آنجا توسط دولت ايجاد گرديده است     
ديگر منطقه حضور پررنگ نيروي دفاعي هند در        هاي    از مشخصه . منطقه ايجاد شده است   
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  . باشد مي آن اين منطقه است كه بالطبع ناشي از موقعيت حساس
آيد كه در كل با پـايين         مي و مناطق متحده هند به شمار     جز"دادرا و نگر هاولي   "-ج

مناسـب را در  اي  مختلف تلاش دارد كه رشد و توسـعه هاي  و تعرفهها   نگه داشتن ماليات  
  . باشد مي آن  مركز"سيلواسا"شهر. حوزه صنعتي به وجود آورد

 آن   مركـز  " دامـن  "از جمله مناطق ديگر متحده هند است كه شهر        "دامن و د يو   "-د
  . آيد  ميه شمارب

از جمله كوچك ترين مناطق متحـده در هنـد اسـت و توسـط                "لاكشادويپ" -هـ
منـاظر و   . پردازد  مي حاكمي منصوب شده از طرف حكومت مركزي به اداره امور منطقه          

 زيادي را   درآمدفراواني است كه    هاي    باي منطقه باعث جذب توريست    يچشم اندازهاي ز  
محصول عمده ايالت نارگيل است كـه در هنـد نيـز            . استبراي ايالت به ارمغان آورده      

  . رود  ميمركز ايالت به شمار"كاواراتي"شهر. است آن بزرگترين توليد كننده
 " دهلي " از جمله مناطق متحده هند است كه مركزش        "منطقه پايتخت ملي دهلي   " -و

است كه بزرگترين كلانشهر به لحاظ وسـعت و قلمـرو و بـه لحـاظ جمعيـت دومـين                    
 ميليـون نفـر     12دهلي هشتمين كلانشهر بزرگ دنياست كه بيش از         . لانشهر هند است  ك
شهر دهلي نو درون اين كلانشهر واقع شده كه پاتخت كشور هنـد             . ساكن هستند  آن   در

شود كه البته در واقـع نادرسـت          مي آيد و گاه در بيان دهلي بدان نيز اشاره          مي به حساب 
، در كنار دهلي بخشهاي كوچكتري همچون فريـدآباد       نبوده ولي بايد در نظر داشت كه        
گرچه به لحاظ سيستم فـدرالي و از نظـر اداري دهلـي    . نويدا وقاضي آباد نيز وجود دارد    

با اين حال اداره سياسي منطقه مذكور بيشتر شـبيه يكـي از             ،  استاي    يك قلمرو اتحاديه  
ي مخصوص خود را داشته دادگاه عالي و شوراي اجراي، ايالتهاي هند است كه بخش مقننه  
لذا دهلي نو هم به وسـيله حكومـت فـدرال    . گردد  ميو به وسيله يك نخست وزير اداره 

پس از كنترل هند توسط انگلـيس و  . شود  مي هند و هم توسط حكومت محلي دهلي اداره       
كلكته به عنوان پايتخت انتخاب شده بود كه بعد         ،  سلطه كمپاني هند شرقي بر اين كشور      

وباره به دهلي رسيد؛شهر جديد دهلي نودر جنوب شهر قديمي دهلـي در طـول               پايتخت د 
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دهلي نو به عنوان مركز حكومت هنـد  ، 1947 ساخته شدكه با استقلال هند در   1920دهه  
لذا دهلي نو در برگيرنده نهادهاي مهم اداري هند همچون پارلمان هند است      . برگزيده شد 

اف جهان اكنون دهلي بـه عنـوان شـهري چنـد            و به دليل مهاجرپذيري از اطراف و اكن       
غيـر معمـول از آب و هـواي         اي    دهلـي نمونـه   . فرهنگي و جهاني مطرح گرديده است     

طولاني و تا حد زيادي گرم بـوده و از           آن   مرطوب نيمه گرمسيري است كه تابستانهاي     
 هكشدكه موسمي از بارندگي نيز در اين بـين ديـد            مي اوايل آوريل تا اواسط اكتبر طول     

شودكه امواج گرمي از راجستان   ميمتعدد باد ديدههاي  در اوايل مارس نيز وزش    . شود مي
دهلي را همراه با شن و گردو       هاي    آورند كه مشخصه مهم تابستان      مي را با خود به ارمغان    

اوج درجه حرارت در ايـن منطقـه     ميرسد ماههاي مارس تا    مي به نظر . زند  مي خاك رقم 
زمستاني ملايم نيز در اواخر نوامبر فـرا        . رسد  مي يز در آخرژوئن فرا   فصل موسمي ن  . باشد

كلانشهر دهلي در داخل منطقه پايتخت ملـي        . رسد  مي ميرسدو در ژانويه است كه به اوج      
شـوراي  ،  بخش شهرداري دهلي  :دهلي واقع شده است كه داراي سه منطقه شهرداري است         

ي هنــد داراي اختيــارات و دادگــاه عــال. شــهرداري دهلــي نــووبخش مــديريت دهلــي
كوچك تري نيز دارد كـه      هاي    مربوطه بر دهلي است و البته دهلي دادگاه       هاي    صلاحيت

دهلي ، به عنوان يك منطقه اتحاديه اي     . كاربرد دارد تر    و خرد تر    براي امور مدني كوچك   
. شوراي وزرا و نخست وزيـر خـاص خـود را دارد           ،  نيروي پليس ،  مجلس قانون گذاري  

خدماتي همچون حمل   . شوند  مي لس قانون گذاري با انتخابات مستقيم برگزيده      اعضاي مج 
پذيرد و اموري همانند پليس در اختيار حكومـت    ميو نقل به وسيله حكومت دهلي انجام    

، هتلـداري ،  بانكـداري ،  شامل فناوري اطلاعـات    آن   صنايع خدماتي عمده  . مركزي است 
در . و ساز نيز در دهلي رونق داشته اسـت        صنايع ساخت   . و نيز گردشگري است   ها    رسانه

 . آيد  ميزمينه امور و صنايع مربوط به خرده فروشي دهلي يكي از مراكز عمده به شمار

پونـدي  "آيد و مركزش هـم        مي كه منطقه متحده در هند به شمار      "پوندي چري "-ز
نبوده اين منطقه ايالت    .  است كه در گذشته تحت استعمار فرانسه قرار داشته است          "چري

بـا  . باشد  ميو از اين روي تحت نظارت و اداره مستقيم دولت فدرال مركزي در دهلي نو           
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اين وجود اين منطقه نيز به همراه دهلي به موجب قانوني حـق بهـره منـدي از مجلـس                    
قـانون هـايي وضـع      ،  اشدمتعددي كه لازم ب   هاي    گذاري را دارد تا بتواند در عرصه       قانون
 به لحاظ داشتن مزيت براي اسـتفاده و افـزايش مـاهي گيـري               منطقه پوندوچري . نمايد

در دوران اخير نيز با ايجاد منـاطق خـاص تجـاري وتـلاش در خـصوص                 . مساعد است 
ضـمن  . گردد كه بر امتيازات صنعتي ايالت افزوده گردد         مي گسترش ديگر صنايع سعي   

ه و مبـادي    اينكه اهتمامي خاص نيز به توسعه زيرسـاختهاي ارتبـاطي هماننـد فرودگـا             
  . ارتباطي ديگر منطقه در حال انجام است

  ايالات
كه در جنوب هند واقع گرديده است كه به لحاظ وسعت چهارمين            "آندرا پرادش "-1

در اين ايالت هم    . .  است "حيدرآباد"و از نظر جمعيت پنجمين ايالت بوده ومركزش نيز          
 كشور به خـارج انجـام     هاست و صادرات گوناگوني از اين       درآمدكشاورزي منبع عمده    

. انبه وتنباكو، ميگوفلفل، روغنيهاي  دانه، نارگيل، حبوبات، پنبه، نيشكر، شودمثل برنج مي
. شـود   مـي  همچنين محصولاتي چون آفتابگردان وبادام زميني جهت روغن نباتي استقاده         

در .  موقعيت دوم درفناوري اطلاعات را داشـته اسـت         2004و2005آندراپرادش در سال    
بخشدو   مي ه توريسم نيزايالت به مثابه كوه نورهند مطرح بوده و بدان موقعيت خوبي            زمين

صـنايعي هماننـد كـشتي    . آيد  ميمركز بخشهاي ديني متعددي در اين خصوص به شمار      
فنـاوري  ،  دارو سـازي  ،  ماشين سازي ،  توليد تجهيزات الكترونيكي  ،  هواپيما سازي ،  سازي

رواج  آن   سيگارو صـنايع خـدماتي نيـز در       ،  شيميپترو،  نساجي،  كود شيميايي ،  اطلاعات
  . وجود دارد آن الماس هم در، گرانيت، آهك، ذخاير زغال سنگ. دارد

 بوده و شرايط "ايتانگر" آن پايتخت. ايالتي در شمال هند است"آروناچال پرادش"-2
سالانه از حدود    آن   ميزان بارش در  . فرق دارد  آن   اقليمي اش بر حسب ارتفاعات مختلف     

به لحاظ ميزان بارندگي زيـاد در ايالـت         . ميلي متر در نوسان است    4000 تا بيش از     2000
هـاي    رسد كـه جاذبـه      مي كشاورزي موقعيتي مناسب دارد و البته در باب توريسم به نظر          



291  هاي اقتصادي ايران هايي براي تقسيم كار بين فدرال نظام فدرالي هند و درس: پانزدهمفصل 

  . بيشتري وجود دارد كه نيازمند سرمايه گذاري بوده است
ه البته به رغم وجود منابع       ايالتي است كه در شمال شرقي هند قرار دارد ك          "آسام"-3

با اين وجود   ،  نفتي كشور هاي     درصد نيازمندي  25مناسب در ايالت و حتي تامين بيش از         
شود هرچند كه درساليان اخيـر در ميـزان رشـد ايالـت               مي مشكلاتي در اين راستا ديده    

بزرگترين سهم را در توليـد چـاي     ،  در بخش كشاورزي آسام   . شود  مي ديدههايي    افزايش
، انبـه هنـدي   ،  موز،  الياف كنف ،  خردل،  برنج،  يا داردو محصولاتي همانند سيب زميني     دن

ماهي گيـري نيـز   . آجيل وزردچوبه نيز در كل سهم مناسبي در كل توليد كشوري دارند 
آهـن و نيـز     . گردد  مي در ايالت وجود دارد كه البته بيشتر به شكل سنتي و قديمي اجرا            

  . مركز ايالت است"ديسپور"شهر. ي مهم داردنقش آن نفت ايالت هم در اقتصاد
در  آن    درصـد از مـردم     85 كـه حـدود      "پانتـا " ايالتي است با مركزيت      "بيهار"-4

 سال سن دارند كه از اين       25 درصد جمعيت زير     60نزديك به   . كنند  مي روستاها زندگي 
 ـ. اند  لحاظ بالاترين نسبت اين مساله را در كشور هند به خود اختصاص داده             صاد ايـن   اقت

 وجود دارد و روند رشـد در       آن   ايالت مبتني بر خدمات است كه صنايع كوچك نيز در         
در ساليان اخير محسوس بوده است والبته به دليل عدم رشد كـافي و راضـي كننـده                  آن  

مسوولان به دنبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي هستند تـا رشـد لازم را               ،  رشد صنعت 
، ذرت،  گندم،  برنج،  آناناس،  موادي چون انبه   آن   در محصولات . براي ايالت فراهم نمايند   

در گذشـته   . شـود   مي تنباكوو برخي سبزيجات ديده   ،  فلفل،  سيب زميني ،  حبوبات،  نيشكر
بيهار جـزو منـاطق بـسيار       . اند  نيز صنايع مرتبط باشكرو روغن نباتي وضع مناسبي داشته        

ليل نيز مورد اسـتقبال و بازديـد        آيدو به همين د     مي كهن مسكوني حتي در دنيا به شمار      
همچون توريسم علمي   اي    گيردو در اين ميان پديده      مي گردشگران فراواني قرار گرفته و    

  . با عنايت به وجود برخي مراكز دانشگاهي قديمي در اين ايالت مورد توجه بوده است
در سـاليان اخيـر بـه     آن   ايالتي است در شرق كشورهند كـه اقتـصاد        "چاتيسگر"-5
و محـصولاتي   انـد      درصد مردم به كشاورزي وابسته     80بيش از   . ت رشد كرده است   سرع

از نظـر   . آيـد   مي به وفور به عمل    آن   گندم و بادام زميني در    ،  روغنيهاي    دانه،  مثل برنج 
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، منابع معدني هم ايالت وضع مناسبي دارد؛لذا در اين زمينه مواردي چـون زغـال سـنگ                
موقعيت ايالت در قلب هند بدان رونق       . ان يافت تو مي آن   بوكسيت و سنگ آهك را در     

كه بـيش از    اي    مختلف انساني و طبيعي بخشيده است به گونه       هاي    مناسبي از لحاظ جاذبه   
  . هم مركزآن است"ريپور".  درصد ايالت را جنگل در بر گرفته است40

آيد و جمعيتي اندك را نيز در خـود جـاي داده      مي ايالتي كوچك به شمار   "گوآ"-6
در . شـود   مـي  بوكسيت و منگنز درمعادن اين ايالت يافـت       ،  صنايعي از قبيل آهن   . تاس

مثل آفت هايي  در زمينه. بخش ماهي گيري نيز افراد زيادي به كسب و كار اشتغال دارند           
يي وسـيع   هـا   فعاليـت كفش و دارو سازي هم      ،  صنايع لوله سازي  ،  لاستيك،  كود،  كشها

پايتخت ايالت . بر مناطق ساحلي متمركز شده استگردشگري نيز در ايالت . وجود دارند
  . مي باشد"پالخيم"نيز شهر

ايالتي است كه دراقتصاد هند در طول تاريخ نقش مهمي داشته است واز             "گجرات"-7
درصـد بـالايي از جـوش       . نظر صنعتي هم وضع مساعدي داشته و ثروت مناسبي را دارد          

نفت و گاز طبيعي هم از   . شود  مي  توليد شيرين و نمك مورد نياز هندوستان در اين ايالت        
ديگر ايالت است و لذا قطب توليدي در زمينه نفت و پتروشـيمي نيـز بـه                 هاي    فرآورده

  .  است"گاندي گر" يا به تعبيري ديگر"احمد آباد"مركز گجرات نيز شهر . آيد  ميشمار
.  وجود دارددر تابستانها خيلي گرم بوده و در زمستاها نيز سرماي شديدي"هاريانا"-8

.  بايـد محـسوب كـرد      درآمدكشاورزي و خرده فروشي را در ايالت جزو منابع عمده           . 
رود كـه در      مـي  گوارگون وفريدآباد جزو مناطق عمده صنعتي ايـن ايالـت بـه شـمار             

نساجي وفرشـببافي و امـور   ، صنايع كاغذ،  مثل برخي صنايع غذايي وخوراكي    هايي    زمينه
ارگون به عنوان يكي از بهترين مناطق جهت رونق بخشي به   شهر گو . مشابه فعاليت دارند  

. گردد  مي سرمايه گذاري  آن   بحث صنعت نرم افزار در كشور به حساب آمده و بر روي           
نبايد از خاطر بـرد كـه ايـن ايالـت           ،  علي رغم پيشرفتهاي دوران اخير در بخش صنعت       

يت در اين حوزه به  درصد جمع70مبتني بر كشاورزي است كه بيش از اي    دراصل منطقه 
گندم و برنج اسـت و در خـصوص توليـدات            آن   محصولات اصلي . فعاليت اشتغال دارند  
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ذرت و  ،  ارزن،  جو،  پنبه،  روغنيهاي    دانه،  نيشكر. غذايي اش استقلال و خود كفايي دارد      
بزرگترين دانـشگاه كـشاورزي     . موارد مشابه ديگرهم درميان توليدات ايالت وجود دارد       

بخشي قابل توجه از اقتـصاد روسـتايي را لبنيـات           .  نموده است  تأسيسيسار  آسيا را دره  
سازي به خود اختصاص داده است و مردم بسياري به دامداري اشتغال دارند وشير توليدي               

نيـز   آن   پايتخـت . كنـد   مـي  ايالت هم بخشي عمده از نياز صنايع لبني را در هند تـامين            
  . باشد  مينجاباست كه مشابه نام مركز ايالت پ"چنديگر"

 ايالتي است كه در شمال هند واقع گرديده اسـت و مركزيـت            "هيماچال پرادش "-9
از شرايط   آن   باشد ايالت در كل بسته به ارتفاع مناطق         مي "شيملا"هم در اختيار شهر     آن  

 درصد از توليد ايالـت را بـه         45كشاورزي حدود   . مختلف آب و هوايي برخوردار است     
جو و نيز برنج دراين منطقه وجود       ،  ذرت،  حبوباتي چون گندم  . خود اختصاص داده است   

وجود دارد از شالهاي پشمي گرفتـه        آن   رونق خوبي هم در عرصه صنايع دستي در       . دارد
همچنين اين ايالت در زمينه     . وفلزي نيز در ايالت وجود دارد     اي    افزارآلات نقره ،  تا فرش 

 رد كه انرژي قابل توجهي با اينهـا توليـد  منابع و ذخاير آبي و الكترونيكي نيز اهميت دا       
  . گردد مي

از آب وهوايي مختلف     آن    با توجه به تنوع موجود درارتفاعات      "جامو وكشمير "-10
اين منطقه تنها ايـالتي در هنـد اسـت كـه از        . در نقاط گوناگون خويش برخوردار است     

ر مـواردي    قانون اساسـي برخـوردار اسـت و د         370خودمختاري ويژه اي به موجب ماده     
. همچون امور قضايي صلاحيت دادگاه عالي هند بر اين منطقه نيز گـسترده شـده اسـت                

علاوه بر اين جامو وكشمير تنها ايالتي در كشور است كه پرچم و قانون اساسي مخـتص     
توانند دراين ايالت صاحب زمين و دارايي هـايي           نمي مردم ديگرنواحي هند  . خود را دارد  

ه موجب قانون وضع شده نيروهاي امنيتي هند در جـامو وكـشمير              ب 1990از سال   . شوند
امري كه با انتقادات متعددي از جانب ناظران حقـوق بـشر در   اند    مستقر شده و فعال شده    

اير ايالات هند اين منطقه هم از نظـام سياسـي و            سالبته همانند   . دنيا مواجه گرديده است   
اقتصاد ايالـت بـه ميزانـي       .  شده است  حكومتي چند حزبي و قوه مقننه دو بخشي تشكيل        
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منطقـه بـراي    هاي    دره. مربوطه وابسته است  هاي    وسيع و گسترده به كشاورزي و فعاليت      
 ينيز بـرا   آن   چوب. پرورش و توليد كرم ابريشم و نيز ماهيان آبهاي سرد مناسب است           

 زعفـران . ساخت چوبهاي ورزش كريكت در هند داراي كيفيتي بالا و قابل توجه اسـت             
صـادرات عمـده از ايـن ايالـت در بخـش            . نيز از شهرتي فراوان برخـوردار اسـت       آن  

كشاورزي عبارتند از سيب گيلاس جو ذرت ارزن نارنگي برنج هلو گلابـي سـبزيجات               
صادرات مربوط به بخش صنعتي هم حوزه هـايي          آن   باشد و در كنار     مي مختلف و گندم  

باغباني سـهمي بـه سـزا در        . گيرد  مي  را در بر   ين صنايع دستي امور فرش و شال باف       وچ
 شود گردشگري از منابع   دتشدي1989در سال   ها    قبل از اينكه نا آرامي    . اقتصاد منطقه دارد  

هرچند كه در سـاليان     . به شدت ضربه خورده است     آن    ايالت بود كه پس از     درآمدمهم  
 قبـولي در    اخير دوباره تلاشهايي در جهت احياي اين صنعت انجام شده و آمارهاي قابل            

سـرينگر و   "مركزيت در ايالت به عهده      .  در اين خصوص ارائه گرديده است      2009سال  
  . مي باشد"جامو

 كـه صـنايعي     "رانچي"ايالتي در شرق هندوستان و به مركزيت شهر         "جاركند"-11
همچنين در ايالـت چنـدين دانـشگاه        . گيرد  مي را در بر   آن    مرتبط با  مسائلمثل فولاد و    

  . آيد  ميبه شمار آن  جزو امتيازات مهموجود دارد كه
 ايالتي در جنوب غربي هند است؛سابق بر اين ايالت ميـسور خوانـده            "كارناتاكا"-12

 بـه پيـشتاز     1980 بدين نام فعلي ناميـده شـده اسـت واز دهـه              1973شد كه از سال      مي
تي در هندوستان تبديل شده است در مـورد بيوتكنولـوژي هـم ايـن منطقـه                 اي    صنعت

تـي  اي     به عنوان مركـز ايالـت در زمينـه         " بنگلور "شهر. ي خوبي داشته است   ها  اليتفع
. موقعيتي ممتاز يافته است و به عنوان قطب مهمي در اين عرصه مطـرح گرديـده اسـت                 

شهر بنگلور به طور خاص مركز اين فناوري بـه          ،  علاوه بر سرمايه گذاري در كل كشور      
نيز دست يافته است البتـه در كنـار ايـن مقولـه             شمار آمده و به دستاوردهاي بي بديلي        

امروزه مسوولان اين ايالت و شهر به دنبال توسعه فناوري نانوهستند و به مطالعه در زمينه         
  . پردازند مي آن امكان گسترش
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 و خطي ساحلي به     "تيرووانا پورام "درجنوب غربي هند است با مركزيت     "كرالا"-13
عميـق  هـايي     شرق ايالت داراي كوههاي بلنـدودره      . كيلومتررا در برمي گيرد    590طول  
. ساحلي در غرب ايالت بيـشتر حالـت صـاف و همـواري دارد             هاي    نواحي كرانه . است

شامل صنايع دستي و امور مربوط به الياف گوناگون رونق مناسبي    ،  صنايع سنتي در كرالا   
 دارند كه عموما    هم در ايالت فعاليت   تر    علاوه بر اين صنايعي در مقياسهاي كوچك      . دارد

مـاهي  ،  اموري چون توريسم  . باشد مي آن   در ارتباط با پيشينه و بستر اجتماعي و فرهنگي        
هاي اين ايالت سهم زيادي را به خـود         درآمدبانكداري و خدمات عمومي هم در       ،  گيري

سواحل مالابار از جمله امتيازات     ،  درزمينه گردشگري به طور خاص    . اختصاص داده است  
كـه  اي    آيد به گونـه     مي ست كه از مقاصد پرطرفدار براي توريستها به شمار        مهم منطقه ا  

اين منطقه را جزو ده بهشت دنيا معرفي نموده اند؛ به اين ترتيب اكوتوريـسم ايالـت در                  
كرالا در مقايسه با ديگر ايالات توانـسته        . كند  مي نقشي انكارناپذير ايفا   آن   هاي  جذابيت

از امتيـازات متعـددي بـر       ،  ختلف سياسـي و اجتمـاعي     است به لحاظ توسعه در سطوح م      
باشد كه در صورت وجـود كـنش عمـومي و            آن   تواند بيانگر   مي خوردار گردد؛اين امر  

تـوان    مـي  باز،   و شرايط اقتصادي پايين باشد     درآمدحتي اگر هم سطح     ،  اجتماعي مناسب 
  . شرايط زيستي و فضاي عمومي فرهنگي و اجتماعي جامعه را متحول نمود

ايالتي در مركز هند قرار دارد و به همين دليل هم گـاهي قلـب               ،  "ماديا پرادش "-14
اين ايالت تا قبل از اينكه منطقـه        .  است " بوپال "شود؛پايتختش هم شهر    مي كشور خوانده 

آب و . آمـد   ميبزرگترين ايالت هند به شمار، جدا شود آن   از 2000چهاتيسگره در سال    
رمسيري و به نوعي نيمه استوايي است و از آوريـل تـا             نيمه گ  آن   هواي كلي و عمومي   

موسـمي درآن   هاي    ژوئن تابستانهايي گرم و خشك داردو از جولاي تا سپتامبر نيز باران           
ميـانگين بـارش نيـز حـدود        . زمستان منطقه هم سرد و نسبتا خشك است       . جريان دارد 

بـا ايـن وجـود      . تميلي متر است كه البته در بخشهاي گوناگون ايالت متفاوت اس          1370
طبق گزارشهاي ملي و بين المللي وضعيت ايالت از نظر تغذيه رضايت بخش نبوده و گاه                

  . با عنوان وضعيت هشدار ياد شده است آن از
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 درصد از توليد صـنعتي ايـن   15ثروتمندترين ايالت هند است كه ،  "ماهاراشترا"-15
حاظ وسعت نيز سـومين ايالـت    داشته است و به ل   2006 تا   2005كشور را در فاصله سال      

به كـشاورزي و امـور مـرتبط بـدان       آن    درصد مردم  65حدود  . شود  مي كشور محسوب 
نيز شامل صنايع شيميايي و توليد ماشينهاي الكتريكي و امـور            آن   صنايع عمده . مشغولند
ايـن  هـاي     همچنين توليدات پارچه و صنايع پتروشيمي نيـز از ويژگـي          . شود  مي مربوطه

هـاي    داروسـازي و فـرآورده    ،  توليـد شـراب   ،  جواهرسازي،  توليدات فلزي . ايالت است 
، مـوز ،  مواد خوراكي در برگيرنده انبه    . پلاستيكي و استيل نيز در ايالت رونق خوبي دارد        

اي   نيـشكروزردچوبه و پـاره    ،  پنبـه ،  بـادام زمينـي   ،  برنج،  گندم،  حبوبات،  ارزن،  نارنگي
 وسعت ايالت را جنگـل پوشـانده اسـت و           يك پنجم . محصولات ديگرمانند تنباكواست  

، زغال سنگ، معادن مختلفي همچون منگنز. شود  مي ديده آن   موسمي در هاي    ريزش باران 
چنـدين نيروگـاه    . وجـوددارد  آن   سيليكاو نمك طعـام در    ،  بوكسيت،  مس،  سنگ آهن 

احـداث   آن   هـم در  اي    حرارتي و نيز برق آبي در ايالت بوده و اولـين نيروگـاه هـسته              
بمبئي مركز اداري ايالت است كه در عين حـال مركـز مـالي و تجـاري          . ده است گردي

هندوستان هم هست به طوري كه كانون بانكها و موسـسات بـزرگ تجـاري كـشورو                 
به دنبال رشـد و پيـشرفت ايـالات شـمالي در زمينـه              . رود  مي شركتهاي بيمه به حساب   

، نرم افزار در شـهرهايي چـون پونـا       بمبئي نيز اقدام به ايجاد پاركهاي       ،  فناوري اطلاعاتي 
ناگپورو ناشيك نمودكه موجب شده اين ايالت اكنون بـه عنـوان دومـين              ،  اورنگ آباد 

 درصد صـادرات هنـد در       30ايالت صادر كننده نرم افزار كشور باشد كه شامل بيش از            
  واحد فعـال در زمينـه      1200گيرد؛امري كه به دليل وجود بيش از          مي اين زمينه را در بر    

در اين ميان شهرپونا به صورتي خاص به يكي از مراكـز  . باشد  مينرم افزار در ابن ايالت    
بنـدر تجـاري   تـرين    بندر جواهرلعل نهرو شـلوغ    . علمي وصنعتي كشور تبديل شده است     

فرودگاه در منطقه   ترين    هندوستان است همان گونه كه فرودگاه اين شهر نيز پر ترافيك          
از جمله مجهزترين مناطق    ،   به عنوان پايتخت ايالت    "بمبئي". آيد  مي جنوب آسيا به شمار   

 كشوردر زمينه تجاري وبازرگاني است كه بخش مهمي از تجارت خارجي هند را انجـام              
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لاستيك ، اتومبيل سازي، ماشين سازي، دهد و داراي مراكز متعددي از جمله پالايشگاه مي
كـشتي سـازي و     ،   گونـاگون  صنايع دارويـي و شـيميايي     ،  صنايع مختلف غذايي  ،  سازي

باشدو در عين حال مركز بزرگترين صنعت فيلم سازي دنيا يعنـي بـاليوود                مي پتروشيمي
صنعت ماهواره و موشك سازي در بمبئـي داراي اسـتاندارد و تائيـدي جهـاني                . نيزاست
. نيـز در كـشور پيـشگام اسـت        اي    ماهاراشترا در زمينه توليداتي چون برق هـسته       . است

گـردد كـه      مي ايالتها حاكم اين ايالت هم توسط حكومت اتحاديه منصوب        همچون ساير   
نخست وزير رئيس حكومت است كـه اختيـارات         . البته تا حدود زيادي تشريفاتي است     

 نماينـده   19به ايـن ايالـت       در راجاسابا . قوه مقننه ايالت دو مجلسي است     . بيشتري دارد 
نهادها .  نماينده دارد48لي هند نيز اختصاص يافته است ودر مجلس لوك سابا يا مجلس م       

و موسسات علمي و تحقيقاتي متعددي در اين ايالت حضوردارند كـه در مجمـوع وضـع        
ايالت را به لحاظ توسعه انساني در شرايط مطلوبي قرار داده اسـت؛نهادهايي كـه طيـف                 

 ـ ،  شيمياييهاي    فناوري،  تياي    ،متنوعي از امورو بخشهاي مربوط به مديريت       ، انههنرو رس
 ديگـر را نيـز در بـر       هـاي     مطالعات حقوقي و تجاري و بـسياري از زمينـه         ،  امور دفاعي 

  . گيرد مي
سـردترين مـاه در     . فراوانـي دارد  هاي     ايالتي در شمال هند است و تپه       "مانيپور"-16

از اكتبر تا فوريه بهترين زمان . آيد  ميژانويه است و جولاي گرمترين ماه سال به حساب
 آن  ،قابل توجه در اين ايالت    هاي    به دليل جاذبه  . تواند به حساب آيد     مي يبراي گردشگر 

  . است"ايمپال"شهر  آن مركز. اند را با عنوان سرزمين جواهرات ناميده
ايـالتي كوچـك اسـت كـه در شـمال شـرقي هنـد واقـع گرديـده                   "مگالايا"-17

ا جنگـل  مي باشد و در حدود يك سوم مـساحتش ر      "شيلونگ"است؛پايتخت ايالت شهر    
رسد و از اين   ميسانتي متر نيز1200تا  آن بارش ساليانه در برخي مناطق. فرا گرفته است

بنابراين كشاورزي در منطقه ركن     . اند  را جزو مرطوب ترين نقاط كل دنيا دانسته        آن   رو
پردازند كـه البتـه در        مي اصلي اقتصاد بوده و دوسوم نيروي كار در اين بخش به اشتغال           

ايالت از نظر منابع زير زمينـي       . ان توليد و بهره وري لازم موقعيت ضعيفي دارد        زمينه ميز 



298 سم اقتصادي فدرالي

 آن هم غني است و معادني چون زغال سنگ سنگ آهك خـاك چينـي و گرانيـت در       
  . شود  مييافت

 29 تـا    20ايالتي است با آب و هوايي ملايم كه درتابستان در حـدود             "ميزورام"-18
د ايالت اولويت قابـل تـوجهي دارد همانـا صـنايع            درجه در نوسان است آنچه در اقتصا      

برقرار است و به صنايع مبتنـي بـر بخـش            آن   ددي است كه در مقياس كوچك در      عمت
نيـز   آن   كشاورزي اهتمامي ويژه مبذول گرديده است كه با توجه به شرايط منطقه جاي            

. ارنـد  درصد مردم منطقه در امور مربوط به كـشاورزي اشـتغال د            70وجود دارد چرا كه     
 درصـد از  30ميزورام داراي بامبو يا ني خيزران هندي مشهوري اسـت بـه طـوري كـه      

مساحت ايالت توسط جنگلهاي اين گياه پوشانده شـده اسـت و همـين مزيـت موجـب                 
گرديده صنعت مربوط بدان نيز رونق بالايي داشته باشد و همچنان نيز برلـزوم افـزايش                

  . قرار دارد"ايزوال"مركزيت ايالت هم در شهر . گردد  ميتاكيد آن هاي حاصل ازدرآمد
ايـن  .  اسـت  "كوهيمـا "ايالتي در شمال شرق هندوستان و به مركزيت         "نگالند"-19

 90كشاورزي درآن رونق داشته و عملا بـيش از          . كوهستاني است اي    ايالت بيشتر منطقه  
هاي  دانه، جدرصد مردم در اين بخش در گير و فعال هستند و به توليد محصولاتي مثل برن

با اين وجود نگالند همچنان بـه واردات        . پردازند  مي نيشكر وسيب زميني  ،  تنباكو،  روغني
  . مواد غذايي از ديگر ايالات وابسته است

خطوط ساحلي زيادي بوده و داراي       آن   ايالتي در شرق هند است كه در      "اوريسا"-20
 يافـت  آن    كروميت در  معادن ذغال و آهن است و منابع زير زميني همچون بوكسيت و           

 هم پايتخت "بوبانسوار"شهر. نمايد  مي بنادر اين ايالت دراقتصادآن نقشي مهم ايفا      . شود مي
  . استآن 

ماههاي جولاي    است "چنديگر"ايالتي در شمال غربي هند به مركزيت      "پنجاب"-21
 ـ . باشد  مي  ميلي متر درنوسان   950 تا   450تا سپتامبر باراني است كه از حدود         ر تـا   از كتب

پنجـاب طبـق برآوردهـاي دولتـي        . توان شـاهد بـود      مي مارس نيز فصل سرد ايالت را     
بهتـرين وضـعيت را در بـين        . ميزان گرسـنگي را در كـشور داشـته اسـت          ترين    پايين
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، پنبـه ،  محصولاتي مثل بـرنج    آن   محصولات گندم به خود اختصاص داده است ودر كنار        
تي نيز مواردي مثل توليد كالاهاي برقـي و         در حوزه صنع  . جو وميوه قابل ذكرند   ،  نيشكر

كالاهاي ورزشي و غيره را     ،  دوخت و دوز  هاي    ماشين،  نساجي و پارچه بافي   ،  الكترونيكي
افراطـي بـراي    هـاي     يكي از مشكلات ايالت پنجاب تقاضـاهاي سـيك        . گيرد  مي در بر 

 ـ  مـي  استقلال خواهي از اين ايالت بوده است كه گاه زمينه ساز برخي مـشكلات              . رددگ
  . )1377:151:شمس الديني(

 "جيپـور ". رود  مـي  بزرگترين ايالت هند از نظر وسعت بـه شـمار         ،  "راجستان"-22
، رودخانـه هـا  اي    بخشي ازآن در كنار پاره    . آيد  مي به حساب  آن   مركزو بزرگترين شهر  

پايه اقتصاد نيز بر كشاورزي مبتني است و مـوادي          . وجود صحرا و دشت گسترده است     
راجاستان توليد كننده   . روغني و نيشكر از توليدات عمده اش است       هاي    دانه،  ههمچون پنب 

توليد شـده و البتـه       آن   در عين حال ترياك زيادي نيز در      . مهم پشم در اين كشوراست    
امور كشاورزي و   ،  معدن آن   صنايع اصلي . هم در ايالت وجود دارد     آن   مصرف بالايي از  
  لحاظ توليد الياف پلي استرو سـيمان نيزراجـستان         دومين ايالت هند به   . پارچه بافي است  

تي كـشور اسـت وشـهر    اي  باشد ودر عين حال از جمله مركزهاي مورد توجه صنايع      مي
 درصـد از گردشـگران بازديـد كـرده از     14. جيپور بدين نظر موقعيتي ممتاز يافته است 

جالبي در ايالت وجـود     هاي    قلعه. اند  ايالات هند در ساليان اخير از راجستان بازديد نموده        
سـنگهاي زرد جيـسالمرو     ،  داردكه در كنـار مـواردي هماننـد جـواهر سـازي جيپـور             

  . . جادپوربر رونق اين ايالت افزوده استهاي  شيريني
ايالتي است كه آب و هوايي از شرايط نيمـه گرمـسيري را همـراه بـا                 "سيكيم"-23

 بوده واقتصاد مبتني    "توكگنگ  "پايتختش شهر . دشتهايي وسيع در خود جاي داده است      
علي . در توليد برنج گندم ذرت ارزن جو نارنگي چاي و هل فعال است             آن   بر كشاورزي 

داراي كشت اين محصول و بالطبع      هاي    الخصوص در توليد هل به عنوان بزرگترين زمين       
ايالت كه بـه شـكل      هاي    به دليل نوع زمين   . آيد  مي به حساب  آن   بزرگترين توليد كننده  

باشد و نيز بنابه نبود زير ساختهاي ارتباطي در اين منطقه صنايعي كه               مي ايي فراوان تپه ه 
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در مقياسي خاص توانسته باشند شكل بگيرند وجود ندارد وتنها مواردي مثل آبجو سازي              
نيـز  ها    به فعاليت مشغولند والبته همين     آن   دباغي و چرم و نيز ساعت سازي است كه در         

گردشگري نيز به طـور خاصـي در        . يالت بي تاثير نبوده است    در رشد مناسب اقتصادي ا    
  . سالهاي اخير محل توجه مسولان منطقه اي واقع گرديده است

اين ايالت به   . رود  مي به شمار  آن    پايتخت "چناي" ايالتي است كه     "تاميل نادو "-24
 ـ    . . لحاظ وسعت يازدهمين و از نظر جمعيت هفدهمين ايالت هند است           ا در اين ايالـت ت

زمان به بعد نظام يـك مجلـسي         آن   نظام دو مجلسي حاكم بوده است ولي از       ،  1986سال  
طول دوره حكومت نيـز     . جايگزين شده است و همانند بسياري از ايالات هند شده است          

تاميل نادو در عرصـه اقـدامات ابتكـاري لازم          .  سال است  5،  همچون ديگر جاها در هند    
ك پيشگام بوده است و لذا در زمينه ديجيتـالي شـدن            براي امورمربوط به دولت الكتروني    

امور مختلف در ايالت كارهاي خوبي شده است؛طبق برآوردها تاميل نـادو در شـاخص               
صنعت فيلمسازي در ايالت    . مربوط به توسعه انساني در مقامهاي بالاي كشوري قرار دارد         

يالت مقام سـوم را      اين ا  2008و2007در فاصله سالهاي    . از اهميتي خاص برخوردار است    
ايالات هند بـه    ترين    در ميان صنايع بزرگ هند داشته است و در كل هم يكي از صنعتي             

، هيونـدا ،  بزرگ اتومبيل سازي دنيا از جمله بي ام و        هاي    بسياري از كمپاني  . آيد  مي شمار
فورد و ميتسوبيشي موتـورز بـه اضـافه تعـدادي از شـركتهاي هنـدي در ايـن ايالـت                     

در كنار اينها صنايع الكترونيكي و استيل هـم         . داشته و به فعاليت مشغولند     هايي  كارخانه
هـايي    اغلب شركتهاي مهم ارتباطاتي دنيا دراين ايالت دفاتر و شعبه         . در ايالت رواج دارد   

، موتـورولا ،  چون نوكيا هايي    توان كمپاني   مي جمله آن   داشته و به فعايت مشغولند كه از      
ست ها  فعاليتبنا به دلايلي همچون اين قبيل       . دل را نام برد   سامسونگ و   ،  سوني اريكسون 

  . كه ايالت در زمره صادر كنندگان مهم نرم افزار هندوستان در آمده است
 ايـن شـهر توسـط شـوراي         "آگارتـالا " ايالتي است با مركزيـت       "تري پورا " -25

 ـ                مي شهرداري اداره  ك گرددكه شهر را به دو بخش تقسيم كرده است كه هـر بخـش ي
جهت انجام خدمات پستي نيز شهر بـه منـاطق          . نماينده منتخب بخش يا عضو شورا دارد      
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مجلس لوك  (مجلس آگارتا نيز بخشي از تريپوراي غربي است       . مختلفي تقسيم شده است   
پردازنـد؛ديگر    مـي  شهر مركز ايالت بوده و اغلب مردم در بخش دولتي به اشتغال           . )اباس

تشكيل شده  ها    شهر به طور عمده از بنگالي     . ي مشغولند افراد نيز عموما در خدمات شركت     
در اين ايالت روابط خوبي ميان اجتماعات و قبايـل          . و زبان بنگالي در ايالت حاكم است      

. جماعتي از مردم بومي تريپوري نيز در ايـن شـهر سـاكن هـستند          . مختلف برقرار است  
مسيحيت و بوديسم   ،  اسلام .وجود دارد  آن   هندوئيسم دين غالب بوده و معابد متعددي در       

  . اند نيز از اديان ديگر منطقه
ايالتي در شـمال هنـد اسـت بـا مركزيـت شـهر              ،  يا ايالت شمالي  "اتارپرادش"-26

تـرين   گيـردو لـذا پرجمعيـت     مي ميليون نفر را در بر   190 كه جمعيتي بيش از      "لكنهو"
ايـن  . باشد  مي ر دنيا واحد خرده ملي د   ترين    ايالت هند به شمار ميرودهمچنانكه پرجمعيت     

 و امريكـا ايـالات متحـده   ، هند، بود پس از كشورهاي چين  ميايالت اگر كشوري مجزا  
اتارپرادش به لحـاظ فرهنگـي در هنـد         . گرديد  مي اندونزي پنجمين كشور دنيا محسوب    

از نظـر    آن   رود و علاوه بـر      مي جايگاه مهمي دارد چرا كه محل تولد هندوئيسم به شمار         
. حـوزه انتخابـاتي دارد    403)ويدان سابها (مجلس ايالتي   . يز حائز اهميت است   آئين بودا ن  

 14 نفـر از     8اتارپرادش در زمينه تعداد رهبران سياسي كشور هند ركورددار است چون            
لعـل  ،  نخست وزير اين كشور از اين ايالت بوده اندكه افرادي همچون جواهر لعل نهـرو              

اتـارپرادش  . انـد   جمله آن   آتار بيهاري واجپايي از   راجيو گاندي و    ،  اينديرا گاندي ،  بهادر
آيد كه ميزان بالايي از رشـد را در سـاليان             مي دومين ايالت اقتصادي هندوستان به شمار     

رخ داده است   2009 تا   2007اخير تجربه نموده است به ويژه اين مساله در فاصله سالهاي            
د كـه در منطقـه لوكنـاو        بود كه طبق تصميمات مقامات سعي ش       آن   هم به دليل   آن   كه

فعاليـت  . ايالت علاوه بر نويدا به امر تكنولوژي و فناوري اطلاعات همت گماشته شـود             
درصـد  73حـدود   ،  1991اصلي اقتصادي در منطقه كشاورزي است به طوري كه در سال            

 ايالت نيز از ايـن بخـش حاصـل          درآمد درصد   46و  اند    مردم در اين بخش مشغول بوده     
مهمي از رونق كشاورزي درمنطقه به سبب عبور رودخانـه گنـگ از             گرديده بود؛بخش   

. حاصـلخيزي برخـوردار باشـد     هـاي     محدوده ايالت است كه باعـث گرديـده از زمـين          
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هاي   دانه،  ذرت،  برنج،  جمله گندم  آن   آيد كه از    مي به عمل  آن   محصولات متنوعي نيز در   
اين ايالت مركز و كانون     . تنباكووكنف قابل ذكرند  ،  پنبه،  سيب زميني ،  نيشكر،  خوراكي

كـانپور  ، سـراميك ، علاوه بر اين مـواردي همچـون سـيمان    . صنايع كوچك بوده است   
اين . بزرگترين قطب ايالت است كه به عنوان پايتخت اقتصادي ايالت شناخته شده است            

دارو ،  اتومبيـل سـازي   . شهر بزرگترين مركز در زمينه صنعت كفش در كـشور اسـت           
رونق  آن   مهندسي ونظامي هم در   ،  شيمي،  چرم سازي ،   قطعه سازي  ماشين سازي و  ،  سازي
تي يـا فنـاوري     اي    شهرهاي نويدا و لوك ناو هم در زمره مهمترين مناطق صنعت          . دارد

  . اطلاعات قرار دارند
 كه يـه سـبب      "درادون"ايالتي در شمال هند است با مركزيت شهر       "اوتارانچال"-27

 ياد آن   با عنوان سرزمين خدايان از     آن   مدوها در وجود معابد و زيارت گاههاي فراوان ه      
  . بخشهايي از شمال ايالت درزمره كوههاي هيمالياست. شود مي

رونـق   آن   چهارمين ايالت پرچمعيت هند است كه كشاورزي در       "بنگال غربي "-28
هـاي    است و مواردي همچون حبوبات و دانـه        آن   محصول غذايي ترين    داردو برنج اصلي  

صنايع ايـالتي بـه       مي به توليد  آن   نيشكروسيب زميني هم در   ،  تنباكو،  جو،  گندم،  روغني
كابـل  ،  طور عمده در بخش كلكته متمركز هستندكه مواردي همانند صنايع الكترونيكي          

 خودروسـازي وتجهيـزات   ،  كـشتي سـازي   ،  چواهرسازي،  پارچه بافي ،  چرمسازي،  سازي
مركـز ايـن ايالـت بـه        "كلكته"شهر مهم   . آيد  مي در زمره صنايع مهم به شمار     آهن    راه

به دو قسمت تقسيم شـده اسـت و در     ،  اين ايالت پس از جدايي پاكستان     . آيد  مي حساب
ادعـاي   آن   عين حال داراي مرز مشتركي نيز با ايالت سيكيم است كـه چـين هـم بـر                 
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